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 شود این کتاب تقدیم می 

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  

   

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار  

های جنگ  خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنه است. خاطره نویسان جنگ مقتل  

را دیدند و نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل  

که   چرا  شوند،  خفه  خود  زمان  در  بزرگ  کارهای  و  نکنند  باور  را  حقایق  بعدی  های 

ها اتفاق افتاده که جز خدا  ها در تار�کی و گمنامی جبهه ها، امیدها و فدا�اری ترس 

هایی که رزمندگان هنگام  هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس این حقایق و بهجت 

بیند، مگر اینکه جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای  ها داشتند را نمی عملیات 

 دیگران است... «امام خامنه ای» 

 مغز متفکر جنگ، شهید حسن باقری  و   کتاب نابغه 

 مدیر پروژه و نویسنده: ناصرکاوه
 هوش مصنوعی ، گرافیک وطراح: علی کر�لائی

 : مهدی کاوهرسانه و فضای مجازی
 : نرگس کاوهو مشاور طرح  تایپ وحروف نگار

 روابط عمومی و پشتیبانی: فاطمه عاقلی 
 ر�ال  ٠٠٠/٠٠٠/٣قیمت: 

 ١٠٠٠شمارگان: 
 چاپ: اول
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 مقدمه 

را،  ها و این فرآورده ... این نوشته جات را قدر بدانید. این پدیده  هاى تار�خ انقلاب 

ها را باید خیلى قدر دانست و بین مردم هم  تار�خ دفاع مقدّس را قدر بدانید؛ این 

 منتشر بشود...«امام خامنه ای» 

شهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ نیایش داشتند، نمایش نداشتند ؛ حیا داشتند ،  

ر�ا نداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند. شهید بی ادعا، بی نمایش، بی ر�ا و بی  

نام و نشان حتما برای ما الگوست. سبک زندگی به معنای رویه است، یعنی انسان  

کند. دیگران یک  و قواعد و اصولی زندگی می  بر یک مداری، با یک آدابی، با یک سنن 

می  نگاه  را  یکی  دارند؛  یعنی  سبکی  است،  غر�ی  سبک  او  زندگی  اسلوب  کنید، 

اش ساری و جاری  پسندد و در زندگی آید خیلی می هایی که از آن طرف آب می فرمول 

این می  دیگر  یکی  مذهبی    کند.  و  دینی  زندگی  او سبک  زندگی  سبک  و  نیست  طور 

ی فرد دیگری معجون یا عجینی از این دو است. شهدا چه  سبک زندگی و رویه است،  

 کسانی هستند؟  

و  شهدادانش  مجید  قرآن  کتاب  با  که  هستند  بیت(ع)  اهل  تر�یتی  مکتب  آموزان 

اهل بیت(ع)، فرمول  زندگی آموزگاری  یا اصول  و اسلوب  انتخاب کردند.  ها  را  شان 
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جامعه  در  افراد  از  بعضی  می همچنین  زندگی  دینی  که  هستند  ما  دینی  و  ی  کنند 

ها  ها هم برگرفته از زندگی اهل بیت(ع) است، منتها حد متوسط از فرمول زندگی آن 

 شوند. را بیشتر متحمل می 

گردد. پس سبک زندگی، یعنی ملکه  ها می شهید کسی است که به دنبال آخر خوبی 

شده است. یعنی کاملا نهادینه شده است، یعنی برخاسته از یک اصل است، اتفاق  

می  سینه  انتخاب  آن  پای  و  است  انتخاب  یک  بلکه  نیست،  حادثه  زند،  نیست، 

های سنگینی  که ممکن است هز�نه کند، ولو این کند، پیاده می تمرکزدارد، هز�نه می 

گوئیم. سبک زندگی شهدا برگرفته  هم برای او داشته باشد. به این سبک زندگی می 

از معارف دین است، یعنی برگرفته از فرمایشات معصوم و امامی است که در مقام  

اند که هدف از خلقت  عصمت است، در مسیر و تکلیفی که به نام عبودیت روشن کرده 

 راهگشاست. ماست، خیلی  

گوئید؟ گفتم:  قدر از شهدا می رفتم، گفتند: شما چرا این  من یک جایی سخنرانی می 

که   (ع)  حسین  امام  گفتم:  بگو.  (ع)  حسین  امام  از  گفتند:  بگویم؟  کسی  چه  از 

نمی  که  قله  به  نبینیم،  را  دامنه  ا�ر  ما  دامنه  سیدالشهداست.  در  شهدا  رسیم. 

آینه   امام  هستند، شهدا  ا�ر  من  بیت(ع) هستند.  اهل  و  ائمه (ع)  برگردان فضایل 

می  دهم  توضیح  شما  برای  را  پیامبر(ص)  حسین(ع)  فرزند  است،  معصوم  گوئید 
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می  من  وقتی  ولی  دار�د،  فاصله  احساس  مقدار  یک  علی است.  امام  گویم  ا�بر 

ند، این  
َ

ند، حالا نگاه کن، پدر پنج شهید دل ک
َ

حسین(ع) رفت و امام حسین(ع) دل ک

گوئید که امام، معصوم است، او  اش شد، می هم آن فضیلت نورانی ایثار در زندگی 

ز�بایی   لذا سؤال شما سؤال  الگوبرداری است.  این قابل  که معصوم نیست، پس 

تر  تر و در�افتی است. چرا باید به سبک زندگی شهدا تأسی و اقتدا کنیم؟ آنها حسی 

این  هستند،  ما  مثل  هستند،  ما  بین  چه  هستند،  داشتند.  خطا  و  آزمون  هم  ها 

اند، منتها مبدأ میل  تر اقرار به گناهان کبیره هم داشته شهدای عز�زی دار�م که قبل 

ع  ز�بایی شان  توبه،  با  میل  مبدأ  تغییر  اساس  بر  بعد  شد،  دامنه وض  در  ی  ها 

این  این جهت که  از  ها در عصر  وجودشان ساری و جاری شد... سبک زندگی شهدا 

های  ی معصومین(ع) از فرمول ی اهل بیت(ع) و سیره غیبت کبری، ترجمانی از سیره 

فرهنگ   الشعاع  تحت  امروزی  های  زندگی  ز�باست...  شدند،  عترت  و  قرآن  ناب 

منحوس غر�ی قرار گرفته و شبیه زندگی آنها شده است که هیچ احترامی به بزرگتر  

و پایبندی به همسر و عشق و علاقه به والدین در بین آنها وجود ندارد. صحبت از  

شود منظور به حوزه خانوادگی نیست، بلکه دامنه آن گسترده  سبک زندگی که می 

شود. برای اینکه بتوانیم یک  ماعی، مدنی و حقوقی می تر است و شامل روابط اجت 

 سبک زندگی خوب و خدا پسند انتخاب کنیم باید یک الگوی درستی داشته باشیم.  
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نیازمند   خود  های  ارزش  و  اهداف  به  یابی  دست  برای  ها  جامعه  همواره  چون 

الگوهای پویا و مؤثری در بدنه خود هستند، تا با نقشه برداری از زندگی آنها بتوانند  

الهی   آنها  زندگی  سبک  که  خوبی  های  الگو  از  بشوند.یکی  خوبی  سبک  یک  صاحب 

می  و  سبک  است  از  برداری  الگو  شود،  زندگی  عرصه  در  شما  پیشرفت  باعث  تواند 

زندگی شهدا است. لزوم توجه دادن جامعه به سبک زندگی شخصیت های تأثیرگذار  

لا�چیری،   زندگی  است.  مسیر  این  در  راهکارها  بهتر�ن  و  مؤثرتر�ن  از  یکی  جامعه 

خواهند با  می ماشین آخر�ن سیستم ،مارک لباس و مدل گوشی. کشورهای غر�ی  

یک اختلاف طبقاتی و غرور کاذب در بین مردم ایجاد کنند و  ترویج این سبک زندگی، 

خواهند این افکار را ترویج دهند که هر کسی این مدل از زندگی را نداشته باشد  می 

کنند طبق  جزء افراد ضعیف است. و مردم هم برای اینکه از قافله جا نمانند سعی می 

کنند  ایده های آنها زندگی کنند و تمام تلاش خود را برای بدست آوردن مادیات می 

کنند. اما مدل دیگری از افراد بودند که  و عمر ارزشمند خود را صرف یک بازی پوچ می 

گرفتند و زندگی ساده  کردند اما تحت تاثیر افکار دیگران قرار نمی در بین ما زندگی می 

  ای داشتند اما بسیار محبوب بودند و ماندگار شدند. دنیای غرب می خواهد رابطه 

خانواده ها را متزلزل کند و زندگی را برای زن و مرد تبدیل به یک کابوس ترسنا� کند.  

می  القا  مردان  به  اسلام  و  که  حالی  در  باشند.  داشته  اخمو  و  خشن  چهره  که  کند 

گوید با چهره بشاش و روی گشاده با همسرتان برخورد کنید تا آرامش درزندگی  می 
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می  کسی  هر  شود.  حا�م  دارد  شما  دوست  که  همانگونه  را  خودش  مسیر  تواند 

انتخاب کند و هیچ اجبار و تحمیلی در کار نیست. اما دشمن با برنامه ر�زی دقیق در  

پی تغییر دادن افکار مردم است و دوست دارد که دیدگاه خودش را حا�م در سبک  

اثیر  زندگی دیگران کند. کشورهای دیگر بخاطر نداشتن الگوهای درست، زود تحت ت 

پذیرند. اما در کشور ما بخاطر وجود شهدا، کار  گیرند و فرهنگ منحوس را می قرار می 

سختی در پیش دارند چون زندگی شهدا یک سبک خاصی را در پیش روی مردم قرار  

 برد.  داده و هر کسی این سبک را انتخاب کند در دنیا و آخرت بهره های بسیاری می 

 خبرنگاری که بنیانگذار اطلاعات سپاه شد 

سال     در  بود.  خبرنگاری  شغلش  و  افشردی  غلامحسین  مستعار    ۵۹نامش  نام  با 

های ایران شد.  حسن باقری به جبهه رفت اما چند ماهی طول نکشید که نابغه جبهه 

جنگ   مطرح  استراتژ�ستهای  از  یکی  و  سپاه  اطلاعات  بنیانگذار  را  او  که  آنجا  تا 

مراسم   نامند. می  تمامی  در  مقدس  دفاع  دوران  فرماندهان  که  و  سالهاست  ها 

سخنرانیهای خون نقش جوانان در دوران دفاع مقدس را بسیار حائز اهمیت دانسته  

و یکی از دلایل پیروزی در هشت سال دفاع مقدس را حضور جوانان با ایمان، خلاق،  

 اند. خوش ذوق، با انگیزه و متفکر عنوان کرده 
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شاید این پرسش در ذهن هر شهروند ایرانی مطرح شود که چگونه امکان دارد یک  

ساله فرماندهی یک گردان، تیپ یا لشکر را بر عهده داشته باشد. برای    ۲۲یا    ۲۰جوان  

توان معرفی کرد  ها و افراد ز�ادی هستند که می پاسخ دادن به این سوالات نمونه 

ها شهید غلامحسین افشردی است که همه او را به نام حسن باقری  که یکی از آن 

شناسند. شهیدی که دوازدهمین جشنواره مطبوعات دفاع مقدس به نام آن  می 

 نامگذاری شده است. 

مصادف با سالروز    ۱۳۳۴اسفند    ۲۵شهید حسن باقری (غلامحسین افشردی) در  

در   دبستان  دوران  گذراندن  از  پس  وی  آمد.  بدنیا  تهران  در  (ع)  حسین  امام  میلاد 

در دانشگاه ارومیه    ۵۴دبیرستان «مروی» ادامه تحصیل داد و با اخذ دیپلم در سال  

چندی  از  پس  اما  شد  پذیرفته  دامپروری  رشته  و    در  مذهبی  فعالیتهای  دلیل  به 

سال   در  و  شده  اخراج  دانشگاه  از  و    ۵۶مبارزاتی  شد  اعزام  سر�ازی  خدمت  به 

ها، سر�ازی را ترک  سرانجام با فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر فرار سر�ازان از پادگان 

باقری    کرد.  و  حسن  فرهنگی  مختلف  فعالیتهای  وارد  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با 

از   ثار و گزارشات    ۱۸شود که در مدت  جمله خبرنگاری می اجتماعی  آ ماه خبرنگاری 

افشردی   حسن  نام  به  را  او  شهید  این  خبرنگاری  دوران  در  کرد.  منتشر  را  خوبی 

اولین  می  عنوان  به  که  بود  بالا  آنقدر  خبرنگار  این  توانایی  و  خلاقیت  و  شناختند 
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از پیروزی انقلاب اسلامی در نخستین سفر خارجی مسئولان به   خبرنگار ایران پس 

کند و در حادثه طبس نخستین خبرنگاری است که در محل حادثه  الجزایر سفر می 

 کند. حضور پیدا می 

سال   در  افشردی  حسن  جبهه   ۵۹شهید  راهی  تحمیلی  جنگ  شروع  جنوب  با  های 

دستیابی  می  برای  را  رزمی»  عملیات  اطلاعات  «واحد  اهواز  به  ورود  بدو  در  و  شود 

کند که این آغازی برای راه اندازی این واحد  دقیق از موقعیت دشمن راه اندازی می 

 شود. در ستاد عملیات جنوب می 

بهره  دلیل  به  باقری  دوران  شهید  طول  در  العاده  فوق  استعداد  و  هوش  از  مندی 

ایجاد   جمله  از  فراوانی  برکات  منشأ  تحمیلی  جنگ  اولیه  سالهای  در  خویش  حیات 

اولین قرارگاه مشترک سپاه و ارتش (قرارگاه نصر) و اولین فرمانده قرارگاه نصر بود  

فرماندهی    که پس از عملیات رمضان به سمت فرماندهی «قرارگاه کر�لا» و جانشین 

 کل در قرارگاههای جنوب منصوب شد.  

های شهید باقری وی  پس از شکل گیری سازمان رزمی سپاه با توجه به توان و تجر�ه 

 شود. می   به عنوان جانشین فرماندهی یگان زمینی سپاه برگز�ده

 !؟ شهید باقری که در بین رزمندگان به «سقای بسیجیان» معروف بود 
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را در عملیاتهای مختلفی همچون ثامن الائمه    - تفکر ویژه دفاعی    نظامی خویش 

(شکست حصر آبادان)، طر�ق القدس (فتح بستان)، فتح المبین و بیت المقدس  

و در حالی که   مجاهدت کرد  راه  این  صادقانه در  اثبات رساند و  به  خرمشهر)  (فتح 

های جنوب را بر رفتن  های نبرد یافته بود، ماندن در جبهه قات خویش را در جبهه می 

 به شهادت رسید.   ۱۳۶۱بهمن    ۹به سفر حج ترجیح داد و سرانجام در  

شهید سرلشکرغلامحسین افشردی (حسن باقری) آنچنان مدارج رشد و کمال را در  

عنوان  دوره  به  را  خویش  نام  که  نمود  طی  سرعت  به  جنگ  و  انقلاب  بحرانی  های 

تر�ن استراتژ�ست» در تار�خ دوران دفاع مقدس ثبت کرد و در حالی مسئولیت  «بر 

از   را برعهده گرفت که بیش  از    ۲۶سنگین فرماندهی اطلاعات و عملیات سپاه  بهار 

 عمرش نگذشته بود. 

شهید حسن باقری که به واقع او را بنیان گذار سازمان اطلاعات و عملیات رزم سپاه  

نظیر و اندیشه دفاعی والایی که داشت  نامیدند به دلیل شایستگی های اخلاقی بی 

در عمر کوتاه اما پر برکت خویش در دفاع مقدس منشأ تحولات بزرگی در ایجاد و  

 توسعه اطلاعات و عملیات رزمی سپاه و فرمانده فکوری در جنگ نامتقارن بود. 

نقشه  از  مؤثر  و استفاده  کار مستمر  با  باقری  عکسهای  شهید سرلشکر حسن  ها و 

ای به شناخت عمیقی نسبت به عرصه نبرد و نقاط قوت و ضعف  هوایی و ماهواره 
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با بررسی و تجز�ه و تحلیل شرایط سیاسی کشور که رئیس   دشمن دست یافت و 

جمهور وقت (بنی صدر) به دلیل نا�امی در آزادسازی مناطق اشغالی در آن دوران  

عالی   سطوح  به  دستیابی  و  ارتقاء  رزم  سازمان  طراحی  عرصه  به  بود  کرده  ایجاد 

 فرماندهی و هدایت عملیات پای نهاد. 

باقری»   نام مستعار «حسن  با  در سپاه  عضویت  با  افشردی که  غلامحسین  شهید 

از محیط و موقعیت دشمن و شرایط   آوری اطلاعات  بر جمع  معروف شد، همواره 

و اصلی در   عمده  اهداف  عنوان  دشمن به  نیروهای  سیاسی و حتی شرایط روحی 

گفت: «خود بحث اطلاعات هدف است بکوشید این  کرد و می خلال جنگ تأ�ید می 

بلکه خود هدف اصلی   هدف واسطه نیست  دهید که اطلاعات  ذهنتان جای  در  را 

ای که یک فرمانده  است و حتی دیگر این اطلاعات هیچ به درد نخورد، نخستین نکته 

تا   باشد  داشته  اطلاع  خودش  جوانب  از  که  است  این  دارد  نیاز  بدان  عملیات  در 

 اطلاعاتی جمع آوری کنید.»   توانید وضعیت کلی خود را ندانید نمی 

ها  ها و نفر�ر تر از تعداد تانک حسن باقری آ�اهی از نقاط قوت و ضعف دشمن را فرا 

تأ�ید می  و  تانک دانسته  داشتن  دشمن  و قوت  تأثیر  کند: «ضعف  بلکه  ها نیست 

نتوانسته  هنوز  که  است  افراد  روی  ارتش  ارتش  فرهنگ  روحیه  از  کاملی  برآورد  ایم 

 پاشد.» عراق داشته باشیم و بدانیم که چه زمان این ارتش از هم می 
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آرایش   کیفیت  مسئله  را  موقعیت  از روش های شناسایی  یکی  باقری  شهید حسن 

دانست و معتقد بود که یکی از اشکالات دفاعی ما در آرایش نیروهاست  می دشمن  

ماند و نیروی احتیاط با قوت  چرا�ه در روشهای شرقی، نیروی ضعیف در خطوط می 

گیرد در حالیکه آرایش نیروهای ما برعکس است و  بیشتری در پشت سر آن قرار می 

 تر است. همواره احتیاط ما از نیروی اصلی ضعیف

شهید باقری به گفته همرزمانش غالبا یک تا دو ساعت پس از هدایت اولیه عملیات  

یافت و خود شخصا وضعیت خطوط تصرف شده را با اهداف  در خط نبرد حضور می 

می  کنترل  نقشه)  (روی  شده  تعیین  پیش  نقشه  از  روی  بر  را  ضعف  نقاط  و  کرد 

ها را در خط ارز�ابی و دستور العمل لازم  مشخص و عملکرد واحدهای رزمی و یگان 

ابلاغ می  از همه به وضعیت جسمانی بسیجیان می را  برای  کرد و بیش  اندیشید و 

ای قائل بود به  ها به ویژه هنگام عقب نشینی اهمیت ویژه اوضاع روحی_ روانی آن 

 کند:  طوری که در خصوص حفظ نیروهای رزمنده تأ�ید می 

�اهی از  پذیر�م اما در اثر نا «ا�ر در شناخت دشمن هزار شهید هم تقدیم شود می  آ

 وضعیت دشمن، منطقه و زمین یک شهید هم پذیرفتنی نیست.» 

های اول دفاع مقدس است که  شهید حسن باقری یکی از فرماندهان بی نظیر سال 

عملیات  در  او  طر�ق نقش  المبین،  فتح  بیت های  و  در  القدس  و  محوری  المقدس 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



18 
 

آزادسازی خرمشهر نیز بار اصلی طراحی و اجرای عملیات را در قرارگاه نصر بر دوش  

نتیجه تلاش همه  پیروزی   داشت.  آمد،  دفاع بدست  در طول هشت سال  که  هایی 

رزمندگان در هر رده و مسئولیتی است و هر کدام شجاعانه و با برخورداری از فرهنگ  

های کشور ازخودگذشتگی کردند و شهید حسن باقری نیز  ایثار و شهادت برای آرمان 

ای از در�ای جوشان عزت و سر�لندی و پرورش یافته مکتب خون و شهادت  قطره 

این شهید سرافراز مانند سایر شهیدان و رزمندگان در مقام یکی از فرماندهان    است.

های اول جنگ  های موفق سال ارشد جنگ توانست نقش اصلی در طراحی عملیات 

باشد.   از ظرفیت داشته  نیاز  بی وقفه اطلاعات مورد  و  ایشان  امکانات خودی  و  ها 

ها را تفسیر و به بهتر�ن نحو مورد استفاده  کرد، آن دشمن را با دقت جمع آوری می 

را  قرار می  از هر عملیاتی، طراحی عملیات بعدی  داد. پی در پی و با تمام توان پس 

 کرد. شروع می 

باقری   تصمیم  شهید  و  فرماندهان  اختیار  در  را  پیشنهادات  و  اطلاعات  بهتر�ن 

های حوزه  ها و توانمند داد و به دلیل اینکه به واقعیت گیرندگان عالی جنگ قرار می 

ها را  های دشمن اشراف و اطمینان داشت و آن عملیاتی خود و امکانات و توانمند 

داد با اطمینان کامل و با قدرت تمام  با تلاش بدست آورده بود، از پیشنهاداتی که می 

 کرد. دفاع می 
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می  طراحی  طرح عالمانه  با  قوی  استدلال  با  متعدد  جلسات  در  و  ناقص  کرد  های 

نمود. اینگونه نبود که به اطلاعات ناقص تکیه کند و در تصمیم گیری  مخالفت می 

دچار شک و تردید باشد. این نابغه جنگ پیش از عملیات والفجر مقدماتی در منطقه  

عملیاتی فکه جایی که ا�نون یادمان آن شهید بزرگوار بعنوان محلی برای تفکر در  

ایران اسلامی، به  مسیر پیروزی  برای دوستان و علاقمندان  ز�ارتگاهی  بزرگ و  های 

 درجه رفیع شهادت نائل شد. 

پادگان   مانند  فکه  منطقه  در  ایشان  شهادت  محل  در  باقری  حسن  شهید  یادمان 

گلف در زمان حیاتشان در جنگ، محلی برای اندیشه ورزی است. شهید حسن باقری  

تار�خ   می   ۱۳۶۱بهمن    ۹در  نشان  جنگ  تار�خ  رسید.  شهادت  تمام  به  که  دهد 

 ها حضور داشت، هایی که شهید باقری در آن عملیات 

ای را برای کشورمان در پی داشت. چیزی که شهید باقری را به  های مقتدرانه پیروزی   

در   مدیر�ت  امروز  بود.  جنگ  در  صحیح  مدیر�ت  کرد،  مفتخر  جنگ»  «نابغه  افتخار 

برای  حوزه  کشور  اصلی  نیاز  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  امنیتی،  سیاسی،  های 

 دستیابی به بهتر�ن راه حل هاست. 

آید و بخشی را باید  پرواضح است که بخشی از مدیر�ت از طر�ق یادگیری بدست می 

در هنگام کار و عملیات آموخت. جنگ و شرایط انقلاب فرصت آموزش و یادگیری برای  
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کوتاه  به  را  که  رزمندگان  بود  خدا  مردان  هنر  این  و  داد  تقلیل  زمانی  فاصله  تر�ن 

 های موفقی را رقم بزنند. توانستند در آن شرایط، صحنه 

های خود را بکار گرفتند و نتایج مطلوب را در پرتو  ها، همه اندوخته ها در عملیات آن 

نیز   باقری  برای شهید حسن  آورند.  برای کشورمان بدست  ایثار و خردورزی  فرهنگ 

های عالی فرماندهی و فنون رزمی وجود نداشت و هنر ایشان  فرصت شرکت در دوره 

های عالیرتبه نظامی دنیا  در این بود که دانشی را که در مقایسه با دانشی که ژنرال 

 آموزند، ایشان و همرزمانش تنها در چند ماه آموختند. در طول سالیان طولانی می 

خلاقیت آن  از  انبوهی  توانستند،  خوبی  به  سازمانی،  ها  تشکیلات  هدایت  در  ها 

های هدفمند را با هم  استفاده مطلوب از همه امکانات و مدیر�ت و تمرکز بر طرح 

تلفیق کنند و منابع و امکانات را به سمت نتایج مطلوب، سوق دهند. در واقع شهید  

حسن باقری در طول مدت فرماندهی خود دانش و هنر مدیر�ت جنگ را به بهتر�ن  

 هایی که طراحی کرد، مشخص است. طر�ق ممکن ترکیب کرد و نتایج آن در عملیات 

گیرد  های نظامی صورت می ها و یگان طراحی یک عملیات نظامی در واقع برای واحد 

و فرآیند آن برای دستیابی به اهداف مشخص توسط فرماندهان ارشد طرح ر�زی  

ها و اجرای آن توسط شهید حسن باقری  شود. آنچه از سبک طرح ر�زی عملیات می 

می  نشان  است،  مانده  اساس  بجای  بر  را  خود  طراحی  باقری  شهید  که  دهد 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



21 
 

نیاز که شبانه روز در شرایط سخت  واقعیت  ها و ثبت و تفسیر تمام اطلاعات مورد 

 داد. آورد، انجام می بدست می 

و   المقدس  بیت  عملیات  و  القدس  طر�ق  عملیات  المبین،  فتح  عملیات  طراحی 

هایی که رزمندگان بدست آوردند و نقش کلیدی که در  دستیابی به اهداف و پیروزی 

دهد، دانش و هنر در کنار هم، چگونه توانست  آزادسازی خرمشهر داشت، نشان می 

های پی در پی به همراه داشته باشد. هنر شهید حسن باقری که از عشق و  پیروزی 

می  نشات  میهن  و  نظام  به  ایشان  می علاقه  نشان  تفاوت گرفت،  که  در  دهد  هایی 

عملیات  در  رزمندگان  آن پیروزی  و  داشت  حضور  باقری  حسن  شهید  که  را  هایی  ها 

پژوهان  هایی بعد از ایشان وجود دارد که قطعا توسط دانش طراحی کرد و عملیات 

قرار  بررسی  مورد  مورد    جنگ  همچنان  است  نیاز  کار  گستردگی  دلیل  به  و  گرفته 

 پژوهش قرار گیرد. 

آوری اطلاعات  های اصلی در نحوه کار شهید حسن باقری دقت در جمع یکی از تفاوت 

و استفاده هوشمندانه از اطلاعاتی که ممکن است در نگاه دیگران کم ارزش باشد،  

�اهی از توانمندی و امکانات طرفین جنگ لازم بود و تصمیم گیر  ها بر  است که برای آ

 گیرد.  مبنای این اطلاعات شکل می 
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آورد و تمرکز بر  شهید حسن باقری اطلاعات مورد نیاز را با اطمینان کامل بدست می 

جمع آوری و تفسیر دقیق اطلاعات در راستای اهداف مورد نظر، امتیاز ویژه ایشان  

هایی  های اول جنگ و در عملیات های غرورآفر�ن رزمندگان در طول سال بود.پیروزی 

دهد که ایشان سبک خاصی در  که طراحی آن با شهید حسن باقری بود نشان می 

خردمندی،   از  سرشار  سبک  این  و  است  داشته  عملیات  و  طراحی  مدیر�ت، 

سیاسی،   مواضع  بر  جنگ  که  زمانی  است.در  بوده  علاقه  و  عشق  دوراندیشی، 

می  سایه  فرهنگی  و  برای  اقتصادی  را  کار  نظامی  جبهه  در  مقتدرانه  پیروزی  افکند 

سیاس دیپلمات  جبهه  در  برای  ها  و  کار  و  کسب  فضای  در  دانان  اقتصاد  برای  و  ی 

کند. آنچه دانشمندان  عالمان فرهنگی در غنای فرهنگی و تمدنی بسیار آسان می 

دهند قدرت کشور را در  ها انجام می ای و دانشمندان کشورمان در سایر رشته هسته 

 دهد و گامی در افزایش اقتدار کشور است. ها افزایش می همه زمینه 

ای اطلاعات آن پروژه است. ا�ر اطلاعات به درستی و  خشت اول در طراحی هر پروژه 

با اطمینان جمع آوری نشود، هر طرحی که بر مبنای اطلاعات ناقص و غلط صورت  

گیرد، آن معماری را تا ثر�ا کج خواهد برد. شاید درسی که نیاز امروز جامعه ماست و  

های خود را بر اطلاعات دقیقی  باید از شهید حسن باقری آموخت این است که طرح 

گیری  که از صحت اطلاعات آن اطمینان دار�م، بنا کنیم. اطلاعات صحیح برای تصمیم 
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در مدیر�ت، برای شهید حسن باقری آنقدر با اهمیت بود که شهادت ایشان نیز در  

عملیات   طراحی  برای  دشمن  رفتار  از  اطلاعات  آوردن  بدست  برای  دیدبانی  سنگر 

ستاره  باقری  حسن  گرفت.شهید  شکل  مقدماتی  آسمان  والفجر  در  درخشان  ای 

خردورزی و مجاهدت و چشمه جوشانی از عشق و علاقه به کشور است و بر دانش  

کار  با  که  است  افق پژوهان  ایشان،  سبک  به  تحقیقاتی  فراروی  های  را  روشنی  های 

کشور قرار دهند و  وظیفه هنرمندان است که قهرمانان واقعی کشور را با هنرمندی  

 های آزاده به تصویر بکشند. و ظرافت خاص خود برای همه انسان 

هنگامی که به تار�خ پرافتخار و مملو از عبرت دوران دفاع مقدس با همه اتفاقات و  

توانیم متوجه نقاطی شویم که تغییر  رویدادهای تلخ و شیر�نش نگاه می کنیم می 

و تحول در اداره جنگ کاملا محسوس و عینی به نظر می رسد و این تحولات اساسی  

آنجایی بیشتر متبلور می شود که اداره جنگ به بن بست رسیده و نیاز برای ارائه یک  

 شود. فضای جدید و متعالی کاملا احساس  می 

ا�ر این نقاط تحولی در دوران دفاع مقدس را همانند «گرانیگاه» هایی بدانیم که در  

صورت عدم موفقیت در آن ها، شا�له یک اجتماع و جر�ان دچار بهم ر�ختگی و حتی  

فروپاشی می شود، یکی از این نقاط را می توان برهه ای از تار�خ دفاع مقدس بیان  

نا�ارآمدی جر�ان  اداره جنگ به بن بست    نمود که به واسطه  لیبرال  توسعه گرا و 
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رسیده است و پس از چند ماه از آغاز جنگ نه تنها فتوحات جدی اتفاق نیفتاده است  

غر�ی   شمال  تا  غر�ی  جنوب  از  مختلفی  مناطق  تصرف  خرمشهر،  سقوط  بلکه 

خوزستان توسط رژ�م بعث عراق با حمایت های ایادی کفر و سردمداران استکبار و  

نا  که  زمانی  برهه  این  در  است.  خورده  رقم  چون  صهیونیست  افرادی  �ارآمدی 

«ابوالحسن بنی صدر» و الگوهای مدیر�تی شان مشخص شده است و برای ادامه  

جنگ پیشنهاد مذا�ره با دشمن را ارائه می دهند، امام خمینی عظیم الشأن (ره) با  

از خلع بنی صدر،   را تا پایان ادامه خواهیم داد، پس  بیان این موضوع که ما جنگ 

بر عهده جوانان مومن انقلابی می گذارد و این جوانان که  مسئولیت اداره جنگ را  

ها شهید «حسن باقری» است، راهی جز تحول در اداره  یکی از نقش آفر�نان اصلی آن 

 جنگ نداشته و به عبارتی دیگر «محکوم به تحول و موفقیت» هستند. 

پیش رو به دنبال تبیین «نحوه تحول در اداره جنگ» توسط شهید «حسن  کتاب  

باقری» است، چرا که او را می توان جز اولین تشخیص دهندگان بن بست در اداره  

جنگ و مدعیان حقیقی تحول در نظر گرفت همانجا که در جلسه واحد عملیات در  

ئله اصلی جنگ نیست،  پادگان گلف می گوید: « این ها (نداشتن مهمات و نیرو) مس

نه   بزرگوار  این شهید  مسئله ما استراتژی جنگ است. تغییر در روش جنگ است.» 

سال دفاع مقدس دانست که    ۸تنها یک فرمانده بلکه باید یکی از استراتژ�ست های  
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در تدوین جنگ انقلابی و استراتژی آن در مقابله با دشمن بعثی عراق از نبوغ در طرح  

یگان ر�زی  سازماندهی  اطلاعاتی،  واحدهای  اندازی  راه  عملیاتی،  و  های  رزم  های 

آموزش نیروهای مردمی برخوردار بود. آری دوران دفاع مقدس مردان و قهرمانان  

بزرگ اما جوانی را بر خود دید که به خاطر اعتماد و اطمینایی که حضرت امام (ره) به  

سال جنگ تحمیلی داشت، خوش درخشیدند تا ابد بر   ۸های انقلاب و آنان در دوره 

ها که اقتدار کشور به  تارک این سرزمین کهن هماره جاودان خواهد ماند. در این روز 

د، یاد و خاطره همه  ایثار و فرهنگ ایثارگری و رفتار انقلابی توام با خردورزی نیاز دار 

شهیدان و ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را که با خردورزی، برگی زر�نی  

 دار�م. از تار�خ ایران عز�ز را رقم زدند را گرامی می 

باحول وقوه الهی، باتوسل به چهارده خورشید منور و با استعانت از شهدا از میان  

هزاران خاطره و به رسم چیدن بهتر�ن گل های معطر وتهیه خوش بوتر�ن عطرها  

و با امید برآمدن هزاران آرزو با نام مقدس و مبارک امام زمان (عج) و با رمز یا زهرا  

کتاب    » نوشتن  حسن (س)  شهید  جبهه،  متفکر  مغز  و  شروع  »    باقری   نابغه  را   ،

 کنیم  تا انشاءالله مورد رضایت وخشنودی «خداوند عزوجل» واقع گردد...   می 

 ارادتمند: ناصرکاوه 
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 زندگینامه شهید حسن باقری 

 طلوع یک ستاره  

 نام: غلامحسین 

 نام خانوادگی: افشردی   

   ۱۳۳۴سال تولد:    

 محل تولد: تهران 

 نام مستعار: حسن باقری   

 نام پدر: مجید   

 وضعیت تأهل: متاهل و دارای یک دختر به نام نرگس    

 مدرک تحصیلی: دانشجوی حقوق دانشگاه تهران 

   ۱۱/۱۳۶۱/ ۹تار�خ شهادت:    

 محل شهادت: فکه محل دفن:  

 گلزار شهدای بهشت زهرا    ۲۴قطعه  
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که هفت ماهه  در حالی   تولد امام حسین(ع)،  زمان با سوم شعبان هم   ۱۳۳۴سال  

دنیا آمد. نذر امام  گرم بیشتر وزن نداشت، در بیمارستان مادران تهران به   ۸۰۰بود و  

حسین(ع) اسمش را غلامحسین گذاشتند. او یک خواهر به نام بتول و دو برادر به  

کرد و موقع  های محمدحسین و احمدحسین داشت. پدرش در وزارت راه کار می نام 

کردند. در یک  تولد کودک در خانه سازمانی وزارت راه در حوالی میدان ارک زندگی می 

سالگی سیاه سرفه گرفت. زمانی که دو سالش بود همراه خانواده به کر�لا رفت و  

خاطر شیطنت و باز�گوشی، گم شد اما با جستجوی فراوان و توسل به آقا امام  به 

 ولوی زندگی کردند.  آباد م حسین(ع) پیدا شد. از سه سالگی در خیابان قنات 

گذاشت،   پا  دبستان  اول  کلاس  به  وقتی  شد.  دیفتری  به  مبتلا  که  بود  ساله  پنج 

 خر�دند.    ۱۴ای در میدان خراسان، خیابان رسام، کوچه قائمیه پلا� خانه 

با   ناتوانی جسم در بدو تولد، به خواست خداوند و  غلامحسین، برخلاف ضعف و 

زحمات مادر رشد کرد و خیلی زود به کودکی باز�گوش و شلوغ تبدیل شد. در دوران  

 گفت:  مدرسه، مادر مدام به او می 

اما گاهی نمی غلامحسین مشق  را بخوان  را بنویس، درست  دانست کتاب و  هایت 

هایش را کجا گذاشته است. از نوجوانی ماجراجو بود. به موتور سواری خیلی  دفتر 

 علاقه داشت. 
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به      آن  در  و  دادند  تشکیل  هیئت  همسالانش  با  بعد  به  دبستان  چهارم  کلاس  از 

می  مصیبت  ذکر  و  احادیث  و  روایات  تعر�ف  قرآن،  پایان  خواندن  از  بعد  پرداختند. 

فعالیت  ابتدایی  خیلی  دوره  غلامحسین،  خانواده  داد.  ادامه  مسجد  در  را  هایش 

رابطه   غلامحسین  بود.  حساس  پسرش  دوستان  روی  مادر،  اما  نبودند  مرفه 

کرد  گذاشت. سعی می ای با پدر و مادرش داشت و خیلی به آنها احترام می دوستانه 

می  که  آنجا  تا  و  شود  باخبر  فامیل  مشکلات  کند.  از  حل  را  آنها  مشکلات  توانست 

به هیچ  به  وقت  رفتارش  طر�ق  از  همیشه  او  نکرد،  نصیحت  را  کسی  مستقیم  طور 

 اند نه گفتارش.  فهم دیگران مسایل را می 

شود که: مادر بیشتر�ن  در وا�ویی خاطرات زندگی او همواره این موضوع روایت می 

گوید: من روی دو چیز حساس بودم،  اثر تر�یتی را روی او گذاشته است. مادرش می 

هایی را انتخاب  بردم. فیلم حلال و حرام و راستگویی. حتی خودم او را به سینما می 

 کردم که ضرر اخلاقی نداشته باشد. می 

 تحصیلات 

خانه  به  گذاشت  پا  دبستان  اول  کلاس  به  رفتند.  وقتی  خراسان  میدان  در  ای 

مترجم  مدرسه  در  را  دبستان  دوران  بود.  شلوغ  و  باز�گوش  ـ  الدوله غلامحسین، 

های همسن و سال خودش  ـ گذراند. او در همین دوران، بچه شهید مشهدی رحیم 
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داد. پس از آن به دبیرستان مروی  کرد و قرآن و مسایل شرعی یادشان می را جمع می 

کرد. به قرآن و  های ز�ادی مطالعه می اش متوسط بود اما کتاب رفت. نمرات درسی 

نشان   علاقه  خیلی  مدرسه  دروس  به  اما  بود  علاقمند  خیلی  روایات  و  احادث 

ای است که به نا�اه از پیله کودکی و  داد. او در دوران دبیرستان همچون پروانه نمی 

می  بیرون  می نوجوانی  شگرفی  مذهبی  و  فکری  بلوغ  به  و  این  جهد  کنار  در  رسد. 

خودسازی و نبوغ ذاتی، جهد و کوشش مادر در ابعاد تر�یتی، سهم مهمی را در این  

سال   دارد.  در    ۱۳۵۴تحول  کرد.  شرکت  دانشگاه  کنکور  در  و  گرفت  ر�اضی  دیپلم 

قبول شد. رشته دامپروری دانشگاه ارومیه را انتخاب کرد. فقط سه ترم    هشت رشته

توان به این نتیجه رسید که  اش می در دانشگاه ارومیه ماند. با مطالعه تار�خ زندگی 

اش نبود و با روح پرتلاطم وی سازگاری نداشته  از طرفی رشته دامپروری مورد علاقه 

زده منجر به  های مذهبی، سیاسی و برخورد با استادان غرب است و از طرفی فعالیت 

 اخراج او از دانشگاه شد.  

تصمیم به ادامه تحصیل گرفت. چون مسایل مهم جامعه را    ۱۳۵۸فروردین سال   

خواست در رشته علوم انسانی کنکور  دانست و می مسایل اجتماعی و سیاسی می 

ماه درس خواند و موفق به اخذ دیپلم ادبی شد. بعد از آن در کنکور  بدهد پس یک 

 شرکت کرد و با رتبه صد و چهار در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول شد.  
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غلامحسین بعد از ورود به دانشگاه، همکاری خود را با انجمن اسلامی آغاز کرد و  

تا   داشت.  دانشگاه  مسایل  روی  ز�ادی  حساسیت  که  بود  فعالی  نیروهای  از  یکی 

 علت انقلاب فرهنگی تعطیل شد. ها به دانشگاه   ۱۳۵۹که خرداد  این 

 فعالیت های مذهبی 

های مذهبی، ظهور و  های علائق مذهبی او با ورود به مسجد و هیأت اولین نشانه 

های مذهبی تشکیل  اش را مطالعه کتاب بروز پیدا کرد. در این دوره، بیشتر�ن علاقه 

ای به لحاظ مذهبی نبود، اما از حدود  انسان ویژه   ۱۳۵۲داد. غلامحسین تا سال  می 

به  دبیرستان  دهم  فعالیت کلاس  مسجد  طرف  در  یافته  سازمان  و  منسجم  های 

خلخالی در مسجد صدر�ه باعث شد  الله سیدمحمدمهدی موسوی کشیده شد. آیت 

بچه  بگیرد.  شکل  او  مذهبی  روحیات  خط  تا  غلامحسین  از  صدر�ه،  مسجد  های 

خدماتی  می  کارهای  داشت،  علاقه  خیلی  کتابخانه  و  مسجد  به  چون  گرفتند. 

نگه  کردن،  جمع  مانند  نام کتابخانه  و  می داری  انجام  را  جلسات  نویسی  برای  داد. 

کرد. او از  خورد پیشنهاد می های آن روز می درد جوان سخنرانی، موضوعاتی را که به 

سال  مسجد،  همان  دینی  جلسات  در  داشت.  را  نیروسازی  و  رهبری  خصلت  ها 

فراخوان مقاله را باب کرد. هر سال نزدیک نیمه شعبان از علمای بزرگ، مقاله گرفته  

می می  گردآوری  را  آنها  افشردی،  آیت شد.  نظارت  با  و  سیدمحمدمهدی  کرد  الله 
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به موسوی  می خلخلالی  چاپ  کتاب  در�اره  صورت  که  مقالات  این  مجموعه  کرد. 

کار غلامحسین افشردی  مسایل مهدویت بود، پنج جلد کتاب شد که عامل اصلی این 

سر�ازی  از  ماه  هشت  امام  بود.  فرمان  به  او  و  گرفت  اوج  انقلاب  که  گذشت  اش 

 خمینی(ره) از پادگان فرار کرد.  

پادگان   تصرف  جر�ان  در  برادرش  و  پدر  کنار  در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  آستانه  در 

ولی عشرت  حضرت  کلانتری  آباد(  و  حر  پادگان  هوایی،  نیروی  پادگان    ۱۴عصرعج)، 

می  فکر  جهانی  اسلامی  انقلاب  به  او  داشت.  حضور  تلقی تهران  انقلاب  کرد.  از  اش 

گفت: خدا کند انقلاب ما مثل انقلاب الجزایر  محدود به جغرافیای خودمان نبود. می 

نشود چون همان فسادی که قبل از انقلاب آنها بوده هنوز هم هست و فقط یک  

 اسم از آن بجا مانده است.  

ما برای اسلام انقلاب کردیم باید اسلام را کامل پیاده کنیم. غلامحسین افشردی در  

برمی  گام  خمینی(ره)  امام  تضعیف  انقلاب،  تحر�ف  در  که  عواملی  داشتند،  برابر 

محضر  می  از  و  داشت  علاقه  جعفری  محمدتقی  علامه  وارسته  عالم  به  او  ایستاد. 

می  استفاده  انقلاب  ایشان  کمیته  در  مدتی  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس  کرد. 

 اسلامی مسجد صدر�ه فعالیت کرد. 
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 سر�ازی 

در    ۱۳۵۶اسفند   جلدیان  پادگان  به  سر�ازی  خدمت  آموزشی  دوره  طی  برای 

تپه   در  ابتدا  شد.  منتقل  ایلام  به  سپس  رفت.  غر�ی)  آذر�ایجان  نقده(  شهرستان 

خرگوشان مشغول نگهبانی بود. بعد از آن راننده فرمانده گروهان یک شد. شبهای  

علی  محمد  آقای  منزل  در  که  کمیل  دعای  مراسم  در  ایلام  جمعه  شهر  در  محمدی 

می  می برگزار  شرکت  اسلامی.  شد،  انقلاب  شروع  با  بود  مصادف  او  سر�ازی  کرد. 

از طرفی، می  با سر�ازها صحبت  کراهت داشت در سر�ازی بماند.  خواست بماند و 

کند تا مقابل مردم نایستند و تیراندازی و برخورد نکنند. او مسایلی را که در پادگان  

ـ  ـ امام جمعه ایلام پس از انقلاب الله حیدری خبار لازم را برای آیت افتاد و ا اتفاق می 

اش فهمید و او را از سر�ازان دیگر جدا کرد. هشت ماه  کرد، تا اینکه فرمانده بازگو می 

اش گذشت که انقلاب اوج گرفت و او به فرمان امام خمینی(ره) از پادگان  از سر�ازی 

می  او  سر�ازی  دوره  دوستان  و  ایلام  اهالی  از  فرهادنیا  عبدالوهاب  کرد.  گوید:  فرار 

  ۱۳۵۷ایشان که گوش به فرمان امام(ره) بود دستور امام(ره) را اجرا کرد و مهرماه  

از سر�ازی فرار کرد. من با اسم شخص دیگری برای او بلیط اتوبوس گرفتم و به تهران  

د  سر�از  دو  که  گفت  من  به  رسید  تهران  به  وقتی  غلامحسین،  قلعه  برگشت.  ر 

ـ فرستنده رادیویی و تلویز�ونی هستند که دو روزه  اسماعیل خان مسؤول گیرنده 
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می  بردم،  غذا  آنها  برای  من  وقتی  ببر.  غذا  آنها  برای  و  برو  نخوردند  که  غذا  گفتند 

آورده و از فرار او ناراحت بودند. غلامحسین پس از  افشردی هر شب برای ما غذا می 

هایش آمده  نوشته پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم گرفت به ایلام بازگردد. در دست 

. تی از تهران با رضا حرکت کردیم  . بی با اتوبوس مسافر�ری تی   ۱۳۵۷است: اسفند  

و   افسران  ا�ثر  حدودٱ  گروهان.  رفتیم  رسیدیم.  صبح  نیم  و  هشت  ایلام.  برای 

داران آمده بودند، ولی سر�ازان کمی. خبری نیست و فقط باید ماند و به کارها  درجه 

می  فرهادنیا  عبدالوهاب  داد.  صورتی  و  بود سر  تدبیر  با  آنقدر  او  در    گوید:  و 

سازماندهی قرارگاه نقش مؤثری داشت تا آنجا که فرمانده قرارگاه ایشان را خیلی  

 دوست داشت. 

 خبرنگاری   

گفت  اش خیلی فراتر از این بود که یک جمع کوچک را راهنمایی کند. می فکر و ایده 

می  بشوم  معلم  ا�ر  مقاله  من  یک  بتوانم  ا�ر  ولی  کنم  ارشاد  را  نفر  دویست  توانم 

می  بنویسم،  تعطیلی  خوب  با  غلامحسین،  کنم.  ارشاد  را  نفر  هزار  دویست  توانم 

روزنامه دانشگاه  عرصه  به  فرهنگی  انقلاب  برای  از  ها  ماه  چند  و  گذاشت  پا  نگاری 

عنوان خبرنگار، فعالیت خود را در  انتشار روزنامه جمهوری اسلامی گذشته بود که به 

کارت خبرنگاری در روزنامه را در�افت کرد اما    ۱۳۶۱خرداد    ۱۹روزنامه آغاز کرد. از تار�خ  
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چیزی نگذشت که خودش را نشان داد و دبیر سرویس خبر تهران شد. معروف شد  

 کرد. فرستاد و سازماندهی می ها را سر�ع دنبال خبر می که آدم قابلی است. بچه 

که     بود  تمجید  قابل  قدری  به  افشردی  فعالیت  بود.  وجودش  تو  مدیر�ت  اص� 

خستگی  مستمر،  فعالیتی  بود.  کرده  باز  خاصی  حساب  او  روی  و  روزنامه،  ناپذیر 

و  بی  انقلاب  مملکتی،  مسایل  به  نسبت  نبود.  قایل  نیز  را  خاصی  ساعت  که  وقفه 

ـ از  زاده العاده حساس بود. گفت و گوی افشردی با احمد مفتی مسایل ارزشی فوق 

ـ بسیار قابل اهمیت است. تعارض  رهبران مذهبی اهل سنت کردستان در آن دوران 

های  های گروه سیاست دولت موقت با روحیه مردم انقلابی و امام، شورش و غایله 

سلطنت  سازمان ضدانقلاب،  و  استان طلب  در  چپ  به های  مرزی  خصوص  های 

روهک فرقان و جر�ان منافقین از جمله مواردی بود  کردستان، عملیات ترور�ستی گ 

بر کشور حا�م کرده بود. مصاحبه افشردی با مفتی  را  التهاب  پر  زاده در  که فضایی 

 در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید.   ۱۳۵۸سنندج هجدهم شهر�ور  

آبان     انقلاب(  از  پس  که  بود  خبرنگاری  نخستین  شامل  ۱۳۵۸او  هیأتی  همراه   (

مهندس مهدی بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی و دکتر مصطفی چمران از طرف روزنامه  

در   که  بود  گزارشی  سفر،  این  حاصل  شد.  اعزام  الجزایر  کشور  به  اسلامی  جمهوری 

 به چاپ رسید. در روزنامه جمهوری اسلامی    ۱۳۵۸آبان    ۱۲تار�خ  
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اخبار لانه جاسوسی برای روزنامه جمهوری اسلامی خیلی اهمیت داشت. از آنجا که    

های مذهبی،  های مختلف، تجمعات متعددی جلوی سفارت داشتند ولی گروه گروه 

گروه  تجمع  از  خبر  یک  روز  هر  روزنامه  بودند،  جاسوسی  لانه  تسخیر  های  پیشتاز 

کرد. غلامحسین افشردی در این زمینه خیلی فعال بود. او سر�ع  مذهبی منتشر می 

فرستاد. در  رساند و یا کسی را برای تهیه گزارش و عکس می خودش را به محل می 

وقوع پیوست و چند ساعت  به   ۱۳۵۹اردیبهشت    ۵جر�ان واقعه طبس که در تار�خ  

عنوان اولین خبرنگار به محل حادثه رفت.  پس از حضور نظامی آمر�کا در طبس به 

اقعه، چهار گزارش در این خصوص به چاپ رساند و هر روز جزئیات  او ضمن تشر�ح و 

از ماجرا افشا کرد. جنگ که شروع شد، برای تهیه خبر به آبادان رفت، اما  تازه  را  ای 

شان، احتیاج به کمک دارند. همانجا  وقتی دید که مردم جنوب برای دفاع از سرزمین 

به  او گاهی  رزمندگان کمک کند.  و  به مردم  تا  برای  ماند  تلفنی چند گزارش  صورت 

 طور مستمر این کار را انجام نداد. فرستاد اما دیگر به ها و یا مجلات می برخی روزنامه 

 سفر به لبنان   

از فعالیت  های مطبوعاتی غلامحسین افشردی است. او  سفر به لبنان برگ دیگری 

پنج  به   ۱۳۵۹تیرماه   چاپ  آن  حاصل  که  سفری  کرد.  سفر  لبنان  به  هفته  دو  مدت 

در   ۱۳۵۹گزارش در روزهای چهارم، هفتم و پانزدهم مرداد و پنجم و هشتم شهر�ور 
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گو  روزنامه جمهوری اسلامی بود. او در جر�ان سفر به لبنان متن با افرادی ز�ر گفت 

ـ  ـ خلیل حمدان کرده است؛ حسین الحسین، داود داودـ از رهبران جنبش امل لبنان 

امل  جنبش  رئیسه  هیأت  الفتح عضو  گروه  عضو  محمودـ  ابویاسر  معین ـ  ر�یس  ـ  ـ 

الجرمق  عضو  کتیبه  و  امل  جنبش  سخنگوی  ابوهشام)ـ  موسوی(  سیدحسین  ـ 

 الله لبنان.  شورای فرماندهی حزب 

خوانی در لبنان، زندگی مردم  او همچنین راجع به آب و هوا، سطح مطالعه و روزنامه 

بعضی از روستاها، دیدار با مفتی شیخ حسن خالد و مصاحبه با مسؤولین اردوگاه  

هایی را از خود بجای گذاشته  نوشته مخیمه( اردوگاه مردم فلسطین در صور) دست 

باشد. او در این سفر به تمامی مسایل و موضوعات  ا�نون موجود می است که هم 

حاشیه  مسایل  حتی  و  پرداخته  لبنان  فرهنگی  و  اجتماعی  وی  سیاسی،  دید  از  ای 

ای است که خواننده را با  ها دارای مقدمه پنهان نمانده است. هر کدام از این گزارش 

تر به آن پرداخته شده،  کند و سپس موضوعاتی را که پیش محتوای گزارش آشنا می 

می مور  قرار  اشاره  به د  که  دور�ینی  با  او  همچنین  عکس دهد.  داشته،  های  همراه 

 فردی گرفته است. خبری و گاه منحصر به 
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 ورود به سپاه 

مهمتر�ن رویداد زندگی حسن باقری که همان ازدواج بود، صورت    ۱۳۶۰اواخر مرداد  

گوید: من متولد اهواز و اصالتٱ دزفولی  می پور همسر شهید  گرفت. خانم پروین داعی 

سال   از  شروع    ۱۳۵۷هستم.  با  کردم.  تحصیل  اهواز  دانشگاه  رادیولوژی  رشته  در 

عنوان مسؤول ستاد مقاومت خواهران پاسدار در اهواز مشغول  جنگ تحمیلی به 

بچه  از  که  را  باقری  آقای  دوستانم،  از  یکی  شدم.  خدمت  همکار  به  و  سپاه  های 

شوهرش بود، برای ازدواج به من معرفی کرد و گفت که ایشان همه وقتش در جبهه  

گذرد و هر لحظه در معرض شهادت است، اما من تصمیم خودم را گرفته بودم.  می 

را با شروع یک زندگی تازه تحقیر می  کردم، یک زندگی جدید با  باید آتش این جنگ 

با حسن باقری ازدواج کردم   ۱۳۶۰کسی که ممکن است فردا در کنارم نباشد. مرداد 

لحاظ   از  زمانی، کوتاه ولی  نظر  از  زندگی مشترک  این  آغاز شد.  زندگی مشترک ما  و 

که در  طوری کیفیت ارزش بالایی داشت. برخورد حسن، مهر�انانه و سنجیده بود، به 

کردم ا�ر یک ماه دیگر هم نیاید، همین توان  روزهایی که در خانه نبود احساس می 

 معنوی برایم کافی است. 

کردم. هر دو بعد از استخاره، تصمیم گرفتند ا�ر  من واقعٱ احساس خوشبختی می  

خاطر شدت علاقه او به  شان پسر بود، نام او را موسی بگذارند و ا�ر دختر بود به بچه 
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)  ۱۳۶۱/ ۶/ ۲۷حسن باقری(    های روزانه امام زمان(عج) نرگس بگذارند. در یادداشت 

آمده: خداوند تعالی در ساعت بیست، یک دختر به زندگی ما عطا کرد که اسمش  

کردم که لطف خداوند شامل حال ما خواهد شد ولی نه به این  نرگس است. فکر می 

کیفیت( شکرٱ لله رب العالمین) همسر حسن باقری از منطقه جنگی جدا نشد و ز�ر  

رسید، همراه و همدوش  باران دشمن و بمباران خبرهایی که هر لحظه می موشک 

او بود. حسن گاه در این جبهه و گاه در جبهه دیگر بود و گاهی تا چند روز به منزل  

نمی  مرحله سرکشی  در  شد.  کرد.  منتقل  تهران  به  فرماندهان  زندگی  جنگ،  از  ای 

هم از اهواز به تهران انتقال داده شد اما اصلا در این خانه زندگی نکردند،  زندگی آنها  

ای که برای عملیات انتخاب شده بود نزدیک دزفول بود. اتاقی در منزل  چون منطقه 

 یکی از دوستانش در دزفول گرفت و در آن زندگی کرد. 

 ازدواج   

مهمتر�ن رویداد زندگی حسن باقری که همان ازدواج بود، صورت    ۱۳۶۰اواخر مرداد  

  ۱۳۵۷گوید: من متولد اهواز و اصالتٱ دزفولی هستم. از سال  گرفت. همسر شهید می 

عنوان  در رشته رادیولوژی دانشگاه اهواز تحصیل کردم. با شروع جنگ تحمیلی به 

مسؤول ستاد مقاومت خواهران پاسدار در اهواز مشغول به خدمت شدم. یکی از  

های سپاه و همکار شوهرش بود، برای ازدواج به  دوستانم، آقای باقری را که از بچه 
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می  جبهه  در  وقتش  همه  ایشان  که  گفت  و  کرد  معرفی  در  من  لحظه  هر  و  گذرد 

معرض شهادت است، اما من تصمیم خودم را گرفته بودم. باید آتش این جنگ را با  

کردم، یک زندگی جدید با کسی که ممکن است فردا  شروع یک زندگی تازه تحقیر می 

آغاز    ۱۳۶۰در کنارم نباشد. مرداد   ازدواج کردم و زندگی مشترک ما  باقری  با حسن 

 شد. این زندگی مشترک از نظر زمانی، کوتاه ولی از لحاظ کیفیت ارزش بالایی داشت.  

 

به  بود،  نبود  طوری برخورد حسن، مهر�انانه و سنجیده  در خانه  روزهایی که  در  که 

کردم ا�ر یک ماه دیگر هم نیاید، همین توان معنوی برایم کافی است.  احساس می 

کردم. هر دو بعد از استخاره، تصمیم گرفتند ا�ر  من واقعٱ احساس خوشبختی می 
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خاطر شدت علاقه او به  شان پسر بود، نام او را موسی بگذارند و ا�ر دختر بود به بچه 

)  ۱۳۶۱/ ۶/ ۲۷حسن باقری(    های روزانه امام زمان(عج) نرگس بگذارند. در یادداشت 

آمده: خداوند تعالی در ساعت بیست، یک دختر به زندگی ما عطا کرد که اسمش  

کردم که لطف خداوند شامل حال ما خواهد شد ولی نه به این  نرگس است. فکر می 

 کیفیت 

ز�ر   و  نشد  جدا  جنگی  منطقه  از  باقری  حسن  همسر  العالمین)  رب  لله  شکرٱ   )

رسید، همراه و همدوش  باران دشمن و بمباران خبرهایی که هر لحظه می موشک 

او بود. حسن گاه در این جبهه و گاه در جبهه دیگر بود و گاهی تا چند روز به منزل  

نمی  مرحله سرکشی  در  شد.  کرد.  منتقل  تهران  به  فرماندهان  زندگی  جنگ،  از  ای 

زندگی آنها هم از اهواز به تهران انتقال داده شد اما اصلا در این خانه زندگی نکردند،  

ای که برای عملیات انتخاب شده بود نزدیک دزفول بود. اتاقی در منزل  چون منطقه 

 یکی از دوستانش در دزفول گرفت و در آن زندگی کرد. 

 دیدار با امام 

امام خمینی(ره)    ۱۳۶۰ماه  دی   ۲۶روز    ۱۱:۳۰ساعت   دیدار  به  فرماندهان  از  جمعی 

رفتند. حسن باقری در مورد عملیات آزادسازی بستان و هویزه برای امام(ره) توضیح  

داد، بعد روی دو برگه کاغذ، نقشه عملیات را برای ایشان کشید و از روی آن گزارش  
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دیدار،   این  در  داد.  جواب  آ�اهانه  او  و  پرسید  حسن  از  سؤال  چند  امام(ره)  داد. 

امام(ره)   برای  را  نیروهایشان  شهادت  در�اره  فرماندهان  نگرانی  رضایی،  محسن 

توضیح داد. در پایان، حسن باقری به امام گفت: دعا کنید ما شهید بشویم و امام  

 کنم شما پیروز بشوید. در جواب گفتند: دعا می 

 مراجع و علما   

توان برشمرد: فصاحت، بلاغت  (آیینه زندگی)خصوصیات اخلاقی او را به شرح ز�ر می 

می  سرچشمه  بزرگوار  آن  کلام  در  اخلاص  از  سخن  گیرایی  که  و  بود  معتقد  گرفت. 

دست  فرماندهان باید سلسله مراتب فرماندهی را رعایت کنند تا نتیجه مطلوب به 

واقع  را  آید.  او  مشکلات  با  برخورد  از  هراس  عدم  و  جنگ  مسایل  مقابل  در  نگری 

داد. بسیار دانا، با تدبیر، مبتکر، عاقل، فهمیده  چندین قدم جلوتر از دیگران قرار می 

تا با بحث، مشورت، تفکر و بررسی به بهتر�ن راهکار و  و ز�رک بود و سعی می  کرد 

نمی  باعث  هیچوقت  مقام،  ارتقای  یابد.  دست  خصلت طرح،  او  در  منفی  شد  های 

پذیر و به  وجود بیاید. غرور در قاموس او جایی نداشت. شوخ طبع، شجاع، ر�سک به 

می  که  بود  وجودش  در  آرامشی  بود.  استعدادها  کشف  تواضع  دنبال  با  توانست 

ابتدا به  برقرار کند. در  ارتباط  با دیگران  را  کامل  او  دلیل چهره خیلی جوانش، کسی 

 الخصوص فرماندهان ارتش، ثابت کرد گرفت، ولی در عمل به همه علی جدی نمی 
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و    اعتقاد  الهی  قدرت  و  اراده  و  غیبی  امدادهای  به  بزرگوار  آن  دارد.  توانایی  که چه 

توکل کامل داشت و در هر مناسبتی با نشان دادن اعتقادات و التزاماتش دیگران را  

می  توصیه  امور  این  به  توجه  به  ویژ�ی هم  از  یکی  باقری،  کرد.  حسن  کاری  های 

های  نویسی را از نوجوانی آغاز کرد. یادداشت یادداشت نویسی بود. یادداشت روزانه 

روزانه او در دوران جنگ، هرچند اندک برجا مانده است اما عادتی بوده که از گذشته  

ـ یکی از  ـ ستاد عملیات جنوب گذاری آرشیو اسناد در گلفبا او همراه بوده است. پایه 

به  تأ�ید شمار می اقدامات مهم و مؤثر وی در دوران جنگ  بر گزارش نویسی،    رود. 

بندی و تحلیل مکتوب از وقایع  های اطلاعاتی، نگارش، جمع نگهداری سوابق بررسی 

به  را  حوادث  قرار  و  توجه  مورد  نظامی  اطلاعات  امر  در  مهم  بسیار  پایه  سه  عنوان 

اندازی  داد. اهمیت دادن به شنود تجهیزات مخابراتی دشمن و تلاش برای راه می 

 رود.  شمار می این بخش، حتی با استفاده از یک بیسیم کوچک از دیگر ابتکارات وی به 

گیری بود. قدرت  های بالای تصمیم شهید حسن باقری عصاره تفکر بسیجی در رده   

ارائه شیوه  نبرد و همچنین قدرت تجز�ه و تحلیل قوای  تفکر، طراحی و  های نو در 

مشخصه  از  دشمن  و  به خودی  است.  شده  برشمرده  او  موجود،  های  اسناد  گواه 

تغییر شیوه نبرد که موجب تغییر وضعیت جنگ شد در ابتدا بین فرماندهان جوان  

که سه ماه پس از شروع جنگ تحمیلی و در اوج ناامیدی  طوری سپاه مطرح شد به 
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نوع   این  که  داد  جرأت  خود  به  (باید  نوشت:  باقری  حسن  نظامی،  فرماندهان 

خورد و لازم است که استراتژی این جنگ عوض شود.) شناخت  درد نمی جنگیدین به 

عمیق حسن باقری نسبت به دشمن، به او اعتماد به نفس عالی بخشیده بود. این  

بود که در   ایجاد کرده  و دوراندیش  روحیه فرماندهی قاطع  او  نفس در  به  اعتماد 

 سازان عصر امام خمینی ج سوم،  ها بسیار مثمر ثمر بود. مآخذ: کتاب حماسه طراحی 

 ها در دوران هشت سال دفاع مقدس فعالیت 

سال   مهر  (اول  تحمیلی  جنگ  آغاز  ابتدایی  روز  همان  از  باقری»  با  ۱۳۵۹«حسن   ،(

به  اسلامی  میهن  و  اسلام  از  دفاع  برای  تکلیف  عده احساس  برادران  همراه  از  ای 

از  پاسدار راهی جبهه  تا آخر�ن لحظه حیات خود، در سنگر دفاع  های جنوب شد و 

صحنه  از  بسیاری  در  و  باقی مانده  و میهن اسلامی  دفاع مقدس  اسلام  پیروز  های 

 کننده داشت. حضور فعال و تعیین 

«منتظران   پایگاه  در  (اهواز)،  جنوب  منطقه  به  ورود  ابتدای  از  باقری»  «حسن 

به  (گلف)  به  شهادت»  دشمن،  موقعیت  از  مناسب  اطلاعات  به  دستیابی  منظور 

ها، اقدام کرد و  ها و پیاده کردن وضعیت مناطق عملیاتی روی آن آوری نقشه جمع 

شناسایی  همراه عناصر اطلاعاتی، جهت کسب اطلاع دقیق از دشمن، به شخصٱ به 

های دشمن  پرداخت و در برخی از موارد نیز تا عقبه نیرو نظر می ها و نقاط مورد محور 
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ارز�ابی توان و استعداد آن  رفت.  نظیری پیش می ها، با چالا�ی و شجاعت بی برای 

های مثبت او در این زمینه با سازماندهی عناصر اطلاعاتی و برگزاری آموزش  فعالیت 

آن  برای  راه مختصری  به  منجر  عملیات  ها،  ستاد  در  عملیات  اطلاعات  واحد  اندازی 

 جنوب (گلف) شد. 

از گذشت حدود  واحد  از شروع جنگ، در تمامی    ۳های اطلاعات عملیات پس  ماه 

به  محور  نسبت  و  شدند  مستقر  تمام  قدرت  با  دزفول)  تا  آبادان  (از  جنوب  های 

شناسایی و تعیین وضعیت دشمن و ارسال گزارش آن اقدام کردند. با این تلاش،  

های بزرگ (نداشتن  اطلاعات چشم فرماندهی در میدان جنگ شد و یکی از ضعف

 اطلاع از وضعیت دشمن) برطرف گردید. 

تحلیل   در  بالایی  ذاتی  استعداد  و  توان  اطلاعات،  ارائه  بر  علاوه  باقری»  «حسن 

پیش  را  آینده  در  دشمن  احتمالی  حرکات  اغلب  و  داشت  دشمن  بینی  اطلاعات 

بینی وی در  جمله پیش کرد. از آن نمود و حتی به زمان و مکان آن هم اشاره می می 

مبنی بر حرکت دشمن جهت الحاق محور شمال _ جنوب منطقه    ۱۳۵۹دی ماه سال  

سوسنگرد برای ارتباط جفیر و بستان بود؛ که دشمن در کمتر از یک هفته با نصب  

ها  کار را انجام داد. (البته این منطقه بعد های نظامی متعدد و تلاش گسترده این پل 

 با عنایت الهی در عملیات طر�ق القدس آزاد گردید.)  
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پایه  دوره  این  در  که  باقری  شهید  مؤثر  بسیار  اقدامات  اسناد  از  بایگانی  شد،  ر�زی 

های وی  های دشمن بود. از دیگر فعالیت سیم جنگ، ترجمه اسناد و بخش شنود بی 

های رزمی و تعیین ترکیب سازمان نفرات و تجهیزات و ادوات رزمی و  طراحی گردان 

 های پشتیبانی از رزم بود. واحد 

به  باقری»  سال  «حسن  دی  داشت،  که  شهامتی  و  شجاعت  لیاقت،    ۱۳۵۹دلیل 

عنوان یکی از معاونین ستاد عملیات جنوب انتخاب شد و در شکست محاصره  به 

ا�بر و دهلاویه  سوسنگرد، فرماندهی عملیات امام مهدی (عج)، فتح، ارتفاعات الله 

شد که عملیات منظم  ها در شرایطی اجرا می سزایی داشت و همه این نبرد نقش به 

ماند، همه تلاش  های خودی با مشکل مواجه شده بود و اغلب بدون نتیجه می نیرو 

 توان دشمن را شکست داد. شهید باقری و برادران سپاه این بود که ثابت کنند می 

صدر» و باتوجه به شرایط سیاسی آن زمان، «حسن باقری» در  پس از برکناری «بنی 

اجرای عملیات «فرماندهی کل قوا، خمینی روح خدا» شرکت داشت و پس از مجروح  

این   در  و  گرفت  برعهده  را  عملیات  هدایت  صفوی»،  یحیی  «سید  سرلشکر  شدن 

 عنوان فرماندهی لایق و کاردان شناخته شد. عملیات به 

وی که فرماندهی محور دارخوین را برعهده داشت، در عملیات شکست حصر آبادان  

 ر�زی، سازماندهی و کسب اخبار و اطلاعات دشمن، نقش مؤثری داشت. نیز در طرح 
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«طر�ق  عملیات  اولین در  برای  که  ارتش  القدس»  و  سپاه  بین  مشترک  قرارگاه  بار 

به  باقری»  «حسن  شد،  قرارگاه  تشکیل  در  سپاه  کل  فرماندهی  معاونت  عنوان 

محور  شناسایی  در  و  یافت  حضور  مشترک  عملیات  و  فرماندهی  تحلیل  و  ها 

گیری مسائل رزمی نقش مهمی را ایفا کرد. وی در  های دشمن و پی بینی حرکت پیش 

سازی مرحله دوم  شبانه روز بیدار بود و در آماده اجرای مرحله اول این عملیات سه 

شدت مصدوم و به  هنگام طی تصادفی به دلیل خستگی مفرط، شب عملیات نیز به 

شدت به فکر عملیات و نگران آن بود  بیمارستان منتقل شد؛ اما با این وجود، وی به 

تور استراحت مطلق پزشکی به او داده بودند، پس از یک هفته،  و با اینکه یک ماه دس 

آثار جراحت و   را ترک کرد و به ستاد عملیات جنوب بازگشت و با وجود  بیمارستان 

 سردرد شدید، به فعالیت خود ادامه داد. 

القدس، دشمن بعثی دست به یک حمله در تنگه چزابه  پس از عملیات موفق طر�ق 

زد؛ بنابراین حسن باقری با وجود ضعف جسمی، تلاش ز�ادی برای تثبیت این نقطه  

عمل آورد و با اسقامتی عجیب، چندین شب متوالی و بدون  استراتیژ�ک و مهم به 

به لحظه  استراحت،  به ای  مرحله،  یک  در  حتی  و  پرداخت  عملیات  عنوان  هدایت 

تپه  و  شد  عمل  وارد  گردان  که  فرمانده  را  نیرو   ۴۰۰ای  از  آن  نفر  روی  دشمن  های 

 های خودی تسلط داشت، به تصرف در آورد. مستقر بود و بر نیرو 
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المبین، با تجز�ه و تحلیل اطلاعات واصله،  «حسن باقری» قبل از آغاز عملیات فتح 

های اطلاعاتی را در راستای اهداف این عملیات توجیه و وظایف هر یک را  تمام واحد 

مشخص کرد و با توجه به وسعت منطقه عملیات، چهار قرارگاه برای کنترل و هدایت  

 عملیات مشخص شد. 

حساس  منطقه،  شمالی  به جناح  بود.  عملیات  محور  و  تر�ن  اهمیت  این  دلیل 

به  باقری  حسن  و  حساسیت،  ارتش  مشترک  (قرارگاه  نصر  قرارگاه  فرمانده  عنوان 

کنار   در  نیز  کر�لا  مرکزی  قرارگاه  در  اینکه  ضمن  شد.  انتخاب  جناح  این  در  سپاه) 

به  رضایی)  (محسن  عملیات  کل  مسئول  فرماندهی  و  عملیات  مشاور  عنوان 

 اطلاعات، فعالیت بسیار مؤثری داشت. 

فتح  عملیات  اول  مرحله  خود  در  اهداف  به  کامل  موفقیت  با  نصر  قرارگاه  المبین، 

رسید و در مرحله دوم عملیات، با اصرار و تا�ید حسن باقری تصرف ارتفاعات رادار  

استقرار  (ابوصلبی  و  موفقیت  از  پس  که  پذیرفت  انجام  نصر  قرارگاه  محور  از  خات) 

 های خودی، دلیل اصرار شهید باقری کشف شد. نیرو 

المقدس» آغاز  سازی عملیات «الی بیت المبین، آماده بلافاصله پس از عملیات فتح 

واحد  هماهنگی  برای  تلاش  ضمن  باقری»  «حسن  که  در  شد  اطلاعاتی،  های 

گفت: لزومی ندارد ما مستقیمٱ وارد شهر  ر�زی عملیات نیز حضور داشت. او می طرح 
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خود  خرمشهر شویم؛ بلکه باید دشمن را دور بزنیم و عقبه او را ببندیم تا شهر خودبه 

 سقوط کند. 

با وجود اینکه نظرات دیگری هم برای چگونگی آزادی خرمشهر وجود داشت، اهمیت  

«حسن   عملیات  این  در  شد.  آشکار  خرمشهر  فتح  از  پس  باقری»  «حسن  تا�ید  و 

عنوان فرماندهی قرارگاه نصر، در اجرای عملیات نقش مؤثری را ایفا کرد.  باقری» به 

 های عمده این قرارگاه، خرمشهر و تامین مرز شلمچه و شرق بصره بود. از هدف 

المقدس»،  آمیز، در مرحله سوم عملیات «الی بیت پس از دو مرحله عملیات موفقیت 

و   مستاصل  را  بعثی  مزدوران  شلمچه،  ناحیه  در  دشمن  محاصره  با  نصر  قرارگاه 

 مضمحل کرد و شهر خرمشهر نیز آزاد شد. 

آماده طرح  و  بیت ر�زی  الی  موفق  بسیار  عملیات  از  پس  رمضان  عملیات    سازی 

المقدس آغاز شد. در این عملیات «حسن باقری» همچنان در مسئولیت قرارگاه نصر  

کننده نداشت  حضور داشت. در مرحله اول عملیات رمضان این قرارگاه نقش عمل 

به  پیش و  احتیاط  قرارگاه  باقری  عنوان  حسن  که  روحیاتی  با  ولی  بود؛  شده  بینی 

در   آن،  با فرماندهی  و فعال  قرارگاه فتح و همکاری جدی  در  ضمن حضور  داشت، 

به  رمضان  عملیات  بعدی  پاتک مراحل  دشمن  علت  سنگین  و  شدید  بسیار  های 

ها و حفظ مواضع خودی داشت، تا  بعثی، قرارگاه نصر نقش بسیار مؤثری در دفع آن 
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تر و تقویت روحیه رزمندگان، مقر تا�تیکی  جایی که حسن باقری جهت کنترل دقیق 

جا  های خط مقدم مستقر کرد و تا تثبیت شرایط، در همان قرارگاه نصر را پشت خا�ر�ز 

 حضور داشت. 

به  سپاه  کل  فرماندهی  طرف  از  رمضان،  عملیات  از  پس  باقری»  سمت  «حسن 

قرارگاه  در  کل  فرماندهی  جانشین  و  کر�لا  قرارگاه  منصوب  فرماندهی  جنوب  های 

 شد. 

ر�زی عملیات از منطقه جنوب به جبهه غرب منتقل شده بود،  در شرایطی که طرح 

بن عقیل (ع)»، شهید باقری در قرارگاه کر�لا با  همزمان با اجرای عملیات «مسلم ا 

ر�زی کرد و با کسب موافقت،  گیری مستمر، عملیات «محرم» را طرح شناسایی و پی 

 نسبت به اجرای آن وارد عمل شد. 

 

از موفقیت  های رزمی و نظامی، ساختار  با توجه به کسب تجر�یات و نتایج حاصله 

خور   در  و  توجه  قابل  شایستگی  و  لیاقت  اثر  بر  و  گرفت  شکل  سپاه  رزمی  سازمان 

عنوان جانشین فرماندهی یگان زمینی سپاه منصوب  تحسین حسن باقری، وی به 

 شد. 
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 شهادت 

می  چی  ما  سرنوشت  نیست  معلوم  جنگ،  از  عاقبت بعد  و  ختم  شود  کجا  به  مون 

بیاور�م، این است که شهید بشویم.(  توانیم بدست  شود. بهتر�ن عاقبتی که می می 

صوت مصاحبه با علی ناصری، موجود در آرشیو موسسه) عملیات والفجر مقدماتی  

شناسایی  بود.  طراحی  حال  پی در  انجام  های  عملیات  مختلف  مناطق  در  در�ی 

عملیات،  می  منطقه  و  بود  زمین  آرایش  تغییر  حال  در  دائم  دشمن  شد. 

طلب می شناسایی  را  بیشتری  آماده  های  آخر�ن شناسایی  برای  باقری،  کرد. حسن 

تا   گرفتند  تصمیم  فرماندهان  بود.  در    ۱۳۶۱بهمن    ۱۸شده  والفجر  نام  با  عملیاتی 

تپه  و  فکه  دهند.  منطقه  انجام  رملی  از    ۹های  بقایی  مجید  و  باقری  حسن  بهمن، 

ی را  ها نگران فرماندهان مؤثر سپاه هنگام شناسایی در فکه شهید شدند و نبود آن 

کند: دو هفته قبل از  برای عملیات بیشتر کرد. سردار غلامعلی رشید اینگونه نقل می 

 نامه نوشتی؟ گفت: باید دوباره بنویسم. شهادتش از او پرسیدم: وصیت 

 نحوه شهادت سردار حسن باقری؛ از ز�ان سرلشکر محمد باقری  

کردیم زاویه  تابید و احساس می صبح بود. آفتاب از سمت شرق می  ۹حدود ساعت 

گونه  به  آفتاب  عراقی تابش  که  است  نمی ای  را  ما  خمپاره ها  گرچه  به  بینند؛  هایی 

های  چی کرد. به من گفتند مختصات دقیق سنگر را از خمپاره اطراف سنگر اصابت می 
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ارتش سوال کن تا دچار اشتباه نشویم. من ا�راه داشتم، اما تبعیت کردم و چند متر  

 ای بلند شد و به سنگر خورد. از سنگر دور شدم که صدای خمپاره 

هایشان خیلی آسیب دید و همه پنج نفر  اشخاصی که در محل انفجار بودند، بدن 

تر بودند، آسیب  حاضر در سنگر در نهایت به شهادت رسیدند؛ البته کسانی که عقب 

کمتری دیدند. مجید بقایی و حسن باقری در آن لحظه زنده بودند، اما مجید پایش  

دقیقه بعد مجید بقایی به شهادت    ۱۰ها را سوار جیپ کردیم؛ اما  قطع شده بود. آن 

های ز�ادی به بدن حسن باقری برخورد کرده و موج انفجار  رسید. همچنین ترکش 

 های بدنش را نابود کرده بود.  رگ 

حسن در مسیر ذکر «یا صاحب الزمان (عج)» و «یا حسین (ع)» بر سر ز�ان داشت.  

داخل  آن  سرم  که  داشتند  آمبولانسی  رساندیم.  (ع)  رضا  امام  یگان  مقر  به  را  ها 

آمبولانس را برداشتیم و به بدن حسن وصل کردیم. من تماس گرفتم و یک بالگرد  

به کمک ما آمد. حسن را سوار بالگرد کردیم. بالگرد در اندیمشک بر زمین نشست؛  

دیدار معبودش رفت. گفتم: باز    اما حسن در راه بیمارستان به شهادت رسید و به 

هم باید آماده شهید شدن فرماندهان در عملیات باشیم، شاید هم خودمان! گفت:  

به  مشکلی  و  هستی  تو  شوم،  شهید  من  نمی ا�ر  را  وجود  رفتنش  که  من  آید. 

ـ محمد  کنم، سکوت کردم و بعد، حرف را عوض کردم. برادرش توانستم تحمل  نمی 
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ـ چنین روایت کرده است: هنوز حدود پانزده متر از سنگر، دور نشده بودم که  باقری 

صدای گلوله توپی به گوش رسید. برگشتم، دیدم دود از طرف سنگر بلند شده. در  

مرتضی   شدند.  شهید  قلاوند  توکل  و  رضوانی  محمدتقی  اولیه،  لحظات  همان 

بیمارستان شهید شد.    صفاری مجروح شد. مجید بقایی در لحظات اولیه انتقال به

حسن، خونر�زی ر�وی شدید داشت و در مدت دو ساعتی که رمقی در بدن داشت،  

می  یا حسین  یا حسین  ذکر شهادتین، مرتب  بر  غلامحسین  علاوه  گفت. سرانجام، 

که  در طلیعه ایام دهه فجر، در حالی   ۱۳۶۱افشردی«حسن باقری» نهم بهمن سال  

هم  و  همرزمان  از  شتافته  س تعدادی  (ره)  خمینی  امام  حضرت  دیدار  به  نگرانش 

همراه تعدادی  سازی عملیات «والفجر مقدماتی» به بودند، برای شناسایی و آماده 

بانی مورد هدف  از برادران سپاه در خطوط مقدم چنانه (منطقه فکه) در سنگر دیده 

گلوله خمپاره دشمن بعثی قرار گرفت و همراه مجید بقایی و تعدادی دیگر از یارانش  

تر�ن ضر�ه روحی را به فرماندهان وارد کرد.  به لقاءالله شتافت.شهادت حسن، بزرگ 

ز�ن  لشکر  مهدی  فرمانده  مقدس:  علی   ۱۷الدین  دفاع  دوران  در  ابیطالب(ع)  بن 

کر�لا   قرارگاه  فرمانده  ما  ندار�م،  حسن  دیگر  ما  حالا  بود.  سؤال  ز�ر  جنگ  ادامه 

چه  می ندار�م،  ا طوری  رضایی خواهیم  محسن  دهیم.  ادامه  را  جنگ  فرمانده  ین  ـ 

وقت سپاه: فرماندهان جنگ در بهت فرو رفتند. حسن باقری، نا�هانی و خیلی زود از  

مدت  تا  بود.  رفته  آنها  نمی میان  باور  ما  ها  ارتباط  یعنی  شده.  شهید  حسن  کردم 
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نمی  که  بود  نا�سستنی  ا�ر  اینقدر  نیست.  ما  جمع  در  دیگر  او  کنم  قبول  خواستم 

شکن جنگ بود، حرف گزافی نیست. تا آخر جنگ و حتی  بست بگویم حسن باقری، بن 

 تا امروز، کسی شهید حسن باقری نشد. در واقع حسن برای ملت ما یک سرمایه بود. 
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 ها در طول جنگ مسئولیت 

تهاجم دشمن بعثی به مرزهای کشور اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، نقطه عطفی در  

احساس   با  بود.  باقری  شهید  اسلامی  زندگی  میهن  و  اسلام  از  دفاع  در  تکلیف 

سال   مهرماه  اول  روز  (در  جنگ  شروع  از  پس  به ۱۳۵۹بلافاصله  عده )  از  همراه  ای 

های جنوب شد و تا آخر�ن لحظه حیات، در این سنگر باقی  برادران پاسدار راهی جبهه 

صحنه  از  در بسیاری  و  کننده  مانده  تعیین  و  فعال  مقدس حضور  دفاع  پیروز  های 

 داشت. 

 تاسیس واحد اطلاعات و عملیات رزمی   

شهید باقری از ابتدای ورودش به منطقه جنوب (اهواز) در پایگاه منتظران شهادت  

به  جمع (گلف)  به  دشمن،  موقعیت  از  مناسب  اطلاعات  به  دستیابی  آوری  منظور 

به  نقشه  اقدام کرد و شخصٱ  آنها،  روی  عملیاتی  کردن وضعیت مناطق  پیاده  و  ها 

شناسایی محورها و  همراه عناصر اطلاعاتی، جهت کسب اطلاع دقیق از دشمن، به 

مورد  می نقاط  برای  نظر  دشمن  نیروهای  عقبه  تا  نیز  موارد  از  برخی  در  و  پرداخت 

بی  شجاعت  و  چالا�ی  با  آنها،  استعداد  و  توان  می ارز�ابی  پیش  رفت.  نظیری 

 های مثبت او در این زمینه با سازماندهی عناصر اطلاعاتی و برگزاری آموزش فعالیت 
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راه  به  منجر  آنها،  برای  عملیات  مختصری  ستاد  در  عملیات  اطلاعات  واحد  اندازی 

ماه از شروع    ۳جنوب (گلف) گردید.واحدهای اطلاعات عملیات پس از گذشت حدود  

جنگ، در تمامی محورهای جنوب (از آبادان تا دزفول) با قدرت تمام مستقر شدند و  

شناسایی و تعیین وضعیت دشمن و ارسال گزارش آن اقدام کردند. با این  نسبت به  

ضعف از  یکی  و  شد  جنگ  میدان  در  فرماندهی  چشم  اطلاعات  بزرگ  تلاش،  های 

ارائه   بر  علاوه  باقری  گردید.شهید  برطرف  دشمن)  وضعیت  از  اطلاع  (نداشتن 

اغلب   و  داشت  دشمن  اطلاعات  تحلیل  در  بالایی  ذاتی  استعداد  و  توان  اطلاعات، 

نمود و حتی به زمان و مکان آن  بینی می حرکات احتمالی دشمن در آینده را پیش 

مبنی بر حرکت    ۱۳۵۹بینی وی در دی ماه سال  جمله پیش کرد. از آن هم اشاره می 

و   جفیر  ارتباط  برای  سوسنگرد  منطقه  جنوب   _ شمال  محور  الحاق  جهت  دشمن 

های نظامی متعدد و تلاش  با نصب پل   بستان بود. که دشمن در کمتر از یک هفته 

کار را انجام داد. (البته این منطقه بعدها با عنایت الهی در عملیات طر�ق  گسترده این 

پایه  دوره  این  در  باقری که  بسیار مؤثر شهید  اقدامات  از  آزاد گردید.)  ر�زی  القدس 

های دشمن بود. از  سیم شد، بایگانی اسناد جنگ، ترجمه اسناد و بخش شنود بی 

فعالیت  گردان دیگر  طراحی  وی  و  های  نفرات  سازمان  ترکیب  تعیین  و  رزمی  های 

 تجهیزات و ادوات رزمی و واحدهای پشتیبانی از رزم بود. 
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 فرماندهی محور جنوب  

  ۱۳۵۹دلیل لیاقت، شجاعت و شهامتی که داشت در دی ماه سال  شهید باقری به 

عنوان یکی از معاونین ستاد عملیات جنوب انتخاب شد و در شکست محاصره  به 

الشر�ف)، فتح، ارتفاعات  فرجه الله سوسنگرد، فرماندهی عملیات امام مهدی (عجّل 

شد  سزایی داشت و همه این نبردها در شرایطی اجرا می ا�بر و دهلاویه نقش به الله 

که عملیات منظم نیروهای خودی با مشکل مواجه شده بود و اغلب بدون نتیجه  

می می  کنند  ثابت  که  بود  این  سپاه  برادران  و  باقری  شهید  تلاش  همه  توان  ماند، 

صدر و باتوجه به شرایط سیاسی آن زمان، در  دشمن را شکست داد.با برکناری بنی 

فرماندهی کل قوا شرکت داشت و پس از مجروح شدن سردار رحیم  اجرای عملیات  

عنوان فرماندهی لایق  عهده گرفت و در این عملیات به صفوی هدایت عملیات را به 

عهده داشت،  و کاردان شناخته شد.شهید باقری که فرماندهی محور دارخوین را به 

ر�زی، سازماندهی و کسب اخبار و اطلاعات  در عملیات شکست حصر آبادان در طرح 

 دشمن نقش مؤثری داشت. 

 القدس معاونت فرماندهی عملیات طر�ق 

بار قرارگاه مشترک بین سپاه و ارتش تشکیل  القدس که برای اولین در عملیات طر�ق 

به  باقری  شهید  فرماندهی  گردید،  قرارگاه  در  سپاه  کل  فرماندهی  معاونت  عنوان 
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پیش  و  تحلیل  و  محورها  شناسایی  در  و  یافت  حضور  مشترک  بینی  عملیات 

 گیری مسائل رزمی نقش مهمی را ایفا نمود. های دشمن و پی حرکت 

سه  عملیات  این  اول  مرحله  اجرای  در  باقری  در  شهید  و  بود  بیدار  روز  شبانه 

دلیل خستگی مفرط، شب هنگام طی تصادفی  سازی مرحله دوم عملیات، به آماده 

گوید:  بشدت مصدوم شد و به بیمارستان منتقل گردید.برادر شهید در این مورد می 

سختی  ماند یا خیر و با اینکه به در بیمارستان در لحظاتی که معلوم نبود زنده می 

 پرسید: پل سابله کارش به کجا کشید؟ گفت می سخن می 

به  مطلق  بشدت  استراحت  دستور  ماه  یک  اینکه  با  بود.  آن  نگران  و  عملیات  فکر 

پزشکی به او داده بودند، پس از یک هفته، بیمارستان را ترک کرد و به ستاد عملیات  

 داد. جنوب بازگشت و با وجود آثار جراحت و سردرد شدید، به فعالیت خود ادامه می 

پس از عملیات موفق طر�ق القدس، دشمن بعثی دست به یک حمله در تنگه چزابه  

نقطه   این  تثبیت  برای  ز�ادی  تلاش  جسمی،  ضعف  وجود  با  باقری  شهید  زد، 

عمل آورد و با اسقامت عجیبی چندین شب متوالی و بدون  استراتیژ�ک و مهم به 

به لحظه  استراحت،  به ای  مرحله،  یک  در  حتی  و  پرداخت  عملیات  عنوان  هدایت 

تپه  و  شد  عمل  وارد  گردان  که  فرمانده  را  آن    ۴۰۰ای  روی  دشمن  نیروهای  از  نفر 

 مستقر بود و بر نیروهای خودی تسلط داشت به تصرف در آورد. 
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 فرماندهی قرارگاه نصر 

فتح  عملیات  بیت در  نصر  المبین،  قرارگاه  فرمانده  باقری  شهید  رمضان  و  المقدس 

 بود. 

 المبین عملیات فتح   

تمام   واصله،  اطلاعات  تحلیل  و  تجز�ه  با  باقری  شهید  عملیات،  شروع  از  قبل 

را   یک  هر  وظایف  و  توجیه  عملیات  این  اهداف  راستای  در  را  اطلاعاتی  واحدهای 

مشخص کرد. با توجه به وسعت منطقه عملیات، چهار قرارگاه برای کنترل و هدایت  

 عملیات مشخص گردید. 

حساس  منطقه،  شمالی  به جناح  بود.  عملیات  محور  و  تر�ن  اهمیت  این  دلیل 

به  باقری  شهید  و  حساسیت،  ارتش  مشترک  (قرارگاه  نصر  قرارگاه  فرمانده  عنوان 

کنار   در  نیز  کر�لا  مرکزی  قرارگاه  در  اینکه  ضمن  گردید.  انتخاب  جناح  این  در  سپاه) 

عنوان مشاور عملیات و مسئول  فرماندهی کل عملیات (سردار محسن رضایی) به 

فتح  عملیات  اول  مرحله  داشت.در  مؤثری  بسیار  فعالیت  قرارگاه  اطلاعات،  المبین، 

نصر با موفقیت کامل به اهداف خود رسید و در مرحله دوم عملیات، با اصرار و تا�ید  

خات) از محور قرارگاه نصر انجام پذیرفت  شهید باقری تصرف ارتفاعات رادار (ابوصلبی 

 س از موفقیت و استقرار نیروهای خودی، دلیل اصرار شهید باقری کشف گردید. که پ 
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 المقدس عملیات بیت   

المقدس آغاز گردید.  سازی عملیات بیت  المبین آماده بلافاصله پس از عملیات فتح 

ر�زی عملیات  شهید باقری ضمن تلاش برای هماهنگی واحدهای اطلاعاتی در طرح 

می  و  داشت  حضور  شویم،  گفت:  نیز  خرمشهر  شهر  وارد  مستقیمٱ  ما  ندارد  لزومی 

 خود سقوط کند. بلکه باید دشمن را دور بزنیم و عقبه او را ببندیم تا شهر خود به 

و   اهمیت  داشت،  وجود  خرمشهر  آزادی  چگونگی  برای  هم  دیگری  نظرات  اینکه  با 

به  باقری  شهید  عملیات  این  در  شد.  آشکار  خرمشهر  فتح  از  پس  او  عنوان  تا�ید 

های عمده  فرماندهی قرارگاه نصر، در اجرای عملیات نقش مؤثری را ایفا کرد. از هدف 

این قرارگاه، خرمشهر و تامین مرز شلمچه و شرق بصره بود.پس از دو مرحله عملیات  

ناحیه  موفقیت  در  دشمن  محاصره  با  نصر  قرارگاه  عملیات،  سوم  مرحله  در  آمیز، 

 شلمچه، مزدوران بعثی را مستاصل و مضمحل کرد و شهر خرمشهر نیز آزاد گردید. 

 عملیات رمضان   

سازی عملیات رمضان  ر�زی و آماده المقدس، طرح پس از عملیات بسیار موفق بیت 

آغاز گردید. در این عملیات شهید باقری همچنان در مسئولیت قرارگاه نصر حضور  

و   نداشت  کننده  عمل  نقش  قرارگاه  این  رمضان  عملیات  اول  مرحله  در  داشت. 

بینی شده بود، ولی با روحیاتی که شهید باقری داشت  عنوان قرارگاه احتیاط پیش به 
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مراحل   در  آن،  فرماندهی  با  فعال  و  جدی  همکاری  و  فتح  قرارگاه  در  حضور  ضمن 

به  رمضان  عملیات  پاتک بعدی  بعثی،  علت  دشمن  سنگین  و  شدید  بسیار  های 

قرارگاه نصر نقش بسیار مؤثری در دفع آنها و حفظ مواضع خودی داشت تا جایی که  

تر و تقویت روحیه رزمندگان، مقر تا�تیکی قرارگاه نصر  شهید باقری جهت کنترل دقیق 

همان  در  شرایط،  تثبیت  تا  و  کرد  مستقر  مقدم  خط  خا�ر�زهای  پشت  حضور  را  جا 

 داشت. 

 های جنوب جانشین فرماندهی کل در قرارگاه   

سمت فرماندهی  پس از عملیات رمضان، شهید باقری از طرف فرماندهی کل سپاه به 

 های جنوب منصوب گردید. قرارگاه کر�لا و جانشین فرماندهی کل در قرارگاه 

ر�زی عملیات از منطقه جنوب به جبهه غرب منتقل شده بود،  در شرایطی که طرح 

ا  عملیات مسلم  اجرای  با  عقیل (علیه همزمان  در قرارگاه  بن  باقری  السّلام)، شهید 

پی  و  شناسایی  با  طرح کر�لا  را  محرم  عملیات  مستمر،  کسب  گیری  با  و  کرد  ر�زی 

به  شد.باتوجه  عمل  وارد  آن  اجرای  به  نسبت  نتایج  موافقت،  و  تجر�یات  کسب 

های رزمی و نظامی، ساختار سازمان رزمی سپاه شکل گرفت و بر  حاصله از موفقیت 

عنوان  اثر لیاقت و شایستگی قابل توجه و در خور تحسین شهید باقری، ایشان به 

 جانشین فرماندهی یگان زمینی سپاه منصوب گردید. 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



74 
 
 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



75 
 

 شهید حسن باقری   های برجستهویژ�ی 

اتکال شهید باقری به خداوند تبارک و تعالی بسیار بالا بود و در سایه این توکل،    - 

سخت  در  و  بود  مشهود  بخوبی  وی  عجیب  استقامت  و  و  اطمینان  شرایط  تر�ن 

موقعیت حساس  خون تر�ن  و  آرامش  و  صبر  حفظ  ضمن  عمل  ها  تدبیر  با  سردی، 

(علیهم می  بیت  اهل  به  عجیبی  علاقه  و  عشق  او  زمان  کرد.  امام  آقا  و  السّلام) 

ر�ا  شهید باقری بی   علیه) داشت. الله الشر�ف) و امام خمینی (رحمة فرجه الله (عجّل 

بی  (علیه و  حسین  امام  مصائب  در  می تکلف  و  السّلام)  فراوان  علاقه  و  گر�ست 

 های حادثه کر�لا داشت. مستمر به مطالعه کتاب الارشاد شیخ مفید و مقتل 

با   -  باقری  و تجر�ه وی، بسیار قابل  استعداد و خلاقیت شهید  کمی سن  به  توجه 

توجه و مورد تحسین بود. یکی از برادران رده بالای سپاه (و با سابقه در جنگ) چنین  

توانم بگویم افکار  گوید: با اینکه من دو سال از او بزرگتر بودم ولی به جرات می می 

 او دو سال از من بالاتر بود. 

را   عملیاتی  و  رزمی  شرایط  خویش  ذکاوت  و  هوشمندی  با  همواره  باقری  شهید 

ر�زی  های کار و طرح کرد و در کنار آن با قدرت بالای فکری، راه بینی و تحلیل می پیش 

فعالیت و تلاش در این  نمود و بدون هراس از مشکلات، به عملیاتی خود را ارائه می 
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دشمن اظهار عجز و ناتوانی نداشت، بلکه همواره  پرداخت. هرگز نسبت به زمینه می 

 کرد. نسبت به برتری نیروهای خودی بر دشمن با اطمینان صحبت می 

باقری به قاطعیت و قدرت تصمیم   -  عنوان یک فرمانده لایق و موفق  گیری شهید 

چشمگیر بود و در مراحل بحرانی و شرایط سخت با جرات کامل ضمن حفظ آرامش  

خون  این و  در  و  ارائه  را  مؤثر  و  لازم  نظر  تصمیم سردی،  می باره  از  گیری  یکی  کرد. 

ای از  گوید: در مرحله فرماندهان نظامی ارتش که با وی همکاری مشترک داشت می 

ها در شرایط سختی در مقابل پاتک دشمن قرار  المقدس یکی از یگان عملیات بیت 

احتمالٱ   مقاومت،  صورت  در  کرد  اعلام  تماس  در  واحد  آن  فرمانده  که  بود  گرفته 

تلفات بیشتری خواهیم داشت. شهید باقری در پاسخ گفت: در مقابل دشمن باید  

 گیرم. مسئولیت تلفات را هم من به گردن می   مقاومت کنید و

کادرسازی و تر�یت نیرو از خصوصیات بسیار بارز شهید باقری بود. اهتمام ز�ادی    - 

به رشد و ارتقای همراهان و همکاران خود داشت. در تر�یت کادرهای واحد اطلاعات  

آموزش  زمینه  این  در  و  بود  پرتلاش  بسیار  عملیات  توام  و  را  عملی  و  نظری  های 

آموزش فشرده  می  دوره  از سه  این    ۴۰تا    ۳۰کرد. بیش  برگزار کرد که بعدها  نفره 

 دار شدند.های مهمی را عهده ها مسئولیت برادران در واحد اطلاعات _ عملیات تیپ 
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توجه به هماهنگی و وحدت نیروهای رزمی از دیگر خصوصیات این شهید بزرگوار    - 

(در   سپاه  و  ارتش  مشترک  عملیات  (خصوصٱ  عملیات  هدایت  در  آن  تجلی  که  بود 

قرارگاه مشترک نصر)) مورد تایید فرماندهان ارتش بود و آنها تحت تاثیر خصوصیات  

گرفتند، بخصوص در مقطعی که ایشان به عنوان  اخلاقی و عمل این شهید قرار می 

 کرد. نماینده سپاه در شورای عالی دفاع شرکت می 

شجاعت و شهامت شهید باقری بسیار بالا و قابل توجه بود. او باتوجه به اینکه    -

ها شرکت  یک مسئول رده بالای نظامی بود، ولی همراه عناصر اطلاعاتی در شناسایی 

های رزم و در خطوط مقدم جبهه و در بعضی از موارد نیز در پشت  کرد. در صحنه می 

های رزمی مستقیمٱ  ها و گردان یافت و حتی در هدایت گروهان خط دشمن حضور می 

 شد. وارد عمل می 

دانست  این شهامت در کلام و گفتار وی نیز تاثیر داشت. با تواضع، آنچه را صحیح می 

نمود. از قدرت بیان و استدلال برخوردار بود و  کرد و از نظرات خود دفاع می بیان می 

 داشت. همواره مخاطب خود را تحت تاثیر قرار داده و به تحسین وا می 

های مهم و اساسی در جنگ)  تواضع و فروتنی شهید باقری (با داشتن مسئولیت   - 

گرفت.  بسیار محسوس بود و هرگز تحت تاثیر القاب و عناوین مسئولیتی قرار نمی 

ای بود که علاقه متقابل نسبت  گونه رفتار مهر�ان او با همه (خصوصٱ ز�ردستان) به 
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می  ایجاد  آنان  در  را  وی  مدت به  نمی کرد.تا  همسرش  جبهه  ها  در  او  که  دانست 

در جبهه چه می  این سئوال که  به  پاسخ  در  و فرمانده است،  دارد  کند،  مسئولیت 

 ام. های بسیجی گفت: من سقای بچه می 

 وصیت نامه 

فعلا انقلاب ما همچون تیر زهرآ�ینی برای همه مستکبر�ن درآمده است و یاوری   

برای همه مستضعفین جهان ... ... در این موقعیت زمانی و مکانی، جنگ ما جنگ  

الله علیه  اسلام و کفر است و هر لحظه مسامحه و غفلت، خیانت به پیامبر ا�رم (صلی 

را   باید خود  پا زدن به خون شهداست و ملت ما  امام زمان (عج) و پشت  آله) و  و 

آماده هرگونه فدا�اری بکند ... ... در چنین میدان وسیع و این هدف رفیع انسانی و  

الهی، جان دادن و مال دادن و فدا�اری امری بسیار ساده و پیش پا افتاده است و  

م ... در  دت متعالی در راه اسلام با خلوص نیت را پیدا کنی خدا کند که ما توفیق شها 

مورد درآمدها، چیزی به آن صورت ندارم و همین بضاعت مزجاه را هم خمسش را  

ام و بقیه را هم در راه کمک رساندن به جنگجویان و سر�ازان اسلام با سپاه کفر  داده 

خرج کنند ... در صورت امکان با لباس سپاه مرا دفن کنید. درود بر رهبر کبیر انقلاب  

غلامحسین   (عج(  الزمان  صاحب  مولانا  فرج  فی  عجل  اللهم  خمینی  امام  اسلامی 

 اهواز   ۱۳۵۹/ ۷/ ۲۷شب    ۱۲افشردی  
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 خاطراتی از شهید حسن باقری 
 نوشتن خطاهای روزانه توسط شهید باقری 

به   - پارسال یا پیرارسال بود که من شرح حال شهید افشردی (باقری) را میخواندم 

در آنجا ذکر شده بود که    - نظرم شرح حال ایشان یا یکی دیگر از همین شهدا بود  

ی علمای اخلاق و در  ایشان هر روز خطاهای خود را مینوشته؛ همین که در توصیه 

های بعضی از احادیث و اینها هم هست که خطاهای خودتان را بنویسید، هر  توصیه 

رومان   ماها  مینوشته.  کاغذ  روی  را  چیزها  این  او  کنید.  محاسبه  را  خودتان  شب 

و   خودمان  بین  ولو  کنیم؛  علنی  بیاور�م،  کاغذ  روی  بنویسیم،  خودمان  نمیشود 

تا  کاغذ. او در یادداشتهای خود نوشته بود که مث� من ش  ب دیدم امروز این چند 

 ی نفس، خیلی چیز خوبی است.  انجام دادم.این محاسبه   گناه را 

انسان باید خود را محاسبه کند، بعد یکی یکی از انجام گناهان خود کم کند. ما به  

گاهی انسان پنج تا، شش تا، ده تا گناه را عادت    -ایم  ها عادت کرده بعضی از گناه 

را یکی یکی کم    - کرده   را یکی یکی کنار بگذار�م؛ این نقاط ضعف  همت کنیم اینها 

های  ۲۳/ ۱/   ۱۳۹۰. .. کنیم  شخصیت  از  برخی  جمع  در  نماز  اقامه  از  پس  _بیانات 

 فرهنگی سیاسی 
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ی دفاع مقدس علاوه بر اینکه یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی  «مسئله  

هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص، هم استعداد مناطق کشور؛  

ی مهم و قابل توجهی است که  حالا در مورد استعداد اشخاص به نظر من این نکته 

 به آن توجه نمی شود؛ یعنی از بس واضح است مورد غفلت قرار میگیرد،  

ای شد  از کثرت وضوح مخفی میماند؛ و آن این است که این دفاع مقدس وسیله 

برای اینکه استعدادهای مکنون در انسانها، به شکل عجیبی بروز کند. مثلا در سپاه،  

شما ملاحظه میکنید یک جوانی وارد میدان جنگ میشود و در حالی که از مسائل  

نظامی هیچ اطلاعی ندارد و وارد نیست، در ظرف یک سال، یک سال و نیم، دو سال  

امی؛ این خیلی مهم است. خب، شما الان در  تبدیل میشود به یک استراتژ�ست نظ 

 حالات شهدا و سرداران بزرگ و مانند اینها که نگاه می کنید،  

من  باقری  حسن  شهید  کنید  فرض  است.  مثلا  جنگی  طراح  یک  بلاشک  مثال،  باب 

هرکس منکر این معنا باشد، اطلاع ندارد؛ والا کسی اطلاع داشته باشد، خواهد دید  

؛ کی  ۱۳۶۱که واقعا این جوان بیست و چند ساله یک طراح جنگ است. کی؟ در سال  

سال   در  است؟  شده  جنگ  یک  ۱۳۵۹وارد  به  صفر  سر�از  یک  از  حرکت  مسیر  این   .

ت نظامی، یک حرکت بیست ساله، بیست و پنج ساله است؛ این جوان در  استراتژ�س 

 ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۹۲ظرف دو سال این حرکت را کرده است!»  
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 شهید حسن باقری 

آید در میدان جنگ، در طول  یک جوانی مثل شهید حسن باقری... بلند میشود می 

مدّت کوتاهی تبدیل میشود به یک راهبردساز؛ به تعبیر رایج، استراتژ�ست دفاع و  

 جنگ. این استعداد شوخی است؟ 

 این استعداد کجا بود؟    

روزنامه  یک  خبرنگار  بود،  جوانی  یک  باقری  حسن  [روزنامه شهید  در  بود؛  ی]  ای 

از این   بُروز پیدا کرد. هزاران مورد  جمهوری اسلامی مقاله مینوشت. این استعداد 

 قبیل استعدادها را ما سراغ دار�م؛ [مث�] استعداد سازندگی.  

روی شطّ خروشان وحشی اروندرود، پل زدن و چندین لشکر را ز�ر بمباران دشمن از  

ای بود؟ دشمن اص� باور  روی آن عبور دادن، این کار کوچکی است؟ این کار شدنی 

یک   این  بود،  ظرفیّت  یک  این  افتاد.  فاق 
ّ

ات امّا  بیفتد،  فاق 
ّ

ات چیزی  چنین  نمیکرد 

 استعداد بود؛ این پنهان بود، آشکار شد. 

 ۱۴۰۲  /۰۶ /۲۹ 

 بیانات در دیدار پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت 
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 تفسیر توکل در بیان شهید حسن باقری 

اصلا  حسن خیلی اهل توکل بود و نتیجه آن را در اقدام عملی متوکلانه می دانست.  

 کنند، ولي   را شناسایي   بود جز�ره   گفته   روز پيش   در قاموسش نه وجود نداشت.ده 

  که   تند است، نمی شود رد شد. گرداب   آب   گفتند «جر�ان مي   ش نبود. همه   خبري 

ب کشد درون خودش چیز را مي شود، همه 
ُ

؟  بکنیم   چه   .»عصبانی بود و می گفت:خ

برویم مي  آب   سراغ   خواهید  خدایا  بگوئیم  نگه   خدا.  قیامت   را  روز  خدا    دار؟شاید 

 چه جواب   . آن وقت کردم ؟ ا�ر  مي آمدی ،کمکت مي ، پرسید تو آمدي را گرفت   جلویت 

  .. منبع : کرد.   ، شاید خدا کمك نکنید. بابا تو بفرست   بحث   عقلي   ش ؟همه دهي مي 

 ۶۲٫اپ پنجم ؛ خاطره شماره  ؛ فرزانه مردی، نشر روایت فتح، چ ۴کتاب یادگاران جلد  

 مدیر�ت زمان در سیره شهید حسن باقری 

 جواني   . دیدم شناختم روز نمي   را تا آن   ها دیر رسیدند. باقري . بعضي داشتیم   جلسه 

 .است   برنامه   . فکر کردم اعلام صحبت   کرد به   شروع   چند آیه  بعد از خواندن 

ه   برادرا می گوییم ساعت   به   «وقتي   گفت   و محکم   قرص   بعد دیدم 
ُ

جا باشید،  این   ن

ه   یعني 
ُ

 نشود.».روی انظباط جلسات حساس بود.   دقیقه   و یك  ن

 ۲۴٫؛ فرزانه مردی، نشر روایت فتح، چاپ پنجم ؛ خاطره شماره  ۴کتاب یادگاران جلد   
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 محصور نشدن در قالب مدیر�ت در سیره شهید حسن باقری 

دار این   «ماشین را نگه  گفت  بودند. حسن  منتظر ماشین  کنار جاده  چند تا بسیجي   

 گفتید؟» دیدید، چه مي را مي  ده تان فرمان   : «ا�ر الان ».به آنها گفت ها را سوار کنیم 

آخر خدا را   رسد، اما ا�ر مي رسید مي گفتیم نمي   دستمان   : «حالا که یکی از آنها گفت 

که برای مان می آورند اصلا    غذاهایي   ؟ تازه برویم   گرما پياده   می آید در این   خوش 

  ها هم کنند. دیگر؟» آن   «می گویم رسیدگي   گفت   با خنده   و…»حسن   نیست   خوب 

 شدند رفتند.   ، پياده رسیدیم  که  مقرشان  خندیدند. به گفتند و مي مي 

 ۴۷٫؛ فرزانه مردی، نشر روایت فتح، چاپ پنجم ؛ خاطره شماره  ۴کتاب یادگاران جلد   

 جایگاه بسیجی ها در منظومه فکری شهید حسن باقری 

تمام فکر و ذکرش نیروهایش بودند که بسیجی می گفتندشان؛ چه در حضور آنها و  

 چه در غیاب شان. او خودش را نوکر بسیجی ها می دانست و بس. 

.  بود. از غذا پرسید. نداشتیم   کرده   حمام   آمد. انگار با خاك   از شناسایي   عصر بود که 

دید،    ها را که . کباب گرفت   کوبيده   شهر چند سیخ   ، از نزدیکي رفت   ها تندي از بچه   یکي 

گفت:«این  و  شد  ناراحت  بشقاب   خیلی  ز�ر  چیست؟»زد  گفت   دیگر  آنچه    و  «هر 

 بياور.»   ، نان خشك بیاور. ا�ر نیست   اند، از همنن ها خورده بسیجي 
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در�چه   گرماي   اوج  شد،  بلند  بود.  اتاقش   ي اهواز  بست   کولر  یاد    به   .گفت را 

 جنگند. مي  گرم  ز�ر آفتاب  که  هایي بسیجي 

امام  به  هایش  سخنرانی  اشاره   صادق   در  اصحابش مي   (ع)  که  اش    کرد،  اشاره  با 

دشمن،    ي همین طورند. منطقه   ها هم . می گفت: بسیجي رفتند داخل تنور داغ مي 

سي  و  است  همه   روي کیلومتر�ياده   تار�ك  با  بسیجي موانع   ي دارد،  اما  می  .    ها 

 جدید خلقتند.»  ي ها پدیده «این   گفت ها بود، مي بسیجي  روند.هر جا حرف 

اعزام   من  بخش  بودم   در  دم نیرو  خیلي وضوخانه   .  موقع وقت   .    دیدم مي   اذان   ها 

زده   هایش آستین  بالا  روي   را  نشسته   صندلي   و  در  مواظب «بچه   گفت .مي کنار    ها 

 نزنید.»  اند. نکند با آنها تند حرف بسیجي   شما همه  هاي باشید! مشتري 

کشد و از  مي  سرك  طرف  و آن  طرف  این  مدام  ، ولي ما نیست  گردان  هاي از بچه  دیدم 

«اص� تو که    گفتم   . با تندي شدم   مي گیرد. آخر سر کفري   ها سراغ و بچه   خط   وضع 

 ؟» مي کني   که این قدر سین جیم  هستي 

 ها.» داد «نوکر شما بسیجي   جواب  آرام  خیلي 

 ؛ فرزانه مردی، نشر روایت فتح، چاپ پنجم ؛  ۴کتاب یادگاران جلد   

 ۱۷- ۷۶- ۵۲- ۲۶- ۶۰شماره    ات خاطر 
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 ثبات کادر مدیر�تی در سیره شهید باقری 

خواستند برگردند. در  مي هم   بودند؛ بقیه   شهید شده   تیپ   نیروهاي درصد    چهل   سي 

 . و مهندسي   و برنامه   شدند؛ از ستاد گرفته تا طرح مي  باید عوض   این صورت همه 

  ، با این وضع چه کسی در تیپ می ماند؟در این صورت باید هر سه «خب   گفت   حسن 

.  نیست   موقتي   تیپه است. بابا! جنگیدن اسمش   فقط   ، که کنیم   درست   تیپ   یك   ماه 

خت   باید با جنگ 
ُ
  تك   تك   صد در صد است. به   عیني   واجب   سپاه براي   شد. جنگیدن   ا

 .» دیگری نیست   راه  باشد. غیر از این   احتیاج است. کادر تیپ باید ثابت   شما هم 

 با این سخنان دوباره تیپ را سر پا کرد. 

 ۸۸٫؛ فرزانه مردی، نشر روایت فتح، چاپ پنجم ؛ خاطره شماره  ۴کتاب یادگاران جلد   

 اصول فرماندهی به سبک شهید حسن باقری 

خودش  سرکشي   رفته   حسن  خاك خط   بود  که  دید  نیامده .  بالا  پنچر  ر�ز  لودر   ،

 .  از ستاد لشکر گرفت  را هم   گردان  ده فرمان   بود. سراغ شده 

کیلومتر    هفت   گردان   ده فرمان   چه که   بود.خیلی ناراحت بود. می گفت: یعني   خواب 

 این   شود، از مقر تیپ   هدایت   سیم با بي   تر از نیروهایش است؟ا�ر قرار بود گردان عقب 

 .  کردیم کار را مي 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



89 
 

فشار وجود دارد،   راست  می گوید در سمت  سیم بي  از پشت  گروهان  ده فرمان  وقتي 

با گوشت   گردان   ده فرمان  باز توقع   و خونش   باید  خدا    دار�م بفهمد چه می گوید. 

 کند. این طوری که نمی شود.   کمك 

 نیروهایش باشد.»   باید جلوتر از همه  گردان  ده فرمان 

 ۸۱٫؛ فرزانه مردی، نشر روایت فتح، چاپ پنجم ؛ خاطره شماره  ۴کتاب یادگاران جلد   

 برخورد قاطع با فرماندهان خاطی در سیره شهید حسن باقری 

بچه   عراقي   هاي تانك  محاصره داشتند  را  وضع مي   ها  که   قدرخراب آن   کردند.   بود 

 زدند. مي   سیم حسن بي  لشکر مستقیمٱ به   ده فرمان  جاي  نیروها به 

 به فرماندهی که بدون نیروهایش برگشته بود، خیلی تند و محکم گفت:  

طرف افتي مي   راه   الآن   همین  روی  می  آنها  نیروهایت   ،  با  یا  شوی  می  شهید  یا   ،

 . گردي برمي 

بردارند    جي می گویی آر�ي  ها هم ده فرمان  ي همه   . به کنم ـ ا�ر نروی با تو برخورد مي 

 . خواهم نباشند نمي   نیروهایش   که  اي زنده   ده کنند. فرمان   مقاومت 

 . ۸۳؛ فرزانه مردی، نشر روایت فتح، چاپ پنجم ؛ خاطره شماره  ۴کتاب یادگاران جلد   
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 گزارش نویسی روزانه در سیره مدیر�تی شهید حسن باقری 

 بود.خودش هم می نوشت.  کرده  را اجباري  روزانه  یادداشت   شهید باقری نوشتن 

چه   گفت مي  تیپ گردان   براي   کارهایي «بنویسید  تان ،  قسمت  و  واحد  ا�ر    ،  کردید. 

بعدي  نفر  چه مي   که   بنویسید،  داند  می  آن   آید  است.  تواند    موقع خبر  می  بهتر 

 بگیرد». تصمیم 

 ۴۳٫؛ فرزانه مردی، نشر روایت فتح، چاپ پنجم ؛ خاطره شماره  ۴کتاب یادگاران جلد   

 

بچه را لا پنبه گذاشتند . آن قدر ضعیف بود که تا بيست روز صداش در نمي آمد .  

شیر بمکد. براي ماندنش نذر امام حسین کردند. به ش گفتند « غلامِ حسین.»باید  

 نذرشان را ادا مي کردند. غلام حسین دو ساله بود که رفتند کر�لا. 

 

آمده بود نشسته بود وسط کوچه . نمي شد بازي کرد. هر چي چخه کردیم و با توپ  

که    ، گفت  چي  نفهمیدیم   . جلو  رفت  حسین  غلام  نرفت   ، زدیم  سنگ  و  پلاستیکي 

 گذاشت رفت. 
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کلاس هشتم بود. سال چهل و هشت ،چهل و نه . فامیل دورشان با چند تا بچه ي  

قد و نیم قد از عراق آواره شده بود. هیچي نداشتند ؛ نه جایي ، نه پولي . هفت هشت  

پا   این  ماه  بابا یه وام بدین به  لرزاده شده بود. مي گفت«  پي صندوق دار مسجد 

بنده ي خدا هیچي نداره . لا اقل یه سر�ناهي پيدا کنه گناه داره. » حاجي هم مي  

گفت « پسرجون ! وام میخوایي ، باید یه مقدار پول بذاري صندوق. همین.» آن قدر  

 دهکار کرد تا یکي خانه دار شد. گفت تا فامیل پول گذاشتند صندوق . همه را ب 

 

سر راه مدرسه رفتیم کتاب فروشي .هرچي پول داشت کتاب خر�د. مي خواند؛ براي  

 دکور نمي خر�د. 

 

سال آخر دبيرستان بود. شب با مهمان غر�به اي رفت خانه شام به ش داد و حسابي  

اداره ي   پذیرایي کرد. مي گفت «ازشهرستان آمده. فامیلي تهران نداره. فردا صبح 

 ثبت کار داره. مي ره »دلش نمي آمد کسي گوشه ي خیابان بخوابد. 
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تابستان گرم و جوان هاي   دماوند.  باغ  بود  برده  را  دوست هاي هم دانشگاهیش 

شیطان. باید بودي و مي دیدي چه بلایي سر خانه و زندگي آمد . آب بازي کرده بودند  

 همه ي رخت خواب هاي سفید و تمیز مامان زرد شده بود . 

 

خیلي مواظب برادر کوچکش ،احمد ،بود. نامه مي نوشت، تلفن مي کرد، بيش تر  

کردند.   مي  دل  در  رفتند.  مي  گردش  کرد.  مي  گوش  را  هاش  حرف  بودند.  باهم 

یکي   به  بتونه  باید  احمد   . ز�اده  احمد  و  بابا  سني  ي  فاصله   » گفت  مي  همیشه 

 حرفاشو بزنه .خیلي باید حواسمون به درسو کاراش باشه.» 

 

سر�از که بود، دو ماه صبح ها تاظهر آب نمي خورد. نماز نخوانده هم نمي خوابيد.  

 مي خواست یادش نرود که دوماه پيش یك شب نمازش قضا شده بود. 

 

مامان و باباش دلشان مي خواست پشت سرش نماز بخوانند. هرچي مي گفتند،  

 قبول نمي کرد. خجالت مي کشید. 
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دوي بهمن . پادگان شلوغ بود. سر�ازها قاطي مردم شدند. اسلحه خانه  بيست و  

به هم ر�خته بود. گلوله هاي خمپاره با خرج و چاشني پخش زمین بود. دولا شد.  

مي   تکه  تکه  آدم  کلي  بشه،  منفجر  یکیش  ا�ه  گفت«  کرد،  که  جورشان  و  جمع 

 شن.»جعبه ها را که چیدند، با بقیه رفتند طرف دیگر پادگان. 

    

. چون توي سرویس خبر روزنامه بود. صبر   را شنیدم  از نماز جمعه ماجراي طبس 

 نکرده بود ؛ صبح زود با عکاس روزنامه رفته بود طبس. 

 

دار   استان  گشتم،  برمي  که  سوسنگرد  از  نبود.  کسي  به  کسي  جنگ  اول  روزها 

به   رو  من  کرد،  مي  سؤال  هرچي   . شناختمش  دیدم.نمي  حسن  با  را  خوزستان 

استاندار جواب مي دادم. همین طور که حرف میزدم، اسم بعضي جاها را غلط مي  

 ت برمي داشت. گفتم. خودش درستش را مي گفت. تند تند هم از حرف هام یادداش 

 

چهار ماه از جنگ مي رفت. بين عراقي هاي محور بستان و جفیر ارتباطي نبود .حسن  

بعد از شناسایي گفت« عراقي ها روي کرخه و نیسان و سابله پل مي زنند تا ارتباط  
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نیروهاشون برقرار بشه. منتظر باشین که خیلي زود هم این کارو بکنن.» یك هفته  

 بعد، همان طور شد. نیروهاي دشمن در آن محور ها باهم دست دادن. 

 

باشگاه گلف اهواز شده بود پایگاه منتظران شهادت . یکي از اتاق هاي کوچکش را  

  ٪ ۱۰۰شناسایي،    ٪ ۱۰۰با فیبر جدا کرد ؛ محل استراحت و کار. روي در هم نوشت «  

موفقیت.» گفت : «حتی با یه بي سیم کوچیك هم شده باید بي سیم هاي عراقي را  

ید باید ترجمه بشه.» از شناسایي که  گوش کنید. هرچي سند و نامه هم پيدا مي کن 

مي آمد ، با سر و صورت خا�ي مي رفت اتاقش . اطلاعات را روي نقشه مي نوشت.  

 گزارش هاي روزانه رانگاه مي کرد. 

 

ر�ز به ر�ز اطلاعات و گزارشها را روي نقشه مي نوشت.اتاقش که مي رفتي ، انگار تمام  

جبهه را دیده باشي. چند روزي بود که دو طرف به هواي عراقي بودن سمت هم مي  

زدند. بين دو جبهه نیرویي نبود. باید الحاق مي شد و ونیروها با هم دست مي دادند  

 داد. . حسن آمد و از روي نقشه نشان  
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هاي   .بچه  بود  صدر  بني  با  ها  فرمانده  ي  جلسه  کرد.  مي  سقوط  داشت  خرمشهر 

سپاه باید گزارش مي دادند. دلم هري ر�خت وقتي دیدم یك جوان کم سن و سال ،  

با موهاي تکو توکي تو صورت و اورکت بلندي که آستین اش بلند تر از دستش بود  

ت.یکي از فرماندهاي ارتش مي  کاغذ هاي لوله شده را باز کرد و شروع کرد به صحب 

گفت   هم  صدر  بني  حتي  دشمنه.»  نیروهاي  از  کنه  مي  ،فکر  ندونه  «هرکي  گفت 

 «آفر�ن ! » گزارشش جاي حرف نداشت.نفس راحتي کشیدم. 

 

دیدم از بچه هاي گردان ما نیست، ولي مدام این طرف و آن طرف سرك مي کشدو از  

وضع خط و بچه ها سراغ مي گیرد. آخر سر کفري شدم با تندي گفتم« اصلا تو کي  

 هستي ان قدر سین جیم مي کني؟» خیل آرام جواب داد «نوکر شما بسیجي ها.» 

 

حسن   بيرون  پر�دیم  ماشین  از  همه  شد  مي  منفجر  خمپاره  کنارم  بود  بار  اولین 

گفت« رود خونه رابگیر�د و بر�د عقب، من مي رم ماشینو بيارم .» تانك هاي عراقي  

را قشنگ مي دیدیم . حسن فرز پر�د پشت فرمان و دور زد . گلوله ي توپ و خمپاره  

ند کیلومتر عقب تر، حسن با ماشین سوراخ  بود که پا به پاي ماشین مي آمد پایين. چ 

 سوراخ منتظرمان بود. 
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سوار بلیزر بودیم. مي رفتیم خط . عراقي ها همه جا را مي کوبيدند. صداي اذان را  

توپ و خمپاره مي آد، خطر داره گفت  :  که شنید گفت « نگه دار نماز بخونیم.» گفتیم  

 «کسي که جبهه مي یاد ، نماز اول وقت را نباید ترك کنه.» 

 

بط  ض به رضایي و باقري گفتم « نوارهایي که دادیم تا مکالمات بي سیم فرمانده ها را  

کنند ، پس ندادند. میگن محرمانه ست. خب نیت ما ثبت لحظه لحظه ي جنگه .»  

حسن همان موقع گفت « ا�ه اینا مورد اطمینان اند ، چرا این کار را نکنن؟» از آن روز  

 به بعد ، اسناد و مدارك و نقشه ها را بعد از هر عملیات مي گرفتیم . 

 

دشمن گرا مي دادم . گلوله ي توپ و خمپاره بود ك سوت مي کشید و  نزدیك خط  

با   بود.  ر�خته  هم  به  ها  عراقي  خا�ر�ز   . بار�د  مي  بهاري  باران  مثل  ر�ز،  یك  و  تند 

دور�ین نگاه کردم دو نفر، برانکار به دست، از خا�ر�ز عراقي ها سراز�ر شدند. حسن  

 دولا راست مي شد و به دو مي آمد. راشناختم . یك سر برانکار را گرفته بود، هي  

بسیجي   یاد  به  گفت:  رابست.  اتاقش  کولر  در�چه  شد،  بلند  بود.  اهواز  گرماي  اوج 

 هایي که ز�ر آفتاب گرم مي جنگند. 
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کنار هم نشسته بودند. سلام نماز را که داد، گفت « قبول باشه.» احمد دلش مي  

خواست بيش تر با هم حرف بزنند. ناهار را که خورند. ، حسن ظرف ها را شست . بعد  

از چایي ، کلي حرف زدند.خندیدند. گفت «حسن بيا به مسئول اعزام بگیم ما مي  

ن طوري بيش تر باهم ایم. آقا جون مگه  باشه ای   - خوایم با هم باشیم. مي آي ؟ »  

چي میشه ؟ ما مي خوایم باهم باشیم.  با�ي؟  اون پسره که اون جا نشسته . لاغره  

. ر�ش نداره. مسئول اعزام نگاه کردو گفت «نمي شه .» چرا ؟ پسرجون ! اوني که تو  

ما  میگي فرمانده س. حسن باقر�ه. من که نمي تونم اونو جایي بفرستم. اونه که  

 رو این ور و اون ور مي فرسته . معاون ستاد عملیات جنوبه. 

 

کف اتاق توي یکي ازخانه هاي گلي سوسنگرد نشسته بود. سه نفر به زحمت جا مي  

شدند. نقشه پهن بود جلوش. هم گوشي بي سیم روي شانه اش به توپ خانه گرا  

ها   بسیجي  به  یخ  آب  کرد  سفارش  من  به  کرد.  مي  کار  نقشه  روي  هم   ، داد  مي 

الوار مي داد براي سقف سنگر ها.  گاهي هم یك تکه نان    برسانم.به یکي سفارش 

خالي بر مي داشت مي خورد.عصري از شناسایي برگشت . مي گفت « باید بستان رو  

نگه دار�م .ا�ه این ارتفاع رو نگیر�م و آفتاب بزنه ، این چند روز عملیات یعني هیچ»  

با این که خسته بود, دو ساعته چهار تا گردان درست کرد. خودش هم فرمانده یکي  

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



100 
 

از گردان ها . از سر شب تا صبح حسابي جنگیدند. چهار صبح بود که حسن را بي حال  

 و نیمه جان بردند عقب. ارتفاع را که گرفتند خیال همه راحت شد. 

 

نزدیك ظهر بود. از شناسایي بر مي گشتیم. از دیشب تا حالا چشم روي هم نگذاشته  

بودیم.آن قدر خسته بودیم که نمي توانستیم پا از پا بردار�م ؛ کاسه زانوهامان خیلي  

درد مي کرد. حسن طرف شني جاده شروع کرد به نماز خواندن . صبر کردم تا نمازش  

منیه ، بيا این جا نماز بخوان .» گفت « اون جا  تمام شد. گفتم « زمین این طرف چ 

 زمین کسیه، شاید راضي نباشه.» 

 

جلسه داشتیم . بعضي ها دیر رسیدند. باقري را تا آن روز نمي شناختم دیدم جواني  

بعد از خواندن چند آیه شروع کرد به صحبت . فکر کردم اعلام برنامه است. بعد دیدم  

قرص و محکم گفت « وقتي به برادرا مي گیم ساعت نه این جا باشن، یعني نه و یك  

اصرار داشت. که پيام رادیویي بفرستیم.اعلامیه بر�ز�م توي عراقي ها  دقیقه نشه.» 

 اثر داشت. هر روز توي کرخه کور کلي عراقي تسلیم مي شد. 
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را   گردان  مجروح  کارهاي  حسن.  پيش  پایگاه  رفتم  روزي  چند   . معاونم  به  سپردم 

برو جبهه ي شوش ، پيش معاون عملیات. بگو باقري فرستاده.    :بودم. حسن گفت 

 چند ماه بعد پيغام فرستادبيا ببین حالا میتوني یه خط رو با یه تیپ فرماندهي کني  

 

رفتن و ماندن بچه هاي جبهه معلوم نبود. فقط سه نفرمان ماندیم. بعد از آن همه  

غذاي جبهه،شام مامان حسن خوش مزه بود؛ باقالي پلو با گوشت.سیر که شدیم،  

یا   باید  دونم.  نمي  من   » خندیدکه  مي  حسن  بود.  مانده  باقي  غذا  کلي  هنوز 

 بخور�د،یا بر�ز�د تو جیباتون ببر�د.» 

   

  ، ، یکي پایين  نمي شناختمش . گفت « نوبتي نگهباني بدین . یکي بره بالاي دکل 

پشت تیر�ار. یکي هم استراحت کنه.» به ش گفتم« نمي ر�م. اصلا تو چه کاره اي؟»  

مي خواست بحث کند. محلش نگذاشتیم. رفتیم. تا دیدمش ، یاد قضیه ي نگهباني  

شیدم. بعد ها هر وقت از آن روز مي  افتادم معرفي که مي کردند بيش تر خجالت ک 

 گفتم ، انگار نه انگار . حرف دیگري مي زد. 

 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



103 
 

چراغ اتاقش روشن بود. نشسته بود روي زمین . پاش را جمع کرده بود ز�رش، دفتر  

را گذاشته بود روي پاي دیگرش. اسم گردان ها و گروهان و جاهایي را�ه باید عمل  

کنندف جزءبه جزء نوشت؛ طرح عملیات . دو دقیقه اي بالا تا پایين چند صفحه را پر  

 مسئولیت مي دي.»   کرد . به من گفت « طبق اینا سلاح و

 

ا�ر بين بسیجي ها حرفي مي شد مي گفت « براي این حرف ها بهم تهمت نزنید. این  

  دور   تهمت ها فردا باعث تهمت هاي بزرگتري مي شه. ا�ه از دست هم ناراحت شدید،

کعت نماز بخوانید بگویيد خدایا این بنده ي تو حواسش نبود من گذشتم تو هم  

میشه   نیروها  این  با  وقت  اون  شه.  مي  ز�اد  محبت  و  مهر  طوري  این   . بگذر  ازش 

 عملیات کرد. 

 

سه تا تیپ درست کرده بود؛کر�لا امام حسین ،عاشورا و چند گردان مستقل. پشت  

بي سیم به رمز مي گفت « کر�لا ! امام حسین اومد؟ عاشورا ! امام حسین تنها است.  

» براي جا به جایي نیروها از منطقه ي آهودشت به گرم دشت مي گفت « آهو ها رو  

نیرو   «. گرمه  هواش  جایيکه  اون  گفت  بفرستین  مي  خواست  مي  که  کارکشته  ي 

 «کنسرو پخته بفرستین ، نه خام .» 
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گره   «کار  زدندکه  مي  سیم  بي  پشت  سیم  بي  ها  بچه  بود.  القدس  طر�ق  عملیات 

خورده. چه کار کنیم؟» شب بود و معلوم نبود خط خودي کجاست ،خط دشمن کجا  

 است . منتظر کسي نشد. سوار ماشین شد و رفت طرف خط. 

 

  . رفت  تنها  نکرد.  صبر  رسید.  مي  سابله  جنوب  از  واجور  جور  خبرهاي  شب  نصفه 

را بردم دم   . گوشم  از بي خوابي سه روزه اش بود. چیزي مي گفت  تصادفش هم 

 دهانش. 

 

مي   سابله  جنوب  از  واجور  جور  هاي  خبر  شب  .  نصفه  رفت  تنها  نکرد.  صبر  رسید. 

را بردم دم   . گوشم  از بي خوابي سه روزه اش بود. چیزي مي گفت  تصادفش هم 

دهانش.  کار�ل سابله به کجا رسید؟ حسن جان ! حالت خوب نیست . استراحت کن  

 نه . بگو چي شد. مي خوام بدونم. 

 

بعد ار عملیات ، یك سطل گرفته بود دستش و فشنگ هاي روي مین را جمع مي  

 مي گفت «حیفه اینا روي زمین بمونه ، باید علیه صاحباش به کار بره.»  کرد.  
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از   کدام  هیچ  با  بود.  شده  اسیر  پيش  روز  بيست  بود.  عراق  ارتش  بالاي  رده  افسر 

دو   خواستیم  مي  که  را  اطلاعاتي  تمام  آمد،  حسن  وقتي  زد.  نمي  حرف  فرماندها 

گفتند « جادوش کردي ؟» فقط لبخند مي  ساعته گرفت. بچه هاي به شوخي مي  

 زد. مي گفت « به فطرتش برگشت.» 

 

هي مي رفت و مي آمد . براي رفتن به خانه دو دل بود. یادش رفته بود نان بگیرد.  

به ش گفتم « سهمیه ي امروز یه دونه نان و ماسته . همینو بردار و برو. » گفت «اینو  

دادن این جا بخورم ، نمي دونم زنم مي تونه بخوره یا نه.» گفتم « این سهم توست.  

ري.» یکي دو باري رفت وآمد . آخر هم نان و ماست را  مي توني دور بر�زي ، یا بخو 

 گذاشت و رفت. 

 

خیلي فرز بند پوتینش را بست. نه شب بود. باید مي رفت یکي از محور ها. گفتم «  

برادر حسن ! فرمانده یه محور، خودش مهر اعزام نیرو درست کرده. حرف من رو هم  

گوش نمي ده. چه کار کنم؟» گفت« الان مي ر�م.» گفتم «تا دارخوین سي کیلومتر  

بيدارش کن. هنز گیج خواب بود که حسن    -   راهه. فردا بر�م.» گفت « الان مي ر�م.» 
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گلف   نظر  ز�ر  باید  مي کنید؟  ادعاي استقلال  ! چرا  ش گفت «مصطفي  به  تندي  با 

 باشید. اون مهر رو بيار بينم.»مهر را که گرفت، داد به من . خودش رفت اهواز. 

 

رخت خوابش دو تا پتو سر�ازي بود. همینطور که دراز کشیده بود، با صداي بلند مي  

خندید.  یه کمي یواش تر. بغل دستتون اتاق فرمان دهیه . بابا عراقي ها اومده اند  

 تو مملکت ما مي خندن، ما سر جا مون نمیتونیم بخندیم؟ 

 

ترکش ها که به آب مي خورد، ماهي ها مي آمدن بالا .تقر�با هر روز بساط ماهي کباب  

به راه بود. ماهي دشتي از سقف سنگر آویزان بود. بوي ماهي که به گر�ه خورد ، روي  

دوتا پا بلند شد. بدنش را حسابي کش داده بود. حسن هم دور�ین عکاسي گردنش  

میزش عکس هاي قشنگي داشت، همه کار  بود، عکسش را انداخت. ز�ر شیشه ي  

 خودش . انگار کارت پستال . 

نوشتن یاد داشت روزانه را اجباري کرده بود.مي گفت« بنویسید چه کارهایي براي  

گردان، تیپ واحد و قسمتتون کردید. ا�ه بنویسید، نفر بعدي که میآد مي دونه چه  

 خبره. ان موقع بهتر مي تونه تصمیم بگیره.» 
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گزارش هاي شناسایي رفت بچه ها را با دقت مي خواند . یك جاهایي خط مي کشید  

و چیز هایي مینوشت. گفت « این جا نوشتي از دست چپ تیر اندازي شد. یعني چپ  

خودت یا دشمن؟ شما روبه روي هم دیگه اید، باید از قطب نما استفاده کنید. سعي  

 کنید جهت ها را از روي قطب نما بنویسید.» 

 

تعداد نفرات هر تیپ ، گرداتن، گروهان و دسته رانوشت.با توپ و تانك غنیمتي هم  

گردان زرهي درست کرد. ده دوازده تا گردان ، شد بيست تا تیپ . مي گفت «براي تازه  

 واردهاي جنگ هم جزوه ي آموزشي مي خواهیم. 

نیروها باید تشکیلاتي فکر کنند. بسیجي هایي که بر مي گردند شهر باید گروهان و  

هاي   یگان  به  برگردند  باید  هم  ها  مجدد  اعزام  کنند  رادرست  مسجد  هر  گردان 

خودشان، مثل مسافري که برمي گردد به خانه ش. این طوري سازمان رزم درست و  

 حسابي دار�م.» 

 

فرمان ده یکي از لشکرهاي ارتش بود. طرح هاي حسن را که مي دید.مي گفت« این  

 باقري انگار چند سال دانشکده ي افسري بوده.طرح هاش کلاسیکه.حرف نداره.» 
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چند تا بسیجي کنار جاده منتظر ماشین بودند. حسن گفت «ماشینو نگه دار اینا رو  

سوار کنیم.» به شان گفت « ا�ه الان فرمان دهتون رو مي دیدید ، چي مي گفتید؟»  

یکیشان گفت« حالا که دستمون نمي رسه، اما ا�ه مي رسید مي گفتیم آخه خدار و  

ازه غذاهایي که برامون مي آرن اصلا خوب  خوش مي یاد تو این گرما پياده بر�م؟ ت 

نیستو...» حسن با خنده گفت « مي گم رسیدگي کنن. دیگه ؟» آن ها هم مي گفتند  

 و مي خندیدند. به مقرشان که رسیدیم، پياده شدند رفتند. 

 

از حال مي   مقدمات عملیات فتح المبین را مي چید. از بس ضعیف شده بود زود 

رفت. سرم که مي زدند،کمي جان مي گرفت و پا مي شد. کمي بعد دوباره از حال مي  

 رفت، روز از نو روزي از نو. 

 

. بسیجي سن و سال داري بود. به بهانه ي   بچه ها خسته بودند، خط هم شلوغ 

بردن مجروح، راه افتاد برود عقب . حسن سرش داد زد «هي حاجي! کجا ؟ ننه ات را  

مي خواي؟ ا�ر دلت شیر مي خواد ، بگم برات بيارن.» طرف خنده اش گرفت. حسن  

 را بغل کرد و برگشت خط. 
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از خستگي هر کس طرفي ولو بود. از خط برگشته بودند و منتظر برگه هاي مرخصي  

حسن وسط آسایشگاه با صداي بلند گفت « برادرا ! فرمان ده عملیات جنوب اومده  

مي   «این  ،  گفتند  مي  هم  به   «  ! شید  جمع  محوطه  تو  همه   . کنه  صحبت  خواد 

همونیه که بيدارمون کرد. پس کو فرمان ده عملیات جنوب ؟ » بعد از حرف هاش ،  

 بچه ها قید مرخصي رفت را زدند و شدند نیروي احتیاط. 

 

گوشه ي    . عراقي  تانك هاي  ردیف  ؛  رو  به  رو   . لرز�د  ز�ر گلوله هاي توپ مي  زمین 

 خا�ر�ز با چند تا بسیجي نشست دعاي توسل خواند. 

 

امام صادق اشاره مي کرد، اصحابش مي رفتند توي تنور داغ . بسیجي ها هم این  

  جوري اند . منطقه ي دشمنه ، تار�که ، سي کیلومتر پياده روي داره ، با همه ي موانع  

اما بسیجي ها مي رن . هر جا حرف بسیجي ها بود، مي گفت «این ها پدیده ي جدید  

 خلقتند .» 

پشت بيش تر نامه هایي که مي رسید نوشته بود« اهواز _گلف_ حسن باقري .»  

 بچه هایي که مرخصي مي رفتند خیلي براش نامه مي نوشتند. 
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فرماده گردان   ر�م.  دیگه نمي  . امشب مي گفتند «  بودند شناسایي  رفته  دیشب 

حمله گردان رو ببر�د.» سرشان داد کشید  گفته یه شب بر�د ، اونم براي این که شب  

شرعا   اسلامه.شما  حرف  نیست،  تیپ  و  گردان  حرف  دار�م.  عملیات  فردا  پس   »

مسئولید امشب هم خلاف کردید نرفتید. بر�د واقعا استغفار کنید. حالا پاشید زودتر  

 راه بيفتید، به بچه ها برسید!» 

 

حسن به ش گفته بود برود خط ، ولي تازه بيدار شده بود و خواب آلود حرف مي زد.  

از دستش عصباني بود. مي گفت «چي به ت بگم ؟ اعدامت کنم ؟ یا گوشت رو بگیرم  

بگم آقا برو گم شو؟ چه قدر بگم فلاني برو دنبال فلان کار ؟ وقتي نمي ر�د، خودم  

برو با آقاي ایگرگ هماهنگي کن. تو رو به امام  مجبورم برم. هي باید بگم آقاي ایکس  

زمان باهم بساز�د ! تو کوتاه بيا. بذار بگن فلاني کوتاه اومد . اصلا بابا ما به بهانه ي  

 جنگ وگردان وخاك ر�ز باهم رفیق شدیم تا هم دیگه رو بساز�م.» 

 

تیر بار عراقي ها همه را کلافه کرده بود. آمده بود پشت خا�ر�ز نقشه را پهن کرده  

 بود و فکر مي کرد.کسي باور نمي کرد فرماده لشکر آمده باشد خط. 
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مي گفت « فرمان ده تیپ گفته توپ صد و هفت ندار�م که بدیم . حالا چه کار کنیم؟»  

تند گفت « یعني چي که ندار�م؟ ا�ه مي خوان گر�ه برقصونن، ما هم بلدیم. بابا  

براي   گردان   ، ندي  ا�ه  بگو  سوخته  پدر  فرمانده  اون  به  برو  باشین.  سمج   ، جنگه 

 ده یا نه؟ » عملیات نمي آرم .اون وقت ببین داره ب 

   

برگشتني موتورش خراب شد. بيابان و گرما کلافه ش کرده بود. باید زودتر فرم هاي  

شناسایيش را مي نو شت. حسن گزارش را که مي خواند ، ز�ر چشمي نگهش کرد.  

برگه ها را پس داد و گفت « معلومه خسته بودي . دوباره بنویس ، ولي این دفعه با  

 حوصله ، با دقت.» 

 

از سنگرش خوب مي شد، عراقي ها را شناسایي کرد. ولي دو پاش را کرده بود توي  

یك کفش که « نه . نمي شه .» جوشي شدم داشتم مي گفتم « بابا! این فرماده  

، که آستینم را کشید و گفت« ولش کن! مي ر�م یه جا دیگه بذار   دهته حسن...» 

 راحت باشه.» 
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عصر بود که از شناسایي آمد.انگار با خاك حمام کرده بود. از غذا پرسید. نداشتیم.  

یك از بچه ها تندي رفت ، از نزدیکي شهر چند سیخ کوبيده گرفت . کباب ها را که دید  

داد زد « این چیه ؟» زد ز�ر بشقاب و گفت« هرچي بسیجي ها خورده ، از همون بيار.  

 نیست، نون خشك بيار.» 

 

از کردستان آمده بودند. حسن نقشه را به دیوار زد و شروع کرد « این جا بلتاي پایين  

این بلتاي بالا ، اینم دهلیز شاور�ه ... » متوسلیان با دست یواش به همت زد و جوري  

گفت که باقري بشنودحاجي ! اینا رو نقشه مي جنگن یا رو زمین؟»بردشان منطقه و  

و قله هم نداره. زمین صافه. بچه هاي شناسایي چند  گفت اینجا غرب نیست . تپه  

رو درست کردند. حساب کار   این نقشه هاي یك پنجاه هزارم  تا  ماه وقت گذاشتن 

 شان آومد که جنوب چه طوري است.   دست 

 

پيش نهادشان براي آزادي خرمشهر ، جنگ شهري و کوچه به کوچه بود . حسن    - 

عراقي ها را تو خناب اسیر مي کنیم.»  گفت« نه. اول شهر را محاصره مي کنیم، بعد  

 صف طولاني اسرا رد مي شد؛ روي دست هاشان ز�ر پوش هاي سفید. 
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ده روز پيش گفته بود جز�ره را شناسایي کنند ، ولي خبري نبود. همه ش مي گفتند  

« جر�ان آب تنده ، نمي شه رد شد. گرداب که بشه، همه چیز رو مي کشه تو خودش.  

خب چه بکنیم؟ مي خواید بر�م سراغ خدا بگیم خدایا آب رو نگه دار؟ شاید خدا  - » 

مدي ؟ ا�ه مي اومدي ، کمك مي کردیم. اون  روز قیامت جلوت رو گرفت، پرسید تو او 

آخه گرداب که بشه.. . همه ش عقلي بحث مي کنه. بابا   - وقت چي جواب مي دي؟ 

 تو بفرست، شاید خدا کمك کرد. 

 

بهانه مي آور . امروز و فردا مي کرد. مي گفت« من ا�ه الفباي توپ رو نمي دونم ، نمي  

عصباني   بود.  شده  کلافه  دستش  از  حسن   « اندازم.  مي  راه  توپ  کنم  ادعا  تونم 

گفت« برو ببین اینایي که الفباي توپ رو بلدند، از کجا یاد گرفتند .الفبا نداره که تو  

 بزن دیگه . حالا فکر کرده قضیه یه فیثاغورثه! »  هم . گلوله رو بنداز توش،  

آخه باید بدونم مکانیسمش چیه ؟ چند نفري که بودند خنده شون گرتف. حسن    -

 ر�ز خندید «مکانیسم مال شیر�نیه ، بابا . قاطي نکن.» 

با این که بچه هاي شناسایي تي تیش ماماني نبودند، اما تاول پاها خیلي اذیتشان  

ترکاند. گفت« باند پيچي کنید. شب دوباره  مي کرد. حسن با سوزن تاول هاشان را  

 باید بر�د شناسایي.» 
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تو یکي از اتاق هاي سه در چهار تار�ك گلف جلسه داشتند. متوسلیان ، خرازي ، رداني  

پور و همت و ... خیلي سرو صدا مي کردند. از تدارکات بگیر تا طرح عملیات و گله از  

آموزش بسیجي ها . حسن به شان گفت « مي خواید بر�م آمر�کا از تکاورایي آموزش  

يار�م؟ بابا باید با همین بچه بسیجي هاي شهري  دیده ي قوي هیکلشون براتون ب 

 و دهاتي کار کنید. ا�ه مي تونید، این ها را بساز�د. » فقط حسن حر�ف شان بود. 

 

بچه ها از این همه جابه جایي خسته شده بودند. من هم از دست بالایي ها خیلي  

عصباني بود. به حسن گفتم « دیگه از جامون تکون نمي خور�م، هرچي مي شه ،  

بشه . بالاتر از سیاهي که رنگي نیست.» حسن خیلي شمرده گفت «بالاتر از سیاهي  

ر�زه.» گفتم «  مي  زمین  رو  محرکه مي  سرخی خون شهیده که  قوه  خسته شدیم 

 خوایم.» دوباره گفت «قوه  محرکه خون شهیده.» 

 

یك روز قبل از اذان صبح رفتم وضو بگیرم. دیدم تنهایي دستشویي هاي مقر را مي  

 شست. گاه هم ، دور از چشم همه ، حیاط را آب و جارو مي زد. 
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خرمشهر رو به رومان بود. نصفه هاي شب با حسن از کارون رد شدیم. به چند قدمي  

رادید.   دشمن  جایي  جابه  و  ها  سنگر  دقت  با  حسن   . رسیدیم  عراقي  هاي  گشتي 

گفت« مثل اینکه هیچ تغیيري نداده ن. » گفتم « پس بار اولت نیست که مي آیي  

مي آم و مي رم. الان خیالم راحت  این جا؟» گفت « نه. از عملیات فتح المبین دارم  

شد، معلومه هنوز متوجه جابه جایي هاي ما نشدند. عملیات بيت المقدس را باید  

 زود تر شروع کنیم.» 

 

تك عراقي هاي نزدیك پل خرمشهر شدید بود و فرمانده خط با حسن چند متر عقب  

تر ، توي یك گودال ، گرم بحث .  آقا من مي گم همه برگردند عقب. بابا تو برو قرارگاه  

، جاي من. فرماندهي تیپ با خودم. همه همین جا مي مونیم. جنگ خلاصه شده  

 شکست عملیات.   تو همین محور . ا�ه عقب بيایيم که یعني

 

گنبد سوراخ سوراخ مسجد جامع خرمشهر دیده مي شد. تانك و نفر برهاي عراقي  

حسن    ، بگیرندشان  غنیمت  خواستند  مي  ها  بچه  بود.  مانده  جا  بيابان  تو  سالم 

پشت بي سیم گفت «همه شو آتیش بزنید. دود و آتیش ترس عراقي ها را چند برابر  

 مي کنه. زود تر عقب نشیني مي کنند.» 
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مي آمد قرارگاه ، بي سیم را برمي داشت ، وضعیت را مي پرسید و مي رفت.  به دو  

موقع عملیات خواب و خوراك نداشت. گرسنه که مي شد، هرچه دم دست بود مي  

 خورد؛ برنج سرد یا نصف کنسروي که یك گوشه مانده ، یا نان خشك و مر�ا. 

 

همهمه فرماندهان در قارکه بلند بود که «عملیات متوقف بشه.» حسن یك دفعه  

قرمز شد و با عصبانیت داد زد «خجالت نمي کشید ؟ بيست روزه که به مردم قول  

دادیم خرمشهر آزاد مي شه. ما تا آزادي خرمشهر این جایيم.»پس فردا خرمشهر آزاد  

 شده بود. 

 

فرم گزارش را که خواند ، گفت « آقا جون وقتي مي گم خودت برو شناسایي ، باید  

خودت بري ، نه کس دیگه اي رو بفرستي.» نمي دانم از کجا فهمیده بود که خودم  

 نرفته ام شناسایي . 

بعضي ها خسته که مي شدند ، جا مي زدند. از محل خدمتشان شا�ي بودند . حسن  

  . تو  جاي  رم  مي  من   ، فرماندهي  من  جاي  بيا  تو  خواي  مي   » گفت  مي  شان  به 

 خوبه؟»طرف دیگر جوابي نداشت . سرش را مي انداخت مي رفت. 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



121 
 

من تو اعزام نیرو بودم. دم وضو خانه . خیلي وقت ها موقع اذان مي دیدم آستین  

هاش را بالا زده و روي صندلي کنار در نشسته . مي گفت « بچه ها مواظب باشید !  

 مشتري هاي شما همه بسیجي اند. یه وقت تند باهاشون حرف نزنید.» 

 

حرفشان این بود که قرار گاه برنامه ر�زي درست و حسابي ندارد. نیرو را مثل مهره ي  

شطرنج جا به جا مي کند . مي گفتند « نیرو مگر چه قدر توان داره ، بچه ها مرخصي  

مي خوان.منطقه باید تعیين تکلیف کنه.» از دستشان عصباني بود.  تیپ و لشکر  

غیر از خودتون جنگ رو پيش نمي بره . ا�ه فکر  مگه وزارت خونه ست؟ بابا هیچ کس  

مي کنین منطقه مي گه قضیه رو بررسي مي کنیم و کادر مي فرستیم، نه خیر هیچ  

 چي نمي شه . محکم مي گم باید برگردید و خودتون کارها رو درست کنید . همین.» 

 

ساعت دو سه نصفه شب بود. کالك را گذاشت و گفت « تا صبح آماده ش کنید.»  

کمي مکث کرد و پرسید « چیزي برا خوردن دار�د؟» گوشه ي سنگر کمي نان خشك  

 بود همان ها را آب زد و خورد. 
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همه کارهاش تند و تیز بود. حتي رانندگي کردندش . به دژ�اني که رسیدیم ، به من  

اشاره کرد و خیلي جدي گفت « فرماده عملیات جنوبه .» دژ�ان در را باز کردند. وقتي  

 شد. « فرمان ده عملیات جنوب.» رد شدیم ، باز شوخي و خنده اش شروع  

 

بود. سراغ   پنچر شده  لودر   ، نیامده  بالا  ر�ز  . خاك  خط  بود سرکشي  رفته  خودش 

فرمانده گردان را هم از ستاد لشکر گرفت.خواب بود.  یعني چي که فرماده گردان  

هفت کیلومتر عقب تر از نیروها شه؟ ا�ه قراره گردان با بي سیم هدایت بشه، از مقر  

ده گروان از پشت بي سیم مي گه سمت راست  تیپ این کار رو مي کردیم. وقتي فرمان 

فشاره ، فرمان ده گردان باید با گوشت و خونش بفهمه چي مي گه . باز توقع دار�م  

 خدا کمك کنه. این جوري نمي شه. فرمانده گردان باید جلوتر از همه باشه.» 

 

از پشت خط باید فرماندهي مي کرد. اما قرار را که برده بود توي خط. بچه ها نرسیده  

بودند. پشت خا�ر�ز ، یك گردان هم نمي شدیدم.هم با کلاش تیراندازي مي کرد،  

 هم با بي سیم حرف مي زد. 
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تانك هاي عراقي داشتند بچه ها را محاصره مي کردند. وضع آن قدر خراب بود که  

نیروها به جاي فرمانده لشکر مستقیما به حسن بي سیم مي زدند. همین الان راه  

مي افتي، مي ري طرف نیروهات ، یا شهید مي شي یا با اونا برمي گردي. خیلي تند و  

ي کنم . به همه ي فرماده ها هم مي گي  ا�ه نري باهات برخورد م   - محکم مي گفت. 

 آر�ي جي بردارند مقاومت کنن. فرمانده زنده اي که نیروهاش نباشن نمي خوام. 

 

ا�ر هوا روشن مي شد، بچه ها درو مي شدند. همه شان از خستگي خواب بودند. با  

سر و صدا بچه ها را بيدار کردند. باقري و رشید دست و پاي بعضیشون رو مي گرفتند  

که از سنگر بذارن بيرون.بيدار که مي شدند مي گفتند «وسایلمون؟» . حسن مي  

رنگ صورتش پر�ده بود. اشك مي  گفت «شما بر�ن عقب، یه کار�ش مي کنیم.»  

 ر�خت . مدام مي گفت «من فردا جواب مادراي اینا رو چیبدم؟» 

 

« نمي شه » تو کار نیار�د. زمین باتلاقیه که باشه بر�د فکر کنید چه طور میشه ازش  

 رد شد. هر کاري راهي داره. 
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رو   اینا کار نمي کنم.اصلا هیچ کدومشون  با  پر بود. هه ش مي گفت « من  توپش 

به   دن  نمي  سلام  جواب   . کنار  گذاشتن   ، ست  تجر�ه  با  نیوي  هرچي  ندارم.  قبول 

آدم.» آرام که شد حسن به ش گفت « نمي توني همچین حرفي بزني. یا بگي حالا  

ي خدا توفیق کارهات رو حفظ  که آقاي ایکس شده فرمانده ، ما نستیم.ا�ه مي خوا 

کنه، هیچ کاري به این کارا نداشته باش.ا�ه گفتن بر�د کنار، مي ر�م .خدا گفت چرا  

رفتي؟ مي گیم آقاي ایکس مسئول بود گفت برو، رفتیم .» دیگه عصباني نبود. چیزي  

 نگفت . پا شد و رفت. 

 

گردان محاصره شده بود. تانك ها از روي بچه ها رد شدند. فقط هشتاد نفر برگشتند  

. عصباني عصباني بود. مي گفت « مگه نگفتن اون گرداني که هشت کیلومتر پيش  

روي کرده ، سر�ع بگین بياد عقب؟ گفتید اومده . چرا فرمانده لشکر و گردان اجتهاد  

ش  تموم  عملیات  ؟  بمونه  گردان  کنن  گردان  مي  این  بابا  نگفتید  ما  به  کلمه  یه  د، 

محاصره س . ما مي گیم ساعت نه و نیم اسم رمز رو مي گیم . نگو دو ساعت و نیم  

گذشته ،نیرو حرکت نکرده ؛ شما هم لازم نمي بيني یه اطلاع بدي . چه قدر تا حالا  

د  گفتیم گزارش اشتباه برامون مسئله داره؟» چند لحظه اي هیچ کس حرفي نمي ز 

 . همه سا�ت بودند. گفت « از وقتي این خبر رو شنیدم ، به خدا کمرم شکسته .» 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



125 
 
 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



126 
 

را   وسایلش  حسن   . بودند  خسته  همه  بود.  شده  تمام  تازه  رمضان  مي  عملیات 

خوام   مي   . وا�س   » گفت  خوایي؟»  مي  چي   » گفتم   . بود  چیزي  دنبال  ؛  گشت 

 کفشامو وا�س بزنم، باید بر�م جلسه .» 

 

سي چهل درصد نیروهاي تیپ شهید شده بودند؛ بقیه هم مي خواستند برگردند.  

این جوري همه باید عوض مي شدند؛ چه ستاد، چه طرح و برنامه و چه مهندسي.  

حسن گفت« خب ، کي مي مونه تو تیپ ؟ این طوري باید هر سه ماه یك تیپ درست  

. بابا! جنگیدن موقتي نیست . باید با جنگ اخت شد.    کنیم،که فقط اسمش تیپه 

جنگیدن براي سپاه واجب عیني صد در صده به تك تك شما هم احتیاجه . کادر تیپ  

 باید ثابت باشه. غیر از این راه دیگه اي نیست.» 

 

رفته بودیم شناسایي . فاصله ي ما با نفر�رهاي عراقي کمتر از صد متر بود. از بالاي  

خا�ر�ز خط عراقي ها را نگاه مي کردم . هرچه مي دیدم، مي گفتم . یك دفعه حسن  

گفت « زود بيا پایين بر�م » شصت هفتاد متر دور نشده بودیم که یك خمپاره خورد  

 همان جا . 
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باید مي رفت تهران . فرمانده ها جلسه داشند. خانمش را بردند بيمارستان. هرچه  

بچه   که  «خدایي  گفت  خواستند.»  را  تو  شاید  شي.  مي  پدر  امروز  بمان،  گفتم« 

 داده،خودش هم کاراش رو انجام مي ده.» 

 

تخم   و  اخم  با   . شد  گرفته  حالش  بود.  بسته  مخابرات  دفتر  که  رسید  وقتي  طرف 

 نشست یك گوشه . چرا اینقدر ناراحتي. چي شده ؟  

اومدم تلفن بزنم. مي بيني که بسته اس.  خوب یا بر�م از دفت فرماندهي تلفن    - 

کن.  فرماندهت دعوا نکنه. برات مشکل دست مي شه ها.  نه ، تو بيا . هیچي نمي  

 گه . دوستیم باهم.  

 مي گفت « مسئول تدا�تم. ا�هنرومبچه ها کارشون لنگ مي مونه.»  

.    - نگران نباش . مي رسونمت.  تو چه کار مي کني این جا ؟ اسمت چیه ؟    -  باقر 

 راننده ي فرمانده ام . بچه ي میدون خراسونم.  اسم تو چیه ؟ بچه ي کجایي ؟ 

 مهدي. منم بچه ي هفده شهر�ورم. پس بچه محلیم.    -  

کلي حرف زدند، خندیدند. وقتي مي خواست پياده بشه ، بهش گفت « اخوي ،دعا  

 کن ما هم شهید بشیم.» 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



128 
 

حسن مزه مي ر�خت . با بگو و بخند صبحانه مي خردند . مي خواست عکس بگیره     

. به جعفر گفت « بذار ازت یه عکس بگیرم ، به درد سر قبرت مي خوره .» بعد گفت «  

آخه مي گي فیلم نداره. اون وقت مي خواي ازم عکس    - ولي دور�ین که فیلم نداره.»  

 جلو تابوتت. خیلي هم قشنگ مي شه.»   بگیري؟ گفت « خوب اسلاید مي شه براي 

 

داشتم براین نماز ظهر وضو مي گرفتم، دست ي به شانه ام زد. سلام و علیك کردیم.  

نگاهي به آسمان کرد و گفت« علي ! حیفه تا موقعي که جنگه شهید نشیم. معلوم  

نیست بعد از جنگ وضع چي بشه. باید یه کاري بکنیم . » گفتم «مثلا چي کار کنیم؟»  

 و تلاش .» گفت « دوتا کار ؛ اول خلوص،دوم سعي  

 

  . ، زود مي رفت وقتي هم که مي آمد چشم هاش کاسه ي خون بود  دیر مي آمد 

نرگس براي باباش ناز مي کرد. تا دیر وقت نخوابيد . گذاشتش روي پاش و بابایي  

خوند تا مي خواست بگذاردش زمین ، گر�ه مي کرد. هرچي اصرار کردم بچه رابده،  

 نداد . پدر و دختر سیر هم دیگر را دیدن. 
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فرمانده هاي تیپ ها بودند؛ خرازي ، ز�ن الدین ، بقایي و.... حرف هاي آخر را زدند و  

شب حمله مشخص شد. حسن شروع کرد به نوحه خواندن. وقتي گفت « شهادت  

از عسل شیر�ن ترست» هق هقش بلند شد. نشست روي زمین و زار زد. از اول روضه  

بودند. سر که برداشت از اشك ، تا  رفته بود سجده . کف سنگر سه تا پتو انداخته  

 پتوي سوم خیس شده بود. 

 

باران تندي مي بار�د. خیس آب شده بود. آب رود خانه تا روي پل بالا آمده بود.  ۹۶

بچه ها باید براي عملیات رد مي شدند. خودش آمده بود پاي پل ، بجه ها را یکي  

 یکي رد مي کرد. 

   

و   مثل همیشه صبح زود نرفت . ناخن هاي نرگس را گرفت. سر به سرش گذاشت 

بازي کرد. مي گفت « ببین پدر سوخته چه قدر شیر�ن شده. خودشو لوس مي کنه  

.» یکي دوبار رفت بيرون،دوباره برگشت . چند تا کاست داد و گفت « حرف هاي خوبي  

تم « به دوستات بگو ا�ه  داره. گوش کن، حوصله ات سر نمي ره.» همیشه مي گف 

شهید شدي، من اولین نفري باشم که باخبر مي شم.» از صبح اخبار گوش نکرده  
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بودم . دوستم تلفن کرد و گفت « اخبار گفته چند نفر شهید شدند.اسم مجید بقایي  

 رو هم گفتن.نفر اول را نشنیدم کیه .» نخواستم باور کنم نفر اول غلام حسین است. 

 

روزهاي آخر بيش تر کتاب « ارشاد » شیخ مفید را مي خواند . به صفحات مقتل که  

مي رسد، هاي هاي گر�ه مي کرد. هرچه گفتند «تو هم بيا بر�م دیدن امام» گفت «  

نه، بيام برم به امام بگم جنگ چي ؟ چي کار کردیم ؟ شما بر�د، من خودم تنها مي  

ین ، حسن دستي به صورتش کشید . دو  رم شناسایي » گلوله ي توپ که خورد زم 

 ساعتي که زنده بود، دائم ذکر مي گفت. فکر نمي کردم که دیگه این صدا را نشنوم. 

 

هاي   شانه  شد.  تر  بلند  ها  گر�ه  آوردند،  که  را  دخترش   . کردند  مي  گر�ه  بلند  بلند 

صبور   دار�ن.  فرق  بقیه  با  شما   » گفتم  گرفتم  را  بازوش  لرز�د.  مي  سپاه  فرمانده 

باشین.» طاقتش طاق شد . گفت «شما نمي دونین کي رو از دست دادیم. باقري  

 امید ما بود، چشم دل وامید ما....» 

 

 تا رکعت دوم با جماعت بود.نماز تمام شد، اما حسن هنوز وسط قنوت بود. 
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 شهید صیاد شیرازی: محبت حسن به دلم نشست 

فرماندهان ارتش و سپاه در  پس از عملیات موفق شکست حصر آبادان، تعدادی از  

ها در نزدیکی تهران  قصد بازگشت داشتند که هواپیمای آن   ۱۳۰یک هواپیمای سی  

ها به شهادت رسیدند. این حادثه موجب جابجایی در بعضی  سقوط کرد و همه آن 

ها شد و سرهنگ علی صیاد شیرازی، فرماندهی نیروی زمینی ارتش را بر  مسئولیت 

از سوی   از تعویض چند فرمانده، محسن رضایی  دیگر، پس  از سوی  عهده گرفت. 

امام خمینی (ره) به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شد.امیر شهید علی صیاد  

ری بسیار دلسوز،  شیرازی، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش روایت کرد: «حسن باق 

 مند و با انگیزه برای انجام مامور�تش در جبهه بود. پرتحرک، علاقه 
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از چهره    از مدتی کوتاه یکی  های  دقیق و ز�رک بود و با استعدادی که داشت، بعد 

هایی با بنی صدر خائن پیدا  درگیری   ۵۹شاخص و موثر قرارگاه کر�لا شد. در سال  

کردم و از مسئولیت فرماندهی کردستان برکنار شدم. خدا توفیق داد، از این فرصت  

برای   کردم.  همکاری  به  شروع  سپاه  عملیات  و  طرح  در  و  کردم  استفاده  استثنایی 

بررسی و شناسایی منطقه خوزستان، به جبهه رفتم. وارد مقر سپاه در گلف شدم.  

عملیات  اتاق  صحبت می   در  برادران سپاه  و  با  وارد جلسه شد  برادر جوانی  کردیم. 

لحظه   همان  از  بود.  باقری  حسن  همان  که  کند  توجیه  منطقه  به  مرا  خواست 

ت او به دل ما رفت و یک احساس احترام نسبت به او کردم. در رابطه با  آشنایی، محب 

های حساس،  قدرت مدیر�ت او همان قدر کافی است بگویم که ایشان در مسئولیت 

گرفت و با استعداد و شایستگی که  ای از صحنه عملیات را به دست می بخش عمده 

 داد.» داشت، این کار را به خوبی انجام می 
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 استفاده از نقشه در شرح عملیات شهید همت:  

لشکر   فرمانده  همت،  محمدابراهیم  شهید  در    ۲۷سردار  (ص)  الله  محمدرسول 

می  «تازه  کرد:  روایت  مقدس  دفاع  را  دوران  (ص)  رسول  حضرت  تیپ  خواستیم 

ای  ای در سپاه دزفول بود. در این جلسه، نشسته بودیم. نقشه تشکیل دهیم. جلسه 

روی دیوار بود که برادر حسن پای نقشه رفت و شروع به صحبت کرد.برادرمان حاج  

جنگند یا روی  ها روی نقشه می احمد متوسلیان رو به من کرد و گفت: حاجی، این 

کردیم،  ها برای ما که در غرب کشور و کردستان کمتر از نقشه استفاده می زمین!این 

 جا نیافتاده بود.» 

 شهید معینیان: جلسات فرماندهی بدون حضور  شهید حسن باقری ناقص بود!؟ 

پس از پایان عملیات طر�ق القدس، بلافاصله طراحی برای عملیات بعدی آغاز شد.  

های غرب دزفول و شوش بود. او یکی از افراد فعال  این بار نوبت آزادسازی سرزمین 

در جلسات طراحی عملیات بود.سردار شهید حمید معینیان، مسئول وقت اطلاعات  

حسن   حضور  بدون  فرماندهی،  مهم  «جلسات  کرد:  روایت  کر�لا  قرارگاه  عملیات 

دانستیم جلسه ناقص است. چون  کرد، می باقری ناقص بود. هر وقت او شرکت نمی 

تر�ن قسمت جلسه، دادن گزارش از وضع موجود بود و این کار، تنها از حسن  مهم 

باقری ساخته بود. کسان دیگری هم بودند که این کار را انجام دهند، ولی نه به دقت  
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های مختلف،  شد، جلسه با پرداختن به قسمت و وسواس او. ا�ر گزارش او ارائه می 

داد. بعدها بدون هیچ صحبتی، فرماندهان عملیات به این  شد و نتیجه می گرم می 

تجر�ه  از  که  رسیدند  هم  نتیجه  دیگری  کسان  تا  کنند  استفاده  باقری  حسن  های 

 بتوانند در حد خودشان کار او را انجام دهند.» 

 علی گره زد   شهید همدانی: فرماندهی شهید باقری در تپه 

به گسترش   توجه  (کر�لا    ۳۴۰۰با  المبین  فتح  عملیات  )  ۲کیلومتر مر�عی منطقه 

در قرارگاه مرکزی کر�لا، محسن   تقسیم شد.  به چهار قرارگاه کنترل کننده  منطقه 

رضایی و شهید صیاد شیرازی فرماندهی کل عملیات را بر عهده گرفتند. در این زمان  

ل اطلاعات در کنار فرمانده کل سپاه  حسن باقری به عنوان مشاور عملیات و مسئو 

قرار گرفت. در طرح ر�زی مانور عملیات، پیش بینی شد که قرارگاه نصر که از جانب  

دنبال تصرف هدف شمال منطقه حمله می  به  راه مجبور شود  در میانه  های  کرد، 

  دیگری نیز برود. به همین دلیل، لازم بود فردی که صلاحیت و لیاقت این کار را دارد، 

نصر   قرارگاه  فرمانده  عنوان  به  باقری  ترتیب  بدین  گیرد.  عهده  بر  را  آن  فرماندهی 

دوم فروردین   در شب  آغاز شد. در    ۱۳۶۱منصوب شد.  زهرا (س)  یا  با رمز  عملیات 

از جمله توپخانه دشمن در تپه مرحله اول، قرارگاه نصر به همه هدف   های خود و 

 علی گره زد دست یافت. 
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لشکر   فرمانده  همدانی،  حسین  شهید  دفاع    ۳۲سردار  دوران  در  انصارالحسین 

کرد و  مقدس روایت کرد: «صبح روز اول عملیات، دشمن در محور بلتا مقاومت می 

ما درگیر بودیم. او بدون مکث و ابهام و بدون اینکه حتی مشورت کند، تصمیم گرفت  

واحد احتیاط را که در منطقه داشتیم، وارد کار کند. این واحد احتیاط، ز�ر آتش، خط  

که   نیروهایی  بود،  نگرفته  را  تصمیم  این  باقری  حس  ا�ر  قطعا  شکافت.  را  دشمن 

قبضه توپ گرفته بودند، با مشکل ز�ادی    ۹۰های علی گره زد را با  فرستاده بودیم تپه 

شدند. واحد احتیاط، خط دشمن را شکافت و خودش را رساند به نیرویی  مواجه می 

 شب قبل وارد عمل شده بود.» که  
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شهید مهدی ز�ن الدین: بدون حسن چطور جنگ را ادامه دهیم!؟شهادت حسن،  

حسن   رفتند.  فرو  بهت  در  جنگ  فرماندهان  کرد.  وارد  فرماندهان  به  روحی  ضر�ه 

آن  از میان  زود  و خیلی  نا�هانی  الدین،  باقری  ز�ن  بود.سردار شهید مهدی  رفته  ها 

علی ابن ابیطالب (ع) در دوران دفاع مقدس روایت کرد: «ادامه    ۱۷فرمانده لشکر  

کر�لا   قرارگاه  فرمانده  ما  ندار�م.  حسن  دیگر  ما  حالا  خب،  بود.  سوال  ز�ر  جنگ 

 خواهیم این جنگ را ادامه دهیم.»منبع: دفاع پرس ندار�م، چطوری می 

 

 هستند   ی اله   ی امانت   های ج ی بس 

:  د ی گو ی م   ؟ی هست   یدر چه خط   پرسند ی م   یاز و   یاس ی س   انات � در ارتباط با جر   ی وقت 

هست  ثواب  خط  در  ن   ی باقر   د ی شه   . م ی ما    ن ی ا   :گفت ی م   یج ی بس   ی روها ی درمورد 

با   ی اله   یامانت   ها ی ج ی بس  را بدان   د ی هستند که  را در    ی و تمام سع   م ی قدرشان  خود 

بر  آنها بکار  ا م � حفظ  ادار   ی جی بس   ن ی .  را  ن   ی تا زمان   کند ی م   ه است که جنگ    ی رو ی که 

پ   مان ی ا  به  جنگ  دارد،  وجود  آنها  به    ی باقر   دی .شه انجامد ی م   ی روز ی در  همواره 

تا خالص نشو گفتی دوستانش م  ترا برنم   ی :  با ند � گز ی خدا  لذا  که    م ی کن   ی سع   د ی . 

 را ببرد. مان بشود تا ما    خداوند عاشق 
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 داد! صدر ما را به جلسه راه نمی بنی 

ها راه  صدر اص� ما را به جلسه عملیات خوزستان بودیم، اما بنی   که فرمانده با این 

بُرد در جلسه.  گرفت و می رفتیم خدمت آقا و ایشان دست ما را می داد. ما می نمی 

نمی بنی  جرأت  دیگر  هم  با  صدر  جلسات،  آن  در  ما  حضور  اص�  بگوید.  چیزی  کرد 

 های جنگ را برای اعضا بگوییم. حمایت حضرت آقا بود تا واقعیت 

صدر تشکیل شده بود، من و  در یکی از جلسات شورای عالی دفاع که به ر�است بنی 

گزارش  ارتشی  برادران  داشتیم.  حضور  باقری  حسن  و  شهید  دادند  را  هایشان 

ی دید خودشان مطرح کردند. بعد نوبت به ما رسید. من به حسن  مسائلی را از زاویه 

گفتم که شما برو پای نقشه. حضرت آقا یک نگاهی    ، باقری که مسئول اطلاعات بود 

به ما کردند. آن موقع خود من حدا�ثر پنجاه کیلو بودم؛ خیلی لاغر. فانوسقه را دو  

 بستم.  دور، دور کمرم می 

حسن باقری که دیگر از من خیلی لاغرتر بود. آقا یک نگاهی به ما کردند که این جوان  

خواهد بکند؟ حسن باقری رفت و قشنگ تمام خطوط  صدر چه می حالا جلوی بنی 

جا چه واحدی از دشمن هست، چه  ی نبرد را به صورت دقیق توضیح داد؛ این جبهه 

این  از  دشمن  حتی  هست،  ارگانی  چه  هست،  می لشگری  به  جا  کند  حرکت  خواهد 

 کدام سمت و ... 
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ها و خا�ر�زها را خیلی دقیق تشر�ح کرد. هرچه حسن باقری بیشتر  وضعیت جبهه   

می  خوشحال حرف  آقا  می زد،  بچه تر  که  بچه شدند  و  انقلاب  امام(ره)  های  های 

کنند. آن جلسه هم برای ما و هم  طور دقیق و مسلط به مسائل نظامی نگاه می این 

 خاطره رحیم صفوی از شهید باقری .. برای حضرت آقا بسیار جالب و ز�با بود. 

 حسن باقری   د ی سردار شه   نامه ت ی از وص   یقسمت 

و    ی هست  ن ی از مسلم   ی ک ی   و تو هم  ) است (عج  زمان   لشگر، لشگر امام   ن ی ! ا مادرجان 

  . پس رد ی گی نم   ، پس داده   ی ز ی چ   اسلام   ی برا   و هرکس   ی نوکر داد   ک ی لشگر    ن ی ا  ی برا 

  ماندن  زنده   ی برا   من  که ن ی ا   ، نه دعا کرده   هم   من   ی برا   ، کنم ی م  از شما خواهش   من 

تا   ، دعا کن ! دعا کن . مادرجان ست ی ن   ور ط ن ی ! ا ! نه نه   د،ی دعا کن   شما بخواهم   از خود  

 ن ی ا   ی شوا ی آخر عمر، پ   ی ها و در لحظه  کرده   قبول  ی نوکر  ی ) مرا برا زمان(عج  صاحب 

مرا   بزرگ   ی تا خدا   . دعا کن سر ملاقات کنم   ی ) را در بالا (ع ی عل ابن   ن ی را حس نهضت 

 کند.  ت ی هدا   است ر  راه   به 

ا   ! آرزو دارم مادرجان     ی نوکر   و ملال   کرده   ت ی عنا   من   بار خدا به   ک ی   فقط   ا ی دن   ن ی در 

  چه   حال   ) تا به (ع ن ی حس   ! از نهضت ا کند. مادرجان عط   من   به   خودش   را در راه   اسلام 

  افتخار است   . پس اند ده ی ها نکش شکنجه   و چه   دند ی خود نغلط   خون   به   که   ی جوانان 

 ...   دادن   جان  راه   ن ی در ا   من  ی برا 
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 نما قطب 

ام، به خاطر  اینی که من در طول چند سال گذشته همیشه بر روی بصیرت تأ�ید کرده 

جوانان یک کشور وقتی بصیرت  ی  این است که یک ملتی که بصیرت دارد، مجموعه 

های دشمن در مقابل  ی تیغ دارند، همه کنند و قدم برمی دارند، آ�اهانه حرکت می 

تواند  شود. بصیرت این است. بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمی ها کند می آن 

آن آن  کند،  را گمراه  نیت  ها  با  ولو  انسان  نبود،  ا�ر بصیرت  بیندازد.  اشتباه  به  را  ها 

ی جنگ ا�ر راه را بلد نباشید، ا�ر  گذارد. شما در جبهه خوب، گاهی در راه بد قدم می 

قطب نقشه  ا�ر  نباشید،  بلد  نگاه  خوانی  وقت  یک  باشید،  نداشته  اختیار  در  نما 

اید، دشمن  اید؛ راه را عوضی آمده ی دشمن قرار گرفته بینید در محاصره کنید می می 

 ما همان بصیرت است. ن شود. این قطب بر شما مسلط می 

پیچیده  زندگیِ  نمی در  بصیرت  بدون  امروز،  اجتماعیِ  جوان ی  کرد.  حرکت  ها  شود 

روحانی،   معلمان  بدهند.  افزایش  را  خودشان  بصیرت  بیندیشند،  کنند،  فکر  باید 

ی ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، باید  متعهدان موجود در جامعه 

ی بصیرت اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در  به مسئله 

های جلوگیری  شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه 

بصیرت  این  موانع؛  این  برداشتن  و  موانع  این  بود،  از  بصیرت  وقتی  است.  لازم  ها 
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دار�د. یک روز شما  دانید با کی طرفید، ابزار لازم را با خودتان برمی وقت شما می آن 

هم  می  دمپائی  یک  با  معمولی،  لباس  با  خوب،  بزنید،  قدم  خیابان  تو  خواهید 

ی دماوند را فتح  خواهید بروید قله شود رفت تو خیابان قدم زد؛ اما یک روز می می 

می  را  خودش  تجهیزات  دیگر  او  این کنید،  یعنی  بصیرت  چه  خواهد.  بدانید  که 

 خواهید، تا بدانید چه باید با خودتان داشته باشید. می 

 ۷/۱۵/ ۱۳۸۸بیانات در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر  
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 در رابطه با شهید حسن باقری   گو با سردار فتح الله جعفری و گفت 

ی شهید حسن باقری به تعبیر خودش در دو  الله جعفری، رئیس مؤسسه سردار فتح 

ی جنگ  و در بحبوحه   ۵۹مقطع با این شهید ارتباط داشته است. مقطع اول در سال  

سال   از  دوم  مقطع  و  ایران،  علیه  مؤسسه   ۸۱تحمیلی  بر  ر�است  مسئولیت  ی  که 

عهده  را  باقری  حسن  در�اره شهید  اسلام  سپاه  سردار  این  با  است.  شده  ی  دار 

 وگو نشستیم.  خصوصیات فردی و مدیر�تی شهید باقری به گفت 

  ۵۹ام با سردار باقری در دو مقطع بود. مقطع اول مر�وط به سال  ی آشنایی نحوه 

شود که جنگ شروع شد. حدود یک ماه از جنگ گذشته بود که از کردستان به  می 

آقای داود کر�می مسئول عملیات است و   جنوب (گلف) آمدم و متوجه شدم که 

دانستم که این دو  آقای حسن باقری مسئول اطلاعات عملیات. پیش از آن هم می 

ها سروکار نداشتم. مقطع دوم  ی جنگ هستند، ولی مستقیمٱ با آن از مسئولین اداره 

ثار و زندگی او کار  آشنایی  ام با شهید باقری، مر�وط به این ده سالی است که روی آ

ٱ  کنیم؛ تولد، جوانی، دبیرستان، دانشگاه، ورود به انقلاب، بعد از انقلاب و... تقر�ب می 

ایم. در این ده سال، بیش از آن دو سال و نیم جنگ، از خلقیات،  با زندگی او آشنا شده 

ایم. حتی خیلی از مسائلی که در زمان  های ایشان مطلع شده مشخصات و فعالیت 

(بیستمین سالگرد    ۸۱دانستیم، امروز برایمان آشکار شده است. از سال  جنگ نمی 
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ایم؛  تر با زندگی ایشان آشنا شده تر و کامل شهادت شهید باقری) تا امروز، خیلی جامع 

 یک زندگی پر�رکت، پرماجرا، پرحادثه و پرتنش از زمانی که به دنیا آمد. 

وقتی آمدم گلف، ایشان را شناختم. گلف ستاد عملیات جنوب در جنگ بود. جنگ که  

شروع شد، آقای داود کر�می و آقای حسن باقری در آنجا مستقر شدند. اتاق جنگی  

کردند. در  آوری و بررسی می های منطقه را در آنجا جمع درست کرده بودند و نقشه 

حسینیه  یک  جنگ،  اتاق  تجمع  بالای  و  نماز  برگزاری  محل  که  داشت  قرار  بزرگ  ی 

، گروهی از نیروهای خراسان  ۵۹خواستند اعزام شوند. در آبان  نیروهایی بود که می 

کند. من خودم  می   ها را توجیه خواستند اعزام شوند که دیدم یک نفر آن یا تهران می 

از ن  از اینکه به آنجا بیایم، در کردستان بودم و با جنگ آشنایی داشتم.  ی  حوه قبل 

بجایی می  تذکرهای  و  آدم مطلعی است  او متوجه شدم  بیان  طرز  و  دهد.  برخورد 

 بعدٱ که پرسیدم، گفتند او حسن باقری است. 

مسئله  باقری  نظر�ه حسن  در  هیچ  ای  در  و  است  مهم  بسیار  که  کرده  مطرح  اش 

می  او  نیست.  مطرح  دشمن  ارتشی  انهدام  و  کشتار  عملیات،  از  هدفمان  ما  گوید: 

ی  نیست. باید تلاش کنیم از دو طرف کشته نشوند؛ چرا�ه نیروهای عراقی برای آینده 

بینیم، تازه  انقلاب اسلامی عراق مفیدند. این روزها که حوادث منطقه و عراق را می 

 شویم. نگر باقری می متوجه نگاه آینده 
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بعدٱ که به آبادان رفتیم هم دیدم واقعٱ به جنگ مسلط است و در اطلاعات و گفتار،  

یک سروگردن از همه بالاتر است. چند ماهی از جنگ گذشته بود که مسئولیت گرفتم  

کم  شد.  برقرار  ارتباطمان  فرماندهی  و  بر  علاوه  دیدم  و  شدم  نزدیک  ایشان  به  کم 

خصوصیت  و  اخلاق  و  خوب،  برخوردها  در  بود.  پرجاذبه  دارد.  هم  جالبی  های 

گو بود.همین برخوردها  کرد.صادق و راست های عمومی،خیلی مراقبت می معاشرت 

بهانه  به  و  بود  جالب  می برایم  مأمور�ت  به  ایشان  با  مختلف،  در  های  رفتم. 

گفتم یک استاد  ها، بیشتر با اخلاق و رفتار او آشنا شدم و پیش خودم می مأمور�ت 

پرسیدم. خود او هم از امام تقلید  ام. از ایشان سؤالاتم را می احکام پیدا کرده اخلاق و  

 دانست. کرد و مسائل را کام� می می 

 

را می به  افراد  را می سرعت  نفر  بار اسم یک  ا�ر یک  ذهنش  شناخت. مث�  در  شنید، 

کم می  بعد  و  می ماند  آشنا  گفتارش  و  رفتارش  شخص،  آن  خصوصیات  با  شد.  کم 

هایی که پیش  قدر در شناخت افراد استعداد دارد. در مناسبت برایم جالب بود که این 

عراقی  دیدم  همین آمد،  هم  را  می ها  مث� طور  در    شناسد.  که  را  صداهایشان 

ی عراقی است. اطلاعات  فهمید صدای فلان فرمانده کردیم، می ها گوش می سیم بی 

 دانست. صورت کامل می ها را به مر�وط به آن 
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به  اعتقاد داشت. مث� به کادرسازی  ابتدای جنگ، در گلف جلسه تشکیل    شدت  در 

سپاه می  و  محورها  فرماندهان  می شد،  هم  گرد  جنگ  اتاق  در  تازه ها  و    آمدند 

واردهایی که در سطح مسئولیتِ محور قرار گرفته بودند هم حضور داشتند. حسن  

آن می  کنار  می رفت  توجیه ها  و  می نشست  اتفاق  شان  این  هم  من  خود  برای  کرد. 

اولین  کار  افتاد.  چه  جنگ  اتاق  در  که  کرد  توجیه  را  من  جنگ،  اتاق  رفتم  که  باری 

کرد. در کارها  کنیم.در گفتار، سکنات و اخلاق و ارتباطات خود، خیلی مراقبت می می 

گرفت و  دانست، باز مشورت می چیز را می گرفت. با اینکه خودش همه مشورت می 

گفتند ما به حسن باقری پیشنهاد  کردند سهیم هستند. همه می س می همه احسا 

درحالی  بکند،  را  کار  در  دانست و می که خودش می دادیم فلان  را  دیگران  خواست 

ی  نوعی باعث رشد اطرافیانش شود.دو خصلت برجسته کارها مشارکت بدهد و به 

مسئله  است.  جالب  برایم  واقعٱ  ایشان  در  خودش  دیگر  برای  چیزی  اینکه  اول  ی 

پوشید،  خواست. در واقع برای خودش مالکیت قائل نبود. حتی لباسی که می نمی 

خواست از این امانت  دانست و نمی چیز را امانت می دانست. همه برای خودش نمی 

ی  گفت آنچه در اختیار ماست امانت است. مسئله برای خودش ابزار قدرت بسازد. می 

العاده  به دیگران و عشق خدمت به مردم برایش فوق  داری او بود. توجهدوم مردم 

گفت ما باید فدای مردم  دانست و می ی اصلی می اهمیت داشت؛ یعنی مردم را پایه 

 بشویم. 
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فوق  امام  حضرت  فرمان  سخنرانی روی  بود.  حساس  را  العاده  امام  حضرت  های 

ی  مدار بود. اص� اینکه مسئله شدت ولایت دانست. به ی فرمان اجرایی می مثابه به 

تغییر استراتژی جنگ را مطرح کرد، براساس فرمان امام بود. آقای باقری این مطالب  

برنامه   به  تبدیل  و  تدوین  را  را  اشکالات  او  اما  است،  راحت  خیلی  گرفتن  ایراد  کرد. 

 کرد. حل پیدا می دید و برایشان راه می 

ی یک فرمانده ساخته بود که  ها از حسن باقری برای ما چهره ی این خصلت مجموعه 

اینکه مقام معظم رهبری در مورد ایشان چنین صحبتی   اقتدار فرماندهی داشت. 

واقع شناخت عمیق ایشان از حسن باقری را نشان  عنوان یک طراح، به کنند، به می 

خصلت می  فرماندهان  از  هرکدام  است:  بجایی  بسیار  سخن  خوبی  دهد.  های 

 های خوب بود. داشتند، حسن باقری جمیع خصلت 

در شش ماه ابتدایی جنگ، ایشان نقش بسزایی در تغییر و تحولات داشت و لقب  

شکن را هم در همین دوران از سوی بسیجیان گرفت. مقداری در مورد این  بست بن 

موضوع صحبت بفرمایید و اینکه در همان دوران در جمع فرماندهان سخنرانی کرد  

نفس در  نفس ستودنی گفت باید سیر جنگ عوض شود. این اعتمادبه و با اعتمادبه 

 ساله چطور به وجود آمده بود؟ ۲۶یک جوان  
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شویم، اما عراق با سیاست و برنامه  کردند که ما در مرزها درگیر می همه تصور می 

صدر  گیری بود. بنی آمد و جنگ را به داخل شهرهای ما کشاند. این برای ما یک غافل 

جلسه  از  در  نامه ای  حتی  و  دفاع  عالی  می شورای  امام  حضرت  به  که  نویسد،  ای 

تر�ن جنگ بعد از جنگ جهانی دوم است. تازه چهار ماه از  گوید این جنگ طولانی می 

جنگ گذشته بود. عراق در عمق قرار گرفته و آبادان را محاصره کرده بود. خرمشهر و  

ی سوسنگرد بود. شهر اهواز ز�ر آتش قرار داشت  بستان را اشغال کرده و در دروازه 

 ها جنگید یا باید راه دیگری پیدا کرد. های دزفول بود. یا باید با آن و دشمن در دروازه 

 

گوید ما تا این زمان نسبت به  کند و می بعد از عملیات هویزه، صدام سخنرانی می 

ایران ملاحظه کردیم و ایران را در عملیات هویزه شکست دادیم. ا�ر ایران اروندرود و  

صدر  دهیم. بعد از شکست هویزه، بنی را ادامه می   گانه را وا�ذار نکند، جنگ جزایر سه 

کرد که ما    ی «انقلاب اسلامی» مصاحبه بسیار ناامید و مأیوس شد و حتی با روزنامه 

شدت به او اعتراض  ای به مان دفاع کنیم. حسن باقری طی نامه باید فع� از سرزمین 

فهمد که استراتژی ما  گفته است؛ دشمن می  کند که چرا این حرف را در مصاحبه می 

 کند. یال راحت حمله می در دفاع است و حمله نخواهیم کرد و از این به بعد با خ 
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نویسد که ما  ی کل قوا، به امام نامه می جمهور و فرمانده عنوان رئیس صدر به بنی 

ندار�م. مسئله  بیشتر مهمات  عنوان می یک ماه  او  دیگری که  این است که  ی  کند 

ی دنیا پیدا کنیم. ا�ر جنگ  های آمر�کایی را آزاد کنیم تا راهی به بازار اسلحه گروگان 

صدر هجدهم  طولانی را بخواهیم بپذیر�م، باید ارتباط برقرار کنیم. این نامه را بنی 

ماه، با فرهنگیان تهران دیدار داشتند. در آنجا  نویسد. امام در بیستم دی ماه می دی 

ها را  ها انسان فرمایند که یأس و ناامیدی از جمله مکرهای ابلیس است. شیطان می 

 . خواهند ما وابسته باشیم کنند. می به ناامیدی وادار می 

آن نمی    بایستیم.  خود  پای  روی  می خواهند  وادار  پیدا  ها  ادامه  وابستگی  که  کنند 

دانستند امام چرا  صدر بود، ولی مردم نمی ی بنی کند. این در اصل، در جواب نامه 

فهمیدند که امام نظرش این  زنند. افرادی مثل حسن باقری می ها را می این حرف 

 است که جنگ ادامه پیدا کند، متکی به خودمان باشیم و مهمات تولید کنیم. 

 

ی جنگ  شود که نظر امام ادامه در گلف آقای حسن باقری متوجه این موضوع می 

را   منطقه  بود؛  شناسایی  دهد  انجام  توانست  که  کاری  تنها  موقع  آن  سپاه  است. 

دارد،   استعدادی  چه  است،  مستقر  کجا  در  دشمن  بداند  کند،  شناسایی  خوب 

فرماندهانشان چه کسانی هستند و... در این مقطع چهارماهه، براساس سندهایی  
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دانست دشمن  شده بود. او می که ما دار�م، دشمن برای حسن باقری کام� شناخته 

چند لشکر دارد. فرماندهان لشکرها چه کسانی هستند، چه روحیاتی دارند، با چه  

ی اطلاعات را داشت، دشمن را  استعدادی در کجا مستقر هستند. شهید باقری همه 

ی خودی هم آ�اه بود. این دو توان را سنجید و  شناخت و به توان جبهه خوب می 

گوید  تصمیم گرفت و در گلف با حضور فرماندهان، جلسه برگزار کرد. در آن جلسه می 

توانیم بجنگیم، ناامید نیستیم، منتها لزوم ندارد با عملیات بزرگ شروع کنیم.  ما می 

طر�ق    کنیم. حالا چطور این حرف را به امام برسانیم؟ از از عملیات محدود شروع می 

شد، چون او خودش مأیوس بود. از طر�ق شورای عالی دفاع هم  صدر که نمی بنی 

 پذیر نبود.  امکان 

کند، حضور مقام  ای که برای رساندن این پیام به امام پیدا می شهید باقری تنها روزنه 

ی امام در جنگ است. شهید  عنوان نماینده معظم رهبری در شورای عالی دفاع به 

شناخت و حتی  ی «جمهوری اسلامی» می در روزنامه   ۵۸باقری ایشان را از قبل سال  

 حسن باقری را خود مقام معظم رهبری به سپاه معرفی کرده بودند. 

وسوم دی، سه روز بعد از پیام امام، مقام معظم رهبری به گلف دعوت  روز بیست 

رفیق  رضایی،  آقایان  بودند:  هم  دفاع  عالی  شورای  عبدالله  شدند.  حاج  دوست، 

جلسه  آن  سنجقی.  ابراهیم  و  سرنوشت محمودزاده  بسیار  جنگ  برای  گلف،  ساز  ی 
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و   رهبری  معظم  مقام  به  نقشه  براساس  گزارشی  جلسه،  آن  در  باقری  حسن  بود. 

ارائه می  گویند درست است که دشمن قوی است، ولی ما  دهند و می فرماندهان 

می  تفکر  هم  از  که  است  این  ما  راهکار  و  دار�م  راهکار  هم  ما  کنیم.  مقابله  توانیم 

بنی تجهیزات  نظر  که  ایمان محوری  به  است،  ما  صدر  چرا�ه  بیاور�م؛  روی  محوری 

ی پیروزی داده است. در  ی بقره به ما وعده سوره  ۱۴۹ی مسلمانیم و خداوند در آیه 

آنجا به ما قول داده است که یک نفر با ایمان مساوی با ده دشمن است. در آنجاست  

را مطرح می  استراتژی جنگ  تغییر  باقری  و  که حسن  ایمانی  رویکردی  با  کند که ما 

  توانیم جنگ را ادامه بدهیم. جلسه عاشورایی و حضور مردمی در جنگ، می فرهنگ 

صبح تا ظهر طول کشید. شهید باقری تمام تلاشش این بود که سخن امام تحقق  

تواند به نقاط ضعف دشمن  ها را داشت. کسی می پیدا کند و جسارت بیان این حرف 

ر�زی  حمله کند که دشمن را خوب بشناسد. بعد از آن شروع کرد به طراحی و برنامه 

 برای چند عملیات محدود. 

که   جلسه،  آن  در  رهبری  معظم  بروید  دی   ۲۳مقام  فرمودند  شد،  برگزار  ماه 

مدت و یک طرح بلندمدت. چون ایشان حضور  ر�زی کنید برای یک طرح کوتاه برنامه 

به همه  این حرف  داشتند،  طرح کوتاه و نقش مؤثری  مدت،  جا رسید. فرمودند در 

خودتان را پیدا کنید، ساختار و سازمان درست کنید و شروع کنید به کار کردن و در  
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ر�زی کنید. همین برنامه را  مدت هم برای آزادی مناطق اشغالی برنامه طرح طولانی 

 حسن باقری شروع کرد. 

در سوسنگرد به نام    ۱۳۵۹اسفند    ۲۶بعد از شکست هویزه، اولین حرکت موفق در  

عملیات امام مهدی با رمز «یا مهدی ادرکنی» انجام شد و مسئول آن عملیات، آقای  

اسحاق عز�زی، به شهادت رسید. نیروها در عملیات خیلی خوب و موفق ظاهر شدند  

هایی که در گلف زده شد، آنجا به اجرا  و شصت هفتاد نفر را اسیر کردند. همان حرف 

درآمد و باعث موفقیت ما شد. چون برای خدا بود و خالصانه مطرح شده بود، خدا  

هم نصرتش را داد. با اینکه کار مال خودش بود، به دنبال این بود که دیگران هم در  

همه    این تدبیر بیایند تا یاد بگیرند. به دنبال این بود که فکرش را گسترش دهد و 

بیاور، ممکن بود کل طرح تغییر کند، ولی  بتوانند کار کنند. می  گفت طرح بنویس 

خواست دیگران یاد بگیرند کار کنند. شدیدٱ بر  امضای همان شخص ز�رش بود. می 

از دستاوردهای بسیار   کادرسازی تأ�ید داشت و در این چند عملیات محدود، یکی 

همه  بود.  کادرسازی  و  مهمش  شدند  قرارگاه  و  لشکر  فرمانده  بعدٱ  که  کسانی  ی 

پور، احمد فروغی، خرازی  بینید، مثل مصطفی ردانی بسیاری از شهدایی که امروز می 

دست  بودند. کادرسازی خیلی مهم است. جبهه پرورده و... همه  باقری  ها  ی حسن 

 ها بیایند آموزش بدهند.  براساس همین تفکر ساخته شدند، نگفتند غر�ی 
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صحنه  نبودیم،  شرق  و  غرب  به  وابسته  آدم ما  جنگ  باقری  ی  ساخت.حسن  را  ها 

نظر�ه مسئله  در  مطرح  ای  ارتشی  هیچ  در  و  است  مهم  بسیار  که  کرده  مطرح  اش 

گوید: ما هدفمان از عملیات، کشتار و انهدام دشمن نیست. باید تلاش  نیست. او می 

ی انقلاب اسلامی  کنیم از دو طرف کشته نشوند؛ چرا�ه نیروهای عراقی برای آینده 

می  را  عراق  و  منطقه  حوادث  که  روزها  این  مفیدند.  نگاه  عراق  متوجه  تازه  بینیم، 

 شویم. نگر باقری می آینده 

 

ی خودمان  یا اسیر دشمن را در جبهه   کرد نیروهای پناهنده شهید باقری تلاش می 

فعال کند. ما فقط در زرهی دویست نفر عراقی داشتیم که یا پناهنده بودند یا اسیر.  

کردند و حتی در عملیات حضور داشتند. شما  در تعمیرگاه و پشتیبانی به ما کمک می 

گوید مواظب  سیم می بینید مرتب در بی ا�ر مکالمات شهید باقری را گوش کنید، می 

می  را  حرف  این  چرا  نشوند.  اذیت  اسرا  جنگ،  باشید  در  او  هدف  اینکه  برای  زند؟ 

سازی و انجام تکلیف بود. هدفش کشتار نبود. قبل از عملیات به ما یک لیست  انسان 

زات و  گفت مواظب باشید در این منطقه، این تجهی داد و می از تجهیزات دشمن می 

 امکانات منهدم نشود. 
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ی مطلوبی داشت، و راه برای حل بحران باز شد.  ی گلف نتیجه به هر ترتیب، آن جلسه 

نمی  هم  فکرش  حتی  عراقی کسی  شویم.  چیره  بحران  این  بر  بتوانیم  که  ها  کرد 

جبهه می  در  پدیده گفتند  ایران،  است.  ی  ناشناخته  ما  برای  که  آمده  وجود  به  ای 

های ما را دادند دانشگاه البکر بغداد بررسی کند. یادم هست حسن  ی عملیات همه 

آن  از  می باقری  می ها  فکر  می پرسید  طراحی  کسی  چه  را  ما  عملیات  کند؟  کنید 

 گیر�د.  گفتند شما از کره، سور�ه، پا�ستان، هندوستان و... مشاوره می می 

های ایران با هیچ نظامی همخوانی ندارد.  بعدٱ خودشان اعتراف کردند که عملیات 

ی نظامی  عنوان با قواره هیچ فهمیدند که این نوع حمله به چون نظامی بودند، می 

ها جواب داد.  تطبیق ندارد و حاصل یک تفکر جدید است. تفکر حسن باقری در جبهه 

نیروی   زمین،  دشمن،  دقیق  شناخت  نیازمند  طراحی  داشت.  طراحی  فکر  واقعٱ 

خودی، توازن قوا و... است. توازن قوا خیلی مهم است و شهید باقری در این کار تبحر  

دو طرح عملیاتی برای آزادسازی خرمشهر وجود داشت: یکی از سوی ارتش    داشت. 

ارائه شده بود و دیگری از سپاه. طرح سپاه در واقع طرح حسن باقری بود و از قضا  

در  هم  باقری  حسن  شهید  طرفی  از  کرد.  ایران  آن  براساس  و  شد  تصویب  طرح  ین 

شخصی یادداشت  می های  مرحله اش  یعنی  گوید  خرمشهر  آزادسازی  اول  ی 

را  محاصره  حرکت  این  او  بود.  ذهنی  تصمیمی  و  نبود  عینی  تصمیم  یک  شهر،  ی 
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مورد کمی   ی اول، محاصره انجام شود. لطفٱ در این دانست که در مرحله اشتباه می 

توضیح دهید.حصر آبادان طرح عملیات حمزه بود که آن را حسن باقری نوشته بود.  

صفوی روی آن کار کردند و در شورای عالی دفاع ارائه دادند. در شورای عالی  با رحیم 

توجیه شد.    ۷۷دفاع، مقام معظم رهبری فرمودند ارتش را هم توجیه کنید. لشکر  

عراق    ۳بینی کرده بود، این بود که لشکر  چیزی که حسن باقری در طرح خودش پیش 

پل  این  ا�ر  ما  و  است  پل  دو  به  لشکر  متکی  کنیم،  منهدم  را  قرار    ۳ها  محاصره  در 

ها  به پل   کرد ما توان رسیدن ی ما بود، ولی عراق تصور نمی گیرد و این برگ برنده می 

 را داشته باشیم. 

 

  ۲۴شکست.  ی دفاعی را می های دشمن، باید هشت رده باقری برای رسیدن به عقبه 

ما با نقشه و کالک اسیر شد و همه   ساعت قبل از عملیات، یکی از نیروهای اطلاعات 

اندازد، ولی هیچ تغییری در طرح خودش  فکر کردند حسن باقری عملیات را عقب می 

با   را  نیرو  تعدادی  داشت،  عمق  متر  یک  و  طول  متر  ده  که  شادگان  نهر  از  نداد. 

ی دشمن در قرارگاه تیپ  پور از داخل کانال، به عقبه مسئولیت شهید مصطفی ردانی 

زرهی    ۶عهده داشت، فرستاد. فرمانده تیپ  زرهی، که فرماندهی کل این جبهه را به   ۶

ید  ها با گشت و آن افتاد، فرمانده از مرخصی برمی مرخصی بود. ا�ر عملیات عقب می 
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کردند تا به قرارگاه برسند.  روی می کیلومتر در آب پیاده   ۶آمدند و  از کانال شادگان می 

ی  گویند ساعت دو و نیم ما رسیدیم. با گرفتن پل و قرارگاه دشمن، همه ها می بچه 

تمام  رده  و  شدند  اسیر  دشمن  نیروهای  از  ز�ادی  تعداد  کرد،  سقوط  دفاعی  های 

 شان به غنیمت گرفته شد. بنابراین هم طرح و هم اجرا دقیق بود.   تجهیزات 

بیت  عملیات  جاده در  از  اینکه  یکی  داشت.  وجود  تفکر  دو  اهواز،  المقدس،  ی 

از کارون بود. طرح ارتش  منطقه  ی نصر را متکی به جاده بیایند و طرح دیگر، عبور 

توانیم دو هدف  گفت ما نمی عبور از جاده بود و طرح سپاه عبور از کارون. حسن می 

پذیری و توان لازم را ندارند. همین که  زمان به یک تیپ بدهیم، چون انعطاف را هم 

ها معتقد بودند  خرمشهر رسیدند، خودش کار مهمی بود. خیلی - ی اهواز به جاده 

 عبور از کارون، یک مرحله از عملیات است.  

توان گفت شهید باقری نظرش این بوده که نیروهای ما از کارون عبور کنند و به  نمی 

اهواز جاده  جاده - ی  به  ما  رفتن  بروند.  اهواز خرمشهر  به  - ی  را  دشمن  خرمشهر 

العمل تا آخر عملیات ادامه داشت. تا آمدند خودشان  وا�نش وادار کرد و این عکس 

وجور کنند، نیروهای ما به شلمچه رفتند و مرز و  خرمشهر جمع - ی اهواز را در جاده 

ابتکار عمل از دست ما درنیامد. تا آمدند برای آنجا فکر کنند، نیروهای ما خرمشهر را  

المقدس بیست هزار اسیر گرفتیم و ده هزار تانک دشمن در  محاصره کردند. در بیت 
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درجه  در  خداوند  نصرت  بود.  هم  خرمشهر  دقیق  طراحی  ولی  داشت،  قرار  اول  ی 

 دخیل بود. 

، خرمشهر را دید و  ۵۹ماه سال دی   ۲۳کنم حسن باقری در اتاق گلف در من فکر می 

بینیم همیشه  کنیم، می هایش نگاه می ر�زی کرد. وقتی به طرح برای آزادی آن برنامه 

شش ماه جلوتر بود. طرح عملیات حمزه برای شکستن حصر آبادان، از اسفندماه  

نوشته شده است؛   ۶۰مهر سال  ۲۱المبین شروع شده و طرح عملیات فتح  ۵۹سال 

 طور بود. المقدس هم همین یعنی شش ماه قبل از عملیات. بیت 

الفتوح امام، ساختن جوانان مؤمن،  فرمایند: فتح ای دارند که می رهبر انقلاب جمله 

چرا   شما،  نظر  به  باقری.  حسن  شهید  مانند  است،  بوده  صادق  و  سالم  مخلص، 

همه  بین  از  آقا  به حضرت  دستاورد  این  از  اسلامی،  انقلاب  دستاوردهای  عنوان  ی 

 برند؟ الفتوح نام می فتح 

، خرمشهر را دید و برای آزادی آن  ۵۹ماه سال  دی   ۲۳حسن باقری در اتاق گلف در  

طرح برنامه  به  وقتی  کرد.  می ر�زی  نگاه  می هایش  ماه  کنیم،  شش  همیشه  بینیم 

سال   اسفندماه  از  آبادان،  حصر  شکستن  برای  عملیات حمزه  طرح  بود.    ۵۹جلوتر 

فتح  عملیات  طرح  و  شده  سال    ۲۱المبین  شروع  یعنی    ۶۰مهر  است؛  شده  نوشته 

 طور بود. المقدس هم همین شش ماه قبل از عملیات. بیت 
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کند، نه ابزار. فکر حسن باقری مبتنی بر روش تر�یتی  انسان و فکر اوست که کار می 

این نسل میدان داد و آن  امام به  بالا آمدند و توانستند  امام بود.  ها رشد کردند، 

جنگ را اداره کنند. امروز نه سپاه و نه ارتش، منکر این نیست که حسن باقری طراح  

کسی  عملیات  است.  موجود  اسنادش  باشد،  منکر  هم  هرکسی  است.  بوده  ها 

  ۲۲ایم. در  ها را حفظ کرده خط خط حسن باقری شود. ما دست تواند منکر دست نمی 

سال   می   ۶۰آبان  می او  آنجا  نوشتم.  را  بستان  عملیات  طرح  طرح  گوید  ما  گوید 

کرده  آماده  را  خرمشهر  آزادسازی  و  عملیات  طراحی  بتواند  جوان  یک  اینکه  ایم. 

طرح برنامه  آن  کند،  روحیه ر�زی  و  فکر  با  و  درآورد  اجرا  به  را  شهادت ها  و  ی  طلبی 

فتح  برسد،  موفقیت  به  عاشورایی،  این  فرهنگ  امروز  من،  نظر  به  است.  الفتوح 

الفتوح امام سید حسن  الفتوح از مرزهای جغرافیایی ایران خارج شده است. فتح فتح 

الله لبنان است. این حاصل فکر امام و مقام معظم رهبری است؛ چرا  نصرالله و حزب 

سازی بعد از امام هم ادامه دارد. این تفکر، تفکر انقلابی است. فرهنگ  که این انسان 

شود و این فتح  ها می ی ازخودگذشتگی در انسان عاشورایی موجب تقویت روحیه 

 بسیار بزرگی است. 

عنوان یکی از سرداران ارشد سپاه در جر�ان  عالی بعدٱ به با توجه به اینکه حضرت 

ی مدیر�ت و  امور مختلف قرار گرفتید، نظرتان در مورد عملکرد شهید باقری، نحوه 
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ادامه  بر  نیز  از شهادت  بعد  ایشان  که  تأثیری  و  او  ایجابی  داشتند،  کارهای  ی جنگ 

 چیست؟ 

به نظر من، شهادت شهید باقری، ابتدای رشد او بود و در آینده خواهیم دید که این  

بهره  آینده  نسل  برای  نتوانیم  تفکر  این  از  ا�ر  ما  رسید.  خواهد  کجا  به  برداری  رشد 

سالگی  ۲۳کنیم، هرگز نخواهیم توانست به سرمنزل مقصود برسیم. حسن باقری از  

ماه در جنگ بود، ولی    ۲۸سالگی هم به شهادت رسید. او فقط  ۲۶وارد جنگ شد و در  

رسد. حسن باقری برای  برداری می تفکرش ماندگار شد؛ تفکری که در آینده به بهره 

بینیم با انتشار همین آثاری که از شهید باقری مانده،  نسل آینده الگوست. امروز می 

 چقدر مدیر�ت او در دانشگاه تأثیرگذار بوده است.  

برنامه  داشت؛  برنامه  خودش،  اجرایی  کار  برای  باقری  حال  شهید  در  مرتب  که  ای 

علیه  امیر  حضرت  کلام  همان  مصداق  نداشت.  توقف  و  بود  که  نوسازی  السلام 

توجه می  تیزهوشی،  باشید.  فردا  به  ناامید  امروز  از    گوید  مسیر،  در  استقامت  و 

کرد و دست در جایی قرار گرفته بود که باید  خصوصیات بارز او بود. خط عوض نمی 

گرفت. یک ویژ�ی بسیار مهم او این بود که نسبت به مسائل، وا�نشی عمل  قرار می 

گرفت و کنش او، دشمن را به وا�نش  کرد. او خودش ابتکار عمل را به دست می نمی 

 ..منبع: تسنیم کرد. وادار می 
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 جوانی که استراتژی جنگ را تغییر داد 

رهبر انقلاب از او تعبیر به «استراتژ�ست نظامی» کرده است. غلامحسین افشردی  

یا بهتر بگوییم شهید حسن باقری، «جوان مؤمن انقلابی» بود که رهبر انقلاب در  

اند: «شهید حسن باقری بلاشک یک طراح جنگی است.  توصیف ایشان چنین گفته 

هرکس منکر این معنا باشد، اطلاع ندارد؛ و الا کسی اطلاع داشته باشد، خواهد دید  

؛ کی  ۱۳۶۱که واقعا این جوان بیست و چند ساله یک طراح جنگ است. کی؟ در سال  

سال   در  است؟  شده  جنگ  به  ۱۳۵۹وارد  صفر  سر�از  یک  از  حرکت  مسیر  این  یک  . 

استراتژ�ست نظامی، یک حرکت بیست ساله، بیست و پنج ساله است؛ این جوان در  

 رکت را کرده است!»  ظرف دو سال این ح 

دنیا آمد و هنوز  در تهران به    ۱۳۳۴اسفند    ۲۵حسن باقری (غلامحسین افشردی) در  

، در شمال فکه، با دنیای  ۱۳۶۱بهمن    ۹سالگی شود که در  ۲۷روز مانده بود وارد    ۴۵

فقط   او  کرد.  خداحافظی  هشت   ۲۸ما  جنگ  در  هرگاه  ماه  اما  داشت،  حضور  ساله 

در�اره صاحب  مقدس  دفاع  به نظران  دوران  آن  می گفت   ی  این  وگو  از  پردازند، 

مغز، بسیار باهوش، استراتژ�ست، طراح، پدر  عناوینی مانند نابغه، درشت فرمانده با  

گاه  برند. این القاب چنان با نام او عجین شده است که هیچ جنگ در سپاه و... نام می 

که امروز    آید. او که بود و چه کرد میان نمی گونه صحبت به  ی کس دیگری این در�اره 
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توپخانه  آتش  شدن  خاموش  از  پس  دهه  می دو  برده  همچنان  نامش  شود؟  ها، 

چنینی در وصف وی گفته شده است؟  ماه چه بود که جملات این  ۲۸نقش او در آن  

ای از خود نشان داد یا قبل از آن نیز در زندگی  آیا او در طی جنگ تحمیلی، چنین چهره 

 هایی بود؟ شخصی، دارای چنین ویژ�ی 

   

 خصوصیات فردی شهید حسن باقری   

تار�خچه  با  ابتدایی  آشنایی  می برای  القابی،  و  تعار�ف  چنین  گفته ی  به  های  توان 

ی حسن باقری چنین  در�اره   ۱۳۶۲شهید محمدابراهیم همت استناد کرد. او در سال  

ی ایشان  گفته است: «خدا شاهد است که در میان فرماندهان ما، تعقل و اندیشه 

می بی  شرح  که  مانوری  طرح  بود.  می نظیر  انسان  شرح،  اولین  در  و  داد،  پذیرفت 

می  جا  برایش  مسئله مطلب  این  از  غیر  اندیشه افتاد.  و  ی  صلابت  جنگ  در  اش، 

های خاص او این بود که صبح عملیات، ز�ر  استقامت خاصی داشت. یکی از ویژ�ی 

 کرد.  کرد و محکم برخورد می آمد توی خط و سرکشی می آتش سنگین می 

می  سستی  واحدی  می ا�ر  بازخواست  کمتر  کرد،  در  که  است  شاهد  خدا  کرد. 

این  بودم:  دیده  را  صفات  این  این فرماندهی  و  از  قدر مهر�ان باشد  بعد  عالی.  قدر 

 حسن باقری، دیگر کسی پیدا نشد.» 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



164 
 

ی نبوغ و شرایط ظهور و بروز او، بسیار گفته شده است، از جمله آسان انجام  در�اره 

غلامحسین   نبوغ  است.  مشکل  دیگران  برای  غیرطبیعی  روزهای  در  که  کاری  دادن 

(آن  به چنان افشردی  گفته که  در  مکرر  می طور  بشری  ها  زندگی  ورای  چیزی  بینیم)، 

ها، با رنج و پشتکار، در راهی گام بردارد  نبود، بلکه او قدرت آن را داشت که در سختی 

 اند.  العاده نامیده که دیگران آن را یک استعداد خارق 

فرصت عمده  شناخت  از  استعداد  این  تصمیم ی  و  ها،  دقیق  آ�اهی  براساس  گیری 

دست آمده است.شناخت او، بدون آ�اهی اجمالی از زندگی وی و  تلاش و پشتکار به  

وضعیت روزهای آغاز�ن جنگ، ناممکن است، ز�را دفاع مقدس بود که این جوان  

 مشهورتر�ن استراتژ�ست نظامی جنگ تحمیلی کرد.  گمنام را تبدیل به 

 

دنیا    قمری) در بیمارستان مادران تهران به   ۱۳۵۷(سوم شعبان    ۱۳۳۴اسفند    ۲۵در  

ماهه به  زنده ماندن کودک نارس خانواده نداشت. هفت   کس امیدی به آمد. هیچ 

یک  و  آمد  در    دنیا  زمستان،  سرمای  در  را  او  مادر  داشت.  وزن  گرم  هشتصد  و  کیلو 

ای پیچید و گذاشت ز�ر کرسی. تا یک ماه با قاشق، شیر در دهان او ر�ختند تا  پارچه 

 توانست جان بگیرد. 
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ی  ها شرکت کرد. رشته دیپلم ر�اضی خود را گرفت و در کنکور دانشگاه   ۱۳۵۴در سال  

اش  پروری مورد علاقه ی دام پروری دانشگاه رضاییه (ارومیه) را انتخاب کرد. رشته دام 

نبود و با روح پرتلاطم وی سازگاری نداشت. سه ترم خواند و از تحصیل در این رشته  

ی حقوق قضایی  در رشته   ۱۰۴ی  با رتبه   ۱۳۵۸پوشید. مجددٱ در کنکور سال  چشم  

ی خود  دنبال گمشده دانشگاه رفت، اما در آنجا هم به    دانشگاه تهران قبول شد. به 

دانشگاه می  فرهنگی،  انقلاب  با  این گشت.  شد.  تعطیل  در  ها  را  خود  فعالیت  بار 

ک روزنامه  گروه  زمان،  همین  در  داد.  ادامه  اسلامی»  «جمهوری  سپاه  ی  در  وچکی 

به  واحدی  راه   پاسداران،  اطلاعات  عمده نام  که  بودند  کرده  آن،  اندازی  فعالیت  ی 

های سیاسی بود. او با نام مستعار حسن باقری،  آوری اخبار و اطلاعات از گروه جمع 

 به واحد اطلاعات سپاه پیوست. 

 

های متفاوتی را طی کرده است. حتی گاه  تا قبل از این دوره، دوره   زندگی حسن باقری 

نیمه  از  و  رفته  را  رشته راهی  در  تحصیل  جمله  از  است،  بازگشته  دام راه  پروری  ی 

ی مقصود،  ی مهم این است که برای فرود آمدن در آشیانه دانشگاه ارومیه. اما نکته 

های متفاوتی را تجر�ه کرد که هر�ک از آن تجر�یات، بعدها توانست  پرواز بر فراز کوه 

 اش قرار گیرد. مورد استفاده 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



166 
 
 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



167 
 

 تصمیم متفاوت باقری در زمان جنگ   

ی بسیاری  وکنار کشور، عده ، از گوشه ۱۳۵۹هنگام هجوم نا�هانی دشمن در سال    به 

جبهه  بهت راهی  را  همه  جنوب  در  باقری  حسن  شدند.  مسئولین  ها  یافت.  زده 

وحشت  مردم،  و  بودند  بمباران سردرگم  از  برای  زده  چاره  راه  فکر  در  متوالی،  های 

پنهان شدن یا فرار از شهر بودند. حتی نیروهای ارتش نیز واحدهای محدودی را در  

ها، با دوازده لشکر  مرزها قرار داده بودند و ارتش عراق با در هم شکستن مقاومت آن 

 در حال پیشروی بود. 

 

از میزان  در اهواز شایعات مختلفی پخش شده بود. هیچ  از مقامات مسئول  کس 

مرزی   مهم  نقاط  و  شهرها  از  بعضی  گاه  نداشتند.  دقیقی  خبر  دشمن  پیشروی 

می ازدست  قلمداد  می رفته  جدیدی  خبر  بعد  و  دست  شد  در  منطقه  آن  که  آمد 

متناقض،   اخبار  هستند.  مقاومت  حال  در  نفری  چند  و  است  خودی  نیروهای 

بود.  کرده  سردرگم  را  شهری  و  نظامی  از    مسئولین  بسیاری  برخلاف  باقری،  حسن 

مقابله با  دست نگرفت و به  های مشهوری نیز بودند، تفنگ به  مبارزان که دارای نام 

این مسیر متفاوت و استثنایی،  تانک  برگز�د و  او راهی دیگر  های دشمن نشتافت. 

در�اره  که  بود  راهی  بسآغاز  آن  شناسایی  ی  در  را  کار  بهتر�ن  است.  شده  گفته  یار 
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مدت در واحد اطلاعات سپاه پاسداران،  دشمن دانست و در این راه، تجر�یات کوتاه 

را به   نگاری و... به روزنامه    کمکش آمدند. گویی دست تقدیر، غلامحسین افشردی 

 هایی کشانده بود که در جنگ، حسن باقری را بسازد! راه 

 

های منطقه را دورتادور  عنوان اطلاعات نظامی انتخاب کرد. نقشه او یک اتاق را به 

دیوار چسباند و آخر�ن اخبار نبرد را روی نقشه پیاده کرد. ابتدا خودش و چند نفری  

و هر وسیله  با موتور، ماشین  او ملحق شدند،  به  به  که  داشتند،  محورهای  ای که 

می  دشمن  به ورودی  و  می جمع   رفتند  اطلاعات  با  آوری  ارتباط  بلافاصله  پرداختند. 

 مرا�ز مختلف در استان خوزستان و تهران برقرار شد تا اطلاعات ردوبدل شود.  

اتاق، مهم  این  از شروع جنگ نگذشته بود که  تر�ن منبع اطلاعاتی  هنوز یک هفته 

می به  آن شمار  می رفت.  نیرو  ها  تعداد  چه  کجاست،  در  دشمن  بفهمند  توانستند 

 خواهد برود و...  دارد، هدفش چیست، برای چه آمده است، تا کجا می 

دوره  در  او  که  چیزهایی  روزنامه همان  کوتاه  تمام  ی  گویی  بود!  آموخته  نگاری 

به  نامر�وط  و  پرا�نده  ظاهر،  در  (که  گذشته  می   تجر�یات  چنین  نظر  برای  آمدند) 

 _منبع: تسنیم احمد دهقان   ی از آقا   ی ادداشت ی   ..روزهایی اندوخته شده بود.
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 جوانی که هنوز محاسنش کامل نشده بود 

«آمدیم گلف. روزهای اول جنگ بود. دیدم نوجوانی یک چهار�ایه گذاشته ز�ر پایش  

می  نقشه  دیوار  روی  آمده و  است  خوش  دلشان  گفتم  خودم  پیش  اند  چسباند. 

خواهد! تا آن موقع، پشتش به ما بود. وقتی برگشت،  جنگ. جنگ تیر و تفنگ می 

دیدم جوانی است که حتی محاسنش کامل نشده. با او صحبت کردم و او گفت هر  

ی فارسیات باشیم.  روز یک گزارش به من بدهید و ما باید در جر�ان ر�ز کارهای جبهه 

درصد عملیات    ۸۰درصد اطلاعات +    ۲۰ای افتاد:  نوشته   در همین حین، چشمش به 

ند و گفت: این فرمول غلط است.    ۱۰۰=  
َ

 درصد پیروزی. کاغذ را از روی شیشه ک

درصد    ۱۰۰گویم اطلاعات  ای هستند و من می ی جدا�انه اطلاعات و عملیات مقوله 

ی اطلاعاتی را  ای است. بعد همه است. با دلایلی که آورد، دیدم عجب آدم فهمیده 

های ستاد  آورد روی نقشه و دست ما را گذاشت توی دست بچه دادیم، می که ما می 

ی نورد جبهه داشتند و ما در فارسیات بودیم و هرکدام  ها جلوی کارخانه خراسان. آن 

می  اتاق  فکر  همان  در  باقری  حسن  که  فهمیدیم  بعد  است!  عراقی  دیگری  کردیم 

 دیدیم.» ی نبرد و روی زمین نمی که ما در صحنه بیند، درحالی چیز را می همه 

از آبادان تا دزفول،   از جنگ، در تمام محورهای جنوب،  از گذشت سه ماه  تنها پس 

اطلاعات  کوچک - نیروهای  که  شدند  مستقر  گزارش  عملیات  را  دشمن  تحرک  تر�ن 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



170 
 

به می  در  طوری کردند؛  دشمن  از  کاملی  اطلاعات  (گلف)  جنوب  عملیات  ستاد  که 

طور  های تدارکاتی، مقرهای فرماندهی و خطوط دشمن به دست داشت و تمام راه 

(یعنی    های بزرگ ها شد و یکی از ضعفکامل مشخص شد. با این کار، او چشم جبهه 

کرد.  برطرف  را  دشمن)  وضعیت  از  دقیق  اطلاعات  م   ..نداشتن  حمدجعفر  راوی 

 دفاع مقدس   ی از فرماندهان ز�ده   ،ی اسد 
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 !؟ رکن دو و بیست دقیقه 

سوسنگرد «امام   من  بودند  فرموده  می   (ره)  ما  را  دنبال  همه  دیدم  خواهم. 

های  ی داشته اطلاعات و مجموعه قدر به  اتاق جنگ برویم. من این گردند که به  می 

ذهنی او متکی بودم که هفت هشت نفر همراه خودم نبردم. حتی مسئولین اصلی  

اتاق جنگ رفتیم. در آنجا همه نشسته  عملیات را هم نبردم. من و حسن باقری به  

 ای نیز تشر�ف داشتند. من کنار ایشان نشستم.  بودند و آقای خامنه 

تمام   و  قاسمی  سرهنگ  ظهیرنژاد،  فلاحی،  تیمسار  غرضی،  آقای  چمران،  شهید 

زد  ای وسط اتاق قدم می فرماندهان آنجا جمع شده بودند. آقای ظهیرنژاد ده دقیقه 

دفعه با صدای بلند فر�اد  گیری ایشان بودیم. یک و در فکر بود. همه منتظر تصمیم 

نقشه،   پای  برو  گفت  گذاشت.  نظامی  احترام  و  آمد  داخل  سرهنگی  دو!  رکن  زد: 

این طرف [جبهه  از  برای ما بگو. ایشان رفت و بیشتر  را  ی خودی]  وضعیت دشمن 

ظهیرنژاد می می  آقای  او نمی گفت. هرچه  برو جلوتر،  [در�اره گفت  ی وضعیت  رفت! 

 خطوط مقابل و نیروهای دشمن] 

سرانجام آقای ظهیرنژاد عصبانی شد و گفت برو بنشین. در این لحظه، فر�اد زدم:  

رکن دو و بیست دقیقه! حسن باقری گفت: بله حاجی. گفتم برو پای نقشه. جوان  

(که تمامی    ای پای نقشه رفت. با آن جوّی که در آن جلسه بود ودوساله بیست بیست 
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ی امام، شهید چمران و... بودند)، فردی در این سن،  سران نظامی کشور، نماینده 

اتکابه  به  باید  و  داشته  روحیه  و  متکی  اندوخته نفس  خود  اطلاعاتی  و  ذهنی  های 

یکی  وی  و  باشد.  گذشت  خودمان  نیروهای  از  سر�ع  داد،  توضیح  را  محورها  یکی 

توان چه کارهایی  ها رفت. در مورد راهکارها گفت که کی و از کجا می سراغ عراقی به 

خوبی توضیح داد. اص� جوّ جلسه ک� عوض شد. باید  ها را به انجام داد. تمامی این 

دیدید که مسئولان چطور خوشحال شدند. حسن تمامی توضیحات و اطلاعات  می 

�ن  تر که او در حال تشکیل یکی از قوی را که داد، قرار شد عملیات آغاز شود.»درحالی 

ها با ارتش  و کارآمدتر�ن واحدهای نظامی در جنگ بود، ارتش ایران در سرتاسر جبهه 

کرد. ارتش چهار عملیات بزرگ را طراحی و اجرا کرد که  وپنجه نرم می دشمن دست 

نتوانست قدمی پیش رود. شکست در این چهار عملیات، موجب یأس و ناامیدی  

فرماندهان نظامی شد. در چنین روزهایی، حسن باقری نوع جدیدی از جنگیدن را  

های طلایی بسیاری برای رشد استعدادها به ما داده  پیشنهاد کرد: «این جنگ فرصت 

چشم  و  دارند  که  انقلابی  بُعد  به  توجه  با  ما  نیروهای  تابع  وگوش است.  بسته 

ساخته خارج شوند و  های پیش توانند از قالب های از خارج آمده نیستند، می قانون 

فکر  روش سازنده   با  خویش  توانست  ی  نخواهد  دشمن  که  کنند  ابداع  هایی 

 ی م � داوود کر   د ی شه   ها)نوشته دفاع برخیزد.» (دست  سادگی با این نیروها به به 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



173 
 

 سه خصوصیت منحصر به فرد حسن باقری 

شیوه  در  تحول  پی  در  که  بود  فرماندهانی  از  یکی  باقری  و  حسن  بودند  نبرد  ی 

را گام  ی  قاسم سلیمانی در�اره ی اجرا درآوردند. حاج  مرحله   گام به به توانستند آن 

او بهشتیِ   این است که  وی چنین گفته است: «حسن واقعٱ یک رهبر بود. تعبیرم 

جنگ بود؛ یعنی همان نقشی که مرحوم بهشتی برای انقلاب و امام داشت، حسن  

قطعٱ همه  داشت.  برای جنگ و جبهه  را  فرماندهان قدیمی  باقری همان نقش  ی 

ا�ر حسن زنده می  این است که  تأثیر  جنگ نظرشان  ماند، در وضعیت جنگ قطعٱ 

 ی ما بود.» ی همه دهنده داشت. او پرورش 

می  مشاهده  گفتارها،  در  تفحص  از  ارتباط  پس  در  وی  با  که  فرماندهانی  شود 

اند، از سه منظر سلوک فردی، فرماندهی بر نیروها و قدرت تفکر نظامی، او را  بوده 

 اند: ستایش کرده 

. او فرماندهی در میدان جنگ را با تعهد و اعتقاد دینی در هم آمیخت و توانست  ۱

صاحب  فرماندهان  از  به  یکی  توجه  با  باشد.  نبردها  در  در  پیشینه سبک  که  ای 

های قبل از  شود، او خودسازی انقلابی را از سال های بعدی به آن اشاره می قسمت 

پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کرد. این خودسازی و تر�یت درونی، موجب شد تا بتواند  

تزکیه  ارائه از  در  روح  شیوه ی  براساس  ی  او  جوید.  بهره  فرماندهی  در  الهی  های 
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های دینی که انقلاب اسلامی ایران آن را متبلور ساخت، فرماندهی کرد. این نوع  آمیزه 

 وروش خود را با مبانی دینی هماهنگ کند. فرماندهی موجب شد که حرکات و راه 

ارائه ۲ و  طراحی  و  تفکر  قدرت  شیوه .  قدرت  ی  همچنین  و  نبرد  در  نو  های 

مشخصه تجز�ه  از  دشمن،  و  خودی  قوای  است.  وتحلیل  شده  برشمرده  او  های 

باره چنین گفته است: «از جهت قدرت فکری، قدرتی  الدین در این شهید مهدی ز�ن 

ر�زی کند  ها برنامه وتحلیل و برای آن ی مسائل را تجز�ه توانست همه داشت که می 

های جدیدی  که در توان کسی نبود. این ذهن خلاق و روشن او بود که خیلی از طرح 

 کرد.» رسید، مطرح می فکر دیگران نمی  را که به 

ی نبرد را براساس  وتحلیل، شیوه حسن باقری از کسانی بود که با قدرت بالا در تجز�ه 

می  تعیین  رو  پیش  آن واقعیات  اوج  چنان کرد؛  در  و  جنگ  آغاز  از  پس  ماه  سه  که 

به    جنگیدن   نوع   این   داد که   خود جرئت ناامیدی فرماندهان نظامی نوشت: «باید به  

 شود.»   عوض   جنگ   این   استراتژی که    است  خورد و لازم درد نمی 

ر�زی  های نوین جنگی که براساس مقدورات و با حضور داوطلبان جنگی پی شیوه 

بعدی   پیروزمند  عملیات  و  کند  خارج  رکود  حالت  از  را  جنگ  روند  توانست  شد، 

این شیوه  ارکان تغییر شیوه براساس  از  او  با دشمن  ها طراحی و اجرا شد.  نبرد  ی 

 بود. 
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خور�م. یک  ساله، عمدتٱ به دو گروه برمی ۸. در بررسی و شناخت فرماندهان جنگ  ۳

ها  اند. این گروه در قرارگاه های ستادی و طراحی نبرد هنرنمایی کرده گروه در صحنه 

همین دلیل، با اینکه    اند. به حضور داشتند و کمتر در میان مردم عادی شناخته شده 

در دوران پس از جنگ نام فرماندهان شهید بسیار برده شده، اما نام این گروه کمتر  

عده به   دیگر،  سوی  از  است.  آمده  صحنه میان  در  نمایانی  ای  رهبری  توان  نبرد  ی 

خاطر اینکه با نیروهای مردمی ارتباط ز�ادی داشتند و  داشتند. این فرماندهان، به 

از روحیه   همچنین به  امر، برخورداری  نیروهای تحت  با  ی  دلیل شجاعت، صمیمیت 

قابلیت  و  مردمی  و  صحنه دینی  در  فرماندهی  شناخته های  جنگ،  شده  ی 

کرد بتواند  هستند.قیافه و اندام لاغر او چنان بود که در نگاه اول، کسی تصور نمی 

صحنه  نبرد،  در  کشا�ش  در  که  داد  نشان  اما  براند،  فرمان  قاطعانه  جنگ  ی 

تر�ن کسان او نیز  ها را گرفته که حتی برای نزدیک تر�ن تصمیم تر�ن و قاطعانه صر�ح 

ی  کند: «در مرحله که سردار محمد باقری روایت می طوری غیرمنتظره بوده است؛ به 

گردان  از  یکی  برای  رمضان،  عملیات  عمل دوم  حادثه های  آن  کننده،  آمد.  پیش  ای 

محاصره  در  بی گردان  حسن  نصر،  قرارگاه  در  بود.  گرفته  قرار  دشمن  رده ی  ی  سیم 

ها ز�ادی پیش رفته و ممکن  د یکی از گردان کرد. احساس کر گردان را هم گوش می 

طور هم شد و گردان  ی یگانش تذکر داد. همین فرمانده محاصره بیفتد. به  است به  

ی تیپ و پرسید: الآن کجا هستی؟  صحبت با فرمانده محاصره افتاد. شروع کرد به    به 
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ی نبرد  گفت که در مقر تیپ هستم. گفت: باید بروی از موانع عبور کنی، وارد صحنه 

افتد.  شوی و این گردان را از محاصره نجات دهی و تا خودت نروی، این اتفاق نمی 

این گردان متوجه نیست و ا�ر بگویی در محاصره است، ممکن است دستپاچه شود  

تر کند. آن فرمانده تیپ استدلال آورد که نیازی نیست من بروم و دارم  و وضع را خراب 

 کنم، کار دارم و...  توپخانه را هماهنگ می 

روز در جنگ با هم بودند  برای من عجیب بود، به کسی که حداقل دو سال بود شبانه 

 شناختند، حکم کرد:  و همدیگر را خوب می 

سمت خط نروی و این گردان را نجات ندهی،  ا�ر همین الآن از سنگرت راه نیفتی و به  

روی در  آیم آنجا، تو نباید در سنگرت باشی؛ یا می کنم. من الآن می با تو برخورد می 

به  و  می محاصره  شهید  گردان  آن همراه  اینکه  یا  نجات  شوی  محاصره  از  را  ها 

ی تیپ زنده و سالم در این طرف،  شده در آن طرف و فرمانده دهی. گردانِ محاصره می 

چنان برخورد کرد که در سنگر فرماندهی قرارگاه  برای من قابل پذیرش نیست. آن 

ساله حضور داشت، اما  شان پر�د.»حسن باقری کم در جنگ هشت   نصر، همه رنگ 

ت  دس به های انقلاب دست ی آرمان ی خود بود و گویی همه خوب ز�ست. فرزند زمانه 

نمونه  چنین  تا  بودند  داده  دهقان،  هم  احمد   : راوی  درآیند..  نمایش  به  هایی 

 نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس  
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 تواضع و فوتنی شهید حسن باقری 

(عجّل  مهدی  امام  عملیات  از  که  فرجه الله پس  افتاد  شخصی  به  نگاهم  الشر�ف) 

کرد. این شخص کسی  های روی زمین را جمع می دست گرفته بود و فشنگ سطلی به 

وقتی    گفت: اینها حیف است و باید از آنها استفاده کرد. نبود جز برادر باقری که می 

گفت: بسیار خوب،  کردیم با مهر�انی می راجع به عملیات یا مسائل کاری انتقاد می 

 کند. حالا شما بیایید و کار را در دست بگیر�د و درست کنید، چه فرقی می 

 

از تیپ در عملیات بیت  ها در وضعیت دشواری قرار گرفته بود،  المقدس وقتی یکی 

می  مشکلات  فشار  اثر  در  آن  هست؟  فرمانده  رنگی  هم  سیاهی  از  بالاتر  مگر  گوید: 

دهد: آری، بالاتر از سیاهی، سرخی خون شهید است که روی  شهید باقری پاسخ می 

می  تذکر  زمین  بارها  خرمشهر  فتح  از  شهداست.پس  خون  شما  محرکه  قوه  ر�زد، 

این پیروزی می  برادران! مبادا غرور  را گم نکنید، فکر  داد:  را بگیرد، خودتان  ها شما 

اش خواست خدا بوده است.حساسیت عجیبی به  ایم، همه کار را کرده نکنید ما این 

می  و  داشت  مجروحین  و  شهدا  خانواده انتقال  جواب  ما  جنازه  گفت:  که  را  ای 

شهیدش روی زمین مانده چه بدهیم؟! سرانجام در اثر این تا�یدها و ضرورت مدنظر  

 قرار دادن حقوق شهدا، مسئول تعاون قرارگاه نیز شهید شد. 
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 قدرت مواجهه مادر شهید حسن باقری در شهادت ایشان 

دوران انقلاب و حتی دوران جنگ ز�اد به بهشت زهرا (س) و قطعه شهدا می رفتم.  

از این که مادر شهید نبودم، احساس شرمندگی داشتم. همیشه وقتی با پدر و مادر  

شهدا رو به رو می شدم، می ماندم به آنها چه بگویم. وقتی حسن شهید شد کمی  

 از شرمندگی بیرون آمدم و خدا را شا�ر هستم. 

وقتی محمد زنگ زد تا خبر شهادت برادرش را بدهد، همین که گوشی را از پدرش  

گرفتم و خبر مصدومیتش را شنیدم، احساس کردم نیرویی وارد سینه ام شد. لطف  

 خدا بود که صبری در من ایجاد شد. گفتم: شهادت مبارکش باشد. 

وقتی خبر شهادتش پخش شد، مشکی نپوشیدم و اجازه ندادم کسی به من تسلیت  

بگوید. حسن که نمرده بود؛ شهید شده بود. زنده بود. تازه او خودش شهادت را  

 خواسته بود. 

البته گاهی از اینکه چرا با این شرایط که پدر و مادرش پیرند و همسر جوان و کودکی  

در دست دارد، شهادت را انتخاب کرده، متعجب می شدم، اما وقتی می دیدم که  

 همه رفتنی هستیم، چه بهتر که سعادت مند برویم، آرام می شدم. 

 کتاب ملاقات در فکه ؛ زندگی نامه شهید حسن باقری _ راوی: مادر شهید 
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 اصول فرماندهی به سبک شهید حسن باقری 

خودش  سرکشي   رفته   حسن  خاك خط   بود  که  دید  نیامده .  بالا  پنچر  ر�ز  لودر   ،

 بود.   . خواب از ستاد لشکر گرفت  را هم   گردان  ده فرمان   بود. سراغ شده 

تر از  کیلومتر عقب   هفت   گردان   ده فرمان   چه که   خیلی ناراحت بود. می گفت: یعني 

از مقر تیپ   هدایت   سیم با بي   نیروهایش است؟ا�ر قرار بود گردان  را    این   شود،  کار 

فشار    راست   می گوید در سمت   سیم بي   از پشت   گروهان   ده فرمان   . وقتي کردیم مي 

فرمان  دارد،  گوشت   گردان   ده وجود  با  خونش   باید  باز    و  گوید.  می  چه  بفهمد 

طوری که نمی شود.فرمان   خدا کمك   دار�م توقع  این  از    گردان   ده کند.  باید جلوتر 

 ؛ ۴نیروهایش باشد.»منبع :  کتاب یادگاران جلد    همه 
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 خصوصیت منحصر به فرد حسن باقری 

حسن باقری یکی از فرماندهانی بود که در پی تحول در شیوه نبرد بود و توانست آن  

را گام به گام به مرحله اجرا درآورد. حاج «قاسم سلیمانی» در�اره وی چنین گفته  

است: «حسن واقعٱ یک رهبر بود. تعبیرم این است که او بهشتیِ جنگ بود؛ یعنی  

ب و امام داشت، حسن باقری همان نقش  همان نقشی که مرحوم بهشتی برای انقلا 

را برای جنگ و جبهه داشت. قطعٱ همه فرماندهان قدیمی جنگ نظرشان این است  

 که ا�ر حسن زنده می ماند، در وضعیت جنگ قطعٱ تأثیر داشت.  

 

میشود    حسن  مشاهده  گفتارها،  در  تفحص  از  بود».پس  ما  همه  دهنده  پرورش 

فرماندهانی که با وی در ارتباط بوده اند، از سه منظر «سلوک فردی»، «فرماندهی  

 بر نیروها» و «قدرت تفکر نظامی»، او را ستایش کرده اند: 

 

فرماندهی در میدان جنگ را با تعهد و اعتقاد دینی در هم آمیخت و   حسن باقری   -۱

توانست یکی از فرماندهان صاحب سبک در نبردها باشد. او خودسازی انقلابی را از  

درونی،   تر�یت  و  خودسازی  این  کرد.  آغاز  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  قبل  سالهای 
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موجب شد تا بتواند از تزکیه روح در ارائه شیوه های الهی در فرماندهی بهره جوید.  

های دینی که انقلاب اسلامی ایران آن را متبلور ساخت، فرماندهی  او براساس آموزه 

کرد. این نوع فرماندهی موجب شد که حرکات و راه و روش خود را با مبانی دینی  

 هماهنگ کند. 

 

شیوه   -۲ ارائه  و  طراحی  و  تفکر  و  قدرت  تجز�ه  قدرت  همچنین  و  نبرد  در  نو  های 

مشخصه  از  دشمن،  و  خودی  قوای  شهید  تحلیل  است.  شده  برشمرده  او  های 

قدرتی   فکری،  قدرت  جهت  «از  است:  گفته  چنین  باره  این  در  الدین»  ز�ن  «مهدی 

داشت که میتوانست همه مسائل را تجز�ه و تحلیل و برای آنها برنامه ر�زی کند که  

در توان کسی نبود. این ذهن خلاق و روشن او بود که خیلی از طرحهای جدیدی را  

 یگران نمی رسید، مطرح می کرد». که به فکر د 

 

حسن باقری از کسانی بود که با قدرت بالا در تجز�ه و تحلیل، شیوه نبرد را براساس  

واقعیات پیشرو تعیین می کرد؛ آنچنان که سه ماه پس از آغاز جنگ و در اوج ناامیدی  

فرماندهان نظامی نوشت: «باید به خود جرأت داد که این نوع جنگیدن به درد نمی  

 ین جنگ عوض شود.»  خورد و لازم است که استراتژی ا 
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های نوین جنگی که براساس مقدورات و با حضور داوطلبان جنگی پِی ر�زی  شیوه 

بعدی   پیروزمند  عملیات  و  کند  خارج  رکود  حالت  از  را  جنگ  روند  توانست  شد، 

 براساس این شیوهها طراحی و اجرا شد. او از ارکان تغییر شیوه نبرد با دشمن بود. 

 

گروه برمی خور�م.    ۲ساله، عمدتٱ به    ۸بررسی و شناخت فرماندهان جنگ  در    - ۳

در   گروه  این  اند.  کرده  هنرنمایی  نبرد  طراحی  و  ستادی  های  صحنه  در  گروه  یک 

اند. به همین  قرارگاه  ها حضور داشتند و کمتر در میان مردم عادی شناخته شده 

دلیل، با اینکه در دوران پس از جنگ نام فرماندهان شهید بسیار برده شده، اما نام  

ای در صحنه نبرد توان رهبری    این گروه کمتر به میان آمده است. از سوی دیگر، عده 

ز�ادی   ارتباط  مردمی  نیروهای  با  اینکه  خاطر  به  فرماندهان،  این  داشتند.  نمایانی 

داشتند و همچنین به دلیل شجاعت، صمیمیت با نیروهای تحت امر، برخورداری از  

 دینی و مردمی و قابلیتهای فرماندهی در صحنه جنگ، شناخته شده هستند.   روحیه

قیافه و اندام لاغر او چنان بود که در نگاه اول، کسی تصور نمی کرد بتواند در صحنه  

تر�ن و قاطعانه  جنگ قاطعانه فرمان براند؛ اما نشان داد که در کشا�ش نبرد، صر�ح 

تصمیم  بوده    تر�ن  غیرمنتظره  نیز  او  کسان  نزدیکتر�ن  برای  حتی  که  گرفته  را  ها 

 است؛ به طوری که سردار «محمد باقری» روایت می کند:  
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«در مرحله دوم عملیات رمضان، برای یکی از گردانهای عمل کننده، حادثه ای پیش  

آمد. آن گردان در محاصره دشمن قرار گرفته بود. در قرارگاه نصر، حسن بی سیم رده  

گردان را هم گوش می کرد. احساس کرد یکی از گردانها ز�ادی پیش رفته و ممکن  

ش تذکر داد. همینطور هم شد و گردان به  است به محاصره بیفتد. به فرمانده یگان 

 محاصره افتاد. 

شروع کرد به صحبت با فرمانده تیپ و پرسید: الان کجا هستی؟ گفت که در مقر تیپ  

هستم. گفت: باید بروی از موانع عبور کنی، وارد صحنه نبرد شوی و این گردان را از  

محاصره نجات دهی و تا خودت نروی، این اتفاق نمی افتد. این گردان متوجه نیست  

است دستپاچه شود و وضع را خرابتر کند. آن  و ا�ر بگویی در محاصره است، ممکن 

فرمانده تیپ استدلال آورد که نیازی نیست من بروم و دارم توپخانه را هماهنگ می  

 کنم، کار دارم و....  

سال بود شبانه روز در جنگ با هم بودند    ۲برای من عجیب بود، به کسی که حداقل  

و همدیگر را خوب می شناختند، حکم کرد: ا�ر همین الان از سنگرت راه نیفتی و به  

سمت خط نروی و این گردان را نجات ندهی، با تو برخورد می کنم. من الان می آیم  

ی روی در محاصره و به همراه گردان شهید می  آنجا، تو نباید در سنگرت باشی؛ یا م 

شوی، یا اینکه آنها را از محاصره نجات می دهی. گردان محاصره شده در آن طرف و  
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فرمانده تیپ زنده و سالم در این طرف، برای من قابل پذیرش نیست. آنچنان برخورد  

 (دست نوشته ها) کرد که در سنگر فرماندهی قرارگاه نصر، همه رنگ شان پر�د». 

 با فـروغ باقــری، جان حـــسن        

 لاله پــرورگشت بـستان حسن 

 الیـــــقین      دیـــــد در آیـینه حــــق 

 المبین فـتح را در جـــبهه فـــتح  

 با سلاح عشق دشمن را شکست      

 راه را بر لــشکر بیداد بــست   

 القدس چون آ�اه گشت      از طر�ق 

 با ســـپاه مـردمی همراه گشت   

 همـــچو توفانـی که در آوردگاه       

 افـــکند کوه سیاهی را چو کاه   

 آمد فرود      بر ســر دشمن چو می 

 رعد آسا، پـای تا سر شعله بود   
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 دن ی لذت در راه خدا جنگ 

بینیم که در کار خستگی وجود داره، باید بر�م اون مورد  شهید حسن باقری: ا�ر می 

رو حل بکنیم. کار، کاری نیست که توش خستگی داشته باشه، جنگیدن در راه خدا  

شیم، باید بشینیم بررسی کنیم ببینیم علتش  خستگی نمیاره، ا�ر دار�م خسته می 

شیم؟ این، ایراد اینه که یه چیز غیر خدایی قاطی قضیه  چیه؟ چرا دار�م خسته می 

است. ا�ر غیر خدایی و غیر شرعی داخل مسئله جنگ ما نباشه، یقین بدونید که هر  

می  اضافه  جنگیدن  لذت  بر  منبع:  لحظه  جنگیدن...  خدا  راه  در  لذت  با  حالا  شه، 

 یادگاران، کتاب باقری 

 

 آن روز، روز تلخی برای فرماندهان بود. 

محسن رضایی گفت: «انگار انفجاری در مغزم شکل گرفت». او با نگرانی از آینده جنگ  

گفت: «احساس کردم یکی از بازوهایم را از دست دادم؛ حالا چطور می خواهیم جنگ  

را ادامه دهیم؟»حاج قاسم سلیمانی گفت: «در طول جنگ هیچ روزی برای بچه های  

نبود؛ شهادت او برای جنگ ضایعه ای    جبهه به اندازه شهادت حسن باقری سنگین 

 بود که تا پایان جنگ جبران نشد». 
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 ای قوی و همت داشت بیشتر از «هوش ز�اد»، اراده 

«من در تر�یت غلامحسین روی دو چیز حساس بودم. یکی «حلال و حرام» و دیگری  

به  طهارت  و  می «راستگویی  او  بودن»به  پا�  دین  معنای  امر  جان،  «مادر  گفتم: 

 اینطور است و میان «پا�ی» و «ناپا�ی» چیز دیگری وجود ندارد.» 

های سه_چهار ساله در مورد  بینید بچه در گذشته اینهمه وسایل نبود. ا�ر امروز می 

می  صحبت  شرعی دین  مسائل  و  هستند  قرآن  حافظ  به کنند،  را  راحتی  شان 

و  می  از برکت جمهوری اسلامی است و نعمتی که خداوند به مردم شیعه  پرسند، 

 در این خصوص «کبرا افشردی بهروز» مادر شهید ،  مسلمان ایران ارزانی داشته است 
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 نابغه جنگ دفاع مقدس لقب کدام شهید است!؟ 

مهرماه   روز  نخستین  باقری،  حسن  به  مشهور  افشردی،  آغاز  ۱۳۵۹غلامحسین  با   ،

ماه عمر خود را در میدان های جنگ گذراند. او در این    ۲۸جنگ، وارد خوزستان شد و  

نه چندان طولانی، به جایگاهی رسید که اطلاعات، طراحی و نیز اجرای عملیات  مدت  

 های کوچک و بزرگ به او متکی شد. 

 

حسن باقری علاقه ز�ادی به کادر سازی و تر�یت نیرو برای فرماندهی داشت. مهدی  

لشکر  ز�ن  به فرماندهی  اوست که بعدها  یافتگان  پرورش  از معروفتر�ن    ۱۷الدین 

علی ابن ابیطالب رسید. از جمله پرورش یافتگان باقری، حسین علی ترکی نخستین  

درشوش براثر اصابت    ۱۳۶۰بهمن    ۶علی ابن ابیطالب بود. وی در   ۱۷فرمانده لشکر  

س  فرمانده  رضایی  محسن  عقیده  به  شد.  شهید  جنگ،  خمپاره  زمان  در  ایران  پاه 

موفقیت نیروهای مسلح ایران با روش توسعه تجر�ی حاصل شد که حسن باقری از  

متخصصین و مبدعین آن بود. این روش موجب تدوین نظام دفاعی شامل اندیشه  

قواعد   و  اصول  ایران  دفاعی،  برای  رزم  قواعد  و  اصول  و  نظامی  دکتر�ن  عملیات، 

نیروهای   نبرد  اول  پایه در سال  بر اصول منطقی و تجارب  این روش مبتنی  گردید. 
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ایران و عراق بود، که با کمک اصول منطقی از تجارب پایه دانش دفاع انقلابی ساخته  

سازی تجر�ی و توسعه دانایی محور اساسی  شد. مستندسازی تجارب و مفهوم می 

 آید. شمار می این روش به 

 

ها با حسن  محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مدت 

می  او  در�اره  بود،  همرزم  و  باقری  شجاعت  و  حماسه  اسوه  باقری  شهید  گوید: 

العاده بود. ایشان از یک روحیه سلحشوری و حماسی بسیار عظیمی  استعداد فوق 

 برخوردار بود. در خطوط مقدم همیشه حاضر بود. 

 

خاتم  مرکزی  قرارگاه  وقت  فرمانده  رشید  غلامعلی  ثار  سردار  آ از  بخشی  در  الانبیاء 

منتشر نشده، در�اره حسن باقری گفته است: من امروز این اعتراف سنگین را اینجا  

خواهم بکنم که سازمان رزم فعلی سپاه، همین سازمانی که الان در اختیار سپاه  می 

است و در وضعیت تهدید در رویارویی دشمنان باید مبارزه بکند، مدیون و مرهون  

 های شخص حسن باقری است. تلاش 
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 امیرسپهبد، شهید حاج علی صیادشیرازی 

مسؤولیت سرعت   و  موفقیت  به  پیشرفت،  شد  ز�اد  بسیار  باقری  حسن  پذیر�ش 

های شاخص و مؤثر قرارگاه کر�لا  طوری که ایشان بعد از مدت کوتاهی یکی از چهره 

پذیر�ش حسن باقری بسیار ز�اد شد به  شد.سرعت پیشرفت، موفقیت و مسؤولیت 

های شاخص و مؤثر قرارگاه کر�لا  طوری که ایشان بعد از مدت کوتاهی یکی از چهره 

می  که  داشت  انعطاف  قابلیت  بسیار  سمت شد.ایشان  ایشان  به  های  توانستند 

 طور هم شد. فرماندهی و مدیر�ت هم بدهند که همین 

 

انقلابی،   انگیزه،  با  متعهد،  بسیار  چهره  باقری  حسن  که  بگویم  باید  جمله  یک  در 

دلسوز، متحرک و با استعداد داشت و زمینه لازم برای رشد و تکامل مسؤولیتی و  

 خدمت به اسلام عز�ز را داشت. 

 

یادم هست که یک شب سردار رضایی به من اشاره کرد شهید باقری امشب ما را به  

اش دعوت کرده است شما هم بیایید با هم برویم چون شما هم جزو ترکیبی  خانه 

ب ایشان در یک  
ُ

هستید که ایشان دعوت کرده است ما با ایشان به اهواز رفتیم. خ
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توانم بگویم  اتاق کوچکی مستقر بود ما در همان اتاق کوچک پذیرایی شدیم و می 

عروسی  را  شیر�نی  مفیدی  و  مختصر  ساده،  بسیار  زندگی  ایشان  خوردیم.  را  شان 

 شان بود که ایشان به فیض شهادت رسید. تشکیل داده بود. اوایل ازدواج 

 

های  توانم بگویم که شهید بزرگوارمان سردار حسن باقری یکی از این چهره من می 

های جنگ ایفا  شایسته بود که نقش خودش را در موقعیت خودش یعنی در صحنه 

شد  شد، شاخص نمی کرد یعنی ا�ر جنگ نبود شاید سپاه به این زودی شناخته نمی 

 گرفت. و رشد و تکاملش شکل نمی 

 

است.   کافی  خودش  بود  بودنش  ولایتی  از  گرفته  نشأت  که  ایشان  رفتار  و  اخلاق 

ثار رفتار، کردار و نحوه فدا�اری  هایش برای بنده کام� مشخص است که  بنابراین از آ

ولایتی  می   پایگاه  الهام  مرکز�ت  این  از  شدّت  به  و  بود  قوی  زندگی  ایشان  و  گرفت 

 کرد. خودش را در زمان انقلاب با توجه به ولایت اداره می 
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های بیشتری را در  به نظر من به برکت خون ایشان مطمئنٱ ما تحرک بهتر و موفقیت 

در   اطلاعاتی  شایسته  بسیار  عنصر  یک  عنوان  به  باقری  داشتیمشهید  نبرد  ادامه 

 قرارگاه کر�لا کارش را شروع کرد. 

 

باقری محبت  با حسن  شان به دل من رفت و یک احساس  از همان لحظه آشنایی 

قدر پرتلاش، پرتحرک  احترام به ایشان کردم، چون دیدم جوانی با این سن و سال آن 

و مؤثر در آن قرارگاه است و شخصیت ایشان برای من خیلی پرمعنی بود، این آشنایی  

 بود که با سردار باقری پیدا کردم. 

 

حسن باقری در شناخت وضعیت دشمن بسیار دقیق و ز�رک بود و ارائه بسیار خوبی  

ارتشی در تماس باشد و حتی آن زمانی که  داشت و بسیار علاقمند بود که با برادران  

 . پیوند با برادران ارتشی رسمیت نداشت 

گرفت  های مؤمن ارتش تماس می ایشان از کسانی بود که به صورت نفوذی با بچه   

اطلاعات  تبادل  می و  همدیگر  با  را  هماهنگی شان  و  همدیگر    یکردند  با  را  شان 

 کردند. می 
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این  شنیدم  و  دیدم  من  که  را  باقری  شهید  دلسوز،  روحیات  بسیار  چهره  بود  طور 

 هایش در جبهه بود. پرتحرک، علاقمند و با انگیزه برای انجام مأمور�ت 

 

بندی مطالب را داشت و  حسن باقری قدرت بیان، قدرت ارائه مطالب و قدرت جمع 

 کرد بسیار ز�با بود. مطالبی که ارائه می 

 

  دا ی تکامل پ   گرفتی که با سرعت بردوش م   یی ها ت � و مأمور   ت ی متناسب با مسؤول 

م   کرد ی م  بروز  را  خودش  نقش  ما   داد ی و  هم  الحمدالله  و    ر ی خ   ه ی و  زمان  برکت  و 

 معتبر خواهد بود.  ی از سندها   ا ی در آن دن   ن ی شد و ا   ا ی خودش و دن   تی موقع 

 پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی 

آمد شهید حسن باقری نسبت  المبین هر فرصتی که به وجود می عملیات فتح بعد از  

ها را تشکیل داده بودند کوتاهی  به تذکرات خیرخواهانه و توجیه فرماندهان که تیپ 

کمی  نمی  امکانات  و  بودند  ضعیف  امکانات  نظر  از  که  فرماندهانی  خصوصٱ  کرد. 

 ای را داشت. داشتند که یکیش خود من بودم، نقش بسیار ارزنده 

 

می  زمین  روی  که  شهدایی  یا  مجروحین  برای  دلش  خیلی  باقری  ماندند  حسن 

تذکر می می  و مرتب  این  سوخت  با  صحبت  حتی هنگام  در جلسات  دیدم  داد. من 

قدر ضعف  زد که چرا شما این واحد تعاون و بهداری که داشت مرتب سرشان داد می 

می  شما  چرا  چه دار�د،  بعد  بماند  زمین  روی  شهید  یک  جواب  گذار�د  طوری 

 دهید. اش را، جواب مادر شهید را می خانواده 

 

جبهه و    ی ها جنگ و بچه   ی برا   کنم ی شد، من فکر م   د ی شه   ی هم که حسن باقر   یروز 

باقر   یکسان  م   ی که حسن  باقر   ی ز ی چ   چی ه   شناختند ی را  اندازه شهادت حسن    ی به 

  ی ا عه ی ضا   ک ی بود،    عه ی ضا   ک ی جنگ واقعٱ    ی برا   یشهادت حسن باقر   نبود.   ن ی سنگ 
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جنگ هم    ان ی خلاء تا پا   ن ی وجه نداشت و ا   چ ی جنگ به ه   ی ها بچه   ی برا   ک � تبر   ی که جا 

می   ماند.   یباق  بخش  من  واقع  در  جنگ،  در  من  خود  ماندن  بگویم  خواهم 

می عمده  باقری  حسن  شهید  مدیون  را  جبهه  ایش  در  من  که  شد  باعث  او  دانم. 

گذار سازمان رزمی سپاه ایشان بود که  تر بنیان ها مهم ماندگار بشوم و از همه این 

 اندازی کرد و محورها را تقسیم کرد. ها را راه تقر�بٱ این تیپ 

 

ها ارتباط عجیبی داشت که خود من تعبیرم این است که حسن  حسن باقری با بچه 

[سیدمحمد] بهشتی  باقری واقعٱ بهشتی جنگ بود. یعنی همان نقشی که مرحوم  

برای انقلاب و امام(ره) داشت، حسن باقری همان نقش را برای جبهه و جنگ داشت  

باقری   حسن  ا�ر  که  است  این  نظرشان  جنگ  قدیمی  فرماندهان  همه  قطعٱ  و 

 طور قطع تأثیر داشت. ماند، در وضعیت جنگ ما به می 

 

حسن باقری واقعٱ دنبال ایفای نقش یک فرمانده به تمام معنای اسلامی بود و به  

البلاغه را یا رساله  کرد یا نهج همین منظور در جلسات متعدد هر فرصت که پیدا می 

خواست  کرد. دلش می های جنگ می داشت و شروع به موعظه بچه می امام(ره) را بر 

بچه  و  باشد  مداح  و  خوان  مهم  روضه  مسائل  و  شرعی  مسائل  به  نسبت  را  ها 
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به انگیزه  کند.  توجیه  معنوی  و  اخلاقی  جلسه ای،  هیچ  در  خاطر  که  همین  نبود  ای 

 حسن باقری از این مسائل مضایقه کند. 

 

حسن باقری همیشه لباس عادی پاسدارها تنش بود. حسن باقری وضعش با یک  

توانستید تفاوتی بین ایشان و یک  وقت نمی کرد. هیچ پاسدار عادی هیچ فرقی نمی 

پاسدار عادی ببینید. چه از پوتین، بند پوتین، لباس، وضع غذا مگر همان تابلویی که  

بیانگر سنگر فرماندهی   یا خود سنگر که  جلوی سنگر فرماندهی نوشته شده بود 

داد این سنگر، سنگر فرماندهی است  کرد و نشان می بود که یک مقدار تفکیک می 

 کرد ایشان فرمانده است. کس احساس نمی وگرنه به غیر از سنگر هیچ 

 

کرد، تا صحبت  نشست و شروع به صحبت می ای می وقتی حسن باقری یک گوشه 

زد همه  نکرده بود برای همه عادی بود که یک فرد معمولی است. وقتی که حرف می 

می پچ  چه پچ  و  است  کسی  چه  این  که  و  کردند  محکم  نظرات  دلیل  به  است؟  کاره 

قوی  می بسیار  نظراتش  به  ناخودآ�اه  همه  که  احترامی  و  داشت  که    گذاشتند. ای 

طور بود وگرنه ا�ر ما در آن مرحله  خرمشهر با اراده حسن باقری آزاد شد واقعٱ این 

قدر  گرفتند این گرفتند و یا ا�ر پس نمی ها بقیه را پس می شدیم، عراقی متوقف می 
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رسیدیم و چه بسا ما یک سال یا  ر�ختند که ما قطعٱ به جایی نمی جلوی ما نیرو می 

 توانستیم خرمشهر را آزاد کنیم. دو سال بعدش می 

 

خصلت  دو  از  این  من  برای  البته  بود.  شجاعت  یکی  و  صمیمیت  یکی  ایشان  های 

خصوصیت اخلاقی بود که در مدیر�ت حسن باقری بارزتر�ن آن خلاقیتی بود که در  

فکر ایشان بود که من مثل ایشان ندیدم. به طور قطع ما در صحنه جنگ مثل حسن  

مادیات نبود،    باقری نداشتیم.حسن باقری کسی بود که اص� چشمش به زمین و

دهنده همه ما  دهنده و پرورش شد، رشد داد که در عمل واقع می همان نظری را می 

 رشد دهنده و پرورش دهنده همه ما حسن باقری بود.   ایشان بود، 

رسید و بعد از  بود و هم به نظر می   حسن باقری هم از نظر فکری بسیار خوب و پخته 

این  آدم شجاع و جسوری است و هم  ثابت شد که  به من  با بچه آن هم  ها یک  که 

ویژ  بچه ه صمیمیت  همه  کاشف  طر�قی  به  داشت.  قدیمی  ای  لشکر  فرمانده  های 

های مختلف  شهید حسن باقری بود بدون استثناء، غیر از یکی دو نفری که در جبهه 

آن  کاشف  باقری  [حسن]  شهید  عمومٱ  داشتند،  که  مسؤولیت  کسانی  و  بود  ها 

 ها را به سازمان رزم سپاه آورد. های مختلف بودند ایشان آن مسؤول جبهه 

 پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سرلشکر غلامعلی رشید 

در اخلاص، ایمان، تدبیر، هوش، تعادل، توکل، سواد نظامی، فرماندهی و ... برادر  

گونه  به  باقری  هم حسن  برادران  ا�ثر  بین  در  که  بود  می ای  از  رزم  بعد  و  درخشید 

سنگین  کردم  احساس  می رفتنش  را  عمرم  لحظات  نظر  تر�ن  از  مخصوصٱ  گذارنم 

 انس و الفتی که با ایشان داشتم. 

 

حسن باقری تدبیر داشت و با این قوه الهی در صحنه جنگ سعی داشت که با زحمت  

فراوان با بحث، مشورت، تفکر و دیدن به بهتر�ن راهکار برسد و در رزم تدبیری عالی  

بتواند در هر جای حساس و غیر   تا  زرنگ و چالا� بود  به کار گرفته شود. هوشیار، 

ای بیندیشد و در تدبیر اتخاذ شده از قبل انعطافی  منتظره با حواس جمعی چاره 

ایجاد کند و گره عملیات را باز کند و صحنه را به نفع نیروهای اسلام از چنگال سر�ازان  

تر بودم  که دو سال از او بزرگ کافر تغییر دهد. حسن باقری برادر بزرگ من بود با این 

 تر بود. ولی انگار او دو سال از من بزرگ 

 

 پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سرلشگر، جانباز شهید حاج  احمد سودا�ر 

حسن باقری به صورت سر�ع وارد سپاه شد و رفت یک حرکتی کرد. حرکت تندی که  

جوش و خروش است و خیلی دنبال  جا مشخص شد که این برادر یک آدم پر همان 

 رود. مسائل می 

شنود با  کرد هر چیزی را با گوش می ای داشت که سعی می حسن باقری یک روحیه 

اش سر این بود که چیزی را که  چشم هم ببیند یعنی عمده حرکتش و عمده مسأله 

شنود حتمٱ با چشم هم ببیند.حسن باقری سرکار مصر بود و روی کارها پافشاری  می 

 کرد. می 

کردم یک جایی  های اذان پیش ما بودند سعی می وقتی برادر حسن باقری نزدیکی 

رفت  باشم که تمام حرکاتش را ببینم، وقتی برای نماز یا حتی برای وضو گرفتن می 

می  ارجع  حس  را  کاری  هیچ  یعنی  است  شده  غافل  دیگر  کارها  تمام  از  که  کردم 

قدر مسأله عبادت برای ایشان مهم بود که من با حالت غبطه به ایشان  داد. آن نمی 

 طوری بود و یک حالتی داشت. کردم حتی در وضو گرفتن و نماز خواندن یک  نگاه می 

نکته  که چه  بود  باقری هوشمند  در  حسن  بزند،  را کجا  بگوید، چه حرفی  کی  را  ای 

 مقابل چه سؤالی چه پاسخی بدهد. 
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است که همه مطالب را جمع    طلب بود برای این گویم حسن باقری فرصت که می این 

فرصت می  بهتر�ن  در  و  آن کرد  از  می ها  استفاده  فرصت ها  نیست  کرد.  بد  طلبی 

 کنند. ها را شکار می طلب هستند، یعنی فرصت های ز�رک و زرنگ فرصت آدم 

حسن باقری متانت خیلی ز�بایی داشت، من یک بار هم ندیدم که ایشان عصبانی و  

زد و  درگیر بشود.حسن باقری خیلی خا�ی بود، خوش صحبت بود، خوب حرف می 

 کرد. خوب صحبت می 

گویند مگر بالاتر از سیاهی هم رنگی هست ما  ها گفتم می ای من به بچه در مسئله 

رویم. ایشان گفت چرا رنگی که هست قرمزی خون شهید است. ببینید این حرف  نمی 

خیلی ز�با است و به جا هم استفاده شده است، منتها این حرف برای ایشان نبود  

 ولی به جا استفاده و گفته شد. 

این  به  و  شوید  بلند  گفتم  ایشان  به  من  وقتی  بود  مهم  باقری  حسن  جا  افتادگی 

جا آمد یا در مواقع مختلفی که ما با ایشان کار  ایشان فوری بلند شد و به آن بیایید، 

 زد بود. قدر حالت افتاده و متواضعی داشت که واقعٱ ز�ان داشتیم ایشان آن 

بینید من واقعٱ شهید حسن باقری را دوست دارم. حسن باقری با من و پدرم یک  

نس و الفت خاصی داشت. وقتی می 
ُ
خواست از اهواز به سمت شمال یا به سمت  ا
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گفت به حاج آقا بگو ناهار یا شام درست کند چون ما  زد و می دزفول برود زنگ می 

 جا برویم.  خواهیم به آن می 

طبع  طوری. پدر من خیلی شوخ حسن باقری پیش بابای من رفت و گفت پیرمرد چه 

است، ایشان بغلش را باز کرد و گفت من ا�ر پیرم ولی مغز جوان دارم هنوز،آرزوی  

بازی در جهان دارم هنوز، تو هم که خیلی خوشگل هستی بیا ببینم، بعد یک  عشق 

 دفعه حسن باقری در رفت و گفت پیرمرد را نگاه کن. 

خصلت  از  دفاع  یکی  دوران  در  مدیر�ت  و  فرماندهی  تفاوت  و  باقری  حسن  های 

بیرون می  از قرارگاه خودش  را  باقری  این است که حسن  در سنگر  مقدس  و  کشد 

رساند و یکی دیگر عشق و دوست داشتن است که هر کس  بانی به شهادت می دیده 

 خواهد به نوعی ارادت خودش را به حسن باقری نشان بدهد. می 

می  حرف  شده  حساب  باقری  اساس  حسن  بر  ایشان  زدن  حرف  شده  حساب  زد. 

 کرد به دست بیاورد. مطالبی بود که سعی می 

گیری سر�عی که ایشان داشت  انعطافی که ایشان داشت و قدرت صراحت و تصمیم 

 شد مسائل به اتمام برسد. باعث می 

 منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سرلشگر شهید، حاج حسن تهرانی مقدم 

استفاده از راه میانبر، تاختن به نقاط ضعف و استراتژی دشمن را نا�ارآمد کردن من  

 گیرم. طوری از حسن باقری خروجی می این 

می تحول  جنگ  بخش  در  ما  که  باقری  حسن  واقع  آفر�نی  در  کنیم  مطرح  خواهیم 

 دفاع از عقلانیت جنگ است که مقفول مانده است. 

 حسن باقری کارهای نشدنی را شدنی کرد. 

را در آورد، نقاط قوّت و   آنالیز کرد، توانمندی و نقاط ضعف  را  حسن باقری دشمن 

طور کار�ردی کامل شناخت و در نقاط ضعف دشمن نقاط  نقاط ضعف دشمن را به 

تهاجمی ما را طراحی کرد و نقاط قوّت ما قرار داد و سیستم پدافند و خنثی ساز�ش  

 را هم طراحی کرد. تمام هنرحسن باقری در این جمله است. 

کرد،  که حرف بزند، عرق بر�زد و بدود فکر می ایشان عجیب متفکر بود، بیش از این 

ی هوشمندی بود. حسن باقری متفکری بود که با تفکراتش این تحول را ایجاد  بچه 

 ها بها بدهیم. کرد ما باید به آن 

گذاشت و سیستم  رفت، محور به محور مسؤول اطلاعات می ایشان به شناسایی می 

 کرد. اطلاعات را درست می 
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 ایشان به قدری باهوش بود که طرح سیستم مدیر�ت و تمرکز آتش را تکمیل کرد.   

 رئیس تخصصی جنگ حسن باقری بود.   

 ایشان فکرش باز بود، در واقع عمق دیدش وسیع بود. 

و   هدف  انتخاب  در  استراتژ�ک  فهم  بالاتر�ن  با  بزرگ  فرمانده  یک  باقری  حسن 

 بالاتر�ن قدرت تا�تیکی در شناخت دشمن، زمین و نحوه مقابله با دشمن است. 

می فرمانده   اشراف  ای  و  تخصصی  تسلط  اجزاء  تمام  به  که  کند  فرماندهی  تواند 

می  فرد  این  باشد  باقری  داشته  حسن  که  باشد  صحنه  در  موفقی  فرمانده  تواند 

 گونه بود.     این 

ها را بزرگ و  کرد، بچه داد، استعداد را شناسایی می حسن باقری به بقیه میدان می   

 کردند. ها هم احساس مسؤولیت می کرد و آن تکر�م می 

نمی  کم  اص�  باقری  آدم حسن  این  از  هم  جنگ  خوشبختانه  و  ز�اد  آورد  بزرگ  های 

ب ایشان یک نابغه و ستاره  
ُ

داشت تک تک شهدا خودشان حسن باقری بودند ولی خ

 ها بود. تر بین همه ستاره درخشان 

 به نظر من حسن باقری مزد شهامت و شجاعتش را گرفت. 

 ی حسن باقر   د ی نشر آثار شه   گاه ی منبع: پا 
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 سردار سرلشگر شهید، حاج حسین همدانی 

حسن باقری یک سرمایه بزرگی برای جنگ ما بود و قطعٱ و یقینٱ ا�ر ایشان در قید  

حیات بود ما در طول جنگ فواید ز�اد و قطعٱ نتایج بیشتر از این را داشتیم و حیف  

 بود اما به هر صورت قسمت این بود و ایشان به فیض شهادت رسید. 

و  دانش   داشت  اسلام  مکتب  و  اسلام  به  که  اعتقادی  و  نظامی  علم  نظامی، 

وعده امیدواری  به  که  طراح  ای  یک  عنوان  به  را  باقری  حسن  داشت  خداوند  های 

 سال جنگ ما معرفی کرد.   ۸استثنایی و منحصر به فرد در طول  

خوش  اخلاص،  استقامت،  امیدواری،  یعنی  خصوصیات  این  با  را  باقری  حسن   من 

 شناسم ای که داشت می نگری فکری و آینده 

دید  دید، یعنی خا�ر�ز اول را نه خا�ر�زهای پشت سر را می حسن باقری آینده را می 

تر  دیدیم ایشان وسیع کرد، پشت آن مناطقی را که ما داشتیم می و عمیق نگاه می 

باقری داشت و وسعتی که در فکر کردن و طراحی داشت  می  دید.دیدی که حسن 

انکار نمی هیچ  دهد که ایشان نقش کلیدی و  کند یعنی گواهی و شهادت می کس 

شب  بعضی  باقری  حسن  بگویم  من  ا�ر  داشتند.  نصر  قرارگاه  در  را    ۳،  ۲ها  اصلی 

 کرد گزاف نگفتم. ساعت بیشتر استراحت نمی 
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و  ا�ر کسی با حسن باقری کار نکرده بود و ایشان را نمی  شناخت در اولین برخورد 

اولین ملاقاتی که با ایشان داشت اص� برایش مشکل بود که بپذیرد یک جوانی با  

چنین قاطع باشد و دستور بدهد و  گیرد و این چنین تصمیم می این سن و سال این 

 هایش در جنگ مصمم باشد. گیری در ارائه طرح و تصمیم 

داد، ضمن  حسن باقری با آن ادب و اخلاقی که داشت و با دستورات محکمی که می 

داد  کرد وقتی دستور می شد و با اخلاق و ادب برخورد می که با آدم دوست می این 

 آمد. داد و کوتاه هم نمی واقعٱ دستور نظامی و محکمی می 

های  من ز�اد ندیدم که حسن باقری وارد جزئیات بشود اما در ترکیب و ادغام گردان 

گرفت بعد  سپاه و ارتش ایشان نقش بسیار مهمی داشت. ایشان اول نظرات را می 

ب این طرح را ارائه می می 
ُ

که خودش از قبل طرحی را آماده  دهیم ضمن این گفت خ

کرد و یک طرح  گرفت و با طرح خودش هماهنگ می کرده بود اما نظرات دیگران را می 

داد. وقتی ایشان طرح را داد گفت ادغام باید به این شکل انجام بشود و از بین  می 

فرمانده گردان ارتش و فرمانده گردان سپاه یکی باید فرمانده بشود و یکی هم باید  

ا  از نظر ما بلامانع بود که برادرهای  رتش  جانشین بشود صحبت ایشان این بود و 

 فرمانده بشوند. 
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این  از  این بود که فرمانده گردان فرماندهی است که قبل  باقری نظرش  که  حسن 

گفت  هایش به منطقه برود ایشان می گردان برود و عملیات انجام بدهد باید با قدم 

پوتین  منطقه با  آن  به  باید  می هایش  که  به  ای  را  پاسدار  و  بسیجی  دست  خواهد 

ایشان می  عبارتی  به  یا  برود  بدهد  دشمن  برود و  دست  باید  گفت فرمانده گردان 

 ها را بشنود. که صدای شلیک بیرون بیاید صدای عراقی قبل از این 

می  صحبت  محکم  جلسات  در  باقری  می حسن  و  ما  کرد  برای  گردان  فرمانده  گفت 

فرقی ندارد هم برادران ارتشی و هم برادران سپاهی هر کدام باشند برای ما فرقی  

گفت تقدم با برادران ارتشی است، اما فرمانده گردان کسی است  کند و حتی می نمی 

 که همراه گردان تا خود هدف برود و همراه گردان باشد. 

های مختلف تصمیماتش ساعد است و با  بینیم که یک فرمانده در صحنه وقتی می 

خود به  به شود، پرسنل، فرماندهان و نیروهای ز�ر دستش خود رو می موفقیت روبه 

کند. طبیعتٱ  آورند. لذا این ایمان به آن فرمانده است که کار می آن فرمانده ایمان می 

سردار حسن باقری یک همچین خصوصیاتی داشت که فضا را بیشتر از آن کسانی که  

دید لذا در صدور و اجرای دستورات  ها می دید و چون بیشتر از آن اطرافش بودند می 

که   خصوصیاتی  تمام  با  و  نفس  به  اعتماد  با  ایشان  داشت.  خاصی  قاطعیت  یک 

 کرد. داشت آن دستور را صادر می 
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فتح  بزرگ  عملیات  طراحی  در  باقری  حسن  برجسته  بیت نقش  عملیات    المبین، 

از   تر  برجسته  باقری  حسن  سردار  نقش  است.  مشخص  خرمشهر  فتح  و  المقدس 

در   را  بزرگی  عملیات  یک چنین  بود که  باقری  تراوش فکری حسن  همه است چون 

کنار   در  عملیاتی  کارشناس  و  مشاور  عنوان  به  البته  آورد،  وجود  به  ایشان  ذهن 

تیز�ین   داشت،  که  وسیعی  دید  آن  با  و  بود  سپاه  کل  علاقه فرماندهی  به  و  مند 

 ها و نظام اسلامی و همچنین مطیع رهبری بود. ارزش 

های بستان و حصر آبادان داشتیم بازجویی کرد  حسن باقری از اسرایی که در عملیات 

بندی به عنوان یک  تحلیل کرد و در یک جمع و آوری و تجز�ه ها را جمع و اطلاعات آن 

برداری کرد.حسن باقری  ها بهره بخشی از اطلاعات قرار داد و در طراحی عملیات از آن 

منابع   از  را  اطلاعات  بنابراین  بود،  جنوب  منطقه  در  اطلاعاتی  و  ورز�ده  نیروی  یک 

کرد، به  ها استفاده می کرد و در طراحی خودش به خوبی از آن آوری می مختلف جمع 

آمد و بعضی  ها می اطلاعات کلان در قرارگاه کر�لا و مرکزی ا�تفاء نکرد به همه یگان 

شد.حسن باقری  ن می کرد و وارد میدا جاها به عنوان اطلاعات لشکر نقش بازی می 

و   رزم سپاه  ترکیب سازمان  به خصوص  و  رزم سپاه  در سازمان  کار اطلاعات  از  جدا 

می  جرأت  به  داشت.من  نقش  بسیار  فکر  ارتش  خوش  و  متفکر  مغز  بگویم  توانم 

 المبین داشت. شهید حسن باقری نقش اولیه را در مقدمات عملیات فتح 
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ویژ�ی  از  آینده یکی  و  بلند  همت  باقری  حسن  بسیار  های  ایشان  بود.  ایشان  نگری 

دید. ایشان بلافاصله  المبین انتهای کار را می کرد حتی در عملیات فتح عمیق فکر می 

دید و فکر این بود که  المبین پایان عملیات را به خوبی می در همان آغاز عملیات فتح 

 ما نباید به دشمن فرصت بدهیم و باید عملیات بعدی را طراحی کنیم. 

فکر   من  که  سال  و  سن  کم  جوان  این  بود  قاطعیت  باقری  حسن  ویژ�ی  دومین 

کم  می  ایشان  اما  داشتند  ایشان  از  بیشتری  سال  و  سن  شاید  دیگر  برادران  کنم 

و یعنی جدی تصمیم می نمی  و فرمان می آورد  دستور  و  داد و می گرفت،  خواست 

 قاطعیت به معنای یک فرمانده سپاه اسلام در ایشان جمع شده بود. 

عملیات   در  بود من خاطرم هست چه  امید  داشت  باقری  ویژ�ی سومی که حسن 

المقدس این جمله ایشان بود که شاید برای خود  المبین و چه در عملیات بیت فتح 

شود خدا وعده  گفت [حسین] همدانی مگر می بنده چندین بار تکرار کرد. ایشان می 

شود خدا وعده بدهد و به وعهده خودش عمل نکند،  خودش را عملی نکند، می 

این  است.  حتمی  و  قطعی  ما  آینده پیروزی  و  بود  امیدوار  ایشان  خوبی  قدر  نگری 

گفت به نظر من بر اساس اطلاعات، دانش و فکر ایشان  داشت همه آن چیزی که می 

 بود. 

 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



213 
 

می  احساس  که  موقع  هر  من  داشت  ایمان  واقعٱ  کار  چهارم  ادامه  در  دیگر  کردم 

در   که  سختی  بسیار  مقاومت  آن  و  عملیات  شروع  در  خصوص  به  هستم  ناتوان 

با  امام  و  بود  کرده  باز  را  آتش  طرف  همه  از  واقعٱ  دشمن  و  داشتیم  عباس  زاده 

ای داشتند و  کرد، برادران ما مقاومت سرسختانه واحدهای زرهی و پیاده حمله می 

کرد و از جمله  ها راه پیدا می در بعضی جاها هم یک مقدار سستی ایمان در بعضی 

اش ایمان بود و روح  آمد چهره، گفتار و بیان ایشان همه خود بنده وقتی ایشان می 

 بلندی که ایشان داشت برگرفته از اعتقاد، صبر و مقاومتی بود که ایشان داشت. 

ثار    شهید حسن باقری منبع: پایگاه نشر آ
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 سردار سرتیپ جانباز پاسدار، علی فضلی 

در مورد بحث مدیر�تی حسن باقری من فکر کنم واقعٱ لطف خدا است که بعضی از  

افراد در این شرایط و سن کم و شاید دانش و علوم کم نظامی کارهای بزرگی را انجام  

نمی می  خدا  لطف  بدون  که  امکان دهند،  و  تواند  شناخت  باشد.کادرسازی،  پذیر 

می  را  این مفهوم  قدرت  شناسایی  باقری  بود که حسن  لطف خدا  واقعٱ  که  رساند 

 ها را داشت. آوری و قدرت انعکاس آن تحلیل و تجز�ه، قدرت جمع 

هایی که در اختیار ایشان بود کمک بسیار  حسن باقری با آن شرایط سنی و با داشته 

مضاعفی را در سازماندهی واحدهای رزمی سپاه به عهده داشتند. همواره هم فکر  

 کرد. کرد و هم عمل می می 

خصوصیات اخلاقی شهید حسن باقری ز�نتی برای رزمندگان عز�ز اسلام بود. با همه  

را به نماز می  کاری که بود موقع نماز وقت  به  آن حجم  را  داد، موقع فرائض وقت 

داد.بعد که کار تمام شد برخورد خوب با  همان فر�ضه خاص خودش اختصاص می 

های بارز ایشان بود که نسبت به برخورد با اخلاق  کرد، این جزو ویژ�ی اسرا را تأ�ید می 

می  ز�ادی  تأ�ید  همواره  اسرا  با  و  اسلامی  اقتدار  مبتکر�ن  از  یکی  زمان  آن  کرد.در 

  سازماندهی سپاه حسن باقری بود، به جایی رسانده بود که ما دیگر از سازماندهی 

تشکیلات  های دسته، گروهان، تیپ، لشکر و قرارگاه عبور کرده بودیم و در آن مقطع  
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کردند، که حق  سازماندهی یک نیرو را حداقل در حد قوا سازماندهی و پیگیری می 

مطلب را ادا کردند و مزدشان را هم از خدا گرفتند، چون همواره به دنبال شهادت  

 بودند. 

کرد چه از  ها یک نقش بسیار ممتازی را ایفا می حسن باقری در جلسات و هماهنگی 

 های سپاه و ارتش. بُعد اطلاعاتی و چه از بُعد مدیر�تی و هماهنگی بین یگان 

تر�ن عامل موفقیت حسن باقری که شاید راجع به بسیاری از شهدا صدق کند  مهم 

شدند و  شان به عوامل مختلفی متوسل می این بود که برای توفیقات و موفقیت 

آن اولین   گام برنامه  با خدا  ارتباط  در  بود.  با خدا  ارتباط  دیگران جلوتر  ها  از  را  هایی 

خوابیدند و بیشتر�ن وقت را در  شان، کمتر�ن وقت را می بودند چرا که از تمام وقت 

 گذاشتند. خدمت به اسلام و انقلاب می 

از اهداف ارزشمند حسن باقری این بود که سپاه با اقتدار، با نظم، انضباط و سلسله  

تر از اهداف عالی انقلاب پاسداری  مراتب تعر�ف شده، بتواند با قدرت هر چه تمام 

 کند. 

دادند  روح توکل و روح بزرگ حسن باقری و روحیات عجیبی که از خودشان بروز می 

 برای استحکام جبهه و حفظ پایداری کشور اهمیت داشت. 
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نقش شهید حسن باقری در سیر تکاملی سپاه در سازماندهی سازمان رزم سپاه مهم  

نیروها    بود.  اعزام  و  سازماندهی  امر  روی  خاصی  خیلی  توجه  باقری  حسن  شهید 

ها داشتند. هر کجا اسم این  سزایی در عملیات داشتند. این شهید بزرگوار نقش به 

یاد می شهید به میان می  را به نیکی  او  نام  از  آید  کنند که خیلی رفاقت و صمیمت 

شان  خودش نسبت به دیگران نشان داده بود، ایشان از زمان شروع جنگ تا شهادت 

سزایی در جنگ داشتند، علاقه ز�ادی به امام و ائمه(ع) داشتند و به خدا  نقش به 

 ورز�دند. عشق می 

تابعیت بی  باقری  از  حسن  ا�ر در عملیاتی فرمانی  از فرماندهی داشت،  چون و چرا 

می  به امام  را  امام  و  باشد  داشته  نظری  اظهار  که  بود  محال  یک  رسید  عنوان 

تر�ن مخلوقات خدا در زمان کنونی روی  تر�ن و بزرگ شخصیت ارزشمند و برجسته 

ورز�د، ایشان هم به امام  طور که امام به بسیج عشق می دانستند و همان زمین می 

می  عشق عشق  کار  شهدا،  بزرگ ورز�د.کار  شهدا  و  بود  امام  با  بهتر�ن  بازی  و  تر�ن 

 های آینده هستند. الگوها برای نسل حاضر و نسل 

طوری نبود که فرماندهی  حسن باقری در خطوط مقدم جبهه قرار داشتند. یعنی این 

از جبهه و خط مقدم   یک فاصله معینی  در  و  در یک جای معین  ایشان  و مدیر�ت 
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از   را  اخبار  و  اطلاعات  همه  کردند و  لمس  را  مقدم  بارها خط  و  بارها  ایشان  باشد. 

 کردند. نزدیک و نقطه تماس با دشمن، راجع به آن صحبت و طراحی می 

تحلیل  باقری  دارای  حسن  واقعٱ  ایشان  یعنی  داشت  بلندی  و  عمیق  سیاسی  های 

تحلیل بود. من تصورم این بود که خیلی چیزها را در کانون کوچکی که این شهید  

بزرگوار درست کرده بود هم جنبه اداره سپاه، جنگ و جبهه بود و هم یک حالت کارگاه  

شد. شهادت یک  آموزشی داشت.ای کاش شهید حسن باقری آخر جنگ شهید می 

شد. شهادت حق ایشان بود و چیزی  توفیقی بود که حیف است بگوییم شهید نمی 

 .  منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری .. کمتر از شهادت حقش نبود 
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 سردار سرتیپ پاسدار، فتح الله جعفری 

وقتی امام فرمودند ای کاش من یک پاسدار بودم شهید حسن باقری خیلی شدید  

ها هم گر�ه کردند حتی فکر کنم شهید حسن  گر�ه کردند و به دنیال ایشان بقیه بچه 

 ها را در دفترشان نوشته بودند باقری این صحبت 

ها و کمبودها را واقعٱ متوجه  عمق دشمن را، نقاط ضعف و نقاط قوت را، کاستی 

 ر�زی را برای جنگ کرد. که بهتر�ن نوع برنامه شد ایشان نبود مگر این 

داد تا از نحوه هدایت و کنترل فرماندهی دشمن  سیم دشمن را گوش می حسن بی 

 کرد. دانست و خودش از اسرا بازجویی می آ�اه شود. او ز�ان عر�ی را به خوبی می 

 هواپیمای عراقی آمد و قرارگاه مهدی را بمباران کرد.  

بمباران   آمده.  هواپیمایی  که  انگار  نه  انگار  نزد.  پلک  اص�  کردم.  نگاه  حسن  به 

شدیدی بود. سنگر تکان خورد و ترک برداشت، مقداری هم خا� از سقف ر�خت، ولی  

قدر در نقشه و طرح تمرکز داشت که چه  العملی نشان نداد. این حسن هیچ عکس 

 بسا اص� متوجه هواپیما هم نشد.   

المبین طرح اولیه عملیات را در گلف و  ماه قبل از اجرای عملیات فتح  ۶باقری حسن 

 نوشته بود.   ۶۰مهر ماه سال   ۲۲، ۲۱،  ۲۰در تار�خ  
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حسن باقری آمد گفت از پشت نبعه چند تا خا�ر�ز به عقب بزنید که ما خا�ر�زهای  

در   بعد  نباشیم  خا�ر�ز  دو  یا  خا�ر�ز  یک  به  متکی  و  باشیم  داشته  متعددی 

ها را استحکام ببخشیم  ها را بچینیم و آن خا�ر�زهای اول و دوم و سوم بیاییم گروه 

را زد چون تصور حسن باقری این  برای این  که بتوانیم مقاومت کنیم چرا این حرف 

بود که دشمن خیز برداشته تا بستان را پس بگیرد آن فقط برای نبعه نیامده است  

 های دفاعی از اِشغال بستان جلوگیری کند. خواست از این رده و می 

که شما وضعیت  نوشت. برآورد اطلاعاتی یعنی این حسن ابتدا برآورد اطلاعاتی را می 

خواهید و  زمین و دشمن را با تصویر نشان دهید و ببینید برای دشمن چه چیز می 

 در چه مقدار از این زمین باید با او جنگ کنید. 

پیش  حسن  قوت  نقاط  عملیات  بینی از  فرماندهی  که  همزمان  بود.  هایش 

المبین  القدس و فتح الائمه را به عهده داشتند به فکر خرمشهر، بستان، طر�ق ثامن 

برویم.   دیگری  سراغ  به  شد  تمام  عملیات  این  وقتی  که  ما  مثل  نه  بودند،  نیز 

 نگری ایشان در جنگ به ما کمک ز�ادی کرد. آینده 

یگان  تیپ حسن  و  تیپ ها  یا  را  می ها  عملیاتی  آفندی  پدافندی  های  یا  دانست 

 کرد. خواست عملیاتی شود کادر و نیرو تزر�ق می دانست وقتی آفندی می می 
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شکل  در  حسن  فتح نقش  عملیات  عنوان  گیری  به  نیز  بعدش  و  است  مهم  المبین 

می  انتخاب  نصر  قرارگاه  تیپ فرمانده  دادند.  او  به  قدرتمند  یگان  دو  و    ۲۷شود 

 کردند. ولی عصر این دو یگان قدرتمندانه عمل می   ۷محمّد رسول الله و تیپ  

در تغییرات نیروها حسن نقش مؤثری داشت یعنی در تعیین این کارها نقش مهمی  

 کرد حسن باقری بود.  کرد و کسی که دستورات را ابلاغ می را ایفا می 

هایی که در نوارها در مورد تشکیل ساختار جدید سپاه آمده خیلی  بنابراین صحبت 

 مهم است. 

خاطر برخورد و اخلاقش داشت. فرماندهان با حسن  حسن یک جذابیت خاصی به 

کرد و  زدند. چون حسن با برخوردش فضا را برای افراد باز می شان را می راحت حرف 

 شان را بزنند. توانستند بیایند حرف خیلی مهم بود که می 

توانست  خوبی که داشت می حسن برای فرماندهان سخنگو بود، در جلسات با بیان  

گفت نه، به نیروها  خواستند انجام شود با قاطعیت می حرفش را بزند. کاری که نمی 

 داد. وعده و وعید نمی 

 منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سرتیپ پاسدار، مرتضی قر�انی 

ها در آبادان را بدون دسترسی به عقبه  حسن باقری زدن به خطوط دفاعی عراقی 

بیهوده می آن  آبادان می ها  در  برادران  نظراتی که  بعضٱ  و  دادند که حمله  دانست 

شد با حوصله  ها ا�ر تهیه می خواست و روی این طرح ها طرح می کنیم، او دقیق از آن 

 کرد. بحث می 

رسانی خوبی که در گلف داشت ما را از تمام وقایع جنگ  حسن باقری با سیستم اطلاع 

می  این مطلع  بر  علاوه  ایشان  هم  کرد.  عملیات  در  بود  جنگ  اطلاعات  مسؤول  که 

 سرآمد فرماندهان بود. 

عملیات کل جنوب بودند،  که اطلاعات حسن باقری در عملیات حصر آبادان ضمن این 

عهده داشتند و هم تسلط اطلاعاتی  فرماندهي محور دارخوین را هم در حد تیپ به 

این  هم  و  داشت  دشمن  می بر  در  که  خودمان  نیروهای  از  دقیق  برآوردی  توانست 

 ها داشته باشد. تعامل آن 

ها و اطلاعات بسیار فعال بود.  بندي عملیات سازي، جمع حسن باقری در زمینه کادر 

کرد، ما را راهنمایي  به کلان جنگ با ما بحث مي   نشاند و راجع بعضي مواقع ما را مي 

کرد. بعضي مواقع در اداره  ها نصیحت مي کرد و در رابطه با مشکلات و سختي مي 

آوري و یا دادن اطلاعات جنگ و جبهه  کرد و در رابطه با جمع تیپ ما را راهنمایي مي 
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گفت ما باید  داد و دائم مي هاي اطلاعاتي براي نسل آینده تذکر می آوري جزوه و جمع 

ر�زي کنیم که نیروهاي آینده ما در یك تشکیلات منظم و  شاءالله در آینده برنامه إن 

الصالحاتي در این زمینه داشته  منسجمي بتوانند بجنگند. ا�ر ما شهید شدیم باقي 

 باشیم، این حرف هنوز در گوش من است. 

کم ما هم به دانش، اطلاعات و مدیر�ت او عادت کرده بودیم، ا�ر حسن باقری در  کم 

شد. او توانسته بود یک فرماندهی توانمندی را  جلسات نبود، احساس کمبود می 

جا احظار کند، سازمان رزم سپاه را  در گلف ایجاد کند و هم فرمانده محورها را به آن 

پایه  سازمان  همان  و  نوشت  جنگ  عملیات ارزش   در  برای  و  مندی  گسترده  های 

 تهاجمی سپاه شد. 

حسن باقری گسترش سازمان را همزمان با رشد استعداد نیروها، کادر و قدرت مانور  

بادکنکی جلوگیری می هر یگان می  از رشد  قدر که خودش قدرت  کرد. آن دانست و 

 کرد. سازماندهی و اداره داشت، زمینه رشد دیگران را فراهم می 

داد که برای ما تازگی داشت.  حسن باقری راجع به جنگ و پشتیبانی از آن نظراتی می 

کرد. چون  بعد هم در سطح بالاتر نظامی کار را برای فرمانده ارتش و سپاه راحت می 

 ر�زی کند. توانست در سطح کلان برنامه ی م 
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توانم  ها و لشکرهاي سپاه بود و مي هاي تیپ حسن باقری یکي از بنیانگذاران و پیگیر 

داد، هنوز من  قدر که این برادرمان اهمیت و بها به جنگ و تیپ و لشکر مي بگویم این 

 در برادران دیگر کسي را مثل ایشان ندیدم. 

  ای دانست که در شرایط بحرانی قدرت و اراده تصمیم توان حسن باقری را نابغه می 

گیرایی   و  کلام  نفوذ  نگفت.  سخن  هیچگاه  نسنجیده  و  فکر  بدون  او  داشت.  گیری 

 سخنش، پرهیز از تردید در گفتارش ما را تحت تأثیر خودش قرار داده بود. 

دادند، بدون تأمل و تأخیر  ا�ر حسن باقری در شرایط بحرانی جنگ به ما فرمان می 

کردیم و مطمئن بودیم این بهتر�ن راه کار است ز�را در شرایط بحرانی  آن را اجرا می 

می  را  تصمیمات  بهتر�ن  می هم  آ�اه  دشمن  نیات  و  اهداف  از  را  ما  او  کرد.  گرفت. 

 گذاشت. ها را ترجمه و در اختیارمان می اسناد آن 

حسن باقری صحبت کردنش در بیسیم و قاطعیتي که داشت اص� به انسان قوت  

توانستیم در  کرد که ما با راهنمایي ایشان مي داد و بعضي مواقع راهنمایي مي مي 

 عملیات مؤفق بشویم و بر وضعیت دشمن عجیب تسلط داشت. 

حسن باقری در رابطه با شنود کردن و در مقابلش دفاع کردن که یك اصل مهم جنگ  

این جلساتي که شرکت مي  انساني بود که در همه  نظرهاي  کرد به نقطه است یك 

هاي  نشست نقاط ضعف و قوت و پيروزي یك مي داد. با برادرها یك برادران بها مي 
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گاه  طور و هیچ هاي بالا همین کرد با رده گیري مي کرد و تصمیم بيني مي آینده را پيش 

برنامه  برنامه و  انتخاب نمي بدون  را  از قبل هدفي  آینده مسأله ر�زي  دار  کرد که در 

 کرد. ها و نظرات را گوش می شود. با دقت و حوصله حرف 

عملیات  طراحی  در  باقری  حسن  توانایی  بر  علت  تسلط  دشمن،  از  کامل  اطلاع  ها، 

ها را  فرماندهان خودی و برآورد صحیح از وضعیت زمین و دشمن بود. تمام عملیات 

نوشت و  های پیچیده اما قابل اجرا را می کرد طرح داد و طراحی می برایمان شرح می 

دانست کدام فرمانده امکان حضور و توانایی دارد. این خصلت یک فرمانده بزرگ  می 

گرفت و دشمن  است.حسن باقری در تمام شرایط جنگ ابتکار عمل را به دست می 

کرد. بارها این را مشاهده کردم. او هنگام طراحی عملیات  العمل وادار می را به عکس 

ین،  های او حتی بعد از عملیات، زم گرفت، دشمن و توانایی تمام عوامل را در نظر می 

شناسایی  عملیات،  تداوم  توانایی  و  خودی  توان  نیروهای  موجود،  امکانات  ها، 

این عوامل و فکر حسن   فرماندهان خودی و دشمن، چون به هر دو مسلط بود. 

 داد. باقری به ما آرامش می 

می  احساس  فرماند ما  همه  ماست،  لشکر  فرمانده  او  را  کردیم  احساس  این  هان 

کرد با دلسوزی مشکلات  نسبت به حسن باقری داشتند، او احساس مسؤولیت می 

 کرد.  مان را حل می و مسائل 
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ها  دانست و قدرت و توانایی حل آن خود را در مقابل همه مسائل جنگ مسؤول می 

کاملی به مسائل جنگ داشت، در جلسات اول نظر    که تسلط و احاطه با این   را داشت. 

را  نمی  نظرش  بعد  بیفتد،  جا  فرماندهان  برای  مسائل  و  کنند  بحث  همه  تا  داد 

 تر�ن نظر است. شدیم، بهتر�ن و پخته داد متوجه می داد، وقتی نظر می می 

گذاشت. از نظر سیاسی و  های حسن باقری در روحیه برادرها اثر عمیقی می صحبت 

کرد، به  وضعیت کشور و وضعیت کشورهای خارجی و وضعیت عراق  ما را توجیه می 

کرد که برای خدا بجنگیم و در این زمینه ایشان  داد و ما را تشویق می ما روحیه می 

 برای ما راهنمای بسیار خوبی بود. 

گیری در سطح استراتژ�ک  حسن باقری فرماندهی بود که قدرت و اراده قوی تصمیم 

تر�ن  ای سنگین بود.شهادت حسن باقری سنگین داشت و فقدان او در جنگ لطمه 

لطمه به جنگ بود و کسی برای شهادتش تبر�ک نگفت و همه تسلیت گفتند. امروز  

 هم که مدتی گذشته ما باور ندار�م که حسن باقری در میان ما نیست. 

که ما در  که دشمن ما را منهدم نکند، روي این حسن باقری روي جزئیات کار، روي این 

تدارکات  نیروهایمان،  پدافندمان محکم شود،  کردیم  مان  مان و وضع پيشروي که 

شد عجیب  که به یك عملیات مر�وط مي حساب شده باشد. ایشان روی کل چیزهایي 

 هاي خوبي بدهد. توانست طرح مسلط بود و مي 
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حضور حسن باقری در منطقه چزابه و عملیاتی که انجام دادند تأثیر بسیار مهمی  

روی من گذاشت تا نحوه ادامه کارم را در جنگ بهبود ببخشم سعی کردم با ایشان  

خواهم بگویم ایشان  بیشتر ارتباط داشته باشم و از نظرات ایشان استفاده کنم نمی 

 نظیر بود. نظیری بود یعنی ایشان یک فرمانده بی فرمانده کم 

تأثیر بسیار مهمی  حضور حسن باقری در منطقه چزابه و عملیاتی که انجام دادند  

روی من گذاشت تا نحوه ادامه کارم را در جنگ بهبود ببخشم سعی کردم با ایشان  

خواهم بگویم ایشان  بیشتر ارتباط داشته باشم و از نظرات ایشان استفاده کنم نمی 

کم  بی فرمانده  فرمانده  یک  ایشان  یعنی  بود  حسن  نظیری  بود.صیادشیرازی  نظیر 

مهم  را  بسیج  داوطلب  نیروهای  باقری  داشت.حسن  دوست  خیلی  را  تر�ن  باقری 

می  جنگ  آن سرمایه  سفارش  ما  به  و  می دانست  را  بکارگیری،  ها  نحوه  در  که  کرد. 

 ها دقت کافی داشته باشید. سازماندهی و آموزش بسیجی 

تمام فرماندهان جوان متکی به اطلاعات و دانش حسن باقری بودند وقتی ایشان  

قدر  کرد همه مجذوب ایشان بودند آن کرد کسی صحبت نمی در جلسه صحبت می 

شدند حتی  ها و منطقه دشمن و خودی داشت که همه شوکه می اطلاعات از عراقی 

 کرد. از جاسوسان محلی هم استفاده می 

 منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سعدی   امیر سرلشکر حسین حسنی

المبین تهیه شد، ما خیلی سر�ع با هم به وحدت  فتح هایی که برای عملیات  در طرح 

 نظر رسیدیم. نقطه فکری ما کام� یکی بود. 

پای   ا�ر  در حالی که  بود،  عقیدتی واقعٱ معتقد  و  معنوی  بُعد  نظر  از  باقری  حسن 

 کرد.  آمد ایشان معنای شهادت را به معنای واقعی درک می شهادت در بین می 

نشستیم و دعا  ها می دادیم، در شب در همان جلساتی که برای دعاها تشکیل می 

می  چراغ برگزار  وقتی  مخصوصٱ  می شد.  خاموش  احساس  ها  تار�کی  آن  در  شد 

 کند. نیاز می و شد که ایشان با خلوص نیت و واقعٱ با ایمان واقعی با خدا راز می 

می  باقری  حسن  که  مسؤولیت  دستوراتی  قبول  با  یعنی  اخلاص  روی  از  واقعٱ  داد 

شرعی بود، اتفاقٱ در این زمینه انسان اول باید درک و معنای واقعی را داشته باشد  

این  واقعٱ  ایشان  بدهد،  دستور  زمینه  این  در  بتواند  بود.حسن  تا  کرده  درک  را  ها 

پذیرفتند. واقعٱ به طور کامل با او  داد همه دستوراش را می باقری هر دستوری می 

های بالا هم باز  فکر بودند و قبولش داشتند. البته باید بگویم در رده هماهنگ و هم 

هایی که  ها هم ایشان را قبول داشتند. یعنی واقعٱ طرح همین منوال بود، یعنی آن 

 آمد. جود می شد، کمتر رویش بحث و بررسی به و از طر�ق قرارگاه نصر ارائه می 
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کرد و در  یکی از محاسن حسن باقری این بود که به طور کامل حقایق را عنوان می 

 کرد. این زمینه هم قبول مسؤولیت می 

رو آمد و رد شد، واقعٱ  من دیدم حسن باقری در ماشین نشسته است. ایشان از روبه 

گویم خدا گواه است من دیدم حسن باقری با یک قیافه نورانی از جلوی من رد  می 

شد و رفت. حالت نورانیت و درخشندگی قیافه ایشان هنوز در نظر من هست. این  

برای   هم  ما  رفت،  قرارگاه  طرف  به  شناسایی  برای  باقری  حسن  و  گذشت  ماجرا 

 خوش رفتیم.  شناسایی به طرف عین 

طرف  که با این تقر�بٱ ظهر بود که یک مرتبه گفتند یک اتفاقی افتاده است. بعد از این 

طرف تماس گرفتیم متوجه شدیم و دیدم که گفتند ایشان ترکش خورده است  و آن 

تر�ن  و بعد از یک مدتی هم گفتند که حسن باقری شهید شده است که واقعٱ بزرگ 

 جا خوردیم. ضر�ه را آن 

داشت را به  حسن باقری هماهنگی و آن وحدتی که باید بین سپاه و ارتش وجود می 

بچه  با  همیشه  و  آورد  همیشه  وجود  و  بود  همگون  و  هماهنگ  زمینه  این  در  ها 

 دارند. ها یاداش را زنده می بچه 

کرد، خیلی جالب بود. واقعٱ به  هایی که حسن باقری در عملیات می تجز�ه و تحلیل 

بررسی می  را  و تحلیل می اصطلاح مثل یک نظامی خبره مطالب  و  کرد، تجز�ه  کرد 
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ب وقتی ایشان از روی یک دید قوی موضوع را بررسی می عنوان می 
ُ

کرد، همه  کرد. خ

 شدند. کردند و جذبش می هم قبولش می 

گری یک هوش و ذکاوت بسیار خوبی داشت، از نظر فکر  حسن باقری از نظر نظامی 

خوش  واقع خیلی  خیلی  اصطلاح  به  بود،  می فکر  خوب  و  بود  مراحل  بین  توانست 

ها  ها را مجسم کند و در نتیجه در تهیه طرح و اجرای عملیات یگان عملیاتی و وضعیت 

موفق بود.شاید در همان جلسه اول و دوم بود که ما واقعٱ همدیگر را جذب کردیم  

 مان را با هم خیلی صمیمانه شروع کردیم. و همکاری 

 منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سرلشگر، شهید حاج مهدی با�ری 

کردیم دقیق بود. در  یک از خصوصّیات حسن این بود که زمانی که با ایشان کار می 

همه شرایط آن دقت عمل و دقیق بودن در مسائل را داشت چه در فشار کارها، چه  

شد  ها انجام می که عملیات ها، چه در عرصه کمبود زمان، چه بعد از این در خستگی 

از خصوصیات   این  ت عمل داشت خیلی به مسائل دقیق بود و 
ّ

و در همه حال دق

 اش بود. ویژه 

بسیجی  به  عجیبی  علاقه  یک  باقری  سفارشاتی  حسن  ما  به  همیشه  و  داشت  ها 

ت  کرد و شاید این به خوبی رفتار می ها به ها داشت با آن کرد. در دیداری که با آن می 
ّ

عل

ها رشد کرده بود و واقعٱ هم عشق  ایمان داشتنش بود. اوّل جنگ خود ایشان در آن 

 مند بود. ها علاقه شناخت و عجیب به آن ها را می و ایمان آن 

خستگی  روحیه  باقری  کنید  حسن  نگاه  ایشان  به  ا�ر  واقعٱ  داشت  تلاش  و  ناپذیر 

آمد با این  بینید ضعف جسمی داشت. این همه تلاش به جسم کوچک او نمی می 

حال چقدر دوندگی داشت تمام کار ما از جزئی گرفته تا کلی آن، همه چیز را خودش  

کرد ایشان واقعٱ فعّال بود و  رفت و رسیدگی می کرد و بعد دنبالش می سرکشی می 

های حسن بود. البته خستگی ناپذیری  ناپذیری از ویژ�ی این روحیه تلاش و خستگی 

مناجات  در  سوزش  این  که  بود  ایمانش  و  عشق  و  حاصل  دعاها  نمازها،  ها، 
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می صحبت  نمازهایش  از  بعد  که  دعاهایی  خصوص  به  بود  مشخص  کرد  هایش 

قلب   واقعٱ  داشت.  صاف و خالصی  داشت خیلی قلب  ایمانی که  و  عشق  با  ایشان 

 حسن خالص بود و... 

نگری ایشان بود. او عدّه ز�ادی از  یکی از خصوصیات حسن باقری دور�ینی و آینده 

زحمت  که  می برادرها  تلاش  و  بودند  می کش  به  کردند  مقدار  یک  ایشان  شناخت 

خوش  جنگ  می مسائل  بررسی  را  مسائل  سطح  همچنین  و  بودند  و  بین  کردند 

بزرگ  مسؤولین  برای  پیش خوشبختانه  هم  می مان  باقری  بینی  حسن  کردند. 

ها و لشکرها  خودش بیشتر به اطلاعات عملیات توجه داشت و یا در رابطه با تیپ 

می  دستور سفارشاتی  و  می العمل کرد  که  هایی  بود  این  دستور  هم  گاهی  داد 

پا�سازی شود تا ما برای آینده جنگ آمادگی پیدا کنیم و این یکی از خصوصیات ویژه  

 حسن بود که خیلی دور�ین بود. 

*حسن باقری واقعٱ به خدا توکل ز�ادی داشت یعنی قاطعیت در کارهایش بود و  

این  از  می بعد  تصمیم  می که  عمل  مصمم  ناشی  گرفت  ایشان  توکل  از  این  کرد 

شد. یعنی واقعٱ ما با سیستم جنگی که داشتیم هیچ اتکایی به مادّیات، وسایل  می 

دادیم. جنگیدن در  های عملیات هم جنگ را ادامه می و ادوات نداشتیم و در صحنه 

شود مگر در کنار ایمان به خدا. حسن با توکلی که داشت  صحنه برای ما حاصل نمی 
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می  مصمّم  عملیات  صحنة  در  قاطع  صحبت خیلی  در  نه  لرزشی  من  و  های  ایستاد 

گیج    بیسیمی  یا  و  بلرزد  صدایش  مث�  که  ندیدم  ایشان  از  عملیات  هدایت  در  نه  و 

 کار کنم.   بشود و بگوید چه 

حسن باقری واقعٱ به خدا توکل ز�ادی داشت یعنی قاطعیت در کارهایش بود و بعد  

این  از توکل ایشان ناشی می گرفت مصمم عمل می که تصمیم می از  این  شد.  کرد 

یعنی واقعٱ ما با سیستم جنگی که داشتیم هیچ اتکایی به مادّیات، وسایل و ادوات  

دادیم. جنگیدن در صحنه  های عملیات هم جنگ را ادامه می نداشتیم و در صحنه 

شود مگر در کنار ایمان به خدا. حسن با توکلی که داشت خیلی  برای ما حاصل نمی 

  های بیسیمی ایستاد و من لرزشی نه در صحبت قاطع در صحنة عملیات مصمّم می 

و نه در هدایت عملیات از ایشان ندیدم که مث� صدایش بلرزد و یا گیج بشود و بگوید  

این شجاعت و شهامت حسن بود که ایشان خودش در همه مواقع به    کار کنم. ه چ 

رفت که  گیری  رفت در صبح روز اول عملیات رمضان خودش تا سرکانال ماهی خط می 

ببیند وضع چیست چه  باید بشود و چه بررسی کند و  این  کاری  نباید بشود و  کاری 

قدر به مسائل ر�ز و جزئی توجه  رساند که ایشان چه شجاعت و شهامت ایشان را می 

کرد تا اینکه مسائل را دقیق ببیند و بشناسد  داشت و خودش در خط حضور پیدا می 

 و دقیق عمل کند. 
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بچه  برای  که  ارزشی  و  داشت  باقری  حسن  که  می فکری  باعث  بود  قائل  که  ها  شد 

جا با بیسیم خط را کنترل  بنشیند و از آن   خدایی نکرده فرماندهی نباشد که در قرارگاه 

ها تصمیم بگیرد و بجنگد  پا و هم درد بچه دید تا هم  کند. خودش باید مسائل را می 

های بارز حسن بود که واقعٱ یک فرمانده عملیاتی و یک مسؤول  و این یکی از ویژ�ی 

عملیاتی بود و همیشه در خط بود.حسن به اطلاعات عملیات توجه ز�ادی داشت  

به نظر من حسن جنگ را دقیق شناخته بود و فهمیده بود که جنگی که ما دار�م  

 کنیم چطوری است و چطوری باید این جنگ را ادامه بدهیم و کلیدش در چیست. می 

می  باقری  جنگ حسن  از  یکی  شب  در  جنگیدن  که  گفت  است  مشکل  خیلی  های 

کنند و موفق شوند    طوری جنگ توانند این ندرت می های دنیا خیلی کم و به ارتش 

  ها همه محدودیت چرا که تار�کی شب، عدم دید کافی، گستردگی نیروها، هدایت آن 

توانند استفاده کنند از  های ز�ادی است و خیلی از ابداعات مؤثرشان که در روز می 

ها در شب عملی نیست لذا قادر نیستند در  کوپتر، مانور تانک قبیل آتش مؤثر، هلی 

بچه  ایمان  جایش  به  دار�م  را  کمبودها  این  که  ما  ولی  بجنگند  و  شب  ها 

جذب  ن رزمندگا  عملیات،  اطلاعات  کردن  تشکیلاتی  با  باقری  دار�م.حسن  را  مان 

ایمان، ش  با  تأ�ید  نیروهای  این واحدها  این واحد و رشد  برای  با فکر  جاع، دقیق و 

 کرد.منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری می 
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 سردار سر لشکر، حاج رحیم صفوی 

اولین خصوصیت شهید [حسن] باقری در بُعد نظامی عبارت است از نبوغ فکری و  

تا�تیکی  یک فرمانده  ای بود که در سه سطح استراتژ�ک، سطح عملیاتی و سطح 

 یعنی در هر سه سطح قادر به فرماندهی و مدیر�ت بود 

دیگر از خصوصیات مدیر�تی ایشان تر�یت کادر فرماندهان بود. شهید [حسن]  یکی  

توانمندی  را می باقری  افراد  آن های  را می شناخت، استعداد  آن ها  به  و  ها  شناخت 

می  خیلی  مسؤولیت  که  بود  ایشان  کارهای  از  یکی  مدیران  تر�یت  و  داد.کادرسازی 

 داد مدیر تر�یت کرد. این مدیر�ت ایشان را نشان می 

از خصوصیات های  دیگر شهید حسن باقری این بود که از یک تفکر پیوسته در زمان  

به  ایشان  یعنی  بود  می برخوردار  را  آینده  و  حال  زمان  گذشته،  به  خوبی  توانست 

همدیگر مرتبط سازد. مسائل گذشته را با مسائل زمان حاضر و مسائل آینده مرتبط  

تغییرات  می  برابر  در  فکری  انعطاف  قابلیت  و  فکری  سیالیت  یک  از  ایشان  کرد. 

 برخوردار بود. 

گیری در زمان مختص ایشان  گیری در لحظه و تصمیم قابلیت و سیالیت فکری تصمیم 

عملیات  زمان  در  آرامش  و  سکینت  ایشان  هیچ بود.  من  داشت.  که  ها  ندیدم  گاه 

می  ایشان  مث�  شجاعت  یا  بشود  عصبانی  بار  یک  حقیقتٱ  خط  ایشان  به  خواست 
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گفت نه چون قرارگاه  گفتم شما نباید بروید؟ ایشان می مقدم برود. من به ایشان می 

 جا بروم که تصمیم بگیرم. کرد که حتمٱ من باید آن تا�تیکی جلوتر است اصرار می 

این  یعنی  استراتژ�ک  جمعیت،  سطح  اقتصادی،  قدرت  ملی،  قدرت  مسائل  که 

پشتیبانی  و  عراق  سیاسی  حامیان  نظامی،  از  نیروهای  که  دلاری  میلیاردها  های 

می  عراق  به  کویت  و  آمر�کایی عر�ستان  شوروی شد،  و  صدام  ها  سر  پشت  که  ها 

شناخت. ایشان در سطح استراتژ�ک موازنه قوای ایران و عراق را قشنگ  بودند می 

می می  استراتژ�ک  سطح  این  را  سنجید،  امام  استراتژ�ک  مدیر�ت  و  رهبری  شود. 

به به  و  امام  سر�از  یک  می عنوان  درک  پاسدار  یک  عملیاتی  عنوان  سطح  در  کرد. 

خوبی ارتباط  های عملیات و فرماندهی را بلد بود و با فرماندهان جنگ به ر�زی طرح 

باقری در بُعد عملکرد انصافٱ از همان اوایل جنگ یعنی  کرد.شهید حسن  برقرار می 

بنیان  آبان ماه شروع به  اوایل  یا  و  اواخر مهر ماه  گذاری اطلاعات نظامی جنگ کرد 

 ها را نوشت ها و تیپ ساختار و سازمان گردان 

نظامی   نابغه  یک  اندیشه  و  فکر  بُعد  در  را  باقری  حسن  شهید  من  جهت  هر  به 

که  می  مدیری  یک  یعنی  جامع  مدیر  و  فرمانده  یک  مدیر�ت  بُعد  در  شناسم، 

فکر می  را می سیستمی  عملکرد یک  کرد و همه جانبه مسائل جنگ  بُعد  در  و  دید 

 فرمانده با عملکردی که کام� موفق بود. 
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ب هر کس می 
ُ

داد ولی آن نظری که از همه بهتر  ر�زی عملیات نظر می آمد برای طرح خ

از آن  از همه می بود یعنی یکی  داد شهید حسن باقری بود که  هایی که نظری بهتر 

ب این دیگر غلو نیست این واقعیت  همه قبول می 
ُ

کردند که نظر ایشان بهتر است، خ

شناخت مث�  است. فکر ایشان باز بود چون آدم اطلاعاتی بود و دشمن را کام� می 

 شناخت. شناخت، زمین را مثل کف دست می نقاط ضعف دشمن را می 

گویم واقعٱ از  عنوان کسی که از اول تا زمان شهادت با این بزرگوار بودم می من به  

فوق  استعداد  یک  از  و  فکری  نبوغ  وقتی  یک  ببینید  شما  بود.  برخوردار  العاده 

روز نوشته است.  ر�ز بود. ایشان تمام جنگ را روز�ه گویم این آدم یک آدم برنامه می 

 نویس هست که شاید ایشان ده هزار صفحه نوشته است. تا دفتر دست   ۴،  ۳الان  

ها نگه داشته است که الان هم آن آرشیو هست  آرشیوی که حسن باقری از عملیات 

طرح  همه  است.  جنگ  زمان  آرشیو  گزارش ر�زی بهتر�ن  که  ها،  اطلاعاتی  های 

شهر�انی سوسنگرد، شهر�انی آبادان دادند هست. چون ایشان مسؤول اطلاعات  

 دادند. بود هم شهر�انی و هم ژاندارمری به ایشان گزارش اطلاعاتی می 

که در قرارگاه  جنگید و فرمانده میدانی بود نه این شهید [حسن] باقری در خط می 

با   داشت  آشنایی  تجهیزات  همه  با  ایشان  خود  بدهد.  دستور  بیسیم  با  و  بنشیند 

تیر�ار و با آر.پی.جی یعنی یک فرماندهی بود که خودش یک رزمنده بود، یک تیرانداز  
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ها  ها و بالاتر از قرارگاه توانست در سطح قرارگاه داد نمی ها را انجام نمی بود و ا�ر این 

 فرماندهی کند. 

نظامی   نابغه  یک  اندیشه  و  فکر  بُعد  در  را  باقری  حسن  شهید  من  جهت  هر  به 

که  می  مدیری  یک  یعنی  جامع  مدیر  و  فرمانده  یک  مدیر�ت  بُعد  در  شناسم، 

فکر می  را می سیستمی  عملکرد یک  کرد و همه جانبه مسائل جنگ  بُعد  در  و  دید 

 فرمانده با عملکردی که کام� موفق بود. 

ب هر کس می 
ُ

داد ولی آن نظری که از همه بهتر  ر�زی عملیات نظر می آمد برای طرح خ

از آن  از همه می بود یعنی یکی  داد شهید حسن باقری بود که  هایی که نظری بهتر 

ب این دیگر غلو نیست این واقعیت  همه قبول می 
ُ

کردند که نظر ایشان بهتر است، خ

شناخت مث�  است. فکر ایشان باز بود چون آدم اطلاعاتی بود و دشمن را کام� می 

 شناخت. شناخت، زمین را مثل کف دست می نقاط ضعف دشمن را می 

گویم واقعٱ از  عنوان کسی که از اول تا زمان شهادت با این بزرگوار بودم می من به  

فوق  استعداد  یک  از  و  فکری  نبوغ  وقتی  یک  ببینید  شما  بود.  برخوردار  العاده 

روز نوشته است.  ر�ز بود. ایشان تمام جنگ را روز�ه گویم این آدم یک آدم برنامه می 

 نویس هست که شاید ایشان ده هزار صفحه نوشته است. تا دفتر دست   ۴،  ۳الان  
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که در قرارگاه  جنگید و فرمانده میدانی بود نه این شهید [حسن] باقری در خط می 

خود   بدهد.  دستور  بیسیم  با  و  با  بنشیند  داشت  آشنایی  تجهیزات  همه  با  ایشان 

تیر�ار و با آر.پی.جی یعنی یک فرماندهی بود که خودش یک رزمنده بود، یک تیرانداز  

ها  ها و بالاتر از قرارگاه توانست در سطح قرارگاه داد نمی ها را انجام نمی بود و ا�ر این 

 فرماندهی کند. 

ای بود مث� ایشان ا�ر یک گل  شهید [حسن] باقری خیلی انسان ظر�ف و با عاطفه 

 گرفت. همیشه همراه ایشان یک دور�ین بود. ایستاد و عکس می دید می می 

گذار اطلاعات نظامی  سپاه اص� اطلاعات نظامی نداشت به معنی دقیق کلمه پایه 

 سپاه شهید عالی مقام حسن باقری است. 

انصافٱ چون حسن باقری یک مدتی در دوره سر�ازی خدمت کرده بود نظم و انظباط  

گری را بلد بود، هم اهل منطق بود یعنی یک حرف حق را یا یک حرفی را که  نظامی 

صحیح می  می دید  است  بالایی  تر  بسیار  انعطاف  قابلیت  هم  صحبت  در  پذیرفت. 

می  درستی  حرف  هم  گروهان  فرمانده  ا�ر  می داشت.  درستی  طرح  نظر  زد،  و  داد 

 کرد. گفت ایشان قبول می درست را می 

در  قوي  قاطع  و  لایق  رشید،  فرماندهان  وجود  بود.  باقري  حسن  فرمانده  تر�ن 

و ویژ�ي عملیات  لیاقت  بود.  پيروزي  عوامل  دیگر  از  هاي فرماندهي چون شهید  ها 
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تأثیر  عوامل  بر  ز�ادي  تسلط  که  باقري  و  [حسن]  جو  زمین،  دشمن،  مانند  گذار 

 ها داشت. نیروهاي خودي داشت تأثیري جدي بر عملیات 

سال دفاع مقدس    ۸های  عنوان یکی از استراتژ�ست من شهید [حسن] باقری را به 

جنگ  می  استراتژی  و  انقلابی  جنگ  تدوین  در  که  بود  فرماندهی  ایشان  شناسم. 

نیز در طرح  با دشمن بعثی عراق و  از نبوغ خاصی  انقلابی در مقابله  ر�زی عملیاتی 

 منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری .. برخوردار بود. 
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 سردار سرلشگر، شهید حاج مهدی ز�ن الدین 

قبال   در  مسؤول  و  متعهد  انسان  یک  برخورد  ابتدا  از  داشت  ایشان  که  برخوردی 

مند به کارش بود. ارزش کارش را به خوبی فهمیده بود از همان ابتدا  دیگران و علاقه 

 کشید. دانست که چه ارزشی دارد برای همین بود که برایش خیلی زحمت می می 

اوضاع و مورد انفعال واقع نشدن یکی از خصوصیات حسن    بینی نگری و پیش آینده 

کرد و همه  بود که در بدتر�ن شرایط حالات اعصاب خودش را به راحتی کنترل می 

 گفت. ابعاد عملیات را در همان لحظه می 

نیروهای موجود را من به نحو  قدرت فرماندهی، توان، نحوه بکارگیری و استفاده از 

تواند یک فرمانده  کردم و فهمیدم که او می احسن در چهره حسن باقری مشاهده  

عملیات   اطلاعات  مسؤول  فقط  که  نفر  یک  نه  باشد  اسلامی  جمهوری  برای  خوب 

 باشد. 

کار  گفت که چه های ایشان بسیار منطقی و عاقلانه بود به هر کس می گیری تصمیم 

باید انجام بدهد. این خصوصیت ایشان بود که همیشه یک نجات دهنده و نشان  

 ها بود. دهنده راه در عملیات 
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این   برای  بود  در جنگ واقف  اطلاعاتی  به اصول  از موضع فرماندهی  باقری  حسن 

از آغاز تا کنون در طول جنگ مشاهده  واحد ارزش قائل بود. در بین بچه  هایی که 

ام نه  کردم کسی مثل حسن که به تمام ابعاد نظامی توجه داشته باشد هنوز ندیده 

 در خودم نه در هیچ کدام از برادرانی که الان مسؤول هستند. 

حسن باقری با علاقه و پشتکار بسیار ز�ادی که داشت حضور خودش را همیشه در  

می  حفظ  می صحنه  کار  خوب  می کرد.  کار  خوب  برنامه داد،  می خواست،  کرد،  ر�زی 

برنامه می  کارهایش  نیروهایش سرکشی می برای  به  آن داد، هر وقت که  به  ها  کرد 

 هایی برای من بیاورد. کار بکنید و چه جواب گفت چه می 

ها داشت  حسن باقری ذهن فعالی داشت پشتکار و دید عملیاتی که در همه عملیات 

 او را به عنوان یک بازوی توانا بین همه برادرها معرفی کرده بود. 

های جدیدی را که به فکر  حسن باقری ذهن خلاق و روشن داشت که خیلی از طرح 

خورد مشکلات را به خوبی  کرد و هر جا که کارها گره می رسید مطرح می دیگران نمی 

شان یک فکر  توانست همه افکار را به هم تعمیم بدهد و از بین کرد. می برطرف می 

مطرح   جلسه  اول  که  طرحی  از  غیر  بگوید.  را  جدیدی  طرح  و  کند  انتخاب  را  خوب 

می می  پیشنهاد  و  بودن  کرد  فعال  علت  به  که  داشت  هم  دیگر  طرح  چندین  داد 

نوع طرح    ۳سنجید و مث�  توانست مطرح کند ابعاد مختلف قضیه را می ذهنش می 
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حالت  به  جلسه  یک  در  آن را  از  کدام  هر  که  مختلف  می های  سرنوشت  ها  توانست 

 حرکت را در جنگ تعیین کند به وسیله توان و نیرویی که داشتند. 

حسن باقری تمام خصوصیات یک فرمانده کامل را داشت خصوصیات با ارزشی مثل  

آمد، عدم عجله و داشتن خونسردی کامل، توان  صبر در بدتر�ن حالاتی که پیش می 

خوب فکر کردن، به موقع فکر کردن، به موقع وارد کار اجرائی شدن، به موقع وارد  

دید در وجود ایشان  جزئیات شدن همه این خصوصیات را انسان در محل کارش می 

می  احساس  را  بزرگی  به روح  را  بزرگ  روح  این  عملیات  کردیم  انتهای  در  خصوص 

نشان   خودش  از  بود  کرده  حمله  چزابه  به  دشمن  که  به بستان  کارهای  داد  علت 

به  عقب  در  خودش  که  وظایفی  و  کرد  مرحله  این  در  که  مرتب  ز�ادی  داشت  عهده 

 رفت. طرف می طرف آن این 

آمد،  رفت چون ز�اد کار داشت دیر می حسن باقری همیشه خسته بود و تند هم می 

دیر می دیر حرکت می  تند  خوابید خودش هم پشت فرمان می کرد،  نشست خیلی 

رفت این مسأله برای خودش مسأله آفر�د پیشانی ایشان در این عملیات در اثر  می 

دهنده پشتکار و علاقه او در  ها نشان تصادف چا� ز�ادی خورد و مجروح شد. این 

دهنده لیاقت فرماندهی او  ها هم نشان ها بود خود مسأله هدایت عملیات عملیات 

 و داشتن فکر باز و قدرت هدایت عملیاتی ایشان است. 
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اش را اعمال  توانست قدرت فرماندهی قدر می قدر در فکر بود و این حسن باقری این 

کند هیچ وقت فکرش محدود به قرارگاه فرماندهی و محدوده کنترل خودش نبود  

موقع که ما به فکر استفاده از نیروهای ارتش  کرد. حتی آن و در مورد همه جا فکر می 

های ارتش بود و به فکر  نبودیم، او خارج از نیروهای سپاه به فکر استفاده از توپخانه 

طور  دیدیم که چه کرد و ما می ها با ارتش بود و اهمیت آن را احساس می هماهنگی 

 گرفت دنبال این جر�انات را می 

فوق  توان  از  باقری  که  العاده حسن  داشت  قدرتی  فکری  جهت  از  بود.  برخوردار  ای 

برنامه می  و  کند  تحلیل  و  تجز�ه  را  مسائل  همه  کار  توانست  باشد،  داشته  ر�زی 

 بتراشد، دنبالش برود و پیگیری کند که در توان هر کسی نبود. 

ها  نشست با آن آمدند می ها می های تراز اول یا شخصیت هر بار که یکی از این روحانی 

می  ضعفصحبت  و  وضعیت  جنگ،  به  راجع  توضیحات  مقداری  ابتدا  که  کرد  هایی 

ها  کرد ولی همیشه در این مایه شد صحبت می هایی که باید پیدا می داشتیم و قوت 

کرد.  رفت. در رابطه با مسائل سیاسی کشور صحبت می های دیگر می نبود در مایه 

خواست یک حدیتی برایش بخوانند  ها می شد از آن ها انجام می بلافاصله تا صحبت 

 نوشت حالا شاید در دفترهایش وجود داشته باشد. و احادیث را می 
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تواند  دیدیم که با آن روح جامع می حسن باقری به روضه خیلی علاقه داشت، می 

درک کند. هیچ  را  در همه جلسات    مسائل  و  نبود  غافل  عبدالله(ع)  ابا  ذکر  از  وقت 

خوان  که روضه زد، با یک حالت عجیبی با وجود این کرد، به سر خودش می شیون می 

گذاشت که  داد. نمی ی را در جلسات سر می ا و طلبه نبود ایشان همیشه یک نوحه 

از آن روحیه بچه  از امام حسین(ع) غافل بمانند و  ای که باید در هر  ها و مسؤولین 

 خصوص در فرماندهان عملیات وجود داشته باشد غافل باشند. رزمنده و به 

کرد کار فوری رفع، رجوع و اصلاح  جا مطرح می ا�ر کسی هم انتقادی داشت همان 

 حسن باقری بود.   شد. این هم یکی دیگر از خصوصیات می 

داد   انجام  مدت  این  در  واقعٱ  و  بود  ساخته  باقری  حسن  عهده  از  که  دیگری  کار 

همان  بود.  امرش  تحت  نیروهای  از  ساختن  کارگیری  به  از  قبل  گفتم  که  طوری 

کرد تا ببیند چقدر توان دارد، بعد که شناسایی  نیروهایش اول نیرو را شناسایی می 

زد یک بار یا دو  کاری را دارد برای آن کار محکش می دید که مث� توان چه کرد و می می 

 سپرد. گذاشت و به او می کرد و بعد کار را به راحتی در اختیارش می بار امتحانش می 

باقری در مقابل مسائل رنجیده خاطر نمی هیچ   یا عکس وقت حسن  العمل  شد و 

ها را شرمنده  داد و با لحن و کلام خوب و ز�ان خوشی که داشت نه تنها آن نشان نمی 

 داد. ها می کرد بلکه جواب خوبی هم به آن خودش می 
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گفت شما فکر  کرد و می حسن باقری راجع به نیروهای بسیجی خودش را قیم می 

کار نمی بچه  و  نیستید  برخورد  های مردم  با  ایشان  کنید و فلان مسأله هست ولی 

می  خوبش  همین بسیار  مث�  که  انجام    گفت  را  کارها  بیایید  شما  هست  امکانات 

گویید شما بیایید کارها  کند شما ا�ر راست می بدهید، شما بیایید بایسید فرق نمی 

تر�ن  زد. مقابل بدتر�ن برخوردها نرم ها نمی وقت در ذوق بچه را انجام بدهید و هیچ 

یی که  جا گذاشت و در آن داد از وجود خودش مایع می تواضع را از خودش نشان می 

 داد. توانست جواب بدهد جواب نمی عنوان یک فرمانده لشکر بود و می به 

می  مایه  خودش  از  و  داشت  خوبی  خلق  باقری  کوچک  حسن  را  خودش  گذاشت 

کرد. ولی کاری نداشت که شخصیت فرد دیگری را حتی آن کسی که به او استهزاء  می 

کرده بود یا به او حرفی زده بود را خرد کند و در نتیجه آن افراد خودشان احساس  

 کردند. آمدند و از حسن عذرخواهی می کردند که اشتباه کردند و می می 

می  باقری  حسن  می وقتی  احساس  و  این دانست  است  لازم  که  شناسایی  کرد  جا 

شوند  دانستند که شهید می ها می که آن بشود ولو به قیمت جان چند نفر ولو با این 

گفت لازم است به جهت رفع تکلیف  دانست می و همچنین ابعاد نظامی قضیه را می 

آن  باید  شناسایی  برای  حتمٱ  بشود.  انجام  کار  هم  این  را  ارزش  این  و  رفت  جا 

 کرد. توان گفت حساب می طوری الکی نمی همین 
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یك نقش دیگري که ایشان داشت در طرح مانور و هدایت عملیات بود. بعد از انجام  

عملیات  ما  یعني  مي عملیات  انجام  مي مان  گره  عملیات  عملیات،  وسط  خورد  شد 

 کرد حسن باقری بود. تنها کسي که حلال مشکلات بود و راه را باز مي 

علت فعالیت ز�ادي که در شب کرده بود نزدیك  من یادم هست مث� نماز صبحش به 

شد و  شد بسیار بسیار ناراحت می به قضا شدن بود که هر وقت که نمازش قضا مي 

وقت حالت معنویش را ترك  این خاطر هیچ آمد به ها از خودش بدش مي بعضي وقت 

وقت  کرد و بعد از نماز تعقیبات نماز هیچ کرد، نماز اول وقتش را فراموش نمي نمي 

 شد. فراموش نمي 

خواند، همیشه  ایستد و نماز مي ایشان واقعٱ با توجه و اخلاص در مقابل خدا مي 

کرد به  طور که به مسائل نظامي و دیگر مسائل توجه مي خواند همان نمازش را مي 

خواند کاري که  نشست دعا مي ها مي کرد. بعضي وقت ابعاد معنوي هم توجه مي 

داد ولي ایشان غافل از  کمتر کسي با مشغله کاري ز�ادي که ایشان داشت انجام مي 

این مسائل هم نبود.حسن باقری به مسائل مر�وط به مجروحین و شهداء توجه  

کرد که در زمینه بهداري  داد این بود که حسن را وادار مي کرد و تذکرات ز�ادی می مي 

گفت تخلیه شهدا حتمٱ باید به  و تعاون تخلیه شهدا سخت بگیرد تنها کسي که مي 

 دار باشد حسن بود. له تویوتاهاي کمك وسی 
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این  باقری  زمین  حسن  روي  داشت  امکان  که  هرجا  خط  در  که  بود  خا�ي  قدر 

مي مي  انجام  را  کارش  و  به  نشست  دیگر  مسائل  و  فرماندهي  کاذب  حالت  آن  داد 

وجه در ذهنش وجود نداشت و فقط اخلاص داشت و فقط براي خدا کار م ی  هیچ 

 منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری .. کرد. 
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 سردار سرلشکر پاسدار «غلامعلی رشید» 

الانبیا (ص)،  سردار سرلشکر پاسدار «غلامعلی رشید» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم 

از   از  با توجه به شناختی که  شهید باقری داشتم، شاید تنها فردی باشم که بیشتر 

ها و روزهای ز�ادی با  سایر�ن با این شهید عز�ز محشور بودم؛ به همین جهت شب 

شهید باقری و در عملیات ز�ادی بودم و حتی در شب قبل از شهادت وی در کنارش  

 حضور داشتم. 

اینکه   بیان  با  رشید  افزود:    ۳۰سردار  کردم،  استخراج  را  باقری  حسن  از  ویژ�ی 

پرداز، استراتژ�ست خلاق، جدی در امر کادرسازی و تر�یت و آموزش دیگران،  نظر�ه 

گذار اطلاعات رزمی، قائل نبودن در یک رسته و نشان دادن لیاقت برای قبول  بنیان 

 های شهید باقری است. های بیشتر، بخشی از این ویژ�ی مسئولیت 

های اولیه جنگ در دزفول مسئولیت داشتم و در ستاد عملیات سپاه در اهواز  در ماه 

از   با شهید حسن باقری آشنا شدم و این دوستی و رفاقت و همراهی تا شب قبل 

های ز�ادی را با هم بودیم. شهید حسن  شهادتش ادامه داشت و ما روزها و شب 

باقری از لحاظ جسمی ضعیف و لاغر اندام بود و چهره او چند سالی هم از سن واقعی  

داد، اما گویی یک انسان چهل ساله و بسیار پخته بود که  تر نشان می خودش جوان 

از لحاظ برهان و تدبیر برهمه ما برتری داشت او در نام و صفت به معنای واقعی باقر  
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دیدند از او  بود یعنی شکافنده علم نظامی بود که فرماندهان برهان و بیان او را می 

 کردند. تبعیت می 

کردند  فرماندهان سپاه در مواقع جلسات بدون دلیل و برهان مطالب را قبول نمی 

می  تلاش  بقبولانند.  و  میدان  فرماندهان  به  را  مطالب  برهان  و  دلیل  با  تا  کردند 

رفتند دیگر هیچ شک و یا سوالی در�اره عملیات  برهمین اساس وقتی به میدان می 

 نداشتند.  

المقدس، دشمن از ترس اینکه نیروهای ایرانی به سمت بصره بروند  در عملیات بیت 

الله (ص) حمله کرد و شهدای بسیاری در این  محمد رسول   ۲۷با تمام توان به لشکر  

عملیات اهدا شد، اینجا بود که حسن باقری برای حفظ نیروها در میدان خودش به  

سمت خط مقدم رفت و این سبک فرماندهی و هدایت او بود که سرعت عمل در  

 فرماندهی، تواضع و اوج فدا�اری او را در یک روز سخت به نمایش گذاشت. 

تنهایی نمی ذکر ویژ�ی  به  با شهدا  آشنایی  بیان نحوه  و  با  ها  آشنایی  تواند موجب 

شهدا شود. ما باید تلاش کرده و وجوه تمایز شهدا را بیان کنیم و بدانیم تجلیل و  

ها باید با تشر�ح وجوه فرماندهی و رفتاری آنها این شهدا  تقدیر شهدا در این مراسم 

ببینیم   و  نگاه کرده  و یک مکتب  راه  عنوان یک  به  به شهدا  باید  بشناسیم.  بهتر  را 

چگونه   و  آورده  وجود  به  تحولاتی  چه  و  کرده  عمل  دانشی  و  تجر�ه  چه  با  شهدا 
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ها  ها و ویژ�ی اند. ما باید ببینیم مشخصه موجب تغییر معادلات در میدان نبرد شده 

دوران   در  چگونه  و  چیست  ما  امروز  فرماندهان  و  شهید  فرماندهان  استراتژی  و 

 اند. فرمانده خود عمل کرده 

شهید حسن باقری یک استثنا در میان فرماندهان است. اهل قلم، تدبیر و صاحب  

این ویژ�ی  تلاش کنیم  باید  امروز  و  داشت  را  و فرمانده خاص خود  را  استراتژی  ها 

استخراج و تدوین کنیم تا مورد استفاده قرار بگیرد. مروز بدون نام شهدای بزرگی  

همچون شهید باقری فهم برخی مسائل تار�خی و راهبردی جنگ امکانپذیر نیست و  

های امثال شهید باقری امکانپذیر نیست.  فهم مسائل راهبردی بدون فهم اندیشه 

کند که جنگ در بن بست  در شرایطی شهید باقری صحبت از تغییر استراتژی جنگ می 

کامل بود. در این شرایط شهید باقری سوالاتی را مطرح کرد که پاسخ آنها موجب  

های بعدی جنگ حاصل  های سال تر�ن رزمی سپاه تدوین شود و پیروزی شد تا دک 

 همین تفکر بود. 

دولتمردان ما برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی باید پای درس شهید باقری  

شکست   نشناسد  است  آن  درگیر  که  را  جنگی  ماهیت  ا�ر  فرماندهی  هر  بنشینند. 

خورد و ویژ�ی شهید باقری این بود که ماهیت قدرت دشمن را شناخت و زمینه  می 

ای در ذهن شان  اشغال کشور را از بین برد.در اعتشاشات اخیر، دشمنان ما هر گز�نه 
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همین   آنها  ترفند  آخر�ن  و  خوردند  شکست  و  کردند  پیاده  ایران  ملت  علیه  بوده 

 ها بود و هرکاری نکردن. چون نتوانستند انجام ندادند. اغتشاش 

و   ساز  هویت  ایران،  جامعه  برای  بزرگان،  یاد  و  نام  و  جنگ  و  انقلاب  بزرگ  حوادث 

بنیان قدرت  و  است  می ساز  تشکیل  را  ما  قدرت  شالوده  و  ارزشی  نظام  دهد.  های 

یاد   و  نام  و  بزرگ  نباید موجب فراموشی حوادث  و رخدادهای جدید  زمان  گذشت 

بزرگان شود ز�را بدون یاد حوادث بزرگ و نام و یاد شهدا به ویژه فرماندهان شهید،  

شالوده قدرت ما حفظ نخواهد شد و تداوم حیات فردی و اجتماعی در جامعه ایران  

سنت  و  فرهنگ  تداوم  صورت  و  در  باورها  است.  امکانپذیر  تار�خی  و  دینی  های 

های تار�خی صورت  های دینی _ فرهنگی و سنت اقدامات ما هم با رجوع به آموزه 

 گیرد. می 

وی گفت: امروز بدون یاد و نام و تبیین تفکر ، رفتار و عملکرد شهدای بزرگی همانند  

تر�ن مسائل تار�خی و راهبردی در جنگ و دهه  شهید حسن باقری فهم برخی از مهم 

امکان پذیر نخواهد بود و فهم مسائل تار�خی و راهبردی در جنگ، بدون فهم    ۶۰

یابی نخواهد بود. ین بیان نورانی   باقری قابل دست  تفکر و عملکرد شهید حسن 

و   شیوه  داد،  جرأت  خود  به  باید   » که،  جنگ  ششم  ماه  در  باقری  حسن  شهید 

جنگ را تغییر داد» نیازمند تبیین است. باید دید در چه شرایطی و در برابر  استراتژی 
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چه مسائلی شهید حسن باقری این عبارت راهبردی را بیان کرده است و شهید حسن  

باقری خودش برای تحقق این عبارت راهبردی چه اقداماتی را انجام داده است؟ با  

ای در پیروزی عملیات  چه روشی، شهید به دنبال تحقق آن بوده است؟ چه نتیجه 

 های بزرگ در سال دوم جنگ و فتح خرمشهر داشته است؟ 

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) همچنین با طرح این سوالات که  

توان متاثر از الگوی رفتاری شهید حسن باقری نسل دیگری را در نیروهای  چگونه می 

 مسلح تر�یت کرد؟  

 مشخصه زمانه ایشان چه بود؟ 

 هایی قرار داشت؟  و در برابر چه مسائلی و چه چالش   

 چه پاسخی به مسائل زمان خود دادند؟ 

می    بیان  جرأت  با  را  راهبردی  عبارت  این  که  فرماندهی  یقینٱ  کرد:  با  اضافه  و  کند 

العاده خود و رزمندگان تحت امرش موجب شکل گیری روند  مجاهدت و تلاش فوق 

شود و جان عز�ز خود را در این راه به خداوند تقدیم  های بزرگ می پیروزی عملیات 

کند، فرماندهی بن بست شکن و یک استراتژ�ست واقعی، هم در تفکر و تدبیر و  می 

 هم در میدان نبرد بوده است. 
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سرلشکر رشید تأ�ید کرد: برقراری نسبت میان گذشته باحال (ا�نون) ، باید با نگاه و  

ز�ان جدید صورت گیرد و حوادث بزرگ را به شکل واقعی باید تبیین کرد و نام و یاد  

شهدای بزرگ در نسبت با حق، معنا دارد و بر اساس تذکر مقام معظم رهبری، نباید  

ت ماورایی، موقعیت شهدای بزرگ را که امر حقی  با مبالغه گویی و بیان خصوصیا 

افکار   و  قلوب  بر  آن  تأثیر  از  شدن  کاسته  موجب  تا  داد  تقلیل  دیگری  امر  به  است 

 بشود. 

شد،  در همین رابطه، «جهاد تبیین» در حقیقت یعنی باز�ینی آنچه باید انجام می   

شد،ولی به دلایلی صورت گرفته  ولی به دلایلی انجام نشده و آنچه نباید انجام می 

توان از مطالعه تفکر و رفتار و عملکرد شهید حسن باقری گرفت،  است. درسی که می 

ما فرماندهان این است که هر فرماندهی که ماهیت جنگی را که درگیر آن   برای همه 

خورد و مهمتر�ن برجستگی فرماندهان ما و شهید  است، ا�ر نشناسد، شکست می 

هایش را  حسن باقری در جنگ، این بود که ماهیت قدرت دشمن و همچنین ضعف

از طر�ق قدرت اشراف اطلاعاتی شناخت و زمینه ی برون رفت از بحران اشغال را با  

های داخلی فراهم کرد و بر این راه صادقانه جان داد و دولتمردان ما  ر ظرفیت تکیه ب 

 ها را از شهدای بزرگ بیاموزند. باید این درس 

 منبع : ایسنا  
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 !؟ وست ی به وصف شهدا پ   ز ی ن   ی حسن باقر 

گویم، حسن باقری عز�ز را)  رود (صاحب دفتر را می به شناسایی می   ۱۰«صبح ساعت  

محمدتقی  به   و  قلاوند  توکل  و  مؤمنیان  مجتبی  برادر  و  بقایی  مجید  برادر  همراه 

می  فکه  منطقه  به  (برادرش)  باقری  محمد  و  صفاری  مرتضی  و  سمت  رضوی  رود. 

بانی، چهار، پنج کیلومتری دشمن شروع  راست جاده آسفالته و در یک سنگر دیده 

 کنند به شناسایی اتفاقات حمر�ن و فوقی و... می 

می   ۱۲ساعت     گوش  به  قرآن  قاری  صدای  است...  شناسایی  ظهر  گرم  و  رسد... 

گوید برو بیرون از آن سر�از  زند و می هستند. حسن باقری، محمد باقری را صدا می 

بیرون می  باقری  این جا چند است... و محمد  انتخاب  بپرس مختصات  رود و خدا 

کند... که کرده است. منتها در این لحظه، گل رسیده بود... و آماده چیدن بود...  می 

تر... و درست در سنگر هدایت شد و  و صفیر یک گلوله توپ نزدیک شد... و نزدیک 

 منفجر شد... 

سه تن بلافاصله شهید شدند؛ مجتبی مؤمنیان، توکل قلاوند، محمدتقی رضوانی    

و برادر مرتضی صفار زخمی شد و اجر شهید را خداوند نصیبش کرد و مجید بقایی  

بعد از شهادتین، او نیز شهید شد و یک فرمانده دو پایش قطع شد. او مجید بقایی  

د انفجار او را بیهوش کرد... و ناله  بود. و اما حسن باقری، صاحب دفتر، موجب شدی 
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یا الله... دو و نیم ساعت بعد رفت پیش خداد و  می  یا مهدی...  یا حسین...  کرد... 

بهمن    ۹اش در ساعت سه و نیم بعدازظهر روز  رستگار شد و راحت... و دفتر زندگی 

از این دنیای پر از بلا و فتنه و رنگ و ر�ا بسته شد. خوش    ۱۴۰۳الثانی  ر�یع   ۱۴و    ۱۳۶۱

 به حالش... 

حسن باقری نیز به وصف شهدا پیوست. او که مثل تمام موجودات دنیای فانی باید    

پا به آخرت  می  از دنیا رفت و عزت پیدا کرد و  اما به بهتر�ن شکل مرگ  رفت، رفت، 

 گذاشت.  

ها  در حالی که بهتر�ن رتبه و درجه و مقام را به خود اختصاص داد... و بهتر�ن نعمت 

نعمت  تمام  کرد...  خودش  نصبب  را  آخرت  برکات  در  و  آخرت  در  خداوند  که  هایی 

 بهشت خودش به شهید وعده داده است... 

آدمیان     تمام  که  بناست  وقتی  است،  والایی  درجه  و  بزرگ  نعمت  عجب  شهادت 

 «مرگ» را بچشند.»...  

 راوی سردار غلامعلی رشید 

 منبع :کتاب یادداشت شهید حسن باقری 

 خبرگزاری دفاع مقدس 
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 ملا� کار برای شهید «حسن باقری» عمل به تکلیف بود 

محمد رسول الله (ص) در عملیات    ۲۷من در زمانی که به عنوان یک بسیجی تیپ  

بیت المقدس شرکت کردم، این افتخار را داشتم که در رکاب فرماندهی  فتح المبین و  

 همچون شهید حسن باقری باشم که در آن زمان فرمانده قرارگاه نصر بود. 

به یاد دارم که شهید باقری در صحبت های خود خطاب به رزمندگان می گفت «کار را  

یک رزمنده باید در  بر اساس تکلیف شرعی انجام دهید» یا همیشه تا�ید داشت که 

کارهای خود سرعت عمل داشته باشد. شهید باقری که خودش بر نماز اول وقت  

تا�ید داشت به ما نیز می گفت که دقت و توجه یک رزمنده باید به نماز اول وقت بالا  

باشد و گاهی نیز به این نکته اشاره می کرد که نباید به جنگ به عنوان یک حرفه نگاه  

چنی  ا�ر  که  کاری  کرد  به  که  کسی  عنوان  به  ما  صورت  آن  در  شود،  حا�م  نگاهی  ن 

سردار غلامعلی رشید که    شاغل است، دیگر توجهی به تکلیف های خود نمی کنیم.

به عنوان   او  از  داشت،  عهده  دفاع مقدس به  دوران  در  را  دزفول  فرماندهی سپاه 

بو  فرماندهان  دیگر  از  جلوتر  نسل  «دو  که  کرد  می  یاد  ای  سن  فرمانده  ا�رچه  و  د 

قاسم   داشت.»حاج  تبحر  جنگ  در  فرماندهان  سایر  از  بیشتر  ولی  داشت  کمتری 

معتقد بود که شهید باقری، بهشتی جنگ بود. یعنی همان نقشی که شهید بهشتی  

 برای انقلاب و امام داشت، حسن باقری همان نقش را برای جنگ و جبهه ایفا کرد. 
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غلامحسین افشردی معروف به حسن باقری از فرماندهان جوان دفاع مقدس است  

فتح  عملیات  در  بیت که  و  رمضان  داشت.  المبین،  فعالی  و  موثر  نقش  المقدس 

تر�ن دستاوردهای عملیاتی و  از مهم   ۱۳۶۱آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد سال  

باقری به فرماندهی وی محسوب می  از برجسته تر�ن  شود. شخصیت  عنوان یکی 

های انقلاب و دفاع مقدس مورد توجه است. وی در  افراد شاخص و نخبگان سال 

سال توانست به واحد اطلاعات    ۲سالگی وارد عرصه جنگ شد و تنها ظرف مدت    ۲۴

 گذاری کند. داود احمدپور، راوی دفاع مقدس  رزمی در سپاه و جنگ را پایه 
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 درصد   ۷۰سردار محمود باقرزاده از جانبازان  

المبین، عملیات رمضان  شهید حسن باقری از فرماندهان ارشد سپاه در عملیات فتح 

بیت  عملیات  افتخار  و  آزادسازی خرمشهر داشت.  در  نقشی کلیدی  و  بود  المقدس 

باقری   حسن  که  موقعی  باشم.  بزرگوار  شهید  این  خدمت  در  مقطعی  در  داشتم 

 زد. کرد بلکه با یک ابهت عجیبی حرف می کرد، رو در رو صحبت نمی صحبت می 

  ۲۱ما هر شب یا یک شب در میان با حسن باقری جلسه داشتیم و ایشان در مقر تیپ  

های هر بخش چه کار کردند.  گرفتند که بچه ها را می آمدند و گزارش امام رضا (ع) می 

را می  رزمندگان، توضیحات لازم  از شنیدن گزارش  بعد  یک شب  ایشان هم  دادند. 

ها را بگیرد، شهید  طبق معمول که شهید حسن باقری برای سرکشی آمد تا گزارش 

نژاد با یکی از دوستان دیگر گفتند که ما از کنار نهر عرایض حرکت کردیم به  مشهدی 

از   شدن  دیده  احتمال  (یعنی  افتاد  دور�ین  در  دور�ین  چون  و،  شلمچه  دژ  سمت 

بزرگوار   شهید  برویم.  لو  مبادا  ندادیم  ادامه  مسیر  به  دیگر  ما  بود)  دشمن  سوی 

نژاد  باقری کمی ناراحت شدند و توضیحاتی دادند. سپس از شهید مشهدی حسن  

برگرداندند   را  ایشان  لحظه  چند  از  بعد  مجدد  و  بروند  بیرون  جلسه  از  خواستند 

گفتند: «بدو دو رکعت نماز بخوان و صد مرتبه بگو لو نمیره، لو نمیره، لو نمیره... و  

دژ عراقی  به خا�ر�ز  به  امشب هم  رو  برگردید.» سپس  و  تیمم کنید  آنجا  بروید.  ها 
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های گردانش گفتند: «حتی ا�ر همه شما شهید شوید همگی  شهید چراغچی و بچه 

 گردید. کنید و بر می ها تیمم می روید به خا�ر�ز عراقی می 

گردد. دیگر دور�ین در دور�ین افتاد و دشمن هوشیار بود  تیمم نکرده کسی برنمی   

 ها را ندار�م.» و منور زد و این حرف 

با بچه  باقری موجب شد من  تا خود خا�ر�ز  دستور شهید  های اطلاعات و تخر�ب 

ایشان   واقع  (در  برگردم.  خاطرجمعی  با  و  کنم  تیمم  بروم،  شلمچه  دژ  در  دشمن 

ایم و مشکلی  مان جمع باشد که تا حد نهایی پیش رفته خواست با این کار خیال می 

در شناسایی خطوط دشمن به وجود نخواهد آمد). موقع برگشت ما با خیال راحت  

برمی  دشمن  کمین  فاصله هفت متری سنگر  عراقی از  ها  گشتیم که متوجه شدیم 

 کنند.  اند و دارند با هم صحبت می هوشیار شده 

گویند و آنجا آیه «وجعلنا» را خواندیم تا دیده نشویم و تک  متوجه نشدیم چه می 

آن  از جلوی  آخر  تک  نفر  برگشتیم. من هم  طرف خا�ر�ز خودی  به  و  عبور کردیم  ها 

بردم که فردا دشمن متوجه آمدن و عبور و  ها را از بین می بودم که جای پای بچه 

 های ایرانی در این منطقه نشود. مرور بچه 

 منبع: روزنامه جوان 
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 خاطراتی از «سید محمد ابوترابی» 

به  و  نظامی  حوزه  زمان  در  در  که  دار�م  نیاز  الگوهایی  به  ما  مدیر�ت،  خصوص 

های بعد منتقل کنیم.من خودم  خودشان موفق بودند و این الگوها را باید به نسل 

همیشه سه تا الگو برایم مطرح بود و خدا توفیق داد برای هر کدام از آنها هم کتابی  

 تدوین کردم. 

یکی از آنها شهید بزرگوار حاج حسن طهرانی مقدم بود که آشنایی ما با هم به زمانی  

نفر دوم، شهید   گردد که بنده در نیروی هوایی سپاه مشغول به خدمت بودم. برمی 

پادگان   در  ایشان  جانشین  مقطعی  در  داشتم  افتخار  بنده  که  است  بهمنی  حسن 

عصر(عج) و در منطقه هفت سپاه بودم و تقر�بٱ تا لحظه شهادت هم  حضرت ولی 

من این سه    باقری. کنار ایشان حضور داشتم و نفر سوم، شهید بزرگوارمان حسن  

به  را  می بزرگوار  تأثیرگذار  و  موفق  مدیر  سه  نکردند. عنوان  مدیر�ت  فقط  که    دانم 

را به  را اجرا  خیلی مهم است که ببینیم یک مدیر وقتی کاری  عهده گرفت، چطور آن 

 کند. می 

این سه شهید عز�ز فقط مدیر اجرایی نبودند، مدیران راهبردی بودند که هم مباحث  

شناختند و هم در آن مسئولیتی که بودند، تحول  مرتبط با مسئولیتشان را خوب می 

 کردند. ایجاد می 
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می  هرچه  ما  که  بود  اسوه  و  تکخال  یک  حوزه  این  در  باقری  در  شهید  باید  توانیم 

این عز�ز تلاش کنیم، خصوصٱ به نسل جوان که قرار است   شناخت و شناساندن 

 مدیران آینده باشند. 

شهید حسن باقری از یک خانواده خیلی معمولی است. پدرش کارمند بود و مادر  

دقیق   رعایت  اهل  بودند.  تر�یت فرزند حساس  روی  بسیار  داشت که  پرتلاشی هم 

 پذیر باشد. حرام و حلال و تر�یت صادقانه و اینکه بچه باید مرد بار بیاید و مسئولیت 

شهید باقری قبل از پیروزی انقلاب سر�ازی رفته بود و به نسبت آن موقع سپاه که  

شدند، تجر�ه خیلی بیشتری داشت و یک  عمده نیروها با دو ماه آموزش اعزام می 

 شد. ژنرال محسوب می 

قبل از ورود به سپاه هم خبرنگار بود و به همین دلیل در حوزه اطلاعات که وارد شد،  

 این سابقه بسیار به او کمک کرد. 

نویسید، باید  هایی که شما خبرنگاران می های اطلاعاتی مثل گزارش بهتر�ن گزارش 

 عنصر خبری کی، کِی، کجا، چه، چرا و چطور را داشته باشد.   ۶

کرد، در چند مقطع مهم حضور داشت  ای که کار خبرنگاری می شهید باقری در دوره 

 که یکی از آنها اجلاس الجزایر بود. 
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اجلاسی که مهندس بازرگان در آن شرکت کرد و حواشی ز�ادی هم داشت. شهید    

های خیلی خوبی از مجموعه دیدارها  باقری در این سفر جزو کسانی است که گزارش 

می  می تنظیم  و  اسلامی  کند  جمهوری  روزنامه  خبرنگار  ایشان  موقع  آن  فرستد. 

 بودند. 

به  بازرگان  ایشان  مهندس  که  هیئتی  با  اسلامی،  جمهوری  روزنامه  خبرنگار  عنوان 

آقای چمران به  آقای یزدی وز�ر امور خارجه و  عنوان وز�ر دفاع در آن  نخست وز�ر، 

نوعی مسیر انقلاب را از یک  یک رود که سفر بسیار مهمی بود و به بودند به الجزایر می 

 مسیر ضداستبدادی به یک مسیر ضداستکباری تغییر داد. 

رساند.  یا در ماجرای طبس، ایشان اولین کسی است که خودش را به آن صحنه می 

با یک عز�زی که عکاس بود و شهید باقری خیلی هم ناراحت بود که گزارش او رفته  

 ها را بفرستند. و نتوانستند عکس 

ای در خصوص  سنت مصاحبه زاده یکی از بزرگان اهل یا در کردستان با احمد مفتی 

 گیرد که کار بسیار خوبی بود. طلبی  می ها و تجز�ه موضوع گروهک 

شهر�ور که ایشان در ایلام سر�از است، یک   ۱۷قبل از انقلاب و بعد از ماجرای کشتار  

توانم سر�از  دهد که من دیگر نمی آید، به خانواده اطلاع می روز که به مرخصی می 

 باشم. 
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نویسد که در روزنامه کیهان  ای با اسم «حسن افشاری» می همان موقع یک مقاله 

شود و در آن به وز�ر اطلاعات آن زمان که الآن معادل وز�ر ارشاد  یا اطلاعات چاپ می 

می می  هشدار  روزنامه شود،  ا�ر  که  را  دهد  دردها  و  بنویسند  آزادانه  نتوانند  ها 

گوید؛ علت اینکه مباحث به خیابان  شود و می بگویند، مباحث به خیابان کشیده می 

 کشیده شده این است که شما سانسور را بر مطبوعات حا�م کردید». 

عنوان یک  دقت کنید این قضیه برای قبل از پیروزی انقلاب است و حسن باقری به 

کند که الآن چه نظامی بر سر کار است،  داند، نگاه نمی فرد که خودش را مسئول می 

می  حرف  دارد  که  چارچوبی  می در  بیان  را  مشکلات  و  ارائه  زند  هم  حل  راه  و  کند 

 دهد. می 

های ایشان از سفری که به لبنان داشتند و من به دلیل نوع کاری که در این  یا گزارش 

 خصوص  داشتم در جر�ان هستم که از قویتر�ن تحلیل هاست که تهیه شده. 

  ۴۰- ۳۰هایی نوشت که از عهده کسی که  روز حدودٱ در لبنان بود و گزارش  ۱۰ایشان  

از طرف «حزب    ۵۸اواخر سال  ایشان    آمد. برابر او در این کشور بوده هم برنمی  که 

 عنوان خبرنگار دعوت شده بود. امل» به 

گزارش    چه  لبنان  در  حضور  این  که  از  است  مقطعی  زمان  این  است؟  داده  هایی 

به   چمران  شهید  آمدن  با  و  دادند  دست  از  را  صدر  موسی  امام  تازگی  به  شیعیان 
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ها مواجه است و از همه مهمتر اینکه اسرائیل  ایران، حزب امل هم با یک سری چالش 

 هم دائم تجاوزاتی به خا� لبنان دارد. 

الله باید از  آورد ـ این است که جوانان حزب مث� یکی از راهبردهایش ـ البته اسم نمی 

مقابل  سازمان  در  و  دیگر است، خارج شده  یک قوم  در مقابل  دفاع  برای  هایی که 

های سبک مثل کلاش و آر پی جی  اسرائیل سازماندهی شوند آن هم نه فقط با سلاح 

می  اختیارشان  در  داخلی  جنگهای  برای  روسها  موشک  که  باید  حتمٱ  بلکه  گذارند 

های  های ضدهوایی که بتوانند هواپیماها را بزنند یا موشک داشته باشند؛ موشک 

ایشان     ۵۸زمین به زمین که بتوانند با نیروهای زمینی اسرائیل مقابله کنند. درسال  

 گوید. الله می الله و تجهیز حزب از تشکیل حزب 

عنوان سردبیر من را خواست  هایش دارد که مهندس موسوی به البته در روزنوشت 

و گفت؛ «بعضی گزارشهای شما قابل چاپ نبود و ما آنها را در بولتن محرمانه زدیم  

 و به مسئولین دادیم که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت». 

خورد  و البته باز  نوعی ورود حسن باقری به حوزه کار اطلاعاتی از همینجا کلید می به 

گوید که مادرش خیلی دوست داشت ایشان معلم شود منتهی به  خود ایشان می 

نفر تاثیر بگذارم ولی    ۲۰۰توانم روی  گوید من ا�ر معلم شوم، نهایتٱ می مادرش می 

 خوانند. هزار نفر آن را می   ۲۰۰نویسم، یک دفعه  الان در روزنامه یک چیزی می 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



271 
 

(آیت  آقا  به  الله خامنه بعدٱ حضرت  را  ایشان  بودند،  رئیس جمهور  زمان  آن  ای) که 

کنند و ایشان وارد  آقای محسن رضایی که مسئول اطلاعات سپاه بود معرفی می 

 شوند. های راست که تهدیدی برای نظام بودند می حوزه تخصصی شناخت گروه 

های فراری در عراق با  بخش ایران که ارتشی نام ارتش رهایی مث� یک گروهی بود به 

 همکاری شاپور بختیار تشکیل داده بودند. 

هایی که هنوز در داخل کشور بودند و برای سران رژ�م  ها و ساوا�ی طلب یا سلطنت 

 کردند. سابق خط فرار ایجاد می 

هایشان در غرب بود.در همین  های مرتبط با غرب که عقبه ها و سازمان در کل، گروه 

رود و بر اساس شواهد و قرائن برداشتش  مقطع، ایشان یک مامور�ت به ایلام می 

می  عراق  احتمالٱ  که  است  از  این  قبل  را  این  دهد.  انجام  ما  علیه  عملیاتی  خواهد 

 کند. شهید داود کر�می حسن باقری را رشد داد شروع جنگ منعکس می 

اطلاعاتی     عنصر  است.بله  اطلاعاتی  عنصر  یک  و  نیست  خبرنگار  ایشان  دیگر  اینجا 

آید  است که از طرف آقای رضایی مامور�ت دارد.با شروع جنگ، ایشان به جنوب می 

شود و بسیار مورد توجه  و توسط آقای محسن رضایی به آقای شمخانی معرفی می 

گیرد که در آن زمان فرمانده عملیات  الله علیه) قرار می حاج داوود کر�می (رحمت 

 سپاه در جنوب بود. 
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هایی  شود که شخصیتی مثل حاج داوود کر�می با آن خصوصیات و ویژ�ی چطور می 

می  را  باقری  حسن  دارد،  می که  مسئولیت  او  به  و  در  پذیرد  چیزی  چه  یعنی  دهد؟ 

ها شاید  شهید باقری نظر شهید داود کر�می را جلب کرد؟ آن هم در مقطعی که خیلی 

اش هم  فیز�کی که شهید باقری داشت مثل اینکه لاغر اندام بود و چهره به واسطه  

 گرفتند. داد، او را جدی نمی تر نشان می خیلی کم سن و سال 

اش گرفته بود آن هم چون فکر کرده بود پسر آقای  فقط حاج قاسم سلیمانی جدی 

 هاشمی رفسنجانی است (با خنده) 

داد؟ شنیدم در جلسات  خواهم بدانم حسن باقری چطور خودش را نشان می می 

ها نگران بودند که این بچه حالا مث�  شد تا صحبت کند، خیلی فرماندهان که بلند می 

 خواهد بگوید. چه می 

دادند. یکی  های رشد حسن باقری فرماندهانی بودند که به او اختیار می یکی از زمینه 

از آنها همین آقای حاج داوود کر�می بود که خودش هم مباحث دینی و سیاسی را  

 ها بود. شناسی هم جزو بهتر�ن شناخت و در آسیب خیلی خوب می 

تواند با فرماندهان تعامل کند،  دید حسن باقری بهتر می آقای رشید وقتی می   یا مث� 

او اجازه کار می  نیروهای خودش کرد.  به  با  باقری هم  را شهید  داد.عین همین کار 

 کرد.شهید باقری ز�ان دیگر فرماندهان بود یعنی زمینه رشد آنها را فراهم می 
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بندی خیلی خوبی داشت یعنی ا�ر مث� پنج نفر در  حسن آقا خودش یک قدرت جمع 

های همان  دانست، از صحبت کردند و خودش هم هیچ چیزی نمی جلسه صحبت می 

 داد که برای خود آنها هم جالب و جدید بود. پنج نفر یک گزارشی ارائه می 

کرد، اهل مطالعه بود.در  سنج بود، عقل تجز�ه و تحلیل داشت، راهکار ارائه می نکته 

ارتش علی رغم سن و سال کمی که داشت،  جمع  از منابع علمی  بندی و استفاده 

 کرد. ها بهتر ارائه می برخی جاها مبانی را از خود ارتشی 

بسیار   است  اطلاعاتی  کار  در  اساسی  مولفه  دو  که  دشمن  و  جغرافیا  شناخت  در 

متبحر بود و اص� برای همین بود که حاج داود ایشان را به عنوان یک رکن اطلاعاتی  

 کند. به ارتش معرفی می 

در ارائه مطالب هم خیلی قوی بود که البته ویژ�ی بچه میدان خراسان بودن و داش  

 مشتی بودن و صراحت لهجه همراه با صداقتش در این مسئله بسیار اثرگذار بود. 

گرفت. به هرحال میزش در  پست و مقام برایش مهم نبود و اسم افراد هم او را نمی 

روزنامه جمهوری اسلامی در کنار میز آقای موسوی سردبیر بود که بعدٱ نخست وز�ر  

کرد.مدل صحبت کردنش  شد. برای همین ا�ر حرفی برای گفتن داشت، ملاحظه نمی 

تر از خودش  آورد. یعنی بزرگ کردند دارد ادا درمی ها اول فکر می طوری بود که خیلی 

 کند. صحبت می 
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این می  ما  به  را که  پدر کسی   صر�ح  گفت؛ «خدا رحمت کند  صحبت کردن و  مدلی 

بودن را یاد داد».شهید باقری با یکی از شهدای افراسیابی در روزنامه جمهوری همکار  

نویس بود و شهید باقری در حوزه سیاسی کار  بود. شهید جواد افراسیابی ورزشی 

این مدلی حرف می می  بودند چرا  پرسیده  زند  کرد.یک جا هم در جواب کسانی که 

شناسی؟  گفته بود شما اتابک و دولاب و میدون خراسون و میدون شوش رو می 

خورند (با خنده) و این نوع صحبت کردن  آنجا ا�ر اینطوری صحبت نکنید شما را می 

خور  دانست که به طرف مقابلش بگوید من کتک را در حقیقت نوعی رفع تهدید می 

واسطه این قدرت ارائه و توان صحبت کردن، به یک  شهید باقری به و ضعیف نیستم. 

 نوعی ز�ان دیگران هم بود. 

من شخصٱ معتقدم که ما در جنگ با از دست دادن دو نفر صدمه سنگینی خوردیم،  

آفر�ن بودند یعنی حسن باقری و حاج احمد متوسلیان.  دو نفر که یک زوج پیروزی 

باقری در طرح  از فرماندهان می شهید  گفت حسن  ر�زی و حاج احمد در اجرا. یکی 

ای بود  کردیم. مثل پایه معنی واقعی کلمه به او تکیه می باقری کسی بود که ما به 

 کنند. که سقف را روی آن بنا می 

فرماندهی  که  (رضایی)  محسن  عملیات  آقا  با  است  همزمان  تقر�بٱ  سپاه  در  اش 

 کرد. طر�ق القدس را همین حسن باقری پشتیبانی وحمایت اطلاعاتی می 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



276 
 

آقای رضایی می  دفاع  خود  عالی  در شورای  گوید مسئول اطلاعات سپاه جایگاهی 

دادم همه دست  رفتم، اطلاعاتی که می نداشت ولی موقعی که من به این جلسه می 

بنی  گاهی  که  بود  می اول  شا�ی  هم  جنگ  صدر  از  سپاه  را  چیزها  این  چرا  که  شد 

 دانند. داند ولی مث� نمایندگان ارتش نمی می 

ای و آقای  آقای رضایی این اطلاعات را به دیگر بزرگان مثل شهید بهشتی و آقای خامنه 

 کرد. داد و آنها را از نظر اطلاعاتی تغذیه می هاشمی هم می 

 کرد خودش را در دل فرماندهان ارتش جا می   

 کرد. گرفت و با آنها کار می خودش هم خیلی خوب با فرماندهان ارتباط می 

صراحت   یکی  دارم،  توفیق  راز  چهار  سه  من  که  است  گفته  خودش  باقری  حسن 

ام است یکی تهرانی صحبت کردن و داش مشتی صحبت کردنم و یکی هم ترک  لهجه 

 ز�ان بودنم است.  

مث� بسیاری از فرماندهان ارتش ترک ز�ان هستند و من خیلی راحت با اینها ارتباط  

می می  مشورت  هم  من  با  اینها  که  حدی  در  می گیرم.  مث�  ا�ر  یا  با  کنند  خواهند 

برند. این برای زمانی بود که  کوپتر به مامور�ت شناسایی بروند، من را هم می هلی 

 گرفتند. خیلی سپاه را تحویل نمی 
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اش خیلی خوب بود، در جغرافیا تبحر داشت، خیلی خوب با  شناسی طورکلی مردم به 

گرفت و از منابع علمی ارتش به بهتر�ن شکل  ها ارتباط می فرماندهان حتی ارتشی 

 کرد. ممکن استفاده می 

برگزار کرد و در واقع    ۵۹ای که سپاه بعد از عملیات نصر در زمستان سال  در جلسه 

استرانتژی جنگ قرار شد تغییر کند، مباحثی صورت گرفت که جمع بندی آن را شهید  

دفاع   شناسی  آسیب  اولین  این  داد.  انجام  جلسه  آن  نویسنده  عنوان  به  باقری 

 ماه اول است.   ۶مقدس در همان  

تقر�بٱ از روز ششم جنگ به نیروهایش یاد داد که چطور گزارش بنویسند. اینها ابعاد  

مهم او در حوزه اطلاعات بود و بعد در عملیات هم همینطور که این وجه او شاید  

 اش کمتر شناخته شده باشد. ز�ر سایه بُعد اطلاعاتی 

فقط نظامی بلکه مسئولین  شهید باقری دو ویژ�ی دارد که در خیلی از مسئولین نه   

نویسد، یعنی روزنوشت دارد،  شود یکی اینکه ایشان می سیاسی هم کم دیده می 

طور دقیق مطالب را بنویسند و نکته دوم شناخت  ما خیلی کم دار�م کسانی که این 

را تا رده تیپ  ها  دقیق از دشمن بود که حتی اسم و مشخصات فرماندهان عراقی 

 دانست. خوبی می به 
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از  ام دستگاه پی   ۱۰۰اص� زرهی مجموعه خودمان را چطور تشکیل داد؟ تقر�بٱ   پی 

افسر عراقی را که اسیر شده    ۸۰۰گیرد و  الله جعفری می آقای صیاد برای آقای فتح 

 کار گرفت تا این مجموعه زرهی سپاه را راه بیندازد. بودند، به 

 کردن ندارد هرکسی هنر اقناع   

یگان  با  باید  یعنی  بود  هم  قرارگاه  فرمانده  باقری  صورت  شهید  به  مختلف  های 

توانست با فرماندهانی مثل حاج احمد متوسلیان یا  کرد. چطور می مستقیم کار می 

کردند، کار کند؟  حاج احمد کاظمی و دیگران که براحتی هم هر حرفی را قبول نمی 

این هم خودش یک هنر بود که با این فرماندهان سرسخت و البته شجاع کار کند.  

آن هم در سپاه آن موقع که مثل ارتش هم سلسله مراتبی نبود و فرماندهان تقر�بٱ  

 با هم رفیق و هم سن و هم سطح بودند. 

کرد. از  شد اص� ملاحظه جانش را نمی چون خودش مرد خطر بود و هرجا وارد می 

برای هر   اینکه راهگشا بود و  را داشت.دوم  این روحیه  همان مقطع خبرنگاری هم 

 دانست چطور با فرماندهان کار کند. کرد و می مشکلی راهکار ارائه می 

ها   امروزی  قول  به  بودند.  منطق  تابع  نبودند،  لجوج  که  هم  ما  فرماندهان  البته 

کرد که راه درست این  رفت و فرماند ه ها را قانع می مدیر�ت در سپاه اقناعی بود. می 
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است. این هنر اقناع کردن را هرکسی ندارد. و درنهایت هم ا�ر شرایط را مطلوب می  

 برم. دید می گفت تو برو در قرارگاه جای من بنشین من اینجا هستم و کار را پیش می 

 عنوان فرمانده  بالادست قبول داشتند. حسن را همه به 

 حساسیت روی بحث آموزش   

یکی از موضوعاتی که برای شهید حسن باقری خیلی اهمیت داشته بحث آموزش    

هایی وجود دارد که خیلی روی  است. در اسنادی هم که از ایشان به جا مانده، صوت 

می  نشان  حساسیت  می آموزش  که  معروفی  جملات  آن  و  همه  دهد  این  با  گوید 

توانم جوابگو باشم و این برای این است  دهیم من نمی ها می کشته که در عملیات 

نمی  آموزش  خوب  برجسته  که  باقری  شهید  نگاه  در  مسئله  این  اینقدر  چرا  بینیم. 

شناخت، روی توان خودی هم خیلی حساس  بود؟چون موانع دشمن را خوب می 

نمی  هرکسی  بود.خب  حساس  بسیار  بسیار  برایش  آموزش  مسئله  و  تواند  بود 

  به فلانی زود تیپ تحویل دادند. شنویم که مث�فرمانده باشد. گاهی می 

حرفش با فرماندهان بالادست این بود که شما باید نیرو را خوب آموزش بدهید و  

تر�یت کنید و بعد برای ما بفرستید نه اینکه نیرو را برای ما اعزام کنید بعد ما تازه  

نظامی خورد یا نه، ا�ر خورد، تازه باید او را آموزش بدهیم.  ببینیم این آدم به درد کار  

 ماند. دیگر وقتی برای من نمی 
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می  بکار  هم  جالبی  می اصطلاحات  مث�  و  برد.  هستید  سپاه  مسئول  شما  گوید 

گفت سپاه قانونٱ دو  پاسدار�د، حفاظت از شخصیت ها به ما چه مر�وط است؟ می 

هیچ   جنگ.  در  ارتش  به  کمک  دوم  و  ضدانقلاب  با  مبارزه  یکی  دارد:  مامور�ت 

و   بدهند  تشکیل  یگان  خودشان  بروند  بپذیر�د.  نباید  شما  دیگری  مامور�ت 

گفت ما «پاسدارمری» راه نینداختیم. بعد نیرویی برای من  مسئولیت بپذیرند. می 

 فرستید که آموزش کافی ندیده است. می 

می بحث  دارد.  خصوص  این  در  سنگینی  نوعی  های  به  باقری  حسن  که  دانید 

 اش را از�گان های مشهد شروع کرد. فرماندهی 

میلیون    ۲۰گفت امام فرموده  نصر، خود حسن باقری بود. می   ۵اولین فرمانده تیپ  

رسد،  میلیون، یک میلیون که به مشهد می   ۲۰جوان آماده باید داشته باشیم. از این  

 هزار نفر که باید باشد یا نه .   ۱۰از این یک میلیون،  

در تیپ جوادالائمه(ع) یک سخنرانی دارد که امام فرمودند جنگ واجب کفایی است،  

به شما می  عنوان مسئول  به  بیایی و  من  باید  پاسداری،  تو  ندار�م.  نیرو  گویم ما 

 اش این است که در جنگ باشد. بجنگی. الان پاسدار وظیفه 

خواهید ازدواج کنید بگویید که  هایتان صحبت کنید، ا�ر می  گفت بروید و با خانم می 

 من پاسدارم نه اینکه هم به آن بنده خدا نارو بزنید هم به سپاه. 
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کرد.  گیری می شناخت، روی جبهه خودی هم سخت چون دشمن را خیلی خوب می 

توانید بجنگید بروید به آقایان مسئول کشور بگویید تا تکلیف  گفت ا�ر هم نمی می 

 را طور دیگری مشخص کنند. این حرفها در زمان خودش یک گوهر است. 

می  فر�اد  جاها  می بعضی  که  شهدایی  تعداد  از  جنازه زند  یا  جا  دادیم  که  هایی 

می می  خودش  دیگر  هم  سر  آخر  معتقدم  شود.  ماندند.من  شهید  که  خواست 

می این  سنگین  را  دوشش  روی  بار  که  بن قدر  به  راهکارها  وقتها  خیلی  و  بست  دید 

 شد. خورد و آن نگاهی که داشت، اجرایی نمی می 

گوید که یاد نصیحت آقای بهاءالدینی افتادم که یک  در آخر�ن سفرش به مشهد می 

خواهی؟ صاحب جواب دادن به  درخواستی از او داشتم و ایشان گفت چرا از من می 

 بن موسی الرضا علیه السلام است، برو از ایشان بخواه. درخواست ها مولا علی 

گوید وقتی به ضر�ح چسبیده بودم یاد حرف آقای بهاءالدینی افتادم و گفتم الآن  می 

آقا شهادت می  را  وقتش است که گفتم  قرارگاه  بود  او گفته  به  خواهم.آقامحسن 

آنجا هماهنگی  از  و  برود  انجام  تحویل مجید بقایی بدهد و خودش به تهران  را  ها 

 دهد که نشد و یکی دو ماه بعد به شهادت رسید. 

به   آن  اجرای  از  قبل  روز  چند  خودش  که  هم  مقدماتی  والفجر  عملیات  با  ظاهرٱ 

 شهادت رسید، موافق نبود. 
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گوید اینجا  اص� موافق عملیات والفجر مقدماتی نبود و چندین نوشته داد که می 

لشکر احتیاج دار�م    ۵گفت ما برای این عملیات به  لو رفته است و مشکل دارد. می 

 تا احمد متوسلیان بالای سر آن باشد.   ۵که  

نمی  دشمن  به  اص�  که  بود  که  معتقد  بود  شده  گرفته  تصمیم  چون  ولی  رسیم 

شناسایی  باید  شود،  اجرایی  می عملیات  تکمیل  هم  و  ها  نبود  راضی  اینکه  با  شد. 

دلایلش را هم گفته بود اما چون تصمیم به اجرا گرفته شده بود پای کار اجرا رفت و  

آخر�ن   در  نهایتٱ  و  شود  انجام  شناسایی  بهتر  اینکه  برای  کرد  کمک  موضوع  به 

 ها چند روز قبل از شروع عملیات در نهم بهمن به شهادت رسید. شناسایی 

کاظم   حاج  شهید  بزرگداشت  مراسم  در  قشنگی  صحبت  یک  رضایی  محسن  آقای 

گوید من سه دسته فرمانده داشتم، یک دسته متملق بودند و  رستگار دارد و می 

کردند، یک دسته عاصی بودند، موضوع  چه می به و چه گفتم، به ترسو هرچه من می 

ایستادند و کمک نمی کردند  گفتند ولی پای کار نمی فهمیدند، به من هم می را می 

های آزاده  های جنگ، بچه رفتند اما ا�ثر بچه که مشکل رفع شود و از جنگ بیرون می 

 ایستادند. گفتند و هم پای کار می فهمیدند، هم صر�ح به من می بودند که هم می 

 های ارتش بود. شهید باقری واقعٱ یک آزاده به تمام معنا حتی برای بچه 
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در عملیات طر�ق القدس حاج قاسم فرمانده یک گردان از کرمان بود که با حسن  

گیرد.  ته قضیه را که  کند. حسن گفته دیدم خیلی من را تحویل می باقری برخورد می 

گیرد به خاطر این بوده که قیافه ما به دلیل ر�شمان  درآوردم دیدم اینکه تحویل می 

 کرد من از بچه های آقای هاشمی هستم. خورد فکر می به آقای هاشمی می 

خود حاج قاسم هم گفته در جبهه دیدم گروهی برای بازدید آمدند و یک آدم لاغری  

خورد فرمانده باشد. گفتم  گیرند. نگاه کردم دیدم به تیپش نمی را خیلی تحویل می 

 این نهایتٱ آقازاده یکی از مسئولین است. 

ها بیایید گلف برای توجیه. وقتی رفتم دیدم آن  روز بعد گفتند همه فرمانده گردان  

 جوان حسن باقری مسئول اطلاعات است. تازه آنجا فهمیدم که این مسئول است. 

عملیات  تک  تک  باقری،  طر�قشهید  مث�  است.  کرده  شناسی  آسیب  ایشان  را   ها 

شان    های های موفق بودند و همه فقط از خوبی المبین که عملیات القدس یا فتح 

 شناسی کرد...  ها را هم آسیب گویند ولی حسن باقری همین می 

 منبع : خبرگزاری تسنیم 
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 بخشی از وصیت نامه شهید حسن باقری 

 انقلاب ما همچون تیر زهرآ�ینی برای همه  
َ

مستکبر�ن درآمده است و یاوری  ... فعلا

برای همه مستضعفین جهان ...ما با هیچ دولت و کشوری شوخی ندار�م و با تمام  

مستکبر�ن جهان هم سرجنگ دار�م ودر رابه با این هدف جنگ با صدام یز�د مقدمه  

است ...... در این موقعیت زمانی ومکانی، جنگ ما جنگ اسلام و کفر است و هرلحظه  

الله علیه و آله) و امام زمان (عج) و  فلت، خیانت به پیامبر ا�رم (صلی مسامحه و غ 

پشت پا زدن به خون شهداست و ملت ما باید خود را آماده هرگونه فدا�اری بکند  

...در چنین میدان سویع و این هدف رفیع انسانی و الهی، جان دادن و مال دادن و  

و خدا کند که ما توفیق شهادت    فدا�اری امری بسیار ساده و پیش پا افتاده است 

آن   به  چیزی  درآمدها،  مورد  ...در  کنیم  پیدا  را  نیت  خلوص  با  اسلام  راه  در  متعالی 

ام و بقیه را هم در راه  صورت ندارم و همین بضاعت مزجاه را هم خمسش را داده 

صورت   ر  ..د  با سپاه کفر خرج کنند  به جنگجویان و سر�ازان اسلام  کمک رساندن 

 امکان با لباس سپاه مرا دفن کنید...درود بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی 

 

رقم   طور دیگری  پایان جنگ،  بود، شاید  بود و شهید نشده  زنده  باقری،  ا�ر حسن 

 زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب سردار امیرعلی حاجی ... خورد می 
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 پاسدار، حسن باقری در مورد زندگی و شخصیت شهید سرلشکر  

شان بحث  دوران شکل گیری شخصیت این شهید بزرگوار در دهه دوم حیات مبارک 

های جنگ است و نقش  عمیق و مفصلی است و دوره سوم که دوره حضور در جبهه 

آفر�نی این شهید بزرگوار است. امیدوار�م که ان شاء الله آن برادرانی که مسؤول  

نامه این شهید عز�ز و بزرگوار هستند، بتوانند زندگی و شخصت واقعی  تنظیم زندگی 

ایشان را تدوین کنند. خداوند به این جانب توفیق داد که به مدت دو سال تمام با  

  ۱۳۶۱تا بهمن ماه سال    ۱۳۵۹این شهید عز�ز از نزدیک آشنا شوم. از بهمن ماه سال  

ا در جبهه جنوب ستادی داشتیم  آن روزه   ۵۹که به شهادت رسیدند. بهمن ماه سال  

را که برادران رزمنده بر سر در این    به نام  ستاد عملیات جنوب و اسم خیلی جالبی 

 ساختمان نصب کرده بودند به نام “پایگاه منتظران شهادت” بود.  

برادر عز�زم سردار صفوی مسؤول عملیات ستاد جنوب بودند. از من خواستند که  

به عنوان جانشین ایشان انجام وظیفه کنم. من وقتی که به ستاد عملیات جنوب  

رفتم در ماه پنجم جنگ بود. با چهره نورانی سرلشکر پاسدار حسن باقری آشنا شدم.  

  اطع گونا�ون جبهه در همه عملیات این آشنایی ما دو سال تمام طول کشید. در مق 

رسید. آن روزها فرماندهان سپاه و ارتش،   ۶۱کنار همدیگر بودیم. تا بهمن ماه سال 

کردند. در جبهه غرب کرخه و قرارگاه  خود را برای عملیات والفجر مقدماتی، آماده می 
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ای به نام چنانه مستقر بود و حسن باقری که حرف آخر را  مرکزی کر�لا هم در منطقه 

زد از یک مأمور�ت سنگین  زد، حرف آخر را در مورد زمین و دشمن می در اطلاعات می 

ارائه کرد. من به همراه جمعی   روز برگشته بود و یک گزارش مفصل  شناسایی آن 

دیگر از برادران فرمانده برای ملاقات با حضرت امام به تهران آمدیم و مأمور�تی که  

 کرد.  در دست شهید باقری بود آن قدر مهم بود که باید ادامه پیدا می 

جمع   و  بقایی  مجید  و  باقری  حسن  که  شنیدیم  تهران  در  ما  که  بود  روز  آن  فردای 

دیگری از عز�زان رزمنده به دیدار خدا شتافتند و به فیض شهادت رسیدند. بسیاری  

کرد  از فرماندهان شهید، سرداران شهید، شهادت را انتخاب کردند. آدم احساس می 

انتخاب   ایجاد کرده که حق  در جبهه جنگ  برای رزمندگان ما  را  امکانی  که خداوند 

مانده  زنده  ظاهر  برحسب  که  ماها  است.  نداشتیم.  شهادت  انتخاب  قدرت  ایم 

شهید؛   فرماندهان  سایر  و  خرازی  شهید  با�ری،  شهید  باقری،  شهید  مثل  عز�زانی 

می  احساس  شهادت انسان  از  قبل  هفته  دو  یکی  آنان  کرد  حالات  و  روحیات  شان 

 پرشور، و شوق دیدار خدا را داشتند. دگرگون شده و سری  

توانستند انجام بدهند که لطمه به مأمور�ت وارد نشود.  ای می مأمور�ت را به گونه 

ها  ها هم در معرض آتش دشمن قرار نگیرد و چیزی هم از شخصت آن ولی جسم آن 

توانستند با  ها آن قدر بزرگوار و شجاع و نترس و رشید بودند که می شد. آن کم نمی 
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صد متر جا به جا شدن این امکان را بگیرند. ولی در نهایت خلوص و صداقت و ایثار  

می  عمل  فدا�اری  می و  شهادت  به  و  گونا�ون  کردند  ابعاد  وقتی  انسان  رسیدند. 

کند  زندگی شخصیت سرداران بزرگی مثل سرلشکر پاسدار حسن باقری را بررسی می 

نتیجه می  این  آملی،  به  آیه الله جوادی  بزرگ قرآن، حضرت  قول مفسر  به  که  رسد 

همان گونه که قرآن پنج مرحله را برای اولیای خدا، برای مردان خدا، برای آنهایی که  

 کنند قائل است، در راه خدا مبارزه می 

  ۵این پنج مرحله را شهید بزرگوار ما حسن باقری و در دهه سوم عمر خودشان این    

کنند و مرحله معرفت، مرحله هجرت، مرحله سرعت و مرحله چهارم  مرحله را طی می 

از جبهه   زمانی که بخشی  ما  بزرگوار  در حقیقت شهید  و  مرحله پیشوایی  و  سبقت 

کرد به مرحله پیشوایی رزمندگان بسیجی و سپاهی خودش  جنگ را فرماندهی می 

امر   از بسیجیان و سپاهیان بود که تحت فرمان و  آقا و سرور آن عده  رسیده بود. 

حسن   شهید  برجسته  شخصیت  در�اره  موضوع  سه  دو،  به  من  جنگیدند.  ایشان 

 پردازم. باقری در دورانی که در جبهه جنگ حضور داشت می 

بزرگ   سرداران  است.  سپاه  رزم  سازمان  و  شکل  در  باقری  حسن  شهید  نقش  یکی 

آفر�نی   نقش  نظامی  مسائل  از  ابعادی  در  کدام  هر  شهید،  فرماندهان  اسلام، 

بیش می  باقری،  حسن  ما  بزرگوار  شهید  را  کردند.  خودش  تلاش  و  همت  تر�ن 
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می  سپاه  رزم  سازمان  جا  معطوف  این  را  سنگین  اعتراف  این  امروز  من  و  کرد 

خواهم بکنم که سازمان رزم فعلی سپاه، همین سازمانی که الان در اختیار سپاه  می 

است و در وضعیت تهدید در رویارویی دشمنان باید مبارزه بکند، مدیون و مرهون  

 های شخص حسن باقری است.  تلاش 

میراث  از  یکی  و  ارزشمند  افتخارات  از  یکی  سپاه  رزم  سازمان  آن  شهید    واقعٱ  بزرگ 

حسن باقری است. الان نوارهای سخنرانی شهید حسن باقری را که پیاده کردند  (که  

قرارگاه   ۳۰۰قر�ب   در  صحبت  است)  جبهه  نوار  در  مختلف  جاهای  در  متعدد،  های 

های سازمان  جنگ با این عمر کوتاهی که داشتند آنها را بیان کردند. وقتی آدم ویژ�ی 

کند  کند، آنها را آدم ردیف می رزمی را که شهید باقری دارد روی آنها تأ�ید و اصرار می 

رسد که او به دنبال سازمان رزمی متناسب با  چیند، به این نتیجه می و کنار هم می 

لابی سپاه باشد. او  سپاه بود. سازمان رزمی که متناسب با ماهیت انقلاب و جنگ انق 

تأ�ید می  نیروی متحرک که بیش بر عواملی مثل تحرک، ز�اد  تر  کند؛ یگان متحرک، 

می  تلاش  و  ز�اد،  تأ�ید  ورز�دگی  مثل  عاملی  بر  پدافندی.  تا  باشد  که  آفندی  کند 

ختی و سنگینی،  های نظری و تجر�ه آموزش 
َ

ل از  های عملی را در هم بیامیزد. پرهیز 

های کلاسیک  های ارتش دید که یگان کرد. او می عاملی بود که مرتبٱ روی آن اصرار می 

 برند.  دنیا، چقدر از این بابت رنج می 
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به دنبال این بود که از موارد اداری یگان کم کند و آن را در یگان مادر متمرکز کند.  

و   نوآوری  بیاورد.  بار  ورز�ده  و  تا�تیکی  دارد  امکان  که  جایی  آن  تا  را  تیپ  و  گردان 

های رزم سپاه باز مورد تأ�ید ایشان است و به طور  خلاقیت در کمیت و کیفیت یگان 

 پرداخت.  کرد و به تکمیل اینها می آمد و این را تجدید نظر می مرتب در هر عملیات می 

می  دقت  ما  ویژ�ی وقتی  روی  شهید  کنیم  رزم،  سازمان  اصول  عنوان  به  که  هایی 

می  یاد  آنها  از  باقری  می حسن  نتیجه  این  به  ماه کند  نتیجه  اینها،  که  کار  رسیم  ها 

 عمیق بود که نیروهای سپاه در خطوط متعدد پدافندی و آفندی کسب کرده بودند؛ 

آن   این طور نبود که بسنده بکند به مأمور�ت و  پر جنب و جوش و  انسانی بسیار 

 پست و مسؤولیتی که در اختیار دارد.  

یگان  کادر  می در�اره  کار  خیلی  سپاه  رزم  سازمان  گردان،  های  فرمانده  برای  کرد. 

می  ز�ادی  تلاش  لشکر  فرمانده  تیپ،  عرض  فرمانده  جا  این  را  نکته  این  باز  کرد. 

کنم شاید تا به حال کسی نگفته است بسیاری از فرمانده لشکرهای فعلی سپاه  می 

رسیدند.   شهادت  به  که  لشکرهایی  فرمانده  از  بعضی  و  هستند  حیات  قید  در  که 

ها را کشف و معرفی کرد و از فرماندهی  هایی بودند که شهید باقری این ها انسان این 

 ها حکم گرفت. کل سپاه برای این 
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کردم که به چه دلیل مث� شهید خرازی یا شهید ز�ن الدین باید  وقتی از او سؤال می   

گفت به این دلیل که اینها قدرت،  کرد. می ها دفاع می فرماندهی لشکر باشند، ساعت 

های او که به طور روزانه این خصلت خوب  توانایی و کارایی دارند. در دفتر یادداشت 

ها موجود است. بنابراین باید  کرد الان این را داشت که همه موارد را یادداشت می 

در زندگی نامه او به این امر مهم به صورت یک مأمور�ت برجسته توجه بشود و به  

 نقش شهید حسن باقری در سازمان رزم سپاه، تمام و کمال پرداخته است. 

نکته دوم نقش شهید حسن باقری بود در اطلاعات رزمی جبهه. کم و بیش شاید  

اند،  هایی از ایشان خوانده آنهایی که در تماس با ایشان بودند و خاطراتی و یا کتاب 

باقری مسؤول اطلاعات و عملیات جنوب بود. جبهه  ما می  دانیم که شهید حسن 

  ۴۰۰شد تا جز�ره آبادان. نزدیک  جنوب، جبهه وسیعی بود. از دهلران را شامل می 

شد.  کیلومتری را که ما مقابل ارتش عراق داشتیم شامل می   ۱۰۰۰کیلومتر از مرزها از  

دشمن توجه خاصی به جبهه جنوب داشت. عمده توجه دشمن به جنوب بود. ما  

های متعددی از ارتش و سپاه در جنوب بودند. دو سوم قوای  هم همین طور. یگان 

دش  را  ستاد  خودش  این  و  جنوب  جبهه  این  در  بود.  کرده  متمرکز  جنوب  در  من 

ماهشهر،   دارخوئین،  یا  فارسیار  و  کارون  شرق  در  باز  محور  سپاه  از  جنوب  عملیات 

فیاضه، ایستگاه هفت و بخش اشغال نشده خرمشهر که هنوز در اختیار سردار جهان  
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گیری خرمشهر و جز�ره مینو و محور اروند و تمام  کرد که برای باز پس آرا بود تلاش می 

شان در دید قدرت شهید حسن باقری بود در هر کدام از  این محور بخش اطلاعات 

کرد. هر  این محورها یک دسته و گروهان نیرو داشت که به طور مرتب شناسایی می 

ای یک بار مسؤولان  سیم، هفته ها در تماس بود از طر�ق پیک، تلفن و بی روز با این 

می  جمع  را  محور  می این  بحث  آنها  با  را  کرد،  دشمن  و  زمین  وضعیت  آخر�ن  کرد. 

داد به این  گرفت و این را به صورت بولتن به سایر فرماندهان ارتش و سپاه می می 

نمی  بسنده  می هم  تشکیل  ارتش  برادران  با  هم  جلسه  یک  تباد کرد.  به  و  ل  داد 

 پرداخت. اطلاعات می 

آید از همین  ای به ذهن من می از چنین انسان ورز�ده و پر جنب و جوش. یک خاطره 

لشکر   بود که فرماندهی  ماه ششم جنگ  ایشان داشتند.  که  زرهی    ۹۲مسؤولانی 

ارتش عوض شد و برادری به فرماندهی این لشکر منصوب شد به نام نیا�ی. سرتیپ  

به رحمت خدا رفت. سردار صفوی    ۶۵یا    ۶۴شهید نیا�ی (خدا رحمتش کند) در سال  

ده برویم عرض تبر�ک بگوییم. بعد تماس  گفت که چون این فرمانده لشکر تازه آم 

 گرفتیم و قرار شد یک جلسه نظامی هم داشته باشیم.  

اتاق جنگ لشکر   از    ۹۲رفتیم یک شب در  و  باقری  به همراه سردار صفوی و شهید 

رؤسای ارکان لشکر برادران ارتش نشسته بودند و معمولٱ جلسات نظامی این جوری  
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می  بلند  اطلاعات  مسؤول  ابتدا  که  می است  گزارش  یک  و  مسؤول  شود  دهد. 

زرهی یا مسؤول رکن دو بلند شد و پای نقشه توضیحات مفصلی    ۹۲اطلاعات لشکر  

مکانیزه ارتش عراق    ۵بود لشکر    ۹۲از دشمن داد؛ منتهی دشمن که مقابل لشکر  

 بود. بعد نوبت به حسن باقری رسید. 

های اول کسی که  ای بود که در لحظات اول نگاه قامت ظاهری شهید باقری به گونه  

نمی  را  چه  او  کیست.  جوان  این  مث�  که  بود  سؤال  مورد  برایش  قدری  شناخت 

سالش ولی این مؤمن    ۲۸سالش بود یا    ۲۷خواهد بگوید حالا. در لحظه شهادت  می 

داد و خدا عنایتی به  تر از سن واقعی خودش نشان می خدا چهار یا پنج سال جوان 

گشود  ایشان کرده بود، قدرت بیان عجیبی به ایشان داده بود تا لب به سخن نمی 

نمی  حرف  خیلی و  می زد،  چه  کیست.  جوان  این  که  بود  سؤال  برایشان  خواهد  ها 

بگوید و در جلسه چه حرفی برای گفتن دارد. نوبت به شهید باقری رسید، رفت پای  

 کرد دشمن را توضیح داد. نقشه و شروع  

های نزدیک. کامل گفت به  های در خط درگیر، احتیاط مکانیزه را یگان   ۵ابتدا لشکر    

کرد به کل سپاه سوم  لشکرهای چپ و راست این لشکر پرداخت. به این بسنده نمی 

عراق پرداخت. سپاهی بود که مقر فرماندهیش در بصره بود. به سپاه چهارم ارتش  

آید  عراق پرداخت. این نوع تجز�ه و تحلیل از مسؤول اطلاعات نیروی یک ارتش برمی 
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ای مثل جبهه جنوب در حد یکی دو لشکر. بعد جبهه همجوار سپاه سوم  تا در جبهه 

بینی هم زد حتی ما را هم غافلگیر کرد. به ماها هم  را توضیح داد. دست به یک پیش 

 نگفته بود. 

زرهی از سپاه    ۹پس سپاه سوم و چهارم یک خلاءای بود تا سپاه ششم؛ یعنی لشکر    

مکانیزه از سپاه سوم اینها که به داخل خا� ما پیشروی کرده بودند    ۵چهارم و لشکر  

در محدود بستان و سوسنگرد و حول و حوش هورالهویزه. اینها با همدیگر الحاق  

کنم که یکی، دو هفته دیگر،  بینی می نداشتند. شهید حسن باقری گفت من پیش 

کند و  دشمن دست به الحاق خواهد زد. جفیر را به چنانه در داخل خا� ما وصل می 

انجام می پشتیبانی  داخل خا� ما  از  را  پیش های خود  این  آن  دهد. خیلی  در  بینی 

جلسه صدا کرد و حتی آن فرمانده لشکر، تیمسار شهید نیا�ی گفت چه طور ممکن  

ین دو سه تا رودخانه هست، کرخه نیستان است، کرخه کور است گفت روی  است! ا 

زنند مشخص  هایی را که می هایی را که روی آن گودال زنند و حتی آن پل اینها پل می 

شان تحقق پیدا کرد و دشمن الحاق کرد.  بینی کرد. یکی دو هفته بعد همین پیش 

گفتند. تشکیلات اطلاعات عملیات یکی  همه به ذهن پویا و فعال ایشان آفر�ن می 

از ابتکارات شخصی ایشان بود. هیچ کس تا آن موقع این تشکیلات را درست نکرده  

 بود و این جزء باقیات صالحات حسن باقری است. 
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موضوع سوم در مورد فرماندهی شهید حسن باقری است. کمتر شاید گفته باشند  

ها بیابد که ایشان مسؤول اطلاعات عملیات  که ایشان فرمانده باشد. شاید ذهن 

بود ولی یکی از فرماندهان برجسته نیروی زمینی در طول یک سال و نیم این مراحل  

اولین   کرد.  طی  داد.  را  انجام  قوا  کل  فرماندهی  عملیات  در  را  خودش  فرماندهی 

 بود.   ۶۰خرداد سال    ۲۳عملیات فرماندهی کل قوا  

می   جبهه  آن  در  که  اصفهانی  حسین  رزمندگان  شهید  فرماندهی  تحت  جنگیدند 

خرازی بعد از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا توسط حضرت امام، کلی خوشحال  

ساعت بعد عملیات تأیید شد   ۴۸شدند. اعلام کردند که ما آماده عملیات هستیم. 

و حمله کردند و سردار صفوی رفته بود برای کمک به شهید حسین خرازی. صبح زود  

آوردند عقب با اشاره سر و  ح شد و از ناحیه سر، برگشت روی برانکار می ایشان مجرو 

در   محمدیه  گاه  قرار  در  باقری  شهید  و  خرازی  شهید  کمک  برو  گفت  من  به  دست 

حسن   شهید  افتاد.  اتفاق  این  کرد.  اداره  خوبی  به  را  عملیات  و  محمدیه  روستای 

ساعت که من در کنار شهید خرازی بودم عملیات را به خوبی اداره    ۴۸باقری به مدت  

 کرد و فرماندهی خودش را ثابت کرد.  

در عملیات شکستن حصر آبادان فرماندهی تیپ بود. نیروهای شهید خرازی تحت  

ارتش عراق به  جنگیدند و به پل امر ایشان می  بزرگ  ها حمله کردند و آن شکست 
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وجود آمد و حصر آبادان شکست. در عملیات بعدی طر�ق القدس بود که جانشین  

و   ناحیه سر مجروح شد  از  عملیات  بود که هنگام  القدس  طر�ق  عملیات  فرمانده 

ساعت بعد با سر باندپیچی شده برگشت و فرماندهان را در ادامه کار    ۴۸رفت ولی  

 کمک کرد.  

که   داد  نشان  جا  آن  در  درخشید.  جا  آن  در  که  بود  المبین  فتح  بعدی  عملیات 

تیمسار   عز�ز  برادر  دار�م،  جلسه  در  شاهدی  یک  جا  این  ما  است.  بزرگ  فرماندهی 

تر�ن فرماندهان ارتش جمهوری  حسنی سعدی از برادران عز�ز ارتش و یکی از لایق 

می  کار  هم  با  المبین  فتح  عملیات  در  بزرگوار  تا  دو  این  ایران.  کردند.  اسلامی 

یگان  بودند.  نصر  قرارگاه  مشترک  باقری  فرماندهان  شهید  امر  تحت  که  هایی 

حضرت محمد رسول الله بود که فرماندهش آن موقع حاج    ۲۷جنگیدند لشکر  می 

احمد متوسلیان بود. شهید حاج همت و سایر فرماندهان این لشکر هم درون این  

چی تعدادی ز�ادی از فرماندهان  ار رئوفی، سردار پوسه لشکر بودند. همین طور سرد 

حمزه تیپ    ۲۱در قرار گاه نصر بودند که با کمک ارتش جمهوری اسلامی ایران لشکر  

 جنگیدند، ذوالفقار می   ۵۸زرهی شیراز    ۳۷

اهداف    تنها  نه  هدف آنها  گرفتند،  را  تپه شان  بود، شان  الغدیر  جبهه    های  پیشانی 

دشمن بود آن را خرد و تمام کردند و آمدند به کمک سایر محورها. چون چند قرار  
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آنها   ارتفاعات ابوسلبی خان  ارتفاعات راداز بود.  از قرارهای ما تصرف  داشتیم. یکی 

موفق نشدند. این قرارگاه نصر بود که از سمت شمال حرکت کرد و این ارتفاعات را  

تصرف کرد. چیزی که غیر قابل تصور برای همه ما حتی به مرحله سوم آمدند و کمک  

 ند و مسلط شدند.  کردند. روی ارتفاعات شیر قازه آمد 

ما در آن جا بود که با یک انسان بسیار برجسته و فهمیده و قوی از لحاظ فرماندهی  

رو به رو شدیم. عملیات فتح خرمشهر بیت المقدس فرمانده قرار گاه نصر بود، در آن  

جنگیدند و حمله کردند به خرمشهر و  های تحت امر او می جا هم باز هم همین یگان 

در مرحله دوم ارتش عراق تمام امکانات خودش را علیه این قرار گاه نصر به کار گرفت  

را به عقب بزنند. مرحله سوم که خیلی جالب بود،   ولی موفق نشدند این قرار گاه 

کرد. دشمن در شهر خرمشهر  رفتند جایی را تصرف کردند که دشمن تصورش را نمی 

ادان  حصار سه طرفی برای خودش درست کرده بود. از سمت جنوب، مراقب جز�ره آب 

بود از سمت شرق، مراقب رودخانه کارون بود از سمت شمال، مراقب جاده اهواز  

بود و تمامی این جهات را هم خطوط مستحکم پدافندی درست کرده بود. قرار گاه  

ها بود و آن جا را بستند.  نصر حمله کرد به خود شلمچه، جایی که معبر ورودی عراقی 

نیروهای خودشان را تحت فرماندهی شهید باقری به سرعت به ساحل اروند رود و  

به جز�ره بار�ان رساندند و ده تا چهارده هزار نفر در داخل شهر خرمشهر به اسارت  
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در آمدند. در عملیات رمضان باز فرماندهی عملیات به عهده فرمانده قرار گاه نصر  

بود. عملیات بعدی که به تنهایی آن را فرماندهی کرد فرماندهان سپاه و ارتش بر او  

 نظارت نداشتند، مستقل عمل کرد.  

به قدری توانایی پیدا کرده بود که از سوی سپاه به فرماندهی قرار گاه کر�لا منصوب  

صورت گرفت. این عملیات سه    ۱۳۶۱شد و آن عملیات محرم بود که در آبان سال  

یگان  داشت:  می مرحله  ایشان  امر  تحت  متعددی  امر  های  تحت  لشکر  جنگیدند. 

لشکر   کاظمی،  سردار  لشکر  الدین،  ز�ن  لشکر  خرازی،  لشکرهای    ۸شهید  و  نجف 

متعددی در آن عملیات هم هر سه مرحله عملیات را با موفقیت انجام داد و حتی  

به   و  کردند  تعقیب  را  دشمن  کردند.  بینی  پیش  عملیات  هنگام  در  چهارم  مرحله 

� برای ما قابل پیش بینی نبود. در آن طرح این قدر  نتایجی دست پیدا کردیم که اص 

ز�با و قوی به مرحله اجرا در آوردند. واقعٱ وجود عز�زانی چون شهید  این عملیات را  

می  دنیا  به  طاهر  و  طیب  و  مذهبی  و  متدین  خانواده  در  باقری  بزرگ  حسن  و  آیند 

شخصیت می  این  رهبری  معظم  مقام  قول  به  اصالت شوند.  از  بزرگ  های  های 

افکنی   پرتو  و  افشانی،  نور  که  در محیط اسلامی است  صرفٱ  اینها  خانوادگی است. 

های آینده این شهیدان بزرگ، این  کنند. خدا ان شاء الله این نسل فعلی و نسل می 

سرداران بزرگ، این مردان کم حرف و بسیار اهل عمل و این الگوهای بزرگ را که در  
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حقیقت سر�ازان امام زمان هستند، چراغ راه خودشان قرار دهند و راه این سرداران  

 بزرگ را ادامه دهند. 

و   هوش  از  مندی  بهره  دلیل  به  باقری)  (حسن  افشردی  غلامحسین  شهید  سردار 

استعداد فوق العاده در طول دوران حیات خویش در سالهای اولیه جنگ تحمیلی  

منشأ برکات فراوانی از جمله ایجاد اولین قرارگاه مشترک سپاه و ارتش(قرارگاه نصر)  

پس   بود  نصر  قرارگاه  فرمانده  اولین  که  وی  سمت  شد.  به  رمضان  عملیات  از 

جنوب   های  قرارگاه  در  کل  فرماندهی  جانشین  و  کر�لا»  «قرارگاه  فرماندهی 

منصوبمی شود.پس از شکل گیری سازمان رزمی سپاه با توجه به توان و تجر�ه های  

 شهید باقری ، وی به عنوان جانشین فرماندهی یگان زمینی سپاه برگز�ده می شود. 

شهید سرلشکرغلامحسین افشردی( حسن باقری) آنچنان مدارج رشد و کمال را در    

عنوان   به  را  نام خویش  که  طی نمود  به سرعت  جنگ  انقلاب و  بحرانی  دوره های 

حالی   در  وی  کرد.  ثبت  مقدس  دفاع  دوران  تار�خ  در  استراتژ�ست»  «برتر�ن 

ده گرفت که بیش از  مسئولیت سنگین فرماندهی اطلاعات و عملیات سپاه را برعه 

 بهار از عمرش نگذشته بود.   ۲۶

شهید حسن باقری که به واقع او را بنیان گذار سازمان اطلاعات و عملیات رزم سپاه  

 نامیدند به دلیل شایستگی های اخلاقی بی نظیر و اندیشه دفاعی والایی که داشت  
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در عمر کوتاه اما پر برکت خویش در دفاع مقدس منشأ تحولات بزرگی در ایجاد و  

 توسعه اطلاعات و عملیات رزمی سپاه و فرمانده فکوری در جنگ نامتقارن بود. 

وی همزمان با حضور در سپاه و شکل گیری هسته اولیه مدیر�ت دفاعی_انقلابی،  

فعالیت خود را برای بنیان گذاری قلب سازمان نظامی یعنی «واحد اطلاعات عملیات  

برای   را  جدیدی  شیوه  بار  نخسین  برای  و  کرد  آغاز  جنوب»  عملیاتی  مناطق  رزمی 

که یکی از «بهتر�ن نظر�ه پردازان  دشمن شناسی در علوم نظامی بنا نهاد تا جایی  

جنگ» لقب گرفت و در طرح ر�زی های عملیاتی در سطح تا�تیکی به عنوان یکی از  

 فرماندهان به نام این عرصه ماندگار شد. 

عکسهای   ازنقشه ها و  مؤثر  و استفاده  کار مستمر  با  باقری  شهید سرلشکر حسن 

هوایی و ماهواره ای به شناخت عمیقی نسبت به عرصه نبرد و نقاط قوت و ضعف  

با بررسی و تجز�ه و تحلیل شرایط سیاسی کشور که رئیس   دشمن دست یافت و 

اشغالی در آن دوران    جمهور وقت (بنی صدر) به دلیل نا�امی در آزادسازی مناطق

عالی   سطوح  به  دستیابی  و  ارتقاء  رزم  سازمان  طراحی  عرصه  به  بود  کرده  ایجاد 

 فرماندهی و هدایت عملیات پای نهاد. 

باقری»   نام مستعار «حسن  با  در سپاه  عضویت  با  افشردی که  غلامحسین  شهید 

از محیط و موقعیت دشمن و شرایط   آوری اطلاعات  بر جمع  معروف شد، همواره 
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و اصلی در   عمده  اهداف  عنوان  دشمن به  نیروهای  سیاسی و حتی شرایط روحی 

خلال جنگ تأ�ید می کرد و می گفت: «خود بحث اطلاعات هدف است بکوشید این  

بلکه خود هدف اصلی   هدف واسطه نیست  دهید که اطلاعات  ذهنتان جای  در  را 

ای که یک فرمانده    است و حتی دیگر این اطلاعات هیچ به درد نخورد، نخستین نکته 

تا   باشد  داشته  اطلاع  خودش  جوانب  از  که  است  این  دارد  نیاز  بدان  عملیات  در 

 وضعیت کلی خود را ندانید نمی توانید اطلاعاتی جمع آوری کنید.» 

�اهی از نقاط قوت و ضعف دشمن را فراتر از تعداد  تانک ها و نفر�رها   شهید باقری آ

تأثیر   بلکه  نیست  تانکها  داشتن  دشمن  قوت  و  ضعف  کند:«  می  تأ�ید  و  دانسته 

ارتش   روحیه  از  برآورد کاملی  ایم  نتوانسته  که هنوز  افراد است  روی  ارتش  فرهنگ 

 ین ارتش از هم می پاشد.» عراق داشته باشیم و بدانیم که چه زمان ا 

آرایش   کیفیت  مسئله  را  موقعیت  شناسایی  روشهای  از  یکی  باقری  حسن  شهید 

دشمن می دانست و معتقد بود که یکی از اشکالات دفاعی ما در آرایش نیروهاست  

چرا�ه در روشهای شرقی، نیروی ضعیف در خطوط می ماند و نیروی احتیاط با قوت  

نیروهای ما برعکس است و  بیشتری در پشت سر آن قرار می گیرد در حالیکه آرایش  

 همواره احتیاط ما از نیروی اصلی  ضعیف تر است. 
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شهید باقری به گفته همرزمانش غالبا یک تا دو ساعت پس از هدایت اولیه عملیات  

در خط نبرد حضور می یافت و خود شخصا وضعیت خطوط تصرف شده را با اهداف  

نقشه   روی  بر  را  ضعف  نقاط  و  کرد  می  کنترل  نقشه)  روی   ) شده  تعیین  پیش  از 

ز�ابی و دستور العمل لازم  مشخص و عملکرد واحدهای رزمی و یگان ها را در خط ار 

را ابلاغ می کرد و بیش از همه به وضعیت جسمانی بسیجیان می اندیشید و برای  

اوضاع روحی _ روانی آنها به ویژه هنگام عقب نشینی اهمیت ویژه ای قائل بود به  

طوری که در خصوص حفظ نیروهای رزمنده تأ�ید می کند:« ا�ر در شناخت دشمن  

شود می پذیر�م اما در اثر نا آ�اهی از وضعیت دشمن، منطقه    هزار شهید هم تقدیم 

 و زمین یک شهید هم پذیرفتنی نیست.» 
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 روایت سردار سرلشکر سید رحیم صفوی از نبوغ شهید حسن باقری 

استراتژ�ست های   از  یکی  باید  بلکه  تنها یک فرمانده  نه  بزرگوار  سال    ۸این شهید 

دفاع مقدس دانست که در تدوین جنگ انقلابی و استراتژی آن در مقابله با دشمن  

اطلاعاتی،   واحدهای  اندازی  راه  عملیاتی،  های  ر�زی  طرح  در  نبوغ  از  عراق  بعثی 

 مردمی برخوردار بود.»   سازماندهی یگان های رزم و آموزش نیروهای 

برعهده داشت    ۵۹سردار صفوی که فرماندهی ستاد عملیات جنوب کشور را در سال  

( شهید باقری معاونت اطلاعات این ستاد را عهده دار بود) با اشاره به نابسامانی  

در    ماه منسجم  کار  نخستین  کشور،  جنوبی  مناطق  در  تحمیلی  جنگ  آغاز�ن  های 

باقری در جبهه های   از جمله اقدامات شهید حسن  را  رزم سپاه  آموزش و سازمان 

 جنوب عنوان می کند. 

نوشتن فعالیت ها و عملکردهای روزانه را از دیگر ویژ�ی های برجسته شهید باقری  

 برمی شمارد و می گوید 

… شهید باقری هر شب پیش از خواب عملکرد آن روزش را  می نوشت …و آخر�ن    

 چراغی که خاموش می شد اتاق شهید باقری بود.» 
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« آیا پس از جنگ بسیجیان و جانبازان را به فراموشی نسپرده ایم؟ چقدر به آنها که  

هزار شهید چه    ۲۱۳یک میلیون از جوانان این مملکت بودند خدمت کرده ایم؟ برای  

برای   ایم؟  داده  انجام  که    ۳۲۰کاری  جانبازی  شیمیایی    ۳۰هزار  مجروح  آنها  هزار 

ی از خودم و خودمان است. آیا تا آن حد که  هستند چه کرده ایم؟ اینها پرسش های 

شهید باقری نسبت به لباس، غذا و زندگی بسیجیان حساس بود، ما نیز حساس  

ز�ر   ا�نون،  هم  که  پرسنلی  یا  بودند  جنگ  در  که  عز�زانی  به  نسبت  ما  هستیم؟ 

 مجموعه ما هستند تا چه حد حساسیت دار�م؟» 

امام   فدای  را  خود  زندگی  بزرگوار  شهید  این  اینکه  بیان  با  صفوی  سرلشکر  سردار 

حسین(ع) کرد و قلب او مالامال از عشق به این امام بزرگوار بود، در خصوص  نوحه  

 تاسوعا و عاشورای حسینی می گوید: خوانی این فرمانده جوان در ایام  

«من هنوز چهره نورانی و اشک های شهید باقری را در مراسم تاسوعا و عاشورای   

 حسینی به یاد دارم و هنوز صدای این عز�ز در مراسم به گوش من می رسد.  

خدا کند که قلب های ما نیز همواره به عشق امام حسین(ع) بتپد و خود را در راه این  

امام بزرگوار ببینیم و از راه ایشان و فلسفه قیام حسینی که پیروزی خون بر شمشیر  

 است غافل نشویم.» 

 منبع : تسنیم 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



309 
 
 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



310 
 

 احسنت بنی صدر!؟ 

امتناع می   از دادن سلاح و امکانات به سپاه  وقتی بنی صدر فرمانده کل قوا بود، 

امام اطلاع دادند. بنی   را به  کرد. کار به جایی کشید که فرماندهان سپاه، موضوع 

صدر هم با تا�ید امام، قرار تشکیل جلسه ای را گذاشت و گفت که توی این جلسه،  

ند.تمام فرماندهان رده بالای ارتش و سپاه و  سپاهی ها بیایند تا ببینم چه می گوی 

حضور   شد،  تشکیل  اهواز  در  که  جلسه  این  در  ای،  خامنه  الله  آیت  حضرت  حتی 

داشتند.بعد از این که ارتشی ها گزارشات خود را دادند، نوبت به سپاه رسید. این  

رات  جلسه، اولین جلسه ای بود که برادران سپاه اجازه داشتند، در آن سطح بالا، نظ 

شان را بدهند و اظهار نظر کنند. به همین دلیل نگرانی خاصی بین فرماندهان سپاه  

و حتی آیت الله خامنه ای وجود داشت.فرمانده عملیات جنوب، پشت تر�بون رفت  

و از مسئول اطلاعات سپاه خواست تا گزارش خود را ارائه دهد.در آن جلسه، ما همه  

زارش سپاه، وضع به چه ترتیب خواهد شد. آیت  نگران این بودیم که پس از ارائه گ 

الله خامنه ای نیز که در آن زمان نماینده امام در شورای عالی دفاع بودند، اذعان  

کرده بودند: با این که ما روحانی بودیم و نماینده امام، و سپاه بخشی از ما محسوب  

ارشی را در حد و  می شد، اما نگران این بودیم که آیا مسئول اطلاعات، می تواند گز 

 اندازه جلسه ارائه بدهد و از این جلسه سر�لند بیرون بیاید یا نه؟ 
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حسن باقری از جایش بلند شد که گزارش خود را ارائه دهد. با بلند شدن او، به خاطر  

سن و سال کمش و هم چنین اندام نحیف و صورت لاغر و کم مویش، ابتدا بنی صدر  

نیشخندی به تمسخر زد و از سر تفر�ح، خود را آماده شنیدن صحبت های او کرد.به  

آغاز   را  خود  های  صحبت  حسن  ترتیب،  مختلف  هر  های  بخش  نقشه،  روی  او  کرد. 

نیروهای دشمن را تشر�ح کرد و در مورد مناطق مختلف و اقدامات آتی دشمن نیز  

ها  توضیحاتی داد.هر چه از گزارش دادن او می گذشت، بیشتر خنده بر لبان سپاهی 

نقش می بست و اخم های بنی صدر در هم می رفت. گزارش حسن باقری به گونه  

 ل قیاس با گزارش مسئولان ارتشی نبود.  ای بود که قاب 

بحث هایی که قبل از این شده بود، بحث هایی کلاسیک و دور از ذهن و عمل بود،  

اما بحث های حسن، کاملا عملی، تانک به تانک، نفر به نفر و جزء به جزء بود و در  

کل، گزارش جامع و کاملی بود.گزارش او آن قدر جالب و کامل بود که بنی صدر در  

اصلا فکر نمی کردم بتونم چنین گزارشی رو    آخر، خطاب به او گفت: «احسنت! آفر�ن! 

 از برادران سپاه بشنوم.» 

 برگرفته از کتاب «من اینجا نمی مانم»؛  

 خاطراتی از شهید غلام حسین افشردی(حسن باقری) 

 راوی: سید رحیم صفوی   
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 «تحول در گرانیگاه» 

ا�ر به نحوه حرکت و عملکرد شهید حسن باقری مبتنی بر یک نگاه پیوستاری در سیر    

توانیم  ماهه ی وی در جبهه های نبرد حق علیه باطل توجه کنیم می   ۲۸زمانی حضور  

 گانه تحول در اداره جنگ توسط او را اینگونه بیان کنیم :   ۶های  مولفه 

 

 . تغییر افق نگاه و تنظیم جهت حرکت بر اساس جهت حرکت انقلاب اسلامی ۱

 . ر�ل گذاری اداره جنگ مبتنی بر مفهوم محوری «عقلانیت بر پایه ایمان» ۲

 . ایجاد اشراف اطلاعاتی و تشخیص نقطه اصلی درگیری ۳

 . سازماندهی، توجیه، رشد و تعالی نیروها با محور�ت نقش آفر�نی مردم ۴

و  ۵ خودباوری  روحیه  تثبیت  و  ترویج  و  .  شناسی  آسیب  عین  در  پذیری  مسئولیت 

 پرهیز از غرور 

 . تمرکز، ایستادگی و شتاب توأمان در هدایت و مدیر�ت جنگ ۶
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 .تغییر افق نگاه و تنظیم جهت حرکت بر اساس جهت حرکت انقلاب اسلامی ۱

یکی از اصلی تر�ن کارهای مبنایی حسن باقری را می توان تغییر افق نگاه و تنظیم  

جهت حرکت جنگ بر اساس جهت حرکت انقلاب اسلامی در نظر گرفت. امری مهم که  

موجبات اغاز تحول بر اساس یک مبنای درست را فراهم نموده تا در ادامه مسیر از  

 انحرافات احتمالی جلوگیری نماید. 

حسن باقری اصالت حرکت در اداره جامعه، جنگ و زندگی را مبتنی بر نگاه برآمده از  

انقلاب اسلامی در نظر گرفته و معتقد است که ا�ر بر این مبنا حرکت نشود، گویی  

انقلابی اتفاق نیفتاده و فقط تغییرات ظاهری صورت گرفته است. او معتقد است که  

باید اداره تمامی شئونات جامعه مبتنی بر آن  وقوع انقلاب اسلامی کافی نبوده و  

صورت بگیرد وگرنه همان بلایی که بر سر جامعه الجزایر آمده است گر�بانگیر انقلاب  

را   نکاتی  الجزایر  به  بندی سفر خود  در جمع  او  نیز می شود، چرا که  ایران  اسلامی 

 اینگونه بیان می کند: 

« خدا کند انقلاب ما مثل انقلاب الجزایر نشود، الجزایر برزخ شرق و غرب است. همان  

فسادی که قبل از انقلابشان بوده، هست. ما برای اسلام انقلاب کردیم، باید اسلام  

را کامل پیاده کنیم نه اینکه فقط یک اسم از انقلاب بماند.»علامیان، سعید، روایت  

 ۱۲۱و   ۹۵، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۱سسه شهید باقری. ج  زندگی شهید حسن باقری . مو 
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حسن باقری با همین نگاه برآمده از انقلاب اسلامی وقتی شانه های خود را به ز�ر  

بار مسئولیت جنگ می دهد، ملا� های رایج جهانی در نحوه جنگیدن را کنار می زند  

و ملا� های مبتنی بر اسلام ناب را برای اداره جنگ تدوین کرده و ارائه می دهد. او  

 اصلی تر�ن این ملا� ها را اینگونه بیان می کند:   در یکی از صحبت های خود یکی از 

«ملا� ما در جنگ کشتار نیست، ما باید تجهیزات عراق را سالم بگیر�م، افسران عراق  

را زنده اسیر کنیم و بر روی آن ها کار کنیم، چرا که ما به تجهیزات، امکانات و افسران  

زندگی   روایت  علامیان، سعید،  نیاز دار�م.»  عراق  انقلاب اسلامی  آینده  برای  عراق، 

 ۸، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۱ه شهید باقری. ج  شهید حسن باقری . موسس 

این جملات حسن باقری نشان دهنده توأمان وسعت و عمق دیدی است که او در  

افق حرکت انقلاب اسلامی برای مسئولان، فرماندهان و رزمندگان درگیر در جنگ به  

خاص   تحلیل  دشمن  و  مقابل  جبهه  به  نگاه  در  حتی  او  است.  گذاشته  نمایش 

رژ�م بعث عراق جدا نموده    خودش را دارد و حساب مردم عراق و رزمندگان عراق را از 

و بیان کننده این نگاه است که ا�ر ما امروز در میدان مبارزه و دفاع از ایران و انقلاب  

انقلاب   آینده  تحقق  و  ایجاد  در  را  مسیر  این  استمرار  ایم،  آمده  میدان  به  اسلامی 

برای   اساسی  فرصت  یک  را  آمده  پیش  جنگ  و  کرد  خواهیم  دنبال  عراق  اسلامی 

 استعداد ها و صدور انقلاب اسلامی در نظر  می گیر�م:   شکوفایی
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« این جنگ فرصت های طلایی بسیاری را جهت رشد و استعدادها به ما داده است.  

نیروهای ما با توجه به بعد انقلابی ای که دارند و چشم و گوش بسته تابع قانون  

های از خارج آمده نیستند، می توانند از قالب های پیش ساخته خارج شوند و با فکر  

، که دشمن نخواهد توانست به سادگی به  سازنده خویش، روش هایی را ابداع کنند 

  . باقری  زندگی شهید حسن  روایت  علامیان، سعید،  برخیزد.  آن ها  در مقابل  دفاع 

 ۷، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۱موسسه شهید باقری. ج  

 

 .تغییر ر�ل اداره جنگ مبتنی بر مفهوم محوری «عقلانیت بر پایه ایمان» ۲

حسن باقری پس از آنکه افق و جهت حرکت در اداره جنگ را ترسیم می نماید، دومین  

ایمان»   پایه  بر  «عقلانیت  عنوان  با  متعالی  مفهومی  خلق  با  را  جنگ  تحول  محور 

رونمایی می کند. او تمرکز خود را بر روی تبیین جایگاه تفکر و احیای عقلانیت در اداره  

 می کند که : جنگ قرار داده و اینگونه بیان  

«چیزی که دشمنان و آمر�کایی ها را به تنگ می آورد، این است که ما در فکر کردن  

نرسیم.»   بست  بن  به  نیز  عمل  در  شود  می  باعث  این  و  رسیم  نمی  بست  بن  به 

ج   باقری.  شهید  موسسه   . باقری  حسن  شهید  زندگی  روایت  سعید،  ،  ۱علامیان، 

 ۸، ص  ۱۳۹۲تهران،  
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این جملات شهید حسن باقری نشان دهنده تفاوتی اساسی بین رزمندگان جبهه  

حق و جبهه باطل است و آن هم عدم وجود بن بست در ساحت های اندیشه و عمل  

است، هرچند امکان دارد در مواقعی دچار انسداد شده و موفقیت حاصل نشود،  

 اما این به معنای توقف و ایستادن در بن بست نخواهد بود. 

حسن باقری با هوشمندی کامل و مبتنی بر نگاه بر آمده از اسلام ناب به این نکته  

اساسی توجه دارد که احیای عقلانیت برای اداره جنگ باید بر یک مبنای مشخصی  

به   مقید  را  خودش  و  باشد  می  الهی»  «ایمان  مشخص  مبنای  آن  و  بگیرد  صورت 

از عقلانیت  رعایت این موضوع می داند که نباید توجه به موض  وع عقلانیت ناشی 

آمر�کایی و مستشاران جنگی آن ها که روزگاری در ایران مدرسان دانشگاه های جنگ  

 بودند باشد: 

که   چرا  شد.  ها  نامه  آیین  آن  جایگز�ن  خدا،  به  توکل  و  ایمان  روحیه،  عوض  «در 

یورش   کافر  دشمن  بر  گیرند  می  تصمیم  که  هنگامی  ما  مومن  و  مسلح  نیروهای 

روند؛ فاذا  ببرند، توکل به خدا می کنند و باعشق به شهادت به استقبال مرگ می 

عزمت فتوکل و مطمئن هستند که یکی از دو پیروزی احدی الحسنین نصیب آن ها  

. موسسه شهید   باقری  خواهد شد.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن 

 ۸، ص ۱۳۹۲، تهران،  ۱باقری. ج  
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پایه ایمان توسط حسن باقری به عنوان دومین  حال که جایگاه مفهوم عقلانیت بر 

گردد، نیازمند طرح موضوع «نواندیشی و جرأت  محور تحول اداره جنگ تبیین می 

ورزی» در ساحت های مختلف اداره جنگ هستیم. چرا که ا�ر در مقام تفکر و اندیشه  

در   کنیم،  ایجاد  جدید  معادلات  جسارت،  با  نتوانیم  و  شویم  روزمرگی  دچار  ورزی 

حقیقت تحقق آنچه بیان شد صورت نخواهد گرفت لذا حسن باقری در جایی دیگر  

 نگونه می گوید : ای 

« باید به خود جرأت داد. این نوع جنگیدن به درد نمی خورد، باید استراتژی جنگ  

. موسسه شهید   باقری  زندگی شهید حسن  روایت  علامیان، سعید،  عوض شود» 

 ۴۵۱، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۱باقری. ج  

تحولی   کارهای  بزرگتر�ن  از  یکی  را  عمل  و  اندیشه  حوزه  در  نوآوری  باید  راستی  به 

حسن باقری در نظر گرفت و از همه مهم تر به این نکته توجه داشت که ا�ر به اندیشه  

به میدان   را  آن  باید  پیدا شد،  دست  صحیح  با مبنای  ای جدید، متقن و مشخص 

و آزمایش قرار داد تا بتوان الگویی جدید؛    عمل آورد و در میدان واقعیت مورد بررسی 

 عملیاتی و واقعی ارائه نمود. 

یک   به  نسبت  است  نهاده  قدم  جنگ  تحول  دوم  محور  در  اینک  که  باقری  حسن 

موضوع دیگر نیز حساسیت بالایی از خود نشان می دهد و آن هم «مراقبت از انحراف  
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حسن   است.  غیب»  به  اعتقاد  و  توکل  توسل،  چون  مفاهیمی  به  نسبت  التقاط  و 

باقری به خوبی می داند که ا�ر این موضوعات به شیوه ای ناصحیح بیان شوند و  

ترویج پیدا کنند، اداره جنگ را با توهمات و مشکلاتی مواجه می کند که حل آن ها  

این  و  داشت  در پیش خواهد  را  ناتمامی  را    مصیبت های  آنجایی خودش  موضوع 

نشان می دهد که بعد از عملیات «فتح المبین» و در جلسه طراحی عملیات «الی  

بیت المقدس» زمانی که شهید «علی صیاد شیرازی» در حال ارائه آسیب شناسی از  

عملکرد رده های مختلف در عملیات فتح المبین است، عده ای از فرماندهان وارد  

م  اعتراض  و  شده  او  و  بحث  نیست  لازم  تمرکز  مباحث  این  روی  خیلی  که  کنند  ی 

مشکلات را با توکل و توسل حل می کنیم، نا�هان حسن باقری وارد بحث شده و با  

را بیان می کند: « ما به نیروی غیب معتقدیم، ولی   آرامش کامل جمله ای کلیدی 

ای  خداوند هر احمقی را هدایت نخواهد کرد» دهقان،احمد، مجموعه یادداشت ه 

تهران،   باقری،  حسن  شهید  موسسه  باقری،  حسن  ص  ۲،ج  ۱۳۹۲شهید   ،۳۳۹  ،

و   توکل  چون  مفاهیمی  از  مراقبت  مقام  در  که  را  باقری  حسن  چنینی  این  برخورد 

که   زمانی  کر�لا  مرکزی  قرارگاه  جلسه  در  او  رفتار  نحوه  کنار  در  باید  را  است  توسل 

رسید  پایان  به  المقدس  بیت  الی  عملیات  دوم  سوم  مرحله  مرحله  اغاز  و  است  ه 

عملیات دچار توقف شده است و فرماندهان در ادامه عملیات دچار تردید شده اند  

 مورد بررسی قرار داد: 
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«شهید صیاد شیرازی گفت چرا اعتراض می کنند؟ حسن گفت حق دارند، شهید و  

زخمی داده اند،حسن خیلی صبور بود. صیاد شیرازی نشست. جلسه طول کشید.  

آور�م و تیپ هایمان کمبود دارند خیلی  بحث شد که ا�ر از اینجا برویم گردان کم می 

بحث کردن. دشمن یک خا�ر�ز اور�بی داشت حسن گفت از پشت این خا�ر�ز به خین  

می  کمکمان  خدا  نباشید  نگران  رویم.  چراغ می  بعد  در  کند  و  کردند  خاموش  را  ها 

تار�کی روضه ی امام حسین (ع) و دعای توسل خواندن. حسن ایستاد و بلند بلند  

گفت: « خدایا مردم و امام منتظرند چطور جواب شهدا را بدهیم؟ هر کاری بلد بودیم  

ر چه در چنته مان بود رو کردیم، هرچه راهکار بود بررسی کردیم، دیگر  انجام دادیم ه 

گفت:   خداست».  دست  پیروزی  ندار�م  ادعایی  کدام  هیچ  آید،  نمی  بر  ما  از  کاری 

«خدایا به اراده تو از فردا شناسایی می رویم تا حالا هم به اراده تو بوده، شاید در  

دور  گوشه  امشب  هم  را  این  ماست  مال  پیروزی  این  که  بود  مان  ذهن  از  ای 

  اند خودت کمک انداز�م، خدایا به آبروی این همه بسیجی که اینجا شهید شده می 

مان کن». گر�ه و زاری فضای قرارگاه را عوض کرد از آن راز و نیاز هایی بود که خدا  

ای بود که تا آن روز در  دوست دارد بنده اش به او التماس کند. عجیب تر�ن جلسه 

خ  جمله  عملیات  از  جمع  روی  شب  آن  باقری  حسن  حرفهای  داشتیم.  رمشهر 

سعید،   علامیان،  کردند.»  می  گر�ه  همه  گذاشت،  ز�ادی  تاثیر  ارتش  فرماندهان 

 ۱۴۷، ص  ۳روایت زندگی شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  
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آنگاه که حسن باقری صحبت از «عقلانیت بر پایه ایمان» می کند، در عین توجه  آری 

به عقلانیت، معنویت و ایمان را هم در نظر دارد و از التقاط و انحراف پرهیز کرده و  

و   ایجاد  درستی  به  جنگ  تحول  محور  دومین  تا  شده  ها  جبهه  در  آن  ایجاد  مانع 

 محقق شود. 

 

 .ایجاد اشراف اطلاعاتی و تشخیص نقطه اصلی درگیری ۳

سومین محور تحول در اداره جنگ توسط حسن باقری را باید با موضوعاتی چون  

«شناسایی، جمع آوری اطلاعات، داده پردازی و ترسیم وضعیت های مختلف از خود  

و دشمن» مورد بررسی قرار داد. حسن باقری در بیانی وضعیت بهم ر�خته اطلاعات  

 و اخبار جنگ را اینگونه بیان می کند: 

« صبح می گویند فلان نقطه را عراق گرفته است، ظهر می گویند همان نقطه را پس  

گویند همان نقطه را عراق گرفت و مجددا شب می گویند  گرفته ایم، دوباره عصر می 

نمی  اطلاعات  این  با  ایم.  گرفته  پس  را  نقطه  استراتژی  همان  این  با  جنگید.  شود 

 . ۴۵۱، ص  ۱شود جنگید.»علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری ج  نمی 
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این جملات حسن باقری نشان از فقدان داده های مشخص، اخبار صحیح و قابل  

اعتماد برای اداره جنگ می باشد و حال نوبت آن است تا برای حل این مسئله چاره  

ای اندیشیده شود و با سازماندهی و راه اندازی واحد اطلاعات عملیات در قرارگاه  

که حسن باقری تدوین و پیاده سازی    مرکزی و قرارگاه های تابعه، بر اساس اصولی 

می کند این مهم صورت می گیرد. یکی از اصلی تر�ن اصولی که حسن باقری بر روی  

 آن اصرار دارد را اینگونه بیان می کند: 

درصد عملیات مساوی با پیروزی است، غلط    ۸۰درصد اطلاعات +    ۲۰«این فرم که  

گویم   می  من  هستند،  ای  جدا�انه  ی  مقوله  کدام  هر  عملیات  و  اطلاعات  است. 

اطلاعات صد در صد.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری . موسسه  

 ۲۶۱، ص ۱۳۹۲، تهران،  ۱شهید باقری. ج  

درصدی و دقیق منجر به عملیات صحیح و موفق می    ۱۰۰او معتقد است اطلاعات  

گردد و این اصرار او در ماجرای شناسایی عملیات الی بیت المقدس برای آزاد سازی  

 خرمشهر از ز�ان شهید حسین همدانی شنیدنی است: 

« حسن باقری به ما مأمور�ت شناسایی کارون تا جاده خرمشهر را داد. گفت: «هر  

باید   «همدانی  گفت:  می  خواهم».  می  گزارش  شما  از  و  آیم  می  جا  این  به  صبح 

کیلومتر   دو  کیلومتر  یک  بگویید  نیایید  بخورد.  خرمشهر  آسفالت  جاده  به  دستت 
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رفتیم. هر وقت دستتان را به جاده آسفالت زدید آن وقت می توان بگویم این بخش  

 از مأمور�ت تمام شده است.» 

تردد   هست  خاطرم  زدیم.  دست  خرمشهر  جاده  به  اینکه  تا  آمدیم  و  رفتیم  آنقدر 

او می   روی جاده می رفت نور ماشین روی  ا�ر کسی  ماشین ها در جاده ز�اد بود. 

افتاد. برای همین در چند متری جاده تأمین گذاشتیم یک نفر رفت به جاده دست زد  

زد و حتی جاده را بوسیدو دیدم    و بوسید. برگشتیم و گفتیم فلانی به جاده دست 

چهره اش (حسن باقری) باز شد و تک تک بچه ها را بوسید و گفت : «انشالله تصرف  

شهید   زندگی  روایت  سعید،  علامیان،  شد»  قطعی  اهواز  خرمشهر  آسفالت  جاده 

 ۱۴۷، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۳حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

 

تبیین موضوع شناسایی، تمرکز ها و دقت های حسن باقری پیرامون این موضوع  

دارای مصادیق بسیاری است که در حوصله این متن نبوده و در زمان دیگر می توان  

به آن پرداخت، اما آنچه مهم تر است این نکته می باشد که جمع آوری اطلاعات و  

ارتباط بین داده ها برای کشف نقاط  اشراف در این حوزه باید منجر به تعیین نظام  

گلوگاهی به جهت تشخیص نقطه اصلی درگیری باشد و این مهم صورت نمی گیرد  

 مگر آنکه از یک نگاه شبکه ای و وسیع برخوردار باشیم: 
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« در جنگ باید وسیع فکر کنی و همه ابعاد را در نظر بگیری، وقتی می خواهی در این  

سعید،   علامیان،  باشی.»  داشته  توجه  باید  نیز  دیگر  نقاط  به  کنی،  عملیات  نقطه 

 ۷۵، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۲روایت زندگی شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

 

حسن باقری با اتخاذ همین نگاه شبکه ای و ارائه یک منطق قوی برای جمع آوری و  

تحلیل داده ها در نهایت توانست در مدار تحول جنگ نقطه اصلی درگیری را مشخص  

وجود   جنگیدن  برای  مشخص  بندی  اولویت  که  روزگاری  در  را  همه  توجه  و  کرده 

جلب کند: «خرمشهر حیات    نداشت به اصلی تر�ن نقطه درگیری یعنی «خرمشهر» 

صدام است و ما باید حیات دشمن را از او بگیر�م.» علامیان، سعید، روایت زندگی  

 ۱۴۷، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

 

در     را  توجهات  کانون  جنگ،  اداره  تحول  محور  سومین  در  باقری  حسن  آری 

«خرمشهر» مشخص می کند و این موضوع نقطه عطفی در تار�خ دفاع مقدس می  

گردد چرا که باید برای آزاد سازی خرمشهر یک سازماندهی و آرایش جدید و مشخص  

 در سطوح مختلف اداره جنگ صورت بگیرد. 
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 .سازماندهی، توجیه، رشد و تعالی نیروها با محور�ت نقش آفر�نی مردم ۴

یکی از چالش های اساسی که نسل جوان مومن انقلابی در تحول اداره جنگ با آن  

مواجه است، موضوع نیروی انسانی و مسائل وابسته به آن است. حسن باقری در  

و   سپاهی  «ارتشی،  از  اعم  مختلف  شئون  در  رزمندگان  با  که  مختلفی  برخوردهای 

نی، سازماندهی، توجیه و  بسیجی» دارد، متوجه می شود که در حوزه نیروی انسا 

آموزش نیروها ضعف شدیدی وجود دارد تا آنجا که در تحلیل عملیات نصر که منجر  

به شهادت غر�بانه «سید حسین علم الهدی و یارانش» در هویزه می شود، دومین  

 گانه عدم موفقیت این عملیات را اینگونه بیان می کند:   ۸علت از علت های  

نمی   درستی  به  را  منطقه  ی  کننده  تک  نیروی  پرسنل،  اول،  بند  موضوع  اثر  در 

شناختند و بسیاری از آن ها روز اول، متوجه نشده بودند که از کرخه کور عبور کرده  

حسن   شهید  زندگی  روایت  سعید،  علامیان،  هستند.  کجا  در  دانستند  نمی  و  اند 

 ۳۸۵ص    ، ۱۳۹۲، تهران،  ۱باقری . موسسه شهید باقری. ج  

همچنین حسن باقری با تشخیص این موضوع که مدت زمان جنگ طولانی خواهد  

بود و استفاده از نیروهای رزمنده باید دارای یک برنامه مشخص باشد اینگونه بیان  

می کند:«جنگ ما طولانی خواهد بودو این طور نیست که ما یک لشگر را به منطقه  

خانه و زندگی شان بمانند، این عملی    بیاور�م و بخواهند چندسال در بیابان و دور از
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نیست، ما باید استعداد چند لشگر داشته باشیم که بصورت چرخشی همیشه یک  

  . باقری  حسن  شهید  زندگی  روایت  سعید،  باشد.»علامیان،  جبهه  در  ثابت  نیروی 

 ۲۲، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۲موسسه شهید باقری. ج  

او بر اساس موارد اینچنینی تشخیص می دهد که راهی جز بسترسازی برای نقش  

در جلسه ای به  آفر�نی صحیح مردم و استعدادهای بومی وجود ندارد تا جایی که  

خطاب به نماینده حضرت امام (ره) در ستاد جنگ یعنی آیت    ۱۳۵۸مورخ دی ماه  

 الله خامنه ای اینگونه می گوید: 

« جنگ به بن بست رسیده، ارتش در لا� دفاعی رفته و روحیه تهاجمی از دست رفته  

طرح   ما  دهیم.  تغییر  جنگ  شدن  مردمی  اساس  بر  را  جنگ  استراژی   باید  است. 

زندگی   روایت  سعید،  علامیان،  دار�م.»  بسیج  و  مردمی  نیرومی  حضور  با  عملیات 

 ۳۶۳، ص  ۱۳۹۲ ، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

او که به دنبال ایجاد بستر برای نقش آفر�نی مردمی است خوب می داند که ا�ر به  

توجیه و آموزش نیروها، مخصوصا نیروهای مردمی نپردازد، نه تنها موفقیت در اداره  

جنگ حاصل نمی شود، بلکه امکان تلف شدن نیروها و امکانات وجود دارد و معتقد  

آموزش بدهیم پیش خدا حجت دار�م، اما    است ا�ر هزار شهید در امر شناسایی و 

 ا�ر یک شهید در عملیات بدون توجیه و آموزش داشته باشیم، حجتی در محضر  
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این بین خاطره ای شنیدنی از سردار فتح الله جعفری قابل توجه    خداوند ندار�م. در  

می باشد:« چند شب قبل از عملیات فتح المبین، حسن باقری که فرمانده قرارگاه  

نصر بود، تمامی فرماندهان از رده «تیپ تا دسته» را خواست و به هر کدام گفت که  

به   ما  بدهند.  توضیح  «حدخود»  اساس  بر  را  عملیات  که  طرح  شدیم  معترض  او 

فرمانده تیپ، گردان و گروهان کافی است دیگر چرا «فرمانده دسته» باید توضیح  

بدهد. ما این افراد را توجیه می کنیم و مطمئن می شویم و آن ها هم به تناسب  

فرماندهان ز�ر مجموعه خود را توجیه می کنند. حسن باقری در برابر این صحبت  

نفر فرمانده گردان است و    ۴که :«فرمانده تیپ فرمانده    های ما این گونه بیان کرد 

فرمانده    ۴فرمانده گروهان و فرمانده گروهان فرمانده    ۳فرمانده گردان فرمانده  

فرمانده   دسته  فرمانده  اما  شهید    ۲۲دسته،  ا�ر  او  و  است  مستقیم  بصورت  نفر 

ن جا بود که ما  نفر سردرگم می شوند، پس او را باید کاملا توجیه کرد».ای  ۲۲بشود 

فهمیدم که اهمیت توجیه و آموزش نیرو چقدر برای کسی مثل «حسن باقری» مهم  

است و جایگاه ویژه ای دارد و همین روش عملکردی او بود که وقتی رمز عملیات  

دقیقه خوابید چرا که    ۳۰فتح المبین گفته شد و عملیات شروع شد با آرامش کامل  

ا فرماندهان گردان و گروهان و دسته، همه توجیه  ستاد خودش و فرمانده تیپ ها ت 

: ص  ۱۳۹۲، تهران:  ۲بودند.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری، ج  

 ۴۵۵و    ۴۵۴و    ۲۳و   ۲۲
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همچنین حسن باقری در پاسخ به افرادی که نگران مصرف مهمات و تجهیزات در امر  

ها  آموزش نیروها بودند اینگونه می گوید:«نگران مصرف مهمات نباشید، ا�ر بچه 

کنند و خودشان  در تمر�ن بتوانند خوب تیر بزنند، در صحنه نبرد مهمات را حرام نمی 

هم آسیب نمی بینند. ا�ر تانک شما چهارتا گلوله بزند تا خوب یاد بگیرد بهتر از آن  

تا گلوله بزند و خودش منهدم  بشود.»علامیان، سعید، روایت زندگی    ۴۰است که تا  

 ۴۱۲، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

به   نسبت  دارد،  کامل  اهتمام  نیروها  توجیه  و  تر�یت  موضوع  به  اینکه  بر  علاوه  او 

موضوع طراحی ساختار رزم و سازماندهی نیروها نیز حساس بوده و معتقد است  

این طراحی باید مبتنی بر تحقق مأمور�ت با نگاهی عادلانه در تأمین منافع یگان  

 های عمل کننده باشد: 

« ما بایستی ساختار سازمان رزمی مان را طوری تنظیم و طراحی کنیم که فرمانده  

هزار نفر هم نیرو  ۱۰۰دسته، اهمیت داشته باشد. ا�ر ما ساختار نداشته باشیم، ا�ر  

شهید   زندگی  روایت  سعید،  علامیان،  بگیر�م.»  کار  به  را  ها  آن  توانیم  نمی  بیاید، 

 ۴۱۹، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۳حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

از   کدام  هر  است  معتقد  تحولی  محور  این  تکمیل  جهت  به  باقری  حسن  نهایت  در 

مشخص   توانمندی  و  استعداد  مجموعه  یک  دارای  جبهه  در  حاضر  افراد  و  نیروها 
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این   و  بگیرد  صورت  افراد  صحیح  جانمایی  باید  ها  آن  شناخت  ضمن  که  هستند 

موضوع تا آنجا برای او مهم است که در مواجه با یکی از فرماندهان عملیاتی که می  

 خواهد به شناسایی برود اینگونه صحبت می کند: 

 

« تو نیروی شناسایی نیستی، نیروی عملیاتی هستی، در آن جا می توانی موفق عمل  

می  رسید  که  وقتش  شهید  کنی،  زندگی  روایت  سعید،  علامیان،  بروی»  جلو  گویم 

 ۳۸۶، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۳حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

 

حسن باقری سومین محور تحول در اداره جنگ را نیز ایجاد و برای تحقق کامل آن،  

قاسم   حاج  عز�زمان  شهید  مانند  فردی  که  آنجا  تا  نماید  می  را  خود  تلاش  تمام 

 سلیمانی نسبت به او اینگونه می گوید: 

 

«رشد دهنده همه ما حسن باقری بود، او باعث شد نگاهم به جنگ عوض شود و  

او باعث شد در جبهه بمانم.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری، ج  

 ۱۵۱و    ۱۵۰: ص  ۱۳۹۲، تهران:  ۲
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 .ترویج روحیه خودباوری و مسئولیت پذیری در عین آسیب شناسی و پرهیز از غرور ۵

پنجمین محوری که موجب تحول در اداره جنگ توسط حسن باقری می شود را باید  

ماهه اول    ۶با این موضوع مورد بررسی قرار داد که انجام عملیات های مختلف در  

جنگ که ا�ثرا منجر به شکست و نا�امی شده است یک فضایی را ایجاد نموده که  

وجود ندارد. بر همین اساس حسن  گویا امکان دستیابی به پیروزی و غلبه بر دشمن  

گانه کوچک را به جهت    ۸باقری با همراهی سایر فرماندهان جوان جنگ عملیات های  

عملیات های   رزمندگان،  در  آزاد    ۳ایجاد خودباوری  تسهیل  به جهت  گانه متوسط 

گانه کلان را برای آزاد سازی خرمشهر طراحی نمودند    ۲سازی خرمشهر و عملیات های  

   و اطلاعات اجمالی این عملیات ها در جدول ز�ر قابل مشاهده است:  که عناوین 

 های طراحی شده در سطوح سه گانه عملیات 

طراحی     با  همراهانش  و  باقری  و    ۱۳حسن  ایجاد  با  کلان  تا  خرد  سطح  از  عملیات 

تثبیت روحیه خود باوری توانستند خرمشهر را آزاد کنند، اما یک سوال در این جا قابل  

و تحول جنگ کافی   برای موفقیت  باوری  روحیه خود  ایجاد  آیا فقط  طرح است که 

ه  و  باقری  حسن  روش  و  منش  بررسی  با  موضوع  است؟  این  متوجه  مراهانش 

شویم که دو مولفه اساسی دیگر نیز مدنظر آن ها بوده است و آن هم دو مولفه  می 

 ها» می باشد. پذیری و عدم غرور در پیروزی «مسئولیت 
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ا�ر بخواهیم این دو مولفه را مبتنی بر سخنان حسن باقری مورد بررسی قرار دهیم،  

باید به جلسه آسیب شناسی عملیات فتح المبین رجوع کرده و روایت سردار فتح الله  

 جعفری را با هم مرور کنیم: 

الله  گوید: صبح روز دهم فروردین حضرت آیت « سردار فتح الله جعفری در این باره می 

پل   اضطراری  فرودگاه  در  مردم  از  ز�ادی  جمع  حضور  با  دزفول  جمعه  امام  قاضی 

الله محلاتی سخنرانی کردند و مردم بدون هماهنگی  نادری نماز شکر خواندند، آیت 

بندی عملیات فتح المبین  قبلی به سایت رفتند. بعد از ظهر همان روز جلسه جمع 

 ها و شورای عالی سپاه حضور داشتند.  تشکیل شد فرماندهان قرارگاه 

عبدالله   حاج  دوست،  رفیق  محسن  حاج  شمخانی،  علی   ، رضایی  محسن 

محمودزاده، دکتر سید مسعود خاتمی، رضا سیف اللهی و فرماندهان مناطق ده  

صادق   علوی،  حسین  محمد  کر�می،  داوود  شجاعی،  احمد  دکتر  جمله  از  گانه 

محمدحسن   فروتن،  یوسف  عبدالوهاب،  حاج  حمید  اشجع،  محمود  محصولی، 

، محمد بروجردی و سید مرتضی مرتضایی از افراد جلسه بودند. مسئولین  خداوردی 

باقری   حسن  بودند.  پیروزی  از  مسرور  و  خوشحال  همه  دادند  گزارش  ها  قرارگاه 

بدون تعر�ف و تمجید به نقاط ضعف عملیات پرداخت و گفت اطلاعات عملیات در  

گردان  فرمانده  بود،  ضعیف  عملیات  جبران این  را  ضعف  این  ما    ها  ا�ر  و  کردند 
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رفتیم. دانستن نقاط  تر می شناسایی خوب و دقیقی از دشمن داشتیم چه بسا راحت 

آفت  از  را  ما  که  بود  مهمی  مسئله  می ضعف  حفظ  بعدی  ضعف  های  نقطه  کرد. 

تیپ  بودن  تاسیس  تازه  می دیگرمان  تصور  که  اندازه  به  توانشان  و  بود  کردیم  ها 

ای در جبهه شوش پرهیز می کردیم.  جبهه   نبود. مسئله بعدی این بود که باید از تک 

دشمن به جز دشت عباس رویارویی اساسی در مقابل ما نکردن وگرنه شاید نمی  

 توانستیم در مقابل چنین دشمنی بجنگیم.  

که   بود؛  منتقد  قرارگاهش  و  خود  به  نسبت  جرأت  با  داشت  انتقاد  روحیه  حسن 

دهی سوق داد. افراد  کردیم. رفتار او ما را به سمت گزارش کجاها چه کارهایی باید می 

و   رحیم  آقا  جعفری،  عز�ز  بقایی،  مجید  نداشتند.  اشکالات  کردن  مطرح  از  ابایی 

های محدود  دیگران هم نقاط ضعفشان را گفتند. حسن باقری این کار را از عملیات 

شود و نقاط ضعف  ها باعث برطرف شدن اشکالات می گفت این بررسی باب کرد.می 

کنیم.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری  را به نقاط قوت تبدیل می 

 ۳۰، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۳. موسسه شهید باقری. ج  

وقتی به دقت روایت سردار فتح الله جعفری را مورد بررسی قرار می دهیم، متوجه  

می شویم که حسن باقری در اوج پیروزی دچار غرور نشده و به آسیب شناسی می  

پردازد چرا که او می داند ا�ر انسان دچار غرور شد عقلش زایل می شود و آنگاه دچار  

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



336 
 

گیری   تصمیم  و  سازی  تصمیم  محاسباتی،  اشتباه  محاسباتی،  دستگاه  در  اختلال 

گردد، همانطور که او این آسیب را در عملیات رمضان تشخیص داده است  غلط می 

عدم مسئولیت  از  و  بازکرده  به سخن  لب  ایجاد  و  غرور  و  بعضی فرماندهان  پذیری 

 کند: شده در بدنه رزمندگان شکایت می 

« یعنی ما برایمان شهید دادن در شناسایی سخت شده، ولی خیلی راحت شده که  

از    ۳۰۰ قبل  کارکردن  برگردیم.  عقب  و  بگذار�م  معرکه  وسط  عملیات  در  را  جنازه 

تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده و   اما  عملیات خیلی سخت شده، 

آور�م. هنوز مطالب این عملیات به صورت کامل در  هیچ به روی خودمان هم نمی 

داخل مردم منعکس نشده است، الان ا�ر داخل مردم بروید، سرشان علامت سؤال  

پدر و  است که جنازه بچه  ببینید چه خبر است؟  تا  بروید شهرتان  های ما کجاست. 

هایشان ارزش قائلند، اما بعد از شهادتش، برای زخمی شدن،  مادرها برای جنازه بچه 

 کنند. طعه شدن شان تحمل می معلول شدن و قطعه ق 

تا شهید دادند.    ۷۰های تبر�ز در دهلاویه  ها ارزش قائلند. اوایل جنگ بچه اما برای آن   

لرز�د. حالا هزار تا، دو هزار تا، سه هزار تا، اص�  خدا شاهد است که همه تنشان می 

بگویند   بهمان  فردا  ا�ر  انگار.  نه  ندارد.    ۱۰۰انگار  فرقی  هزار  با  یک  انگار  تا،  هزار 

گوییم که  گوید؛ در کنار یک گردان معبر باز کردیم. به فرمانده می تخر�بچی آمده، می 
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گوید  ها می متر دست چپ است، نیرو را از معبر میدان مین ببر. بعد به بچه   ۳۰۰معبر  

دانم،  چه کسی داوطلب است به میدان مین برود. این فرمانده گردانی است؟ نمی 

صبح یک لودری که پیدا   ۴گوید من نشیند و می فرمانده گردانی که خیلی راحت می 

 شد، خا�ر�ز را شکافتم و رفتم. این [فرمانده] چه جوری طاقت داشته؟ 

صبح فقط با یک گردان تماس داشته و یک گروهان هم قطع شده. توقع دار�د،    ۴تا    

باشید.   در خط  باید شما  بگیر�د؟  عملیات  این  در  را هم  بغداد  معجزه هم بشود. 

شهید بدهیم و نتوانیم، بعد بگوییم خدایا شهید دادیم، اما نشد. حالا الحمدالله  

برادر دم کانال اسیر شدند. تانک از رویشان     ۱۶۰ها سر جایشان هستند.  تیپ و گردان 

رفت. من برای این، جوابی در روز قیامت ندارم. ا�ر برادرها جواب دارند، خوش به  

حالشان. من جواب ندارم بدهم.تدوین شده بر اساس آرشیو صوت موسسه شهید  

 حسن باقری و فیلم مستند «آخر�ن روزهای زمستان» 

 

داند که حرکت در مسیر تحولی ا�ر با عدم مسئولیت  آری این بار هم حسن باقری می   

رسد بلکه موجبات انحراف و  پذیری و ایجاد غرور همراه باشد، نه تنها به مقصد نمی 

آورد چرا که حرکت بر مدار تحول حرکتی حساس با اقتضائات  شکست را فراهم می 

 خاص خودش است. 
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 .تمرکز، ایستادگی و شتاب توأمان در هدایت و مدیر�ت جنگ ۶

سازی   پیاده  و  طراحی  باقری  حسن  توسط  که  جنگ  اداره  در  تحولی  محور  آخر�ن 

جنگ  می  مدیر�ت  و  هدایت  در  توأمان  شتاب  و  ایستادگی  تمرکز،  موضوع  شود، 

است. این موضوع نیز موضوعی مهم است چون در عین اینکه باید قدرت و جرأت  

توان از شتاب کافی  تمرکز بر بعضی امور خاص برای تحول و اداره جنگ داشت، نمی 

برخوردار نبود و این برخورداری از شتاب کافی نیز نباید منجر به عدم تکمیل و اتقان  

 در کارها شود. 

در   کامل  بصورت  کار  انجام  و  مسائل  روی  بر  تمرکز  موضوع  پیرامون  باقری  حسن 

المقدس،  سیمی خود با احمد متوسلیان در روز ششم عملیات الی بیت مکالمه بی 

قبول   و  است  ناراضی  خود  عملیاتی  حد  افزایش  از  متوسلیان  احمد  که  زمانی 

کند و اوج گفتگو آنجاست که حسن باقری  کند، با یک منطق قوی با او گفتگو می نمی 

 گوید : خطاب به احمد متوسلیان اینگونه می 

« به آخرش رسیدید، مگر اسلام آخر دارد؟ باید  تا حدی که خدا در قدرت مان قرار  

داده کار کنیم و کارها با ایمان و کامل انجام دهیم. علامیان، سعید، روایت زندگی  

 ۳۱، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  
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های حسن باقری نشان دهنده آن است که  تمرکز بر روی موضوعات و  این صحبت 

آن  جنگ  انجام  اداره  تحول  برای  و  بگیرد  قرار  اولویت  در  باید  کامل  بصورت  ها 

ها را  توان هر روز به یک کاری مشغول بود و کارهای نامرتبط ایجاد کرد و فعالیت نمی 

 ناتمام باقی گذاشت. 

به   معتقد  جنگ،  اداره  در  امور  کامل  انجام  به  توجه  ضمن  باقری  حسن  همچنین 

داند ا�ر  اتخاذ و حفظ شتاب لازم برای هدایت و مدیر�ت جنگ است و آنجایی که می 

و   ایستادگی  بشدت  است،  شدن  رها  حال  در  و  شود  انجام  باید  کاری  زمانی  در 

مقاومت کرده و تلاش خود برای حفظ شتاب لازم و فضای مورد نیاز آن را با قوت و  

می  پیگیری  زدنی  مثال  پایانی  سماجت  مرحله  در  را  موضوع  این  از  مصداقی  کند. 

بیت  «الی  می عملیات  خرمشهر  سازی  آزاد  برای  نمود،  المقدس»  مشاهده  توان 

زمانی که جمعی از فرماندهان معتقد هستند پیشروی تا همین جا کافی است و باید  

ماه به تعویق انداخت.    ۳اد و حمله برای آزادسازی خرمشهر را  به نیروها استراحت د 

داند که باید شتاب لازم را حفظ کند، پس مصرانه به  حسن باقری در این زمان می 

 گوید: میدان آمده و می 

« خرمشهر برای ما، ملت ما و امام ما یک اسطوره است، هر چه خا� آزاد کرده باشیم  

شود؟ دشمنی که در خرمشهر است  گویند خرمشهر چه موقع آزاد می باز مردم می 
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رود. نباید  تواند دفاع کند، دستش روی ماشه نمی یک دشمن مستأصل است، نمی 

آن  این به  بدهیم،  مهلت  ایستاده ها  زور  به  زندگی  ها  روایت  سعید،  علامیان،  اند. 

 ۱۳۹، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

آری این بار هم حسن باقری به درستی در ششمین محور تحول اداره جنگ موجبات  

زند و به اذعان ا�ثر فرماندهان از جمله؛ شهید سلیمانی، محمد  فتوحات را رقم می 

ابراهیم همت، امین شر�عتی و مرتضی قر�انی؛ ا�ر اصرار و پافشاری حسن باقری در  

 افتاد. ها به تأخیر می آن زمان نبود، سرنوشت آزادسازی خرمشهر برای مدت 

 جمع بندی 

گانه اساسی است که    ۶آنچه در این نوشتار بیان شد تشر�ح اجمالی از محورهای  

و   جنگ  مدیر�ت  و  هدایت  در  تحول  برای  ای  شبکه  بصورت  باقری  حسن  توسط 

سرنوشت آن طراحی و اجرا گردید. صحبت پیرامون شخصیت حسن باقری و نحوه  

گنجد و هم سطح فهم  عملکرد او بسیار فراوان است که هم در حوصله این متن نمی 

و درک نگارنده از شهید عز�ز که معجزه انقلاب اسلامی است، کامل و جامع نیست و  

این نوشتار هم عنایت خود او می باشد چرا که حسن باقری هنوز با دور�ینی که در  

دستش دارد ما را نگاه می کند و بعد از شهادتش طبق تصدیقات قرآنی تازه نطقش  

 به گزارش ایسنا  .. کند.اندهی می رم باز شده و همچنان ف 
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 مردان بزرگ خدا و اولیاي الهي 

و   خدا  بزرگ  مردان  آملي،  جوادي  الله  آیت  حضرت  قرآن،  بزرگ  مفسر  فرمایش  به 

 مي کنند: معرفت،    اولیاي الهي، پنج مرحله را طي

 هجرت،  

 سرعت،  

 ، سبقت 

 پيشوایي.  

این مراحل    - مبارکش) در دوران جواني (دهه سوم عمر    - شهید عز�ز ما طي ده سال 

را طي کرد و سرانجام، استعداد وي با دست یابي به مقام رفیع شهادت، به کمال  

رسید. در واقع این ویژ�ي عصر انقلاب اسلامي و عصر رهبري امام خمیني (ره) بود  

که این باور غلط تار�خي را شکست که مسن بودن، دلیل بر رتبه عقلي و علمي فرد  

و  مردان  درخشش  به    است.  رسیدن  و  باقري  حسن  چون  هم  بزرگي  قهرمانان 

سالگي، از برکات مدیر�ت کلان امام خمیني (ره) و   ۲۶فرماندهي عالي جنگ در سن 

اعتماد به جوانان بود، که در حالي مسوولیت هاي بسیار سنگین را بر عهده گرفتند  

 که شصت سال با فرمانده و امام خود فاصله سني داشتند. 
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 غلامحسین در کر�لا گم شد وقتي که  

زنده   امید  و  بود  ضعیف  خیلي  اما  بود  آمده  دنیا  به  (ع)  حسین  امام  تولد  روز  در 

ماندنش کم. من هم دست به دامن امام حسین شدم تا خداوند به عظمت اسم  

گذاشتم   «غلامحسین»  را  نامش  که  بود  رو  این  از  دارد  نگه  را  فرزند  این  حسین 

است. غلامحسین در حرم  غلامحسین افشردي.این خاطره همیشه در یاد من مانده  

امام حسین (ع) گم شد. گم شدن او در حرم ابي عبدالله یك پيام براي من داشت.  

شلوغ بود. حرم خیلي شلوغ بود. هر چي من و پدرش گشتیم، پيدایش نکردیم. البته  

ایستادم   آمدم  خلاصه  شد.  گم  کجا  و  کي  نفهیدیم  اصلا  ولي  بودیم  مراقب  کاملا 

کردم آقا! این فرزند من غلام شماست، بچه ام را از شما مي  مقابل ضر�ح آقا. عرض  

است.   ایستاده  من  پاي  مقابل  دیدم،  نگذشت  اي  لحظه  داند؛  مي  خدا  خواهم. 

 خلاصه دوران بچگي اش را همین طورها گذارند تا مدرسه. 

دیگر   بزرگان  یا  ایشان  عده خیال مي کنند  بود. یك  مثل همه بچه ها  غلامحسین 

نابغه بودند. این حرف ها نبود. منتهي بله! بيش از اینکه هوش ز�ادي داشته باشد،  

اراده قوي و همت بالا و اهل کوشش و تلاش بود.معلم آنچناني نداشت و پدرش  

اشتیم. ایشان در همان مدارسي  هم کارمند بود و یك زندگي معمولي و متوسط د 

و   استعداد  از  که  فرق  این  با  خواندند.  مي  درس  مردم  عامه  که  خواند  مي  درس 
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هوش خودش به بهتر�ن وجه استفاده کرد و آن را هدر نداد. اینجوري مي خواهم  

خدمت تان بگویم که هوش را داشت، توانایي را داشت، ذکاوت را داشت، و همه  

 اینها را به اضافه توکل به کار گرفت. 

سن   از  حتي  داشت.  علاقه  خبر  و  نویسندگي  کار  به  ابتدا  همان  از    ۱۰غلامحسین 

سالگي هم دائما قلم و کاغذ داشت و هر روز یادداشت هاي روزانه خود را مي نوشت.  

تا اینکه در روزهاي آغاز�ن ایجاد روزنامه جمهوري اسلامي در این روزنامه مشغول  

به  جنگ  نخست  روزهاي  در  حتي  شد.  کار  خط    به  وارد  فیلمبردار  و  خبرنگار  عنوان 

مقدم مي شد. شما ا�ر کتاب پنج جلدي یادداشت هاي غلامحسین را ببینید در مي  

و    ۶۰۰یابيد که چگونه   تلخ  روزهاي  روایت  این شهید  روزانه  یادداشت هاي  صفحه 

 شیر�ن جنگ شده است. 

خانه بود. خبرها ها را   ۱۲غلامحسین کارهایش را به نحوي انجام مي داد که ساعت 

خوب گوش مي کرد ومهمتر�ن خبرها را که به درد مردم مي خورد مي نوشت. یادم  

هست وقتي رفته بود لبنان تعداد ز�ادي عکس گرفته بود بعدش گزارش نوشت که  

طبس هم همان لحظه به سمت   نفر هستند! در حادثه  ۲۵تمام محجبه هاي لبنان  

 طبس حرکت کرد کلي هم عکس گرفت و گزارش را در روزنامه کار کرد. 
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غلامحسین هیچ وقت وقتي را که داشت تلف نمي کرد و البته در کار خانه هم بسیار  

کمك حالم بود. شاید این نکته براي جوانان امروزي قابل تامل باشد. من بعد ها  

متوجه شدم فرزند شهیدم وقتي با من خر�د مي آمد طوري قدم بر مي داشت که از  

ر را بسیار نگه مي داشت. خلاصه مي توانم  من جلوتر نباشد و این یعني احترام بزرگت 

به عنوان بگویم که غلامحسین همه چي تمام بود هم از نظر نجابت، هم شجاعت  

 و هم ایمان وتوکل به خدا. 

تر�بیت والدین و لقمه حلال مي تواند شعله هاي معرفت را در وجود فرزند ایجاد  

اند و ما هم   این شهید حاجت گرفته  از  براي همین خیلي ها حالا  هروقت نذر  کند. 

 ایشان مي کنیم الحمد لله خدا کمك مي کند. 

ماشاءالله که خیلي شیطان بود. شیطنتش که گل مي کرد دیوار راست را مي رفت  

بالا! در عین حال که محجوب و سر به ز�ر بود، شجاع و شرور هم بود. در بچگي هم  

شیطنت خودش را داشت. به اعتراف خود بچه ها، من صبر داشتم والا هر مادري  

ن را هم تا یادم نرفته بگویم که  حوصله تحمل این همه جسارت ایشان را نداشت. ای 

خدا وکیلي شیطنتش هم قشنگ بود از یك طرف مي خواستم دعوایش بکنم از یك  

 طرف دل خودم هم مي سوخت. 
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ببینید آن اوایل بچگي هم که شیطنت داشت باز خیلي منظم بود. یعني در چارچوب  

خاصي شیطنت مي کرد اینکه مي گویم این کارهایشان هم دوست داشتن بود به  

رعایت مي کرد چه مي گویم که   از همان کودکي  را  و مرزها  خاطر همین است حد 

 وقتي بچه هم بود عصاي دستم بود.  

در خانه ا�ر خودش کاري نداشت حتما مشغول کمك کردن به من بود ما منزل مان  

یك جوري بود که قدیمي بود ا�ر توجه کرده باشید حتما دیدید؛ آشپزخانه یك طرف  

نزدیك   شد؛  شهید  که  بودیم  هم  همانجا  طرف.  یك  ها  اتاق  آنجا    ۳۰بود  ما  سال 

رش نمي داد؛ ا�ر مي دید مثلا  بودیم. شامي که خورده مي شد امان به من و خواه 

 مي خواهم پرده بزنم پيش از آنکه بگویم دست به کار مي شد.  

متاسفانه برخي از جوانان امروز که امثال ایشان را الگوي خود کرده اند اصلا در این  

 امور از این بزرگواران الگو نگرفته اند کمك به اهل خانه افتخار است، عار نیست. 

غلامحسین در ایلام به خدمت سر�ازي رفت. او را مي گذاشتند راننده یك گروهبان  

تا بيشتر مراقبش باشند که یك وقت کار دست شان ندهد. یك بار هم مردم در یکي  

از این راهپيمایي ها او را به قصد کشت مي گیرند به زدن، بنده خداها خیال کرده  

 بودند غلامحسین آدم رژ�م است.  
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بعد هم که امام دستور تخلیه پادگانها را صادر فرمودند و ایشان هم زدند بيرون تا  

اینکه بالاخره انقلاب شد. در آن دو سال در ستاد استقبال از امام فعالیت مي کردند.  

 بعد در جهاد و بعد هم که مي رفتند روزنامه جمهوري اسلامي. 

 

وقتي غلامحسین مورد اصابت قرار مي گیرد تا رسیدن به بيمارستان نیم ساعت به  

بود وما    ۱۳هوش بودند و در مسیر بيمارستان شهید مي شوند. ساعت شهادت  

 دقیقه باخبر شدیم... «روایتی از مادر شهید حسن بتقری»   ۳۰و    ۲۳ساعت  
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 شهید باقری گفتاری در�اره   سردار رئوفی و 

ایم به  شهید باقری شخصیتی بسیار جامع و کامل است همانطور که بارها شنیده   

شخصیت ایشان پرداخته شده است و از نبوغ بسیار بالایی برخوردار بود و با آن سن  

کم و شرایط جسمی که داشت اما از جهت آینده نگری و دیدی که نسبت به جنگ و  

ها داشت قابل ستایش بود، من دائمٱ و بارها از ز�ان ایشان به صورت  تحول در جبهه 

مستقیم شنیدم که دید و نگاه تهاجمی داشت تا دفاعی و همیشه دیدش به عقبه  

های دزفول در غالب سپاه  باری که حسن به دزفول آمد، ما بچه دشمن بود.اولین 

ای که مشرف به تنگه چذابه بود، تا  دزفول توفیق داشتیم از تنگه سعده یعنی تپه 

عات دالپری یعنی مشرف به دهلران، خط پدافندی و حضور داشته باشیم. این  ارتفا 

وسط جبهه شوش بود و بعد از آن تا دالپری خودمان بودیم. همچنین جناح چپ  

جبهه شوش از عنکوش باز هم دست نیروهای ما بود و از سمت راست جبهه شوش  

های مختلف از  دلیل در قالب در رودخانه رفاهیه تا دهلران حضور داشتیم. به همین 

و   راهکارها  زمین،  از  شناسایی  و  دشمن  از  اطلاع  و  شناسایی  مقدمات  جمله 

عقبه  در  حضور  و  نفوذی  فتح مسیرهای  از  پیش  تا  دشمن،  ماه    ۱۸المبین،  های 

این  در  کردیم.  گفته پدافند  بارها  یک باره  برای  می ام  نیرو  در  هفته  تا  فرستادیم 

 ها مستقر شود. ومی از خود همان بچه روستاها در غالب نیروهای ب 
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این بچه  بر می خاطرم هست وقتی  را به خط می ها  آنها  کرد و  گشتند، سردار رشید 

دیده می  چه  و  دادید  انجام  کاری  «چه  و  گفت  توپ  خیلی  افراد  این  را  اید؟»  تانک 

می نمی  نقاشی  را  آن  فتح  شناختند.  از  پیش  تا  دشمن  از  ز�ادی  اطلاعات  و  کردند 

همین  بودیم.  آورده  دست  به  شد.  المبین  حسن  برای  خوبی  بسیار  مشوق  ها 

 بار با موتور به رقابیه بردمش که تعجب کرد. بنابراین وقتی آمد، اولین 

ها همه  گفت «این دور�ین انداخت و تا ارتفاعات سندال و پشت باتلاق را دید. می   

ها بارها و بارها از این مسیر رفتند و کمین زدند» وقتی برای بار دوم او  باز است. بچه 

شکن مشرف به  را بردم تا عقبه دشمن را ببیند، خیلی تعجب کرد؛ روی ارتفاعات تی 

 جا کجا بود؟  جاده دشت عباس. حالا آن 

کیلومتری در جناح دشمن! که بارها و بارها تا جاده آسفالت را    ۸۰تا    ۷۰خط مقدم  

 مان شناسایی کردند.   دوستان 

بنابراین ما اطلاعات جامع و کاملی از این عملیات که بعدها فتح المبین شد داشتیم  

و به صورت کامل از خط مقدم دشمن تا عقبه را انجام دادیم و این اشرافیت منجر  

به تصمیم حسن شد که اطلاعات قوی با مسئولیت شهید ز�ن الدین و حسن دانا  

های دشمن و اجرای عملیات  توسط عقبه در آنجا مستقر شدند و از آن به بعد کار  

 انجام شد. 
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گفت چه کاری  کرد و می گشتند، سردار رشید آنها را به خط می ها بر می وقتی این بچه 

شناختند و آن را نقاشی  انجام دادید و چه دیدید؟ این افراد خیلی توپ و تانک را نمی 

کردند و اطلاعات ز�ادی از دشمن تا قبل از فتح المبین  کردند و تصویرسازی می می 

ها یک مشوق بسیار خوبی برای حسن شددر هر صورت  به دست آورده بودیم. همین 

(جاده  خوش  عین  تا  رقابیه  از  و  گرفت  انجام  سنگینی  به  کار  دزفول  آسفالته  های 

دهلران، عین خوش به چم سری، جاده تنگه ابوغر�ب، جاده امامزاده عباس به چاه  

تر�ن  م های «چیخواب» و «دویرج» نیز از مه های ساخته شده روی رودخانه نفت و پل 

 شدند.)  های مواصلاتی منطقه عملیات فتح المبین محسوب می راه 

کارهای خوبی انجام شد و نهایتٱ منجر به طراحی کلی عملیات شد، حسن باقری یک  

المبین، بیت   نقش کلیدی در طراحی کل عملیات ضمن فرماندهی قرارگاه در فتح 

را به   این  المقدس و رمضان داشت و صاحب نظر بود و نظر تعیین کننده داشت 

عملیات تحت امر قرارگاهی بودیم که  ) می گویم که در هر سه ۷یگان (تیپ  عنوان یک 

نگاه  نزدیک  از  و  بود  آن  فرمانده  باقری  و  حسن  تذکر  راهبردهایش،  و  ایشان  های 

می توصیه  را  نصر  هایش  قرارگاه  فرماندهی  تا  عملیات  کل  طراحی  ابتدای  از  دیدیم 

و   جسارت  مخصوصٱ  و  عملیات  در  باقری  اندیشی  دور  و  مدیر�ت  و  نبوغ  شاهد 

 م. شجاعت ایشان بودی 
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 شهید باقري اولین فرمانده قرارگاه مشترك سپاه و ارتش(قرارگاه نصر) 

با شروع جنگ تحمیلي راهي جبهه هاي جنوب شده و در    ۵۹در سال    باقری شهید  

بدو ورود به اهواز «واحد اطلاعات عملیات رزمي» را براي دستیابي دقیق از موقعیت  

دشمن راه اندازي مي کند که این آغازي براي راه اندازي این واحد در ستاد عملیات  

ش و استعداد فوق العاده  جنوب مي شود.شهید باقري به دلیل بهره مندي از هو 

در طول دوران حیات خویش در سالهاي اولیه جنگ تحمیلي منشأ برکات فراواني از  

که اولین  حسن  جمله ایجاد اولین قرارگاه مشترك سپاه و ارتش(قرارگاه نصر) شد.  

فرمانده قرارگاه نصر بود پس از عملیات رمضان به سمت فرماندهي «قرارگاه کر�لا»  

انشین فرماندهي کل در قرارگاه هاي جنوب منصوب مي شود.پس از شکل گیري  و ج 

جانشین   بعنوان  باقري  شهید  هاي  تجر�ه  و  توان  به  توجه  با  سپاه  رزمي  سازمان 

نظامي خویش را    - فرماندهي یگان زمیني سپاه برگز�ده مي شود. تفکر ویژه دفاعي 

حصر  (شکست  الائمه  ثامن  همچون  مختلفي  هاي  عملیات  طر�ق    در  آبادان)، 

القدس(فتح بستان)، فتح المبین و بيت المقدس (فتح خرمشهر) به فعلیت رساند  

و صادقانه در این راه مجاهدت کرد و در حالي که میقات خویش را در جبهه هاي نبرد  

یافته بود، ماندن در جبهه هاي جنوب را بر رفتن به سفر حج ترجیح داد و سرانجام  

 ادت رسید. به شه   ۱۳۶۱بهمن    ۹در  
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 مصطفی رحیمی نویسنده کتاب «نبرد تنگه ها» 

دهند.  ها ا�ر گوش کنید، خیلی از فرماندهان هم در جبهه فقط روحیه می سیم در بی 

نام  راهی به اش این است که یک سه نمونه کند. یک اما حسن باقری فرماندهی می 

روید  المبین قرار دارد. به سمت غرب که می خانه در منطقه عملیات فتح راه قهوه سه 

ا�ر   و  است  دهلران  جاده  که  است  جاده  خوش    ۶۰یک  عین  به  بروید  کیلومتر 

ولیعصر (عج) قرار بود    ۷جا تیپ  کیلومتری مرز است. آن   ۸۰رسید. این منطقه در  می 

عده از همین تیپ قرار بود از ارتفاعات بالا بیایند. آقای  خانه را بگیرد. یک راه قهوه سه 

گفت وقتی  و می گرفت. ا صبور فرمانده گردانی بود که باید سه راه قهوه خانه را می 

واینستا! و چند کیلومتر   باقری گفت «صبور  را گرفتم، حسن  راهی  آمدم و سه  من 

می  جلو!»  برو  راهی دیگر  سه  در  من  «حسن  همان گفتم  اما  ام!  گفتی!»  که  جایی 

 حسن باقری گفته که تو کاری نداشته باش برو جلو فقط! 

آمدند  هایی که بودند و از بالا می در سینه کش کوه یک تیپ عراقی بوده است بچه 

ها  روند عراقی ها به غرب می های ما را محاصره کرده است و زمانی که بچه تیپ بچه 

می بینند که پشتشان بسته شده است فرار می می  صبور  آقای  تازه من  کنند  گفت 

ها در  گفت «برو جلو واینستا!» که دیدم عراقی متوجه شدم که چرا حسن باقری می 

کرد تا از بحران  نشست. کارش را می حال فرار هستند. شهید باقری منتظر بحران نمی 
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جلوگیری کند و نسبت به تمام مسائل سیاسی کام� اشراف داشت و معتقد بود که  

ما باید در نبرد با دشمن باید به موفقیت برسیم اما به هر قیمتی راضی نبود؛ مث�  

کسی که این جمله را گفت که ما در جنگ هدف مان کشتار دشمن نیست و  اولین 

 قصد دار�م آنها را دور بزنیم و اسیر بگیر�م؛ شهید باقری بود. 

نمی  و  داشت  نظر  مد  جنگ  در  را  انسانی  بٌعد  باقری،   حسن  هر  شهید  به  خواست 

قیمتی پیروزی را کسب کنیم که نتیجه این تفکر سپاه بدر و حشد الشعبی امروز در  

عراق شد یعنی تفکری که پایدار ماند و عراق را نجات داد این بعد سیاسی علی رغم  

شناخت اما جنگ  ها و احزاب را می اینکه آدم سیاسی قدرتمندی بود و همه سازمان 

 کرد. را فدای اهداف سیاسی نمی 
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 ملي شهید باقري قهرمان  

جر  که  بود  نظامي  اندیشه  و  فهم  صاحب  ملي  قهرمانان  از  باقري  حسن  ت  ا شهید 

سنت شکني، تحول، ابتکار، خلاقیت و دور ر�ختن تفکر وارداتي آمر�کایي را در جنگ  

داشت. وي پرورش یافته در مکتب امام خمیني (ره) بود و شایستگي هاي اخلاقي  

دفاع   در  برکتش  پر  کوتاه  حیات  در  که  داشت  والایي  دفاعي  اندیشه  و  نظیر  بي 

رزم سپ  در سازمان  بزرگي  و توسعه اطلاعات و  مقدس، متشأ تحولات  و تعمیق  اه 

عملیات رزمي این نهاد بود. هنوز هم این کلمه قصار وي که بارها نقل شده است،  

انگیزد: «باید به خود جر  بر مي  را  این  ا شگفتي  را تغیير داد.»  ت داد و شیوه جنگ 

نک  این  وي  استکبار  جمله  پشتوانه  به  کلاسیک  دشمن  که  حال  کند  مي  بيان  را  ته 

جهاني با ابزار پيشرفته و کمیت بالاي تجهیزات، به ایران اسلامي حمله ور شده است،  

براي مقابله با او، تفکر و شیوه هاي رزم کلاسیک که صرفٱ مي خواهد با تکیه بر ابزار  

ه خود جرئت داد و تفکر دفاعي و شیوه  و قر�نه سازي بجنگد، نا�ام مي ماند. باید ب 

رزم جدیدي را بنا نهاد و با پرهیز از قر�نه سازي و نقاط قوت دشمن، به نقاط ضعف  

تفکر   او  ترتیب،  بدین  دارد.  دنبال  به  دشمن  بر  را  ما  غلبه  که  روشي  کرد؛  حمله  او 

د  دفاعي بودمي و جدید را به اثبات رساند و مرحله به مرحله، به نفي وضع موجو 

همت گماشت و بي تعارف و همراه با تلخي و تندي، اما با پختگي هر چه تمام تر به  
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نقد تفکر و شیوه هاي رزمي اي پرداخت که نا�امي هاي سال نخست جنگ را به بار  

 آورده بود. 

قرار بر این بود که عملیات    ۶۱«بعد از عملیات محرم و مسلم بن عقیل (ع) در سال  

ها فرماندهان در حال بررسی و شناسایی  وسیعی طراحی و اجرا شود. در همه رده 

های اطلاعاتی ز�ادی نیز انجام  بودند.اطلاعات ز�ادی از اسرای عراقی گرفته شد. کار 

هایی  شد که چگونه به یک عملیات بزرگ موفق دست پیدا کنیم. تقر�بٱ هر روز تیم 

رفتند.شهید «مجید بقایی» فرمانده قرارگاه کر�لا و شهید «حسن  به شناسایی می 

های دیگر نیز مشغول فعالیت  های زمینی سپاه و تیم باقری» جانشین فرمانده یگان 

ت امام  بودند.آماده انجام یک عملیات بزرگ بودیم. فرماندهان برای دیدار با حضر 

(ره) راهی تهران شدند، اما شهید باقری و تعدادی از دوستان به این دیدار نرفتند.  

های بسیجی  حرف شهید باقری این بود که: «به امام (ره) چه بگوییم؟ بگوییم نیرو 

 خواهیم کجا عملیات انجام دهیم؟» دانیم می ایم، اما نمی را چند ماه آموزش داده 

، پس از اینکه در منطقه  ۱۳۶۱ها مشغول شناسایی بودیم. روز نهم بهمن سال  روز 

  «شرهانی» به اجرای عملیات شناسایی پرداختیم، به منطقه عمومی فکه آمدیم. 

در خا�   داشتیم که مناطق مقابل  را  این  امکان  این منطقه،  ارتفاعات  از  یکی  روی 

بحث  این  شد.  بحث  ارتفاعات  و  منطقه  مورد  در  ببینیم.  را  سطح  عراق  در  هم  ها 
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عملیاتی و هم در سطح راهبردی بود؛ چرا�ه انجام یک عملیات بزرگ نیازمند حضور  

عکس   ۲۰ بود.  بررسی  لشکر  از  داشتیم.پس  نیز  را  منطقه  آن  زمینی  و  هوایی  های 

های نیروی  چی   میدانی با دو جیپی که به منطقه آمده بودیم، وارد دیدگاه خمپاره

زمینی ارتش در آن منطقه شدیم که موقعیت آن دیدگاه، همین جایی است که (الآن  

ها را در سنگر دیدگاه مورد بررسی  در آن) حضور دار�م (یادمان شهید باقری). عکس 

ها وجود  قرار دادیم، اما همچنان در�اره وضعیت و چگونگی ارتفاعات، اختلاف نظر 

کردیم  تابید و احساس می صبح بود. آفتاب از سمت شرق می   ۹داشت.حدود ساعت  

هایی  بینند؛ گرچه خمپاره ها ما را نمی ای است که عراقی گونه ه تابش آفتاب به زاوی 

کرد.شهید باقری به من گفت: «مختصات دقیق سنگر را  به اطراف سنگر اصابت می 

خمپاره  اما  چی از  داشتم،  ا�راه  من  نشویم.»  اشتباه  دچار  تا  کن  سؤال  ارتش  های 

ای بلند شد و به سنگر  تبعیت کردم و چند متر از سنگر دور شدم که صدای خمپاره 

هایشان خیلی آسیب دید و همه پنج  خورد.اشخاصی که در محل انفجار بودند، بدن 

عقب  که  کسانی  البته  رسیدند؛  شهادت  به  نهایت  در  سنگر،  در  حاضر  بودند،  نفر  تر 

ها  آسیب کمتری دیدند.«مجید بقایی» و «حسن باقری» در آن لحظه زنده بودند. آن 

دقیقه بعد «مجید بقایی» نیز به شهادت رسید. همچنین    ۱۰ار جیپ کردیم، اما  را سو 

های بدنش  های ز�ادی به بدن «حسن باقری» برخورد کرده و موج انفجار، رگ ترکش 

الزمان (عج)» و «یا حسین (ع)» بر  را نابود کرده بود. حسن در مسیر، ذکر «یا صاحب 
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داشت.آن  سِرُم  لب  داشتند.  آمبولانسی  رساندیم.  (ع)  رضا  امام  یگان  مقر  به  را  ها 

داخل آمبولانس را برداشتیم و به بدن حسن وصل کردیم. من تماس گرفتم و یک  

زمین   بر  اندیمشک  در  بالگرد  کردیم.  بالگرد  سوار  را  حسن  آمد.  ما  کمک  به  بالگرد 

  دیدار معبودش شتافت.  نشست، اما حسن در راه بیمارستان به شهادت رسید و به 

 های مسلح،  راوی: سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیرو 
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به    ی اساس   رات یی تغ   ات ی عمل   یدر طراح   د ی که با   م ی رمضان متوجه شد   ات ی بعد از عمل 

با    م ی مستق   یی و رودررو   ی جبهه ا   ی از تک ها   د ی ما با  نکه ی ا   ر یی تغ   ن ی . اول م � اور ی وجود ب 

و هر جا    م ی د ی سال سوم جنگ، ما به بن بست رس   ی . در ابتدا م ی کرد   ی م   ز ی دشمن پره 

چون هر جا تک جبهه    م ی کرد   یم   ی فکر   د ی ا ی .  م ی رد خو   یشکست م   م ی کرد   یحمله م 

باز نم   م ی داد   ی انجام م   ی ا  نت   ات ی عمل   در شد.   ی راه  به  در    م، ی د ی نرس   ی ا   جه ی رمضان 

مقدمات  نت   ی والفجر  به  با م ی د ی نرس   جهی هم  برا   یی جا   د ی .  م   ات ی عمل   ی را    ی انتخاب 

ما در آن مکان نداشته باشد و ا�ر هم    ات ی به عمل   یکه دشمن اعتقاد و باور   م ی کرد 

در مدت کوتاه وضع  نتواند  تبد   ت ی متوجه شد  را  ا   ل ی منطقه  بکند    یبه تک جبهه 

را    ن ی سرزم   ن ی نکند. ا   ل ی را به حالت نامطلوب تبد   ت ی حالت مطلوب وضع   ک ی از    یعن ی 

عمل  همان  مقدمات   ات ی در  انتها   یوالفجر  پ   اتی عمل   ی و  بود   دای رمضان    م؛ ی کرده 

نقاط   زه ی هورالهو   ۀ منطق  و  غرب.   ی در جنوب  آبگرفتگ   زه ی اول، هورالهو   نقطه در    ی با 

را شامل    یی زارها ی ن   لومتر،ی ک   ۳۰- ۴۰در    لومتر ی ک   ۱۰۰  ی ب � با ابعاد تقر   یو باتلاق   ع ی وس 

  ی مناطق کوهستان   گر ی د   ۀ گذشت. و نقط   یآنها م   ان ی و عراق از م   ران ی شد که مرز ا   یم 

ن  نبرد  غرب مناسب  منطقه  البته  بود که  غرب کشور  ارتفاعات  بود    ی روها ی و    اما ما 

ا  هو   ی م   نکه ی باوراندان  در  ن   زه ی شود  عمل   زارها ی و  ها  باتلاق  برا   ات ی و  داد    ی انجام 

دشتها   ی دوستان  در  و فرهنگ جنگ ها   ی خا�   ی که  بودند  دشمن حمله کرده    ی به 

خود را به   ی درب ها  ن،ی زم دشوار بود.  ار ی بس ی را در خود رشد داده بودند کار  ی ن یزم 
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از باتلاق ها به دشمن حمله کن  م ی ما بسته بود و ما مصصم بود   یرو    ۀ . هم م ی که 

و    یبزرگوار حسن باقر   د ی که من و شه   د ی آ   یم   ادم ی نگاه ها به آسمان بلند شده بود.  

من به    البته . م ی شد   اده ی و در سپاه سوسنگرد پ   م ی شد   کوپتر ی سوار هل   یی بقا   د ی شه 

چزابه به العماره در    ۀ در جنوب جاد   یی ها   یی اطلاعات گفته بودم که شناسا   ی بچه ها 

  ن ی همان عدم باور دوستان ا  ل ی به دل  دم ی . منتها من د م ی آغاز کن  زه ی هورالهو  ۀ منطق 

را جد  باقر   دی که من خودم و شه   ی نگرفتند. به طور   ی حرف    ی عل   د ی و شه   ی حسن 

  م ی ) وارد شد م ی (هورالعظ   زه ی منطقه هورالهو   مانو به ه   م ی شد   قی سوار قا   یهاشم 

خودمان    ۀ بود که به دوستان اراد   ن ی و قصدم هم ا   م ی شد   ر � العز   ی آبها   ۀ و وارد منطق 

ا   م ی و نشان ده   م ی را برسان  است. چون در سپاه دوستانمان    ی ما جد   ی برا   نجا ی که 

معنا    ا م   ن ی در ب   ی کردند و سلسله مراتب نظام   یبراساس اعتماد و اقناع شدن کار م 

شه   ی باقر   د ی شه نداشت.  قا   ی هاشم   د ی و  در  م   قی مرتب  من  شما    ی به  که  گفتند 

هست   ۀ فرماند  آبها   د ی نبا   د ی سپاه  شو   ی وارد  اس  د ی عراق  شما  ا�ر  چطور    د ی شو   ر ی و 

ا  از  و  تا جا   ن ی خواهد شد  با   یی گونه حرفها. و من گفتم  به جلو    د ی که ممکن است 

شما    ا ی و اص� آ   د ی آمد   ی عراق م   ی در آبها   د ی گفتند که نبا   ی . آنها مرتب به من م م ی برو 

است اما به هر صورت    ی به دوستان ثابت شد که مسئله جد   د؟ ی از امام اجازه گرفته ا 

اطلاع   گاه ی گزارش پا  ...م ی استفاده کن  ی والفجر مقدمات  ات ی از هور در عمل  م ی نتوانست 

 یی رضا   محسن   دکتر   ی رسان 
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 محور   مان ی ا   ست � استراتژ 

  ی کند که انتخاب مقام معظم رهبر   ی و چند ساله، بعدها اثبات م   ست ی جوان ب   ن ی ا 

  سردار  بوده است.  ح ی صح  ی امام در ارتش بودند) تا چه حد  نده ی (که در آن زمان نما 

  ی م   ی با حسن باقر   یی آشنا   ی (فرمانده اسبق سپاه) در مورد چگونگ  یی محسن رضا 

سپاه، در    ی سپاه، من مسئول اطلاعات سپاه شدم. در ستاد مرکز   ل ی : با تشکد ی گو 

همراه سه نفر، واحد  پنجم ساوا�، در سه اتاق به   ۀ پاسداران ساختمان ادار   ابان ی خ 

هم اتفاق افتاده    فرقان  ۀ . چون حادث م ی رد را درست ک   یاس ی س  ی ها ی اطلاعات و بررس 

 .  م ی گشت ی بااستعداد م   ی روها ی دنبال ن بود، به 

  ی بهشت  الله ت ی آ  د ی و شه  ی رفسنجان  یهاشم  ی آقا  ، ی حضرت امام، مقام معظم رهبر 

  ی اد � . تعداد ز کردند ی م   ی با استعداد را به من معرف   ی روها ی مسئولان کشور ن  گر ی و د 

برا  هم  داوطلب  جوانان  مرکز   ت ی و عض   ی از  ستاد  به  اطلاعات  واحد  مراجعه    ی در 

سال  کردند ی م  مرداد  رهبر   ک ی   ۱۳۵۸.  معظم  مقام  و    ی روز  گرفتند  تماس  من  با 

خبرنگار  «جوان  روزنام   ی گفتند:  استعداد   ی اسلام ی جمهور   ۀدر  با  فرد  که    ی است 

را بب   ی است کار اطلاعات   ل ی است، ما  .» در  د ی و صحبت بکن   د ی ن یانجام بدهد. شما او 

ها   ن هما  او    ه، ی اول   ی صحبت  شدم  افراد   ی ک ی متوجه  همان  به    ی از  ما  که  است 

  ی م   لی کشور را خوب تحل   یاس ی س   ظ ی است و شرا   ی فرد با استعداد   م؛ ی دنبالش هست 
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برا  تع   ا ی دوستانمان اسم مستعار    ی کند. ما  برا م ی کرد   یم   ن یی کد  نام حسن    ی .  او 

کرد   ی باقر  انتخاب  ا م ی را  ب   ن ی .  م   ست ی جوان  اثبات  بعدها  ساله،  چند  که    یو  کند 

  ی امام در ارتش بودند) تا چه حد   نده ی (که در آن زمان نما   ی انتخاب مقام معظم رهبر 

 بوده است.   حی صح 

  ی راه، وقت نماز م   ن ی داد که ا�ر ب   یم   ت ی به نماز اول وقت آن قدر اهم   یباقر   د ی شه 

  د ی . گوش و چشم و قلب و ز�ان شه م ی و نماز بخوان   م ی شو   اده ی پ   د ی گفت با   ی م  د ی رس 

او گو  علاقه    یل ی در خدمت اسلام بود. به دعا و قرآن خ   ییو تمام اعضاء و جوارح 

از    ی با خضوع و خشوع بود که گاه   نان خواند آن چ   ی که م   یی داشت و نماز شب ها 

 شد.   یحال م   ی ب   ه � شدت گر 

  ی انسان به حساب م   ک ی   ز ی بلکه همه چ   از ی امت  ک ی نه تنها    ی باقر   د ی تقوا از نگاه شه   

در    ل ی دل   ن ی دانست و به هم   ی م   ی شناخت حق تعال   ی برا   ی ا   له ی آمد. او تقوا را وس 

 . د ی بخش   ی را به خودش را به خودش نم   ی و کوتاه   ی سست  چ ی تقوا ه   ر ی مس

با توکل بر    قتا ی را حق   یبه خدا بود. هر کار   قش ی توکل عم   ی باقر   دیی صفات بارز ش   از 

علاقه    ن ی گرفت. همچن   ی جوابش را خالصانه م  ز ی ن   ل ی دل   ن ی کرد و با ا   ی خدا شروع م 

محرز بود. خصوصا به امام زمان (عج)    ی به خوب   ن ی (ع) داشت و ا   ت ی به اهل ب   ی ب ی عج 

 و به حضرت فاطمه (س). 
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  ه، ی روح   ن ی برخوردار بود و هم   ی مان ی ا   ه ی از روح   ،ی باقر   د ی گونه که گذشت شه   همان 

که در طول دوران   ی از مسائل  ی ک ی است.  دا ی کاملا هو  د ی در افکار و رفتار و عمکرد شه 

  یۀ و تک   د ی شد، تا�   ی مطرح م   ن ی مسئول   ی جنگ و مخصوصا در اوائل آن توسط برخ 

  ی نظر   یباقر   د ی بود. اما شه   یو نظام   ی د و امکانات ما   زات ی تجه   ی از حد بر رو   ش ی ب 

است که در همان    ن ی توان به آن اشاره کرد ا   ی که م   ی جمله موارد   از متفاوت داشت. 

بن جنگ،  رئ به   صدر ی اوائل  فرمانده   جمهور س ی عنوان  نامه    ی و  امام  به  قوا،  کل 

  کند ی که او عنوان م   ی گر ی د   ی. مسئله م � مهمات ندار   شتری ماه ب   ک ی که ما    سدی نو ی م 

آزاد کن  یی کا � آمر   یها است که گروگان   ن ی ا  ر   م ی را  بازار اسلحه   یاه تا    دا ی پ   ا ی دن   یبه 

طولان م ی کن جنگ  ا�ر  بخواه   ی .  کن  د ی با   م، � ر ی بپذ   م ی را  برقرار  ا م ی ارتباط  را    ن ی .  نامه 

  ان ی با فرهنگ   ماه، ی د   ستم ی . امام در ب سد ی نو ی م  ۵۹سال    ماه ی هجدهم د   صدر ی بن 

س  ی ابل   ی از جمله مکرها   ی د ی و ناام   أس یکه    ند ی فرما ی داشته و در آنجا م   دار ی تهران د 

ش  ناام انسان   ها طان ی است.  به  را  م   ید ی ها  م کنندی وادار  وابسته    خواهند ی .  ما 

ادامه   ی که وابستگ  کنندی ها وادار م . آن م ی ست ی خود با  ی پا  ی رو  خواهندی . نم م ی باش 

امام    دانستند ی مردم نم   ی بود، ول   صدر ی بن   یدر اصل، در جواب نامه   ن ی کند. ا   دا ی پ 

  ن ی که امام نظرش ا   دند ی فهمی م   ی مثل حسن باقر   ی افراد . زنند ی ها را محرف   ن ی چرا ا 

 . م ی کن   د ی و مهمات تول   م ی به خودمان باش   ی کند، متک  دا ی است که جنگ ادامه پ 
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وارد    یرا به مباحث دفاع   یات ی اش، ادب   ی دوران کوتاه فرمانده   یدر ط   یباقر   دی شه   

و    ی علو   نگ تحول، رواج فره   ن ی از آن هرگز سابقه نداشت و ماحصل ا   ش ی کرد که تا پ 

است که امام امت (ره)   یهمان فتح الفتوح  ن ی ا  . نبرد بود  ی ها  دان ی در م یی عاشورا 

 به آن اشاره کردند: 

و    دانند ی م   ها  راژ» ی هاو «م   گ»ی و «م   یطان ی را مجهز به جهاز ش   ی روز ی که رمز پ   «آنان 

  زنند ی م   ه ی قادس  ی روز ی و دم از پ   آورند ی و خداوند قادر را به حساب نم   ب ی به غ   مان ی ا 

و شهادت   مان ی و قدرت ا  اند افته ی و مومنان صدر اسلام را باز ن  ه ی قادس  ی روز ی و رمز پ 

.  نند ی بب   ی اله   یبا شکست مفتضحانه روبرو شوند و گوشمال   د ی با   فهمند،ی را نم   ی طلب 

  ی جهنم   ی و قوا   ر ی و خون بر شمش   مان ی ا   ی روز ی که پ   - صدر اسلام   ی ها � روز ی از پ   نان ی ا 

و    ی نظام   ی قوا   ر ی و سا   ج یو ارتش و سپاه و بس   ران ی . مردم ا رند ی عبرت بگ   د ی با   - بود 

و   کنند،ی به لقاء الله دفاع م  دنی و رس یحفظ اسلام و کشور اسلام  ی برا  ینظام  ر ی غ 

و وابستگان    کا � امر   د ی مقاصد پل   ی و آن گولخوردگان که برا   زان � عز   ن ی ا   ن ی فرق است ب 

و    ز ی جانب غرورانگ   ن ی ا   ی اند. آنچه برا برخاسته   د ی آن به جنگ بر ضد اسلام و قرآن مج 

  ی ب و اخلاص و روح شهادت طل   مان ی بزرگ و قلوب سرشار از ا   هی است روح   ن � افتخارآفر 

حق   - زان � عز   ن ی ا  سر�ازان  الاعظم   یول   ی ق ی که  فداه   - الله  ا   - ارواحنا  و    ن ی هستند، 

 ۳۹۵. - ۳۹۴، صص ۱۵(ره)، جلد    ین ی امام خم   فه ی صح   است فتح الفتوح.»
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ا   ، یآر  باقر   ن ی و  الفتوح، حسن  با    ی در طول مدت کوتاه فرمانده   ی است فتح  خود 

اثر گذار    ی استراتژ   نی بر هم   هی تک  ا   هی تک   یعن ی مهم و  و محور قرار دادن آن،    مان ی بر 

و اجرا    ی را طراح   ی موفق   ی ها   ات ی را کسب کرد و توانست عمل   ی بزرگ   ار ی بس   قات ی توف 

خود    ی در طول مدت کوتاه فرمانده   ی است فتح الفتوح، حسن باقر   ن ی و ا   ،ی دآر ی نما 

و محور قرار دادن آن،    مانی بر ا   هی تک   یعن ی مهم و اثر گذار    ی استراتژ   ن ی بر هم   هی با تک 

و اجرا    ی را طراح   ی موفق   ی ها   ات ی را کسب کرد و توانست عمل   ی بزرگ   ار ی بس   قات ی توف 

و    ل یمحاسبه، تحل   ی گر ی د   یدر فضا   دشمن روشن است.    ز ی امر ن   ن ی ا   ل ی و دل   د؛ی نما 

کاملا مستأصل شده بود. سردار فتح    د ی تفکر جد   ن ی کرد و در مواجهه با ا   یم   ی طراح 

  ی ا ده ی پد   ران، ی ا   یدر جبهه   گفتندی م   های : «عراق د ی گو   ی) م د ی (همرزم شه   ی الله جعفر 

  انشگاه ما را دادند د  ی ها ات ی عمل  یما ناشناخته است. همه  ی به وجود آمده که برا 

بررس  بغداد  باقر   ادم ی کند.    ی البکر  حسن  آن   ی هست  م از  م   د ی پرس ی ها    د ی کن ی فکر 

کس   ات ی عمل  چه  را  سور   گفتند ی م   کند؟ ی م  ی طراح   ی ما  کره،  از  پا�ستان،    ه، � شما 

م  مشاوره  و...  عمل د � ر ی گی هندوستان  که  کردند  اعتراف  خودشان  بعدٱ    ی ها ات ی . 

نوع    ن ی که ا   دند ی فهم ی بودند، م   ی نظام   ون ندارد. چ   ی همخوان   ی نظام   چ ی با ه   ران ی ا 

است.    د ی تفکر جد   ک ی ندارد و حاصل    قیتطب   ینظام   یبا قواره   عنوان چ ی ه حمله به 

 ها جواب داد.» در جبهه   ی تفکر حسن باقر 
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 دفاع مقدس بود   ی مطهر  ، ی حسن باقر 

بچه محل نبودم    شان ی اهل تهران بود. من با ا   » ی «حسن باقر   د ی سرلشکر شه   سردار 

خراسان و    دان ی ها شمال م فاصله داشت. آن   ابان ی دو خ   ی ک ی اما منزلشان با خانه ما  

نژاد ارتباط    یی طباطبا   د ی انقلاب با خانواده شه . قبل از  م ی سا�ن بود   دان ی ما جنوب م 

  مان یی بود اما آشنا   ی باقر   د ی به منزل شه   ده ی چسب   ها ن ی و منزل ا   م ی داشت   ی خانوادگ 

ا   یل ی خ  تا  بود  باقر   نکه ی کم  محمد  سرلشکر  سردار  با  نخست  انقلاب  از    ی بعد 

رئ ی افشرد   ن ی (محمدحس  ا�نون  که  ن   سی )  دل   ی روها ی ستادکل  به  است    ل ی مسلح 

 شدم.   یی همکار بودن آشنا 

خلج از ستاد    ی احمد   د ی به همراه شه   ۵۹عراق و در اواخر سال    ی ل ی با آغاز جنگ تحم 

داشت   ی مرکز  حکم  پ   م ی سپاه  س   م ی آقارح   ش ی تا  )  ی صفو   م ی رح   ییح ی د ی (سرلشکر 

به    ی ) به ما گفت وقت ی (محمد باقر   ی برادر محمد افشرد   م ی برو   نکه ی . قبلا از ا م ی برو 

و نگفت که او برادرم است. ما در اهواز دنبال آقا    د ی برو   یحسن باقر   ش ی پ   د ی آنجا رفت 

پ   می گشت ی م   می رح  را  او  گفت   م ی نکرد   دای اما  م   م ی و  باقر   می خواه ی پس  را    یحسن 

با برادر    ی ک ی که نسبت نزد   م ی از شباهت چهره متوجه شد   م ی د ی او را د   یوقت   م، ی ن یبب 

  ی باقر   ن از ما استقبال کرد. آن زمان حس   ی گرم ) دارد. او به  ی (باقر   ی محمد افشرد 

عمل  بر    ات ی مسئول اطلاعات ستاد  را سوار  بود. حسن ما  در گلف  جنوب و مستقر 
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  م ی داشت که بعد متوجه شد   ی نفر هم جلو نشست که لهجه اصفهان   ک ی کرد.    نی ماش 

  د ی . شه م ی اهواز رفت   ی . به بهشت شهدا م ی است که دنبالش بود   ی می او همان آقارح 

 . م ی در قرارگاه گلف ماند   شان ی ش ا ی با ما صحبت کرد. شب هم پ   یل ی آنجا خ   ی باقر 

مقدم خدمت    ی ها از خط   ی ک ی در    خواهم ی به آقاحسن گفتم که م   دار ی آن د   در ادامه 

خ و  ما   ی ل ی کنم  ا   لم ی هم  اما  بروم.  خرمشهر  به  به    شنهاد ی پ   شان ی که  که  دادند 

برو  معرف   م ی سوسنگرد  نامه  برا   ی و  را  شه   ی آقامهد   ی ما  خلج    ی احمد   د ی نوشتند. 

  م ی عمل کن   د ی گو ی م   ی اما گفتم هرچه حسن باقر   م ی رو نبود که به سوسنگرد ب   ل ی ما 

خود    فته ی ما را ش   تش ی شخص   م، ی بود   ی حسن باقر   ش ی که پ   ی ساعت   ۲۴بهتر است. در  

نامه  دستخطخود  با  او  سوسنگرد    یآقامهد   ی برا   یا کرد.  سپاه  اطلاعات  فرمانده 

.  د بو   ی جعفر   ز � . آن زمان فرمانده سپاه سوسنگرد عز م ی نوشت و ما به سوسنگرد رفت 

.در شش  م ی و در آنجا ماند   م ی کرد   یخود را معرف   م،ی رفت   ن ی الد   ن � ز   ی مهد   د ی شه   ش ی پ 

برقرار شد.    ی م ی صم   ی ارتباط   ی من و حسن باقر   ن ی ب   م، ی که در سوسنگرد بود   ی ماه 

م  سوسنگر  به  او  که  وقت  م   آمد ی هر  سر  ما  اهواز    زد ی به  به  ما  که  هم  وقت  هر  و 

  ی احمد   د ی و شه   ن ی الد   ن � ز   د ی با شه   ا ی   یی . هر بار که به تنها م ی زد ی به او سر م   م ی رفت ی م 

از قرائت نماز و خوردن شام، لب جو   م، ی د ی رسی م   ی د باقر ی خلج خدمت شه    ی پس 

 . کرد ی م   ف� ما تعر   ی و او از خاطراتش برا   م ی نشست ی م 
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جنگ بود. هم شناخت از اوضاع داشت و هم راهبرد را    یعنصر راهبرد   یباقر   حسن 

مدانست ی م  باقر   توان ی .  حسن  بود.    ی مطهر   ی گفت  مقدس  همان    ی عن ی دفاع 

شه   ی نقش  اسلام   ی مطهر   د ی که  انقلاب  شه   ی در  باقر   د ی داشت،  دفاع    ی حسن  در 

آ   ی باقر   د ی مقدس داشت. شه  آ   ی پژوه   نده ی هم  آ   ی نگر   نده ی داشت، هم    نده ی و هم 

حال واقع گرا بود و   ن ی آرمان گرا و در ع  ست � استراتژ  ک ی  ی داشت. حسن باقر  ینگار 

 توجه کرد.   هات ی به واقع 

به سوسنگرد    ی صفو   م ی شب با آقارح   ک ی   ۶۰سال    ل ی در اوا   ی دارم حسن باقر   اد ی   به 

. من آنجا مسئول  د ی استراحت دراز کش   ی برا   ی ا خسته بود و گوشه   م ی آمدند. آقا رح 

پل سابله    یی شناسا   ت ی مسئول   ز ی القدس ن   ق � طر   ات ی بودم. قبل از عمل   یی شناسا   م ی ت 

پن  و  نان  شب  آن  داشتم.  عهده  بر  سبز   ر ی را  سپاه  م ی داشت   ی و  ساختمان  نور   .

کم    ی و چراغ   شد ی م   ن ی موتور�رق تام   ک ی بود با    ی سوسنگرد که متعلق به ژاندارم 

  ی خلج و حسن باقر   ی احمد   د ی شه   ن، ی الد   ن � ز   د ی سو در اتاق ما روشن بود. من، شه 

  ی ها طور جنگ و جبهه   نده یراجع به آ   ی باقر   د ی . شه م ی شام نشسته بود   یسر سفره 

ب   کرد ی صحبت م  ا   ی را که  ا   گفت ی م   شان ی ما قابل هضم نبود.  جنگ حتما    ن ی ما در 

و ارتش عراق را    ندی آ ی ها م مردم به جبهه   م، ی کنی م   یشد. سازمانده   م ی خواه   روز ی پ 

   م ی انجام نداده بود   ی بزرگ   ات ی که ما آن زمان هنوز عمل   ی. در صورت م ی ده ی شکست م 
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(ع) را انجام  ئمهثامن الا   ات ی القدس و بعدهم عمل   ق � طر   ات ی و در همان سال عمل 

صحبت م ی داد  دوراند   ی ها .  هم   شانه ی او  او  م  نده ی آ   شه ی بود.  سال د ی د ی را  که  .  ها 

عمل  و  داد   ی ها ات ی گذشت  انجام  ت   م ی بزرگ  تشک   پ ی و  لشکرها  تازه    لی و   ، شدند 

 . گفت ی که او آن وقت چه م   م ی د ی فهم 

و    د ی فهمی نگر بود. ابتدا مسائل را خوب م   قی و عم   ش ی ژرف اند   یل ی خ   ی باقر   حسن 

  ی داشت و هم قدرت انتقال و فرستندگ   ی خوب   ی رندگ ی . هم گ کرد ی سپس اظهارنظر م 

هم توجه داشت و    ا ی اش   یحت   ز ی اطراف خودش به همه چ   ط ی داشت. در مح   ی خوب 

ا  کل   ست � استراتژ   ک ی است که    ن ی سوال  در�اره  ف   ت ی که  عمل   کند ی م   کر جنگ    ات ی و 

در    ی حت   کنند ی که با او کار م   ی اطرافش و به کسان   ط یچگونه به مح   کند ی م   ی طراح 

کرده بود که با همه صحبت    م ی تقس   ی وقتش را طور   او رده توجه داشت.   ن � تر ن یی پا 

باقر  حسن  بدهد.  جواب  و  بشنود  را  مشکلاتشان  و  برا   ی کند  بود  لازم  جا    ی ا�ر 

ساعت  مطلب  مانداختن  وقت  توج   گذاشت ی ها  همه  شوند.   ه ی تا  اقناع  از    ی ک ی و 

گر   ی باقر   دی شه   ی هنرها  اقناع  ن   یقدرت  از  که  من  ا�ر  بود.  جبهه    ی روها ی او  در  او 

تا قانع بشوم. او بلد    کرد ی بحث م  کرد، ی داشتم، او تحمل م   ی راد ی سوسنگرد بودم ا 

کس  هر  با  بگو   یبود  سخن  خود  ز�ان  آمدها   در . د ی با  و  باقر   ی رفت  به    ی حسن 

وقت   ن ی الد   ن � ز   د ی شه   کبار ی سوسنگرد،   در  کارگر  «برادر  گفت:  او    ی کار ی ب   ی ها به 
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را به آنجا برده بودم و    ی مطهر   ی ها .» من کتاب خواند ی را م   ی مطهر   د ی شه   ی ها کتاب 

ا   ی . حسن باقر خواندم ی م    ی را م   ی مطهر   د ی شه   ی ها کتاب   ن ی به من گفت شما که 

بود    ن ی من در آن شش ماه ا   ی از کارها   ی ک ی و به من بگو.    س ی را بنو   هم نکات م   ی خوان 

 . گفتم ی م   ی باقر   د ی شه   ی آن را برا   ژه ی مطالب و نکات و  ده ی که چک 

بالا   حسن  ت   یی قدرت جذب  با  را  افراد  .  کرد ی مختلف جذب خود م   ی ها پ ی داشت و 

باقر  چهره   ی حسن  لحاظ  جذاب   ی ا به  قدرت  واقعا  اما  بود  سال  و  سن  و    ت ی کم 

  د ی که داشت، خداوند حکمت را هم به شه  ی از سواد  ی داشت. جدا  یی بالا  ی گر اقناع 

باقر  او حک  ی حسن  بود.  او    م ی عطا کرده  بود.  را خوب گوش    مطالب دفاع مقدس 

  ان ی داشته باشد. او ب   ی خوب   ل ی تحل   توانست ی م   کرد ی و چون خوب گوش م  کرد ی م 

 هم داشت.   ی خوب 

به مجموعه دفاع    ی ا . بعد از شهادتش ثلمه دم ی ند   گر ی را د   ی نمونه حسن باقر   من 

نفر الگو    ۲  می من در زندگ   ی . برا رد ی او را بگ   ی نتوانست جا   یمقدس وارد شد و کس 

 . ی محمد بروجرد   د ی شه   ی گر ی و د   ی حسن باقر   د ی شه   یک ی هستند،  

باقر   ات ی اطلاعات عمل    ات ی است. اطلاعات عمل   ی در دفاع مقدس متعلق به حسن 

.  ی کن   ات ی و عمل   ی ر ی بگ  م ی خوب تصم   ی تا بتوان   ی بدان و    یاول بشناس   د ی با   نکهی ا   ی عن ی 

پا  بر  اطلاعات  عمل   ی مبان   ه ی ا�ر  باشد،  استوار  م   ات ی درست  ا�ر    ی ول   شود ی موفق 
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که حسن    یخوب   ی از کارها   یک ی .  شود ی ناموفق م  ز ی ن   اتی باشد، عمل   فی اطلاعات ضع 

دفاع    ر د   ات ی در دفاع مقدس بود و اطلاعات عمل   ی اطلاعات   ی روها ی ن   ت ی کرد تر�   ی باقر 

ا   یحسن باقر   د ی شه   ون ی مقدس مد  انجام داد.    ی د ی کار را با روش جد   ن ی است. او 

ا   یی از کارها   یک ی  ا   ن ی که  و باسواد را به کار    تی ف ی با ک   یها بود که بچه   ن ی سردار کرد 

برا  و  ا   یآموزش   ی ها دوره   ها ن ی ا   ی گرفت  مثال  طور  به  کرد.    ن � ز   د ی شه   شان ی برگزار 

  روها ی از ن  ی اد � تعداد ز  د ی آموزش د  ی . وقتندی بب  آموزش را به ارتش فرستاد تا  ن ی الد 

بود    ن ی الد   ن � که مدرسش ز   م ی برگزار کرد   یآموزش   یها را به سوسنگرد آورد و کلاس 

تدر   ی ک ی و   من  هم  درس  شه   س � دو  تر�   ی باقر   د ی کردم.  و  آموزش    ی روها ی ن   ت ی بر 

 داشتند.   د ی تا�   یف ی ک 

و   ی ک ی  باقر   د ی شه   ی ها ی ژ� ی از  هم   ن ی ا   ی حسن  نبود.  قانع  که  کار   شه ی بود    ی هر 

.  داد ی م   تی اهم   تی ف ی و هم به ک   تی . او هم به کم خواست ی از آن را م   شتری ب   م، ی کرد ی م 

وقت  مثال  طور  م   یبه  دشمن  مواضع  پشت  به  و    م ی کرد ی م   یی شناسا   ،م ی رفت ی ما 

  ی شتر ی اما باز هم اطلاعات ب   گفت؛ ی او به ما احسن م   م؛ ی آورد ی او م   ی اطلاعات را برا 

را جا    ن ی ا   ی هم توجه داشت. حسن باقر   ز � به نکات ر   ها یی . او در شناسا خواستی م 

نبا  اطلاعات  بدون  که  ه   د ی انداخت  به  عمل   ی اقدام   چ ی دست    ی بزرگ   ی ها ات ی زد. 

المب  ب   ن ی همچون فتح  با    ت ی و  واقعا  و    د ی د   ک ی المقدس  درست    یی شناسا   ک ی باز 
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  ی رو ی قرارگاه نصرت را هم راه انداخت به پ   ی هاشم   ی عل   د ی که شه   دها انجام شد. بع 

نسبت به فرماندهان ارتش    یشناخت کامل   ی باقر   د ی بود. شه   ی از تفکرات حسن باقر 

و هم    ی ت یهمه آنها شناسنامه درست کرده بود؛ هم از نظر شخص   ی داشت و برا   ی بعث 

که    یی جنگ را کشف کند. در جاها   ی ها توانست در اطلاعات، بن بست   او. ی تخصص 

 کار را کرد.    ن ی و مطالعه ا   یی کرد او با شناسا  ی بتوان کار   شد ی فکرش نم 

  ی فرمانده نظام   ک ی چرا که او    م ی در اطلاعات خلاصه کن   د ی را هم نبا   ی البته حسن باقر 

  ی ها فرماندهان قرارگاه   از   یک ی المقدس    ت ی و ب   ن ی در فتح المب   یباقر   د ی بود. شه   ز ی ن 

شه  بود.  کننده  عمل  تحل   ی باقر   د ی موفق  و  ها  صحبت  امروز    ش ی ها   ل ی در  وضع 

 کرد.   یم   ان ی ب   ز ی منطقه را ن 

فرمودند که مراقب    روها ی نخست جنگ خطاب به ن   ی ها در سال   ی حسن باقر   د ی شه 

انقلاب    ی نده ی آ   ی برا   ی عراق   یروها ی ن   ن ی از دو طرف کمتر کشته شوند چرا که ا   د ی باش 

  افت � را از کجا در   نده ی نگاه به آ   ن ی ا   ی باقر   د ی . به نظر شما شه دند ی عراق مف   یاسلام 

  ی همچنان در خا� ما هستند؟ حسن باقر   ی عراق   ی روها ی که ن   یآن هم در زمان   کرد ی م 

خم  امام  فرمان  به  م ی ن یگوشش  و  بود  با   گفتی (ره)  کن  ی طور   د ی ما  که    م ی عمل 

جبهه   ن ی فرام  در  ا امام  شود.  اجرا  آ   شان ی ها  به  ب   ی ل ی خ  نده ی نسبت  بود.    ن ی خوش 

باقر  مردم. وقت   دوار ی ام   یل ی خ   ی حسن  به  بس   یبود  ا   جی که هنوز  معنا شکل    ن ی به 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



378 
 

م  بود  م   گفت ی نگرفته  ما  کمک  به  م ند ی آ ی مردم  او  با   گفت ی .  جبهه   د ی ما  ها  در 

حضور را دارند.    ت ی و مردم قابل   ند ی ا ی ها ب که مردم به جبهه   م ی کن   جاد ی را ا   یی ها ت ی ظرف 

در ارتش بود و    جی متفاوت با نگاه را  و لشکر   پی ت   لی نسبت به تشک   ی نگاه حسن باقر 

 شکل گرفت.    ن ی باشد و ا   ی مردم   د ی با معتقد بود سازمان ما  

و هم خرجش را خواهند    کنند ی مردم هم خودشان در دفاع شرکت م   گفت ی محسن  

  ی ها ات ی تا مردم ما را باور کنند و بعد از عمل  م ی داشته باش  ی روز ی چند پ  د ی داد و ما با 

طر  و  الائمه  جبهه   ق � ثامن  به  و  کردند  باور  مردم  آمدند. القدس  از    یک ی ها 

باقر   ی ها تخصص  استعداد   ن ی ا   ی حسن  که  ا   ی اب ی بود  در  و    ی ل ی خ  نه ی زم   ن ی کند 

کجا خوب است و    ی که برا   دانستی م   گذاشتی جلسه م   ک ی ،  نفر   ک ی باهوش بود. با  

 . کرد ی م   یگذار ه ی بر آن فرد سرما 

باقر  حسن  هسته   های امثال  توان  که  موشک   یا بودند  در    یو  آوردند.  وجود  به  را 

مقاومت  م   ی اقتصاد  هم  اجتماع  و  فرهنگ  عرصه  در  باقر   م ی توان ی و  را    ها ی حسن 

 . دوارم ی ام   ی کنون   یها به مردم و جوان   ی ل ی . من خ م ی داشته باش 

دفاع مقدس به    یها حفظ آثار و نشر ارزش   اد ی بن   س ی رئ روایتی از سردار بهمن کارگر،  

 ما ی صدا و س   ی گزارش خبرگزار 
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 م ی جنگ را اداره کن   م ی توان ی گفت ما جوانان م  ی باقر   د ی شه 

م   ی فرمانده  مقطع  چند  در  بگ   م ی توان ی را  نظر  جنگ  م � ر ی در  شروع  نخست  مقطع   .

ماه) ادامه    ۹(حدود    ۶۰خرداد سال    ۲۰فرمانده کل قوا بود و تا    صدر ی بن  ه است ک 

فرمانده افت ی  با  دوم  مقطع  خم   ی .  م  ین ی امام  آغاز  آزادساز   شود ی (ره)  تا    ی و 

تعق   ی اشغال   ی ها ن ی سرزم  م   ب ی و  ادامه  فرمانده ابد ی ی دشمن  سوم  مقطع    ی . 

 قطعنامه است.   رش ی جنگ و پذ   ان ی تا پا   یرفسنجان   ی هاشم 

  ر ی د   یل ی خ   صدر ی خود را نشان داد، اما بن   ی توانمند   صدر ی بن   ی دوره فرمانده سپاه در  

ماه قبل از عزلش)    ک ی ماه جنگ (   ن ی سپاه شد. او در هشتم   ی ها ی متوجه توانمند 

ب  ا�ر  که  شد  موفق   ی روها ی ن   ن ی متوجه  باشد،  داشته  وجود  وحدت  به    ت ی مسلح 

  توان ی دارد و م   ی خودش اذعان کرد که سپاه توان خوب   صدر ی دست خواهد آمد. بن 

مسائل   ر ی درگ   گر ی برد که د  ی پ  ی و زمان  د ی فهم  ر ی د  ی لی کسب کرد. اما خ  یی ها ت ی موفق 

 شده بود.   یاس ی س 

  ات ی واحد اطلاعات عمل   ل یبه دست آورد و آن تشک   یا جنگ برگ برنده   یسپاه در ابتدا 

توانست، دشمن را به    اه کرد و در مدت دو م   جاد ی ا   ی مجموعه را حسن باقر   ن ی بود. ا 

د  از  دشمن  و کس   دگاه ی طور کامل کشف کند.  بود  ناشناخته  (ارتش و سپاه)    ی ما 

کسان   دانست ی نم  چه  فرماندهانش  و  است  چقدر  دشمن  استعداد  هستند.    ی که 
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و فرماندهان دشمن را به    زاتی ساختار، تجه   ها،گان یسپاه،    ات ی واحد اطلاعات عمل 

 . م ی نسبت به دشمن نداشت   ی ابهام   چ یه   ۵۹کرد. از آذر    یی شناسا   ی خوب 

اسلام  انقلاب  معظم  ا   کنندی م  ت ی روا   یرهبر  در  توسط    ام ی که  سوسنگرد  محاصره 

ما    ی آمدند و دشمن را کامل برا   ی و حسن باقر   ی م � ) داود کر ۵۹عراق (اواخر آبان  

با   ح � تشر  چگونه  که  گفتند  و  جنگ   د ی کردند  دشمن  برمبنا د ی با  که    ی اسناد   ی .  هم 

که در دو ماه نخست جنگ تا رده فرمانده دسته    شود ی نشان داده م   ، وجود دارد 

ن  دشمن چ   م ی دانست ی م   ن ی شد. همچن   یی شناسا   ز ی دشمن  را    ست، ی که هدف  کجا 

مهم است و کدام منطقه    ش ی . کدام منطقه برا رد ی کجا را بگ  خواهدی گرفته و بعد م 

 . ست ی مهم ن   ش ی برا 

  لومتر ی ک   ۵۰۰هزار و    ۷به شرق بصره برسند و    روها ی نصر قرار بود ن   ات ی طبق طرح عمل 

  ی حمله کرد و حت  ی شود. اما عراق در روز شانزدهم د  آزاد  ات ی مرحله عمل  ۵مر�ع در 

  ن ی سنگ   ی به قدر   ت ی وضع   ت ی را اشغال و سوسنگرد را هم محاصره کرد. در نها   زه ی هو 

بن  که  خم   صدر ی شد  امام  م   ی ن یاز  او  شود.  تمام  جنگ  تا  خواست  که    د ی گو ی (ره) 

کند.شکست ما  ی را دوا نم   ی آن درد   افتن ی و ادامه    م ی جنگ را ادامه بده   م ی توان ی نم 

  د ی عراق رو شد و فهم   ی دست ما برا   ات ی عمل   ن ی بود. پس از ا   یشکست تلخ   زه، ی در هو 

نم  ما  آن   م ی توان ی که  بجنگ با  وقت م ی ها  صدام  هو   ی .  فرماندهانش    زه ی به  به  تا  آمد 
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ا  گفت:  بدهد،  شجاعت  ک   های ران ی نشان  هزار  در    لومتر ی در  فقط  با    لومتر ی ک   ۲۰مرز 

  ار ی اول جنگ بس   ی ما از روزها   تی شدند. وضع   ی ن یشکست سنگ   لو متحم   دند ی جنگ 

گانه  سه   ر ی جزا   د ی با   ران ی و ا   م ی خواه ی بر اروند را م   تی تر است. ما حا�م بهتر و مناسب 

  گفت ی تمام شود، اما صدام م   د ی که جنگ با   گفت ی م   صدر ی را به اعراب وا�ذار کند. بن

 . کنم ی جنگ را تمام نم 

از    ات ی من در آن عمل   گفت ی م   ی م � داود کر   یآقا  شرکت کردم. روزه هم بودم. بعد 

  ی خراب است. حسن باقر   یل ی وضع خ   م ی د ی با شکسته مواجه شد، د   ات ی عمل   نکهی ا 

بن   ی جنوب (گلف) گفت: خبر دار   ات ی در ستاد عمل  نامه نوشته و    صدر ی که  امام  به 

. ما  کنم ی صدام هم گفته است که جنگ را تمام نم  م؟ ی تمام کن  د ی با  اگفته که جنگ ر 

جنگ را    تواند ی که سپاه م   م ی بده   نان ی به امام اطم   یانقلاب   ی روها ی به عنوان ن   د ی با 

 اداره کند. 

بر فرماندهان صحنه نبرد و مسئولان به خصوص    ی د ی و ناام   اس ی   ه ی سو سا   ک ی از  

  ات ی صدام دچار غرور شد. ارتش عراق بعد از عمل   گر ی د   ی حا�م شد و از سو   صدر ی بن 

ن   زه ی نصر متوقف نشد، هو  از رودخانه  را    سان ی را اشغال کرد،  گذشت و سوسنگرد 

 را گرفت.    یع ی داشت و منطقه وس   ی شرو ی پ   ز ی ن  خه محاصره کرد. در جبهه کر 
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مسلح، فرماندهان و رزمندگان رعب و وحشت به وجود    ی روها ی ن   ن ی اتفاقات در ب   ن ی ا 

 . د ی جنگ   توان ی نم   گر ی احساس را هم به وجود آورد که د   ن ی آورد. ا 

.  م ی ن یب ی در شب نم  م، ی نی ب ی را که در روز م  ی بود: دشمن  ن ی ا  ی حرف حسن باقر  ن ی اول 

ا  شناسا   ن ی از  شب   ها یی رو  عمل در  اطلاعات  رزمندگان  و  گرفت  صورت  تا    ات ی ها 

  ده ی با ما جنگ  روزکه در    ی گفت: دشمن  ن ی همچن   شانی رفتند. ا   ش ی دشمن پ   ی ها عقبه 

بنابرا  ندارد.  رزم  توان  آنچنان  شب  بجنگ   د ی با   ن ی است،  شب  در    م؛ ی در  نه  اما 

عمل   یها ات ی عمل  در  بلکه  کشف    یها ات ی گسترده  را  دشمن  ضعف  نقاط  محدود. 

بزن   م ی کن ضر�ه  نقاط  آن  به  عمل م ی و  در  م   یها ات ی .  را  کادرمان  .  م � ساز ی محدود 

 . م ی کن ی م  دا ی را پ   و و روش غلبه بر ا   م ی شناسی دشمن را م 

. محمد  م ی کن ی حفظ م   م، ی را هم که گرفت  ی ا گفت هر منطقه   ن ی همچن حسن باقری  

نصر حضور    ات ی در عمل   ی رضو   یدتق ی و س   یورشاب   ی محمد فروزش، مهد   ، ی طرحچ 

امسال به رحمت خدا رفت و به    ن ی که هم   یورشاب   ی . مهد دند ی داشتند. شکست را د 

جراحت   ی نوع  اثر  ب   یناش   ی ها بر  جنگ  رس   ه از  از    ۲۲:  گفتی م   د،ی شهادت  بعد  روز 

  م ی خواه ی م . در آنجا گفت ما  م ی ما را خواست و به گلف رفت   ینصر، حسن باقر   ات ی عمل 

بده   ی د ی جد   یها ات ی عمل  برا   می انجام  شما  خا�ر   ی و  مناطق   د ی بزن   ز � ما  که    ی تا  را 

 . م ی حفظ کن  م، � ر ی گی م 
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. او رسمٱ اعلام کرد  م ی کن   ز ی کرد که از کشتن دشمن پره   د ی تا�   ن ی همچن   ی حسن باقر 

را   ش ی روها ی و ن  زات ی و تجه  می زن ی . دشمن را دور م ستی که هدف ما در جنگ کشتار ن 

  ی باقر  د ی اعلام کرد. شه  شان ی است که ا  ی کار  ن � تر ی جزو اساس  ن ی . ا م � ر ی گی سالم م 

بود. او معتقد بود که مردم عراق گرفتار صدام    ن ی ا   نبالکه زنده بود به د   ی تا زمان 

  نکه ی ا   ی بود؛ به جا   ی محور مان ی ا   ی جنگ بر مبنا   ی استراتژ   ر یی شدند. موضوع دوم تغ 

 باشد.   ی نگاه ابزار   زات، ی مان به تجه و نگاه   م ی کن   هی تک   مان ی بر ا   م ی کن  ه ی تک   زات ی به تجه 

(ره)    ی ن ی که چگونه به امام خم   دند ی ش ی با خودشان اند   ی م � و داود کر   ی حسن باقر 

  گفت،ی . حاج داود م ستند ی ن   د ی ها ناام است، آن   د ی ناام   صدر ی منتقل کنند که ا�ر بن 

دفاع    ی عال   ی امام در شورا   نده ی نما   ی ا خامنه   اللهت ی به من گفت که از آ   ی حسن باقر 

  ز ی سپاه و فرماندهان محورها ن   ی عال   ی کند، شورا   دا ی که در گلف حضور پ   م ی بخواه 

جنگ را اداره    م ی توان ی و م   م ی ستی ن   د ی که ناام   م یی بگو   شان ی به ا   ی ا و در جلسه   ند ی ا ی ب 

 برگزار شود.   ۵۹  ی د   ۲۳جلسه در روز    ن ی . قرار شد ا م ی کن

دشمن توسط واحد    ت ی وضع   ن � شرح آخر   شد، ی که در هر جلسه انجام م   یکار   ن ی اول 

عمل  باقر   ات ی اطلاعات  حسن  جلسه  آن  در  آخر   ی بود.  نقشه  کنار    ت ی وضع   ن � در 

عمل  و  شرح  را  توض   ات ی دشمن  هم  را  محتوا   ح ی نصر  ن   ی داد.  جلسه  قالب    ز ی آن  در 

نوشته    شان ی است که ا   ی ا صورتجلسه   نها ت   ن ی نوشته شد؛ ا   ی صورتجلسه توسط باقر 
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در    شان ی . ا م ی جنگ را اداره کن   م ی توان ی در آن جلسه گفت که ما م   ی است. حسن باقر 

  ش ی ها ادداشت ی در    ها ن ی اداره جنگ مطرح کرد که ا   ی برا   ی نکته اساس   ۴آن جلسه  

ا  نخست  نکته  است.  آمده  راهکارها   نکه ی هم  و  و...)  ساختار  (سازمان،    ی دشمن 

ب  بشناس   ا مقابله  را  ا م ی او  دوم  بشناس   ی ها ی توانمند   نکه ی .  را  سوم  م ی خودمان   .

ن  به  اتکا  با  رزم  سازمان  شناسا   ی مردم   ی روها ی گسترش  چهارم  تثب   ییو    ت ی و 

تحص   ی ک ی بود.   هاات ی عمل  فرماندهان  مد   لکرده ی از  در  اثرگذار  شه   ت � ر ی و    د ی جنگ، 

باقر  خلاق   ی حسن  و  بالا  هوش  با  توانست  که  مد   ی خداداد   تی بود  نحوه    ت � ر ی در 

 بروز دهد.   ی ا ژه ی جنگ ابتکارات و 

اطلاعات،    ی واحدها   لی با تشک   یو فرهنگ   ی اس ی س  ی ها نه ی در زم   شهید حسن باقری 

معاونت   ن ی داشت. همچن  یثمر  ر و ترجمه اسناد نقش مثم  یگان ی و با  و ی شنود، آرش

عمل  فرمانده   ات ی ستاد  دارخو   ی جنوب،  عمل   ن ی محور  معاونت  ثامن   ات ی در  الائمه، 

فرمانده   ق � طر   ات ی عمل  فرمانده   ی القدس،  نصر،  جانش   ی لشکر  و  کر�لا    ن ی قرارگاه 

مسئول   ی ن ی زم   گان ی   ی فرمانده  جمله  از  سرت   اوست.   ی رزم  ی ها ت ی سپاه    پ ی سردار 

جعفر «فتح  اول   گذار ان ی بن   » ی الله  آغاز    ی زره   گان ی فرمانده    ن ی و  مناسبت  به  سپاه 

 ناصر سعادت   دی س   _   ن ی هفته دفاع مقدس در گفتگو با جوان آنلا 
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 ی حسن باقر   د ی شه   ی تی و ابعاد شخص   ی بر زندگ   یگذر 

شخص   در  با  ابراه   د ی شه   ، ی باقر   د ی شه   ت ی رابطه  م   م ی حاج  ما  گفت ی همت  «گرچه   :

از    ی ک ی .  م � اما (اسوه) و نمونه کم دار   م ی را از دست داده ا   ی ار ی بس   ق ی فرماندهان لا 

او    ی باقر   د ی شه   ن ی آن اسوه ها هم    ی را م   ی انسان بزرگ و متعال   ک ی بود که من در 

ماه در جنگ هشت ساله حضور داشت اما هرگاه که    ۲۸فقط    ی باقر   د ی شه .» دم ی د 

فرمانده   ن ی پردازند، از ا  ی صاحب نظران دفاع مقدس در�اره آن دوران به گفت گو م

طراح، پدر جنگ    ست، � باهوش، استراتژ   اری مانند نابغه، درشت مغز، بس   ین ی با عناو 

 . برند ی در سپاه و ... نام م 

 در دوران دفاع مقدس   ی حسن باقر   د ی شه   ی ها ت ی فعال 

 ی و فرهنگ  یاس ی س   ی ها ت ی ) فعال ۱

 ی و فرهنگ   یاس ی واحد اطلاعات س   ل یتشک 

�اه   گان ی   ی رو ی ن   ب ی از ترت   یکشور در جنگ کس   ی ر ی غافلگ  ط ی شرا   در  نداشت.    ی متجاوز آ

در   ی باقر   د ی شه  ورود  بدو  واحد    افت � در  فقدان  ها،  جبهه  مهلک  و  بزرگ  ضعف  که 

درک درست بلافاصله واحد    ن ی رفتار و اهداف دشمن است. او با ا   ت، ی اطلاعات از ماه 

  ی ها دشمن کرد و گروه   قی دق   یشناسائ داد، شروع به    لی اطلاعات خوزستان را تشک 
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ن   یی شناسا  از  کسان   ی محل   ی روها ی متشکل  او  فرستاد.  محورها  همه  به    ر ی نظ   یرا 

و...   ی تقو  د ی حم  ،ی ر ی احمد فروزنده، احمد ام  ، ینامدار محمد  ن ی محمد حس د ی شه 

  ی کرد و از آنها گزارش روزانه م   ن یی را به عنوان مسئولان واحد اطلاعات محورها تع 

و  بن   ی خواست.  پو   ی و معمار اصل   گذار ان ی که  نو   ا ی واحد اطلاعات به شکل  آن    ن ی و 

سازمان رزم است_ نقاط    ی ابزار _ که رکن اساس   ن ی ا   ق ی دق   ی ر ی بود، توانست با به کارگ 

 کند.  جاد ی در جنگ ا   ی اد � عطف ز 

 ی و فرهنگ   ی اس ی س   یگان ی و با   وی واحد آرش   ل یتشک 

که    یرکن نظام   ن � با تلاش مخلصانه توانست سپاه را از وجود کارآمدتر   ی باقر   دی شه 

است برخوردار کند. اقدامات او، دشمنان را وادار کرد    یگان ی و با   وی همان واحد آرش 

بر    د ی سپاه اعتراف کنند. تا�  یروها ی ن   یاطلاعات نظام   تی که به دقت، سرعت و جامع 

نو  بررس   ینگهدار   ،ی س ی گزارش  دشمن،    ، یاطلاعات   یها ی سوابق  اطلاعات  نگارش 

و رمز    ی و بررس   لی پس از تحل   نها ی و حوادث، که ا   ع ی مکتوب از وقا   ل ی و تحل   ی جمع بند 

 . شد ی م  ی گان ی شده با   ی بصورت طبقه بند   ییگشا 

 ی و فرهنگ   یاس ی واحد ترجمه اسناد س   ل یتشک 

شروع    ی باقر   د ی و اسناد دشمن بود. شه   ران ی اس   ،ی منابع اطلاعات   ن � از مهم تر   یک ی 

  ی ار ی بس  ج � که به تدر   ی منابع کرد. به طور   ن ی استفاده از ا   ی برا   یلات ی تشک   ی به راه انداز 
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منابع استخراج شد. در مورد   ن ی و اهداف دشمن از ا   ی اطلاعات در�اره سازمانده از  

شه  دشمن،  اسناد  از  زمان د ی گو ی م    ن ی چن   ی صابون   ی مهد   د ی استفاده   » که    ی : 

عراق   چکس ی ه  مدارک  شه   ینم   ت ی اهم   های به  م   ی باقر   دی داد.  ما  که    خواستی از 

آور   یتمام  جمع  را  آنها  اوا م ی کن  یاسناد  همان  از  م   ل ی .  ما  به  ا   یجنگ  که    ن ی گفت 

شدند و    ی شب که همه خسته م  مه ی ن   ک ی . ساعت  خورد ی به درد م   ی روز   ک ی مطالب  

شد و به سراغ    یشب بلند م   مه ی ن   ۲رفتند، او ساعت    ی به خواب م   ۲  ساعت   ت ی در نها 

 رفت...»   یمدارک م 

 ی و فرهنگ   یاس ی واحد شنود س   ل یتشک 

 قائل بود.   ی اد � ز  ت ی به مسئله شنود اطلاعات دشمن اهم   ی باقر   د ی شه 

بها    ی ل ی گذار آن بود مسئله شنود بود که به آن خ  ه ی پا   شان ی که ا   ی بخش مهم   ک ی 

گردد.    یبخش راه انداز   ن ی کوچک هم که شده ا   م ی س   یب   ک ی گفت با    ی داد و م   یم 

   ند؟ ی گو ی ها چه م   ی که عراق   د ی بخش را راه انداخت و فهم   ن ی ا   د ی با 

 به دست آورد؟   شود ی م   نه ی زم   ن ی در ا   ی د ی چه اطلاعات مف و  

 . فتد ی شده و راه ب   ل یتشک   ز ی بخش ن   ن ی گرفته شد که ا   م ی جا بود که تصم   ن ی و از هم   
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 ی رزم   ی ها ت ی ) فعال ۲

 ی رزم  ات ی سپاه و عمل   ی سازمان رزم

حساس غر�ت و    ی بود که در آن روزها   ی باقر   دی مثل شه   ری نظ   ی ب   ی سرداران   وجود 

کارگ  ت، ی محروم  به  با  کمتر   ی ر ی توانست  توانا   ن � از  از  فوق    ی زره   ی ها یی امکانات، 

سپاه بپردازد.    یرزم  ات ی سازمان عمل   ن ی بهتر استفاده کند و به تدو   ان ی ج ی العاده بس 

  ی دانست. به گونه ا   اده ی پ   یرزم   ات ی گذار سازمان عمل   ه ی توان پا   ی را م  ی باقر   د ی شه 

بودن    یرزم   ات ی سازمان عمل   ل ی گروهان ها و گردان ها که ذ   ب ی ترک   یکه در سازمانده 

 داشت.   ی اد � نقش ز 

 جنوب   ات ی معاونت ستاد عمل 

شه   پس  آنکه  عمل   ی باقر   د ی از  اطلاعات  واحد  دل   ات ی توانست  به  دهد،  شکل    ل ی را 

  ی ها ت ی رشد کند و مسئول   ها نه ی از زم   یار ی توانست در بس   اش ی و استعداد ذات   اقتی ل 

فرمانده   ی بزرگ  جمله  عمل عمل   ی روها ی ن   ی از  در  تقبل    ی متعدد   ی ها   ات ی کننده  را 

و ند ی نما  اوا   ی .  ن   ل ی در  آمادگ   ز ی جنگ  متعددکوچک و محدود    ی ها   ات ی عمل   ی کام� 

هم   ی نظام  به  داشت،  د   ل ی دل   ن ی را  عنوان    ۵۹ماه    ی در  معاون   ی ک ی به  ستاد    ن ی از 

«شکست محاصره سوسنگرد»    ات ی عمل   ی جنوب انتخاب شد و در فرمانده   ات ی عمل 

 داشت.   یی «فرمانده کل قوا»، نقش بسزا   »، ی «امام مهد 
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 ثامن الائمه   ات ی در عمل   ن ی محور دارالخو   ی فرمانده 

آن نقش مؤثر    ی ده ثامن الائمه و سازمان   ات ی عمل   ی ز � ر نه تنها در طرح   ی باقر   د ی شه 

از قبل مشخص شده بود مهم داشت بلکه همان  محور    ن � تر و فعال   ن � تر طور که 

  ی ها طرح   ح،ی صح   ی در اثر فرمانده   ات ی عمل   ن ی به او سپرده شده بود. در ا   ن ی دارخو 

راهنما  و  دارخ   د،ی شه   ن ی ا   د ی مف   ییمؤثر  عنوان    ن ی و محور  به  محور    ک ی توانست 

 . ند ی موردنظر را فتح نما  ی ها موفق، عمل کرده و هدف 

 

 القدس   ق � طر   ات ی کل عمل   ی معاونت فرمانده 

به   ق � طر   اتی عمل   در  س المقدس  اوضاع  برکنار   ی اس ی تبع  و    صدری بن   یمملکت، 

سپاه و ارتش    ن ی بار ب   ن ی اول   ی شده بود، برا   جاد ی سپاه ا   ی که در رده فرمانده   ی رات یی تغ 

به عنوان معاونت سپاه    ی باقر   دی شه   ان ی م   ن ی شد و در ا   لی قرارگاه مشترک تشک   ک ی 

مسائل داشت، و از    شبرد ی در پ   ی ا ده مشترک نقش عم   اتی عمل   ی در قرارگاه فرمانده 

پ   ل ی محورها و تحل   یی او کمک به شناسا   ی ها ت ی جمله فعال    ی ها حرکت   ی ن ی ب ش ی و 

 مسائل بود.   ی ر ی گ ی دشمن و پ 
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 المقدس/رمضان)   ت ی ب / ن ی (فتح المب ات ی لشکر نصر در سه عمل   ی فرمانده 

و چاه    ۳۴۳ز ی رادار، دهل   ه،ی رقاب   ی محورها   تی اهم   ل ی به دل   ن ی فتح المب   ات ی عمل   در 

شود، که    ده � امر را دارد برگز   ن ی ا   اقت ی و ل   ت ی که صلاح   ی لازم بود فرد   ی نفت دال پر 

.  د ی به عنوان فرمانده قرارگاه انتخاب گرد   ی باقر   د ی کل سپاه، شه   ی فرمانده   ر ی باتدب 

اطلاعات از دشمن جهت    هی شروع به ته   ن ی فتح المب  اتی بلافاصله پس از عمل   ی باقر 

عمل   ت ی ب   ات ی عمل   ی ز � ر طرح  «اطلاعات،  برادران  با  بارها  و  کرده  و    ات» ی المقدس 

 .  گذاشت ی و لشگرها جلسه م   ها پ ی ت   ییشناسا   ی ها گروه 

. در قرارگاه کر�لا مرکز  شدی مطرح م   ی و مؤثر   د ی مف   ات � برنامه حمله، نظر   ات ی در جزئ 

رضا   ات ی عمل  ارتش و سپاه در آن موقع، محسن  او    یی مشترک  با  به عنوان مشاور 

هدف کرد ی م   ی همکار  ا   ی ها .  تأم  ی آزاد   ات، ی عمل   ن ی عمده  مرز    ی رو ی ن   ن ی خرمشهر، 

اهداف را بر عهده قرارگاه مشترک نصر    ن ی به ا   دن ی شلمچه و شرق بصره بود که رس 

و    شده ی از بازس   روها ی ن   ی المقدس در اندک زمان   ت ی ب   ات ی گذاشته بودند. بعد از عمل 

 . شوند ی م   ی گر ی د   ات ی آماده عمل 

عمل   ی باقر   د ی شه    از  فرماندهان  رده   ه ی کل   ن ی مسئول   ی برا   ات ی قبل  جمله  از  ها 

  کند ی م   ه ی ها را توج و آن   گذارد ی لشگر نصر جلسه م  ی ها ها و رسته ها، گرو هان گردان 

 . کند ی م   ی ها را بررس آن   ات ی اطلاعات عمل   ییقوه شناسا   زان ی م  ی و حت 
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 جنوب   ی کل در قرارگاه ها   ی فرمانده   ن ی قرارگاه کر�لا و جانش   ی فرمانده 

  ی ها در صحنه   ی باقر   د ی شه   ی سال از فرمانده   ک ی رمضان که درست    ات ی عمل   ان ی پا   در 

م  بس  گذشت ی جنگ  باتجر�ه   ار ی و  و  تر  کل  کارآزموده  فرمانده  طرف  از  بود،  شده  تر 

کل در قرارگاه جنوب منصوب    ی فرمانده   ن ی قرارگاه کر�لا و جانش   ی سپاه به فرمانده 

مسلم    ات ی عمل   نکه ی بود. با وجود ا   ی د باقر ی و توان شه   اقت ی امر نشانه ل   ن ی . ا د ی گرد 

عق  م   ل ی بن  انجام  غرب  آن به   ی باقر   د ی شه   یول   شد،ی در  جلسات  در  مرتب  ها  طور 

م  ا   کرد ی شرکت  با  شناسا   نکهی و  منطقه  تجر�   ی کامل  یی از  و  او    ی جنگ   ات ی نداشت 

 .  داد ی ارائه م   یمثبت   ار ی نظرات بس   کن ی بود، ل   ی کوهستان   ر ی در جنوب و مناطق غ   شتر ی ب 

از    ی گر ی به همراه تعداد د   ی باقر   د ی که همه نظرها متوجه غرب بود، شه   ی ط ی شرا   در 

  ات ی عمل  ، ییمستمر، رفتن به منطقه و شناسا  ی ر ی گی فرماندهان در قرارگاه کر�لا با پ 

او    ی نظر قرارگاه کر�لا که تحت فرمانده   ر � ز   ات ی عمل   ن ی و ا   کنند ی م   ی ز � ر محرم را طرح 

 کسب کرد.    ی شتر ی ب   تی موفق   ز ی ن   ل ی مسلم بن عق   ات ی از عمل   ی بود، انجام شد و حت

ا  نفت   ن � سلسله جبال حمر   ات، ی عمل   ن ی در  ب   انی موس   ی و منافع    ن ی و همچن   ات ی و 

به اسارت در آمدند    ی بعث   ی روها ی نفر از ن   ۱۳۵۰آزاد شد و    دات ی ز�  ی نفت   ی ها حوضچه 

 شدند.   ی نفر کشته و زخم  ۶۰۰۰و  
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 سپاه   ی ن یزم   گان ی   ی فرمانده   ن ی جانش 

  دهد ی که از خود بروز م   ی ستگ ی و شا   اقت ی محرم بر اثر ل   ات ی بعد از عمل   ی باقر   د ی شه 

از آغاز جنگ    ی . باقر شود ی م   ده� سپاه برگز   ین ی زم   گانی   یفرمانده   ن ی به عنوان جانش 

تا    ی مردم   وهی سپاه و شکل دادن جنگ به ش   ینظام   ه ی بن   ت ی در تقو  کوشا بوده و 

  و   داشت ی گام برم   ات ی پر بارش همواره در جهت پر ثمر شدن عمل   ی روز زندگ   ن � آخر 

  یی روز جهت بر�ا   ۵به مدت    بار ک ی جنگ تنها    ی ها در همه مدت حضورش در جبهه 

  ان � در جر   ی با تماس تلفن   ز ی مدت ن   ن ی جنگ دور شد که در ا   ی ها جشن ازدواج از جبهه 

 بود.   هن ی در خدمت دفاع از م   ی روز طور شبانه اوقاتش به   ه ی و بق   گرفت ی امور قرار م 
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 ی حسن باقر   د ی برجسته شه   ی ها ی ژ� ی و 

بالا بود    ار ی بس   ی به خداوند تبارک و تعال   ی باقر   د ی اتکال شه   د ی برجسته شه   ی ها ی ژ� ی و 

سا  در  اطم   ن ی ا   هی و  عج   نانی توکل،  استقامت  در    ی بخوب   یو   بی و  و  بود  مشهود 

  ، ی ضمن حفظ صبر و آرامش و خونسرد   تها ی موقع   ن � و حساستر   ط ی شرا   ن � تر سخت 

تدب  م   ر ی با  عمل  قاطع  عج کرد ی و  علاقه  و  عشق  ب   ی ب ی .او  اهل  امام  تی به  آقا  و  (ع) 

در مصائب امام    تکلفی و ب   ا � ر ی ب   ی باقر   د ی (ره) داشت.شه ین ی زمان(عج) و امام خم 

  د ی مف   خی و علاقه فراوان و مستمر به مطالعه کتاب ارشاد ش   ست � گر ی (ع) م ن ی حس 

قابل توجه و مورد   ، ی باقر   دی شه   تی حادثه کر�لا داشت. استعداد و خلاق   ی و مقتلها 

 بود.   ن ی تحس 

هوشمند   ی باقر   د ی شه  با  خو   ی همواره  ذکاوت  عمل   یرزم   ط ی شرا   ش ی و  را    یات ی و 

  ی ات ی عمل   ی ز � ر کار و طرح   ی راهها   ، ی فکر   ی و در کنار آن با قدرت بالا   ل ی و تحل   ی نی ب ش ی پ 

م  ارائه  را  فعال   کرد ی خود  به  مشکلات،  از  هراس  بدون  ا   ت ی و  در  تلاش    نه یزم   ن ی و 

 . پرداخت ی م 

  ی نداشت، بلکه همواره نسبت به برتر   ی نسبت به دشمن اظهار عجز و ناتوان   هرگز 

اطم   ی خود   ی روها ی ن  با  م   نان ی بردشمن  کادرساز کرد ی صحبت  تر�   ی .  از    رو ی ن   ت ی و 

همراهان و    یبه رشد و ارتقا   ی اد � بود. اهتمام ز   ی باقر   دی بارز شه   اری بس   ات ی خصوص 
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پرتلاش بود    ار ی بس   ات ی و عمل   لاعات واحد اط   ی کادرها   ت ی همکاران خود داشت. در تر� 

از سه دوره آموزش    ش ی . ب کرد ی را توام م   ی و عمل   ی نظر   ی آموزشها   نه ی زم   ن ی و در ا 

  ات عملی   –برادران در واحد اطلاعات    ن ی نفره برگزار کرد که بعدها ا   ۴۰تا    ۳۰فشرده  

 دار شدند. را عهده   ی مهم   ی تها ی ها مسئول   پ ی ت 

بزرگوار بود    د ی شه   ن ی ا   ات ی خصوص   گر ی از د   یرزم   ی روها ی و وحدت ن   ی به هماهنگ   توجه 

مشترک ارتش و سپاه (در قرارگاه    ات عملی   خصوصٱ   –  ات ی عمل   ت ی آن در هدا   ی که تجل 

نصر)   تاث   د تایی   مورد   – مشترک  تحت  آنها  و  بود  ارتش    ات ی خصوص   ر ی فرماندهان 

به عنوان    شان ی که ا   یدر مقطع   ص بخصو   گرفتند،ی قرار م  د ی شه   ن ی و عمل ا   ی اخلاق

 . کرد ی دفاع شرکت م  یعال   ی سپاه در شورا   نده ی نما 

دارد و فرمانده است، در    ت ی که او در جبهه مسئول   دانست ی مدتها همسرش نم   تا 

 :  گفت ی م  کند، ی سئوال که در جبهه چه م   ن ی پاسخ به ا 

 " ام ی ج ی بس   ی ها بچه   ی من سقا " 

تحول در    ی در دفاع مقدس برا   ی حسن باقر   د ی شه   ت � ر ی درس از ابتکارات و مد   دو 

   ی حسن باقر   د ی شه   ت � ر ی دو درس از ابتکارات و مد   ی برا   ها دگاه ی آموزش و پرورشد 
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بر اساس حضور مستمر و    یاطلاعات   ق یو اشراف دق   دانی و کامل م   قی شناخت دق   -۱

 اطلاعات:   ن ی هم   ه ی بر پا   ات ی عمل   ی در خطوط مقدم و طراح   م ی مستق 

م   به  آشناتر   ن � پر�سامدتر   رسدی نظر  باقر   د ی شه   ی ژ� ی و   ن � و  عموم    ی برا   ی حسن 

هم  م   ی ژ� ی و   ن ی مردم  مهارت  برا باشد ی و  امروز  ما    ی .  پرورش  و  آموزش  در  تحول 

وسعت    د ی هم با   م، ی هست  ت ی و تر�   م ی نظام تعل   دان ی از م  حی و صح   ق ی درک دق   ازمندی ن 

کلان    ی ها آن، با برداشت   ق ی ق د   ات ی درک شود و هم جزئ   ی به خوب   دان ی م   ن ی ا   ی و بزرگ 

کل  پژوهش   ی و  تجر�ه  پشت  از  حاش و  در  تعل   هی ها  تر�   م ی نظام  به    توان ی نم   ت ی و 

  ۲۰و اطلاعات تنها    ییشناسا   ،ی حسن باقر   ی تحول دست زد. در قرارگاه تحول   ی طراح 

پ  در  نقش  شه   ی روز ی درصد  بلکه  م   د ی ندارد  اطلاعات    ییشناسا   دی گو ی حسن  و 

ن   ی رو   ی . حسن باقر دارد نقش    ی روز ی صددرصد در پ  حساس    ار ی بس   ز ی نوع اطلاعات 

  داند ی کارآمد م   ی طراح   ی و خط مقدم را برا   ت ی است و اطلاعات برآمده از لمس واقع 

عمل  در  ت   ی آزادساز   یی شناسا   ات ی لذا  دست  تا    ی همدان   ن ی حس   د ی شه   م ی خرمشهر 

 . شود ی نم   ی راض   کند ی جاده آسفالت خرمشهر اهواز را لمس نم 

  بنده   جنگ را متحول نکرد.   ای مرسوم دن   ینظام   یها ی ها و تئور با کتاب   ی باقر   حسن

نکته    ن ی و تحول خواه ا   ی همواره در مواجهه با دانشجو معلمان و نومعلمان انقلاب 

ا�ر دغدغه تحول در آموزش و پرورش دار شده   ادآور ی را   تا پنج    ۳حداقل    د � ام که 
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در منطقه، استان و   ی ستاد  ی و زود وارد کارها  د ی سال در مدرسه حضور داشته باش 

نشو   ا ی  طرح د ی وزارتخانه  تمام  دق   ی باقر   د ی شه   ی ات ی عمل   ی ها .  درک  حضور    ق ی با  و 

  ن ی و ا   شد ی م   ه ی دشمن ته   ز � در پشت خا�ر   ی گاه   ی و حت   ی اصل   ی ها در صحنه   ی دان ی م 

  ینظام   یها ی ها و تئور با کتاب   ی . حسن باقر کرد ی م  یم   ر ی بود که دشمن را غافلگ 

دن  برا   ا ی مرسوم  نکرد.  را متحول  ن   ی جنگ  پرورش  و  آموزش  در    ن ی چن   د ی با   ز ی تحول 

تحول    ی ما برا  ی ها کرد وگرنه طرح   دا ی گسترده آموزش و پرورش پ  دان ی از م   ی شناخت

 خواهد شد.   یقبل   جی دچار شکست و همان نتا 

تحول    نقشه  اصل   ا ی و    ک ی راه  ب   ی چند شاهراه  نه  و  و    ر ی مس   ۴۵۰از    ش ی دارد  کوتاه 

 راه ندارد.   ی به مقصد و شاهراه اصل   ک ی   چی که ه   ک � بار 

در جنگ    ی ر ی درگ   ی و اصل   یباعث شد نقطه محور   ی و کامل حسن باقر   ق ی دق   اشراف 

کند که به فتح    ی ز � ر برنامه   یا کوچک را به گونه   ی ها ات ی شود و تمام عمل   ییشناسا 

تحول در آموزش و    ی برا   ی درست محور اصل   ص ی تشخ   ن ی خرمشهر منجر گردد. هم 

چند    ا ی و    ک ی راه تحول    نقشه است.    ن ی اد ی عناصر سند تحول بن   ن � تر پرورش از مغفول 

به مقصد و    ک ی   چی که ه   ک � کوتاه و بار   ر ی مس   ۴۵۰از    ش ی دارد و نه ب   ی شاهراه اصل 

 راه ندارد.   ی شاهراه اصل 
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  ه ی مردم و توج   ی ن � نقش آفر   ت � با محور   روها ی ن   ی رشد و تعال   ه، ی توج   ،ی سازمانده   - ۲

 خط مقدم:   ران ی مد   ی برا   ات ی طرح عمل 

جنگ،    ی استراتژ   ر یی شدن جنگ و لزوم تغ   یاز طولان   ی حسن باقر   د ی شه   ی نی ب ش ی پ 

ن  ضرور   ی مردم   ی روها ی حضور  ا   کندی م   ی را  م   ی برا   ی طرح   شان ی و  آماده    کند، ی آن 

 . شود ی و فتح خرمشهر م   ها ی روز ی سرآغاز شروع پ   ر یی تغ   ن ی هم 

مردم    ی ر ی پذ ت ی مشارکت و مسئول   ،ی ن � در آموزش و پرورش بدون نقش آفر   تحول

و   شود ی خلاصه نم  یی و اجرا  ی صرفٱ در مشارکت مال  ز ی مشارکت ن  ن ی . ا ستی ن  ی شدن 

 بهره فراوان برد.   ز ی ن   ی مردم   ها ده ی از فکر و ا   د ی با 

  یی در آموزش و پرورش آشنا   ن ی اد ی مهم در تحقق سند تحول بن   ی از خلاءها   گر ی د   یک ی 

و مد  با سند است. موضوع   ران ی معلمان  ن   ی مدارس  رهبر    ز ی که چندبار  تذکر  مورد 

مهم    ن ی به ا   ها ات ی در عمل   ی حسن باقر   د ی قرار گرفته است. شه   ی معظم انقلاب اسلام 

گردان و گروهان را در مورد    پ،ی ت   ماندهان فر   هی او صرفٱ توج   دادند، ی م   تی اهم   اری بس 

  ن � تر ی ات ی به سراغ عمل   اتی طرح عمل   هی توج   ی و برا   دانستهی نم   یکاف   ی ات ی طرح عمل 

  ه ی و نحوه اقدامات توج   ات ی و آنها را در مورد طرح عمل   رفتندی م   ز ی دسته ن   یعن ی واحد  

  ی اقدام   ن ی وجود دارد انجام چن   ات ی که خطر لو رفتن عمل   ی . در جنگ نظام کردنند ی م 

 است.   ت ی حائز اهم   اری بس 
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برا   ما  پرورش  و  آموزش  و    ی ساز   ی جار   ی در  آموزش  وزارت  در سطح  تحول حدا�ثر 

استان  و  کرده پرورش  اقدام  عمل م ی ا ها  واحد  م   ی اصل   ی ات ی .  رقم  را  تحول    زند ی که 

  ی کرد و محورها   ه ی مدارس را نسبت به اصول تحول توج   ران ی مد   د ی مدرسه است و با 

به ما�مک    ز ی امر ن   ن ی . هم ذاشت مدارس به اشترا� گ   ران ی طرح تحول را با مد   ی اصل 

 باشد.   ی و شدن   یواقع   ات ی خواهد کرد که طرح تحول و عمل 

افزا با هم  با نکته اول است و به صورت هم   ده ی دوم کام� در ارتباط و در هم تن   نکته 

کارگ  به  کرد،  خواهند  ظرف   ی مردم   ی روها ی ن   یر ی عمل    ازمند ی ن   ی مردم   ی ها ت ی و 

ن   دان ی از م   حی شناخت درست و صح    ن ی ا   یاست که به درست   یطراح   ازمند ی است و 

را برا   رد ی مناسب به کار بگ   ت ی را در موقع   ها ت ی ظرف  و    حی صح   ی ن � نقش آفر   یو آنها 

 درست توانمند سازد. 

تأس   دوارم ی ام  و  برکت شهدا  به  زم   ره ی از س   یخداوند  نظام    ی ها نه یشهدا  در  تحول 

 . م ی راه از محلق شوندگان به آنان باش   ن ی را فراهم آورد و در ا   ت ی و تر�   م ی تعل 

ب   ی برا  ا   شتر ی مطالعه  کن   نهی زم   ن ی در  گران   ادداشت ی به    د ی مراجعه  در    گاه، ی «تحول 

انقلاب؛ شه   ی درآمد  اداره جنگ توسط معجزه  باقر   د ی بر نحوه تحول در    » ی حسن 

 ان ی توسط برادر ارجمند محمد عل 

 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



404 
 
 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



405 
 

 کرد  ی م   لی تبد   ی روز ی در جنگ، شکست را به پ   ی باقر   د ی شه 

وقت  همواره  جنگ  صحنه  بود   یدر  مواجه  شکست  صحنه    ی باقر   دی شه   م ی با  وارد 

را تغ   شدی م  هم در عرصه دفاع شجاعت داشت و هم در عرصه    داد، ی م   ر یی و فضا 

مردم    ی به همه    م ی در شهر بود   ی مردم دار بود وقت   ار ی رک بود، بس   ار ی اعلام نظر بس 

 . کرد ی کمک م

حال   ر ی تاث   اری بس   شان ی ا   یاخلاق   ات ی خصوص  در  بود؛  جوان   که ی گذار  رده    ن � تر در 

نواز   ش ی ها از خصلت   ی ک ی فرماندهان بود     ی فرمانده   کنم ی بود و فکر نم   ی مهمان 

آقا  به خانه  باقر   یبود که  باشد همچن   یحسن  خصلت ها   گر ی د   یک ی   نی نرفته    ی از 

 بود.   ی به مردم و نوآور   ی خدمت گذار   شان ی ا 

سازمان بود؛    یخودش و نوساز   ی فرق داشت  ودر حال نوساز   ش ی امروزش با فردا 

بردبار  و  صبر  زکاوت،  ب   ی خوب   یهوش،  در  که    ن ی ا   شدی م   ها ات ی عمل   شتر ی داشت 

 . د ی هوش و زکاوت را د 

صدر    یکه بن   ی که راه  دانستند ی از فرماندهان سپاه و ارتش در زمان جنگ م   یار ی بس 

نم   رود ی م  اما  است  ا   د ی با   دانستندی غلط  در  اما  کنند  کار  حسن    ت ی وضع   ن ی چه 

با    م ی و  مناطق اشغال شده را آزاد کن  م ی باش   روز ی در جنگ پ   م ی توان ی ما م   گفت � باقر 

ن   ن ی هم  باقر   ز ی روش  تغ   ی استراتژ   ی حسن  را  جا   ر یی جنگ  به  گفت  و  به    هی تک   ی داد 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



406 
 

را وارد    ی مردم   ی روها ی از فرهنگ عاشورا ن   ی رو ی و با پ   م ی کن ی م   مان ی ا   ه ی تک   زات ی تجه 

  را � ز   م ی محدود استفاده کن   ات ی از عمل   د ی داشت که با   د ی تا�   ی کرد.حسن باقر   دان ی م 

عمل  ندار   ات ی توان  را  دق   م، � گسترده  و  خوب  را  دشمن  اول   قی او  و  بود    ن ی شناخته 

 صدام بود.   ت ی اقدامش شناخت شخص 

  ی متناقص   تی رحم و لجوج است و شخص   ی ب   ار ی صدام بس   کرد ی عنوان م   ی باقر   د ی شه 

  دهد ی روز به آنها نشان فتح م   ک ی و    کندی روز فرماندهان خودش را اعدام م   ک ی دارد؛  

 به نفع ماست.   ن ی و ا   کنند ی عمل م   اط ی با احت   ار ی بس   ی فرماندهان عراق   ل ی دل   ن ی به هم 

در جنگ    ی حسن باقر   م؛ی را بشناس   مان ی ها ت ی و قابل   هی تک   مان   مان ی به ا   د ی بعد از آن با 

  د ی شه   ن ی به ا   ی با�ر   ی مهد   د ی که شه   ی به طور مثال زمان   کرد ی تلاش م   ی کادرساز   ی برا 

  د ی ام تا دروغ نگو گردانم را مسئول تدارکات گذاشته   ندهفرما   ن � اعلام کرد که بهتر 

باقر  تبر   ک ی گفت    ی حسن  بازار  از  دروغ    ز � نفر  قطعا  که  بگذار  تدارکات  مسئول  را 

 . د ی گو ی نم 

باقر  دفتر    ی حسن  چ   ادداشتش ی در  بود  ن   ی ز ی نوشته  م   روها ی که  خسته    کند ی را 

  ی و بعد به خوب   کرد ی ها گوش م بادقت به حرف   ی باقر   د ی است نه کار، شه   ی سردرگم 

 . کرد ی م  یی را راهنما   روها ی ن 
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برصحنه  خوب   ی آنقدر  به  را  فرماندهانشان  تک  تک  که  بود  مسلط    یدشمن 

  شد، ی م ل ی تبد  ت ی به واقع  زد ی دشمن م  ه ی را که بر عل  یی ها و تمام حرف  شناخت ی م 

باقر  رودها   گفت ی م   ی حسن  به  ما  تپه   ی ا�ر  و  برس   ی ها کارون  ا�بر  به    م ی الله  جنگ 

 گونه هم شد شد.   ن ی خرمشهر هم   ی و بعد از آزاد   د ی رس   د خواه   ی روز ی پ 

سپاه را صدا زد و گفت به    غات ی مسئول تبل   ن ی قبل از فتح المب   ی حسن باقر   د ی شه 

چون تک    ی داشته باش   ی قدرتمند   و ی بده تا آرش   اد ی   ات ی تئاتر و ادب   ، ی رزمندگان عکاس 

 رزمندگان قهرمان هستند.   ن ی تک ا 

بس   کبار ی   دان ی شه  گردان  فرماندهان  م   دند ی نپرس   ان ی ج ی از  کجا  را    را � ز   د ی فرستی ما 

  ا ی   یروز ی شکستشان را عشق به پ   لی دل   ها ی همه آماده رفتن و شهادت بودند و عراق 

 . دانستند ی شهادت م 

داشت    ی حسن باقر   د ی همچون شه   ی در کنارش فرد   ه � قهرمان قاجار   رزا ی ا�ر عباس م 

 . شد ی امضا نم   یقطعا ترکمنچا 

آذر�ا  از  پرس  دفاع  خبرنگار  گزارش  از   ، ی شرق   جان ی به  سرت روایتی  پاسدار    پ ی سردار 

 ی باقر   د ی موسسه شه   ر ی مد   ی «فتح الله» جعفر 
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 ی حسن باقر   دی مؤسسه شه   ران ی با مد   وگو گفت 

مقطع در زمان    ی ک ی .  د ی بود   ی باقر   د ی شما در دو مقطع با شه   ، ی فتح الله جعفر   سردار 

  ی شد و برا   س ی تاس   ی باقر   د ی که موسسه شه   ۸۱مقطع از سال    ک ی دفاع مقدس و  

ثار و اند  ممکن است    ی .به نظر شما چه اتفاقد ی کن ی م ت ی فعال   ی باقر   د ی شه   شه ی نشر آ

ست جنگ شود که  � به استراتژ   ل ی رخ بدهد که در عرض دو سال تبد   ی فرد  ی در زندگ 

 بدهد؟   ی باقر   د ی لقب معجزه انقلاب را به شه   ی مقام معظم رهبر 

  ی باقر   د ی بوده که شه   ن ی ا   گران ی با ما و د   ی باقر   د ی : تفاوت شه ی فتح الله جعفر   سردار 

که    ی اول   یآمد. ما روزها   ی برنم   گران ی داشت که از د   ی منحصر به فرد   یها   یی توانا   ک ی 

مقابل دشمن    ی و در خط دفاع   م � ر ی که اسلحه بگ  م ی بود   ن ی فکر ا   م ی وارد جنگ شد 

  ی ها و روش   د ی جنگ  د ی که چگونه با   نکه ی فکر ا   ن ی و در ا   د ی ا ی تا دشمن جلوتر ن   م ی ست ی با 

مسئله    ن ی فراتر از ا   یمقدار   ک ی   ی باقر   د ی آمد اما شه   یجنگ چه طور است از ما برنم 

که در جنگ وجود داشت که گفت    ی نقطه ضعف   ن � آمد خودش در مهمتر   ی عن ی بود.  

  ن ی ا و    دی شناخت و بعد با او جنگ   د ی , دشمن را با د ی جنگ   توان ی با دشمن نشناخته نم 

 داد.   ل یرا تشک   ات ی بود که اطلاعات عمل   ی نقطه آغاز 

در   یی شنود و شناسا  ی ها  ستم ی مجموعه  و استفاده از س  ک ی  جاد ی با ا  ی باقر  د ی شه 

همچن  کرد.  نفوذ  دشمن  و    جاد ی ا   ی ا مجموعه   ن ی عمق  اطلاعات  و  اخبار  تا  کرد 
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. در واقع در آن زمان چراغ  اورند ی دشمن را رصد کنند و دشمن را به صحنه ب   ت ی وضع 

را روشن    ن ی ا   یجنگ خاموش بود و حسن باقر  و    کرد چراغ  و موجب شد که عراق 

را کشف    ن ی بود که ا   ن ی ا   ی شود. هنر حسن باقر   ان ی رزمندگان نما   ی او برا   ی ها ک ی تا�ت 

  یی کرد, توانا   یی فرماندهان دشمن را شناسا   ه ی متوقف نشد. روح   نجا ی کرد و تنها به ا 

  ن ی و نقاط ضعفشان را به دست آورد که بتواند براساس ا   افت � را در   زاتشان ی و تجه 

کرد و    ی کار بزرگ   ن ی و با دشمن مقاومت کند. ا   ی را طراح   یی ها   ات ی عمل   فنقاط ضع 

تواند ادعا کند که من اطلاعات    ینم   یاست  و کس   ی حسن باقر   ی کار انحصارا برا   ن ی ا 

 را درست کردم.   ات ی عمل 

که فرمانده شد, هم    ی بود. وقت   ی , ورود به عرصه فرمانده ی باقر   د ی شه   ی دوم   گام 

بود آشنا و موجب شد به موقع    ات ی که مکمل عمل   ات ی و هم با طرح عمل   ی اطلاعات 

باعث شد دشمن    ن ی خودش را انجام دهد و هم   ی در فرصت مناسب و به جا کارها 

و ابتکار عمل دست دشمن    م ی بود   ی جنگ ما وا�نش   ی را به وا�نش وادارکند. ابتدا 

را به وا�نش وادار کرد و    ی بود با اقدامات   ن ی ا   ی بود,هنر حسن باقر  که کرد دشمن 

 ابتکار عمل را به دست گرفت هم در عرصه اطلاعات و هم بعدا در عرصه عملکرد. 

باقر   خود  حسن  که  کرد  اعتراف  بس   ی دشمن  اطلاعات  به  توجه  از    ی ق ی دق   ار ی با  که 

را    ی ق ی دق   ار ی بس   ی ما توانسته طرح ها   ی بان ی پشت   ی حلقه ها   ی و حت  ها گان ی مواضع,  
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زده    یاست که دشمن در مورد حسن باقر   یحرف مهم   ن ی آماده و به دقت اجرا کند ا 

خوب بوده اما چه طور به    عاتش از دشمن اطلا   یکه حسن باقر   م ی دان   ی است. ما م

  م ی دانست   ی و چه طور به معجزه انقلاب واقعا معجزه انقلاب بود. ما م   د؟ ی رس   ن ی ا 

چ  ی باقر  م   ز ی همه  بحران   یرا  وقت  هر  بود   یم   ش ی پ   ی دانست،  شاهد  ما    م ی آمد 

بس  شرا   ار ی اتفاقات  در  پ   ط ی حساس  باقر   ش ی جنگ  حسن  که    ی ر ی گ   م ی تصم   ی آمد 

  ی م  شان ی را ا  مات ی تصم  ن ی اتفاق افتاد و ا  ن ی که ا  دم خودم حضورا شاهد بو  کرد ی م 

 شد به نفع ما تمام کند.   یتوانست صحنه جنگ که به ضرر ما تمام م   یگرفت و م 

ا   ی ل ی خ   نمونه  سا   ن ی بارز  منطقه  در  آن  نمونه  بود  عباس  دشت  منطقه  در    ت ی ها 

و ورودمان بود نمونه در منطقه چذابه بود که دشمن حمله    ات ی مرحله سوم عمل 

المقدس    ت ی مرحله دوم ب   ن ی ابتکار عمل را به دست گرفت نمونه ا   شان ی کرده بود و ا 

را کنترل کند و در رمضان    ضاع او   ی گرفت و حسن باقر   یبود که دشمن داشت دژ را م 

  یم   ی اد � ز   ی نبود ما اسرا   شان ی ا   می ا�ر تصم   د ی و شا   رد ی بگ   م ی توانست درست تصم 

  ی را خوب م   ن ی شناخت,زم  یدشمن را خوب م   ی ها یی توانا   ی .چون حسن باقر م ی داد 

نقاط حساس و    ن ی ا   ست ی چ  دانست ی خودمان را هم بلد بود و م   یی شناخت و توانا 

 آورد.   ی با دقت به اجرا در م   و کشف    یرا به خوب   ید ی کل 
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  ی جنگ و نقطه ا   چ یدر ه   نها ی مانده که ا   یبه جا   یاز حسن باقر   یجالب   اری واژه بس   چند

اول  نکرد.  برخورد  باقر   ن ی باهاش  حسن  طلا   ی نکته  فرصت  را  رشد    ی برا   یی جنگ 

برا   یدر حال   دانست ی استعدادها م    د ی شه   شود ی حساب م   د ی همه تهد   ی که جنگ 

دانست    ی م   ی خود   ی ها   یی وانا رشد استعدادها و ت   ی برا   یی جنگ را فرصت طلا   ی باقر 

م  م   دی گو ی و  ها   م ی توان   یما  کن   ییروش  ابداع  جنگ  در  پ   م ی را  هرگز  دشمن    ی که 

برد. نکته دوم بس    ی است م   ی باقر   دی که انحصارا متعلق به شه   یمهم   اری نخواهد 

  م ی عراق را دور بزن   ی روها ی است که ن   ن ی هدف ما ا   ستی هدف ما در جنگ کشتار ن   د ی گو 

حرف    ی ل ی خ   ن ی ا   م � ر ی آنها را سالم بگ   زات ی و تجه   م ی کار کن   شان ی رو   و   م � ر ی و به اسارت بگ 

دادن به    دان ی است. مسئله سوم م   ی باقر   د ی شه   ی حرف انحصارا برا   ن ی است ا   ی مهم 

رزمنده    یک ی خط    ی عاد   یروها ی خط ن   ی روها ی از ن   یعن ی جوان در جنگ است    ی روها ی ن 

 آورد.   ی به وجود م  نها ی ا   ی و عرصه را برا   دانی و م   سازد ی ها فرمانده م   ن ی , از ا ی معمول 

مهم    ی ل ی داد و گفت سازمان رزم خ   ل ی است که سازمان رزم را تشک   ن ی ا   ی اقدام بعد   

ا  باقر   ن ی است.  حسن  را  فضاساز   ی م   جاد ی ا   ی سازمان  و  سازمان    یکند  گسترش  و 

م کند ی م  رزمندگان   دی ن ی ب   ی .شما  برا   ی همه  م   ی که  روزها ند ی آ ی دفاع  از  که    ی ,  اول 

هزار نفر  ۲۰۰و  ۱۵۰هزار نفر تا  ۷۰، ۶۰که تا  یی در جاها  یتعداد انگشت شمار بوده ول 

و توپخانه و گردان ها    ی و زره   ی و بهدار   ی ها سازمان دارند. در مهندس   ن ی هستند,ا 
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ن   یدرست م  یسازمان  پ   ی داوطلب   ی روها ی کند که تمام    ی م   دای که در منطقه حضور 

  ن ی فرمانده دارد ا   ک ی و هر گروه    دهد ی م  ل ی.دسته تشک کند ی م ی کنند را سازمانده 

پا   ن � مهمتر   نده فرما  و  است  نبرد  صحنه  در  ما  م  ه ی فرمانده  را  ا   ند ی چ   ی ها    ن ی و 

  ی قو  د ی با  ن ی بجنگند ا  د ی که با   رد ی بگ  م ی تصم  ن ی ا  د ی فرمانده دسته در صحنه جنگ با 

  نه ی رشد و زم   ن ی و ا   پ ی فرمانده دسته,فرمانده گردان و بعد فرمانده ت   ن ی تر باشد ا 

کند. امروز لشکر محمد رسول    یم   ی ز � خوب برنامه ر   یل ی خ   ی باقر   د ی رشد را شه   ی ها 

  ش ی ها   ه ی بودند که پا   یی ها   گان ی ها    ن ی عصر و... ا   ی حضرت ول   دالشهدا، ی الله، نصر، س 

  ی شوند. واحدها   ی رزم شناخته م   گان ی کرده و امروز به عنوان   جاد ی ا   ی را حسن باقر 

پ   ی تخصص  مامور   ی تر   ده ی چی کار  مثلا  آقا   ت � است,  طهران   ی به  م   ی حسن    ی مقدم 

موضوع    ن ی با ا   ی فعال و جد   ی ل ی و خ   ندازم ی راه ب   ی بود زره   ن ی من ا   ت � ور دهد، مام 

 . کرد ی برخورد م 

 ست؟ ی چ  ی باقر   د ی طرز فکر شه   ن ی شما در خصوص نشات گرفتن  ا   نظر 

ا�ر  ان � ر ی ام  برگرد   کی :  تر  عقب  به  با   ش ی ها   نه یزم   د ی با   م ی مقدار    ی بررس   د ی را 

است    ی ج ی کند گ   ی را خسته م   رو ی که ن   ی ز ی آن چ   د ی گو ی دارد که م  ی ا .حسن جمله م ی کن

  ی رو ی شود درست است ن   یاول وارد جنگ م   ی در روزها   ی باقر   د ی شه   ی . وقتاد � نه کار ز 

به   ا ی شود  ی هم وارد م  یتم خبرنگار  با  م ی داشته ا�ر فرض کن ت ی اطلاعات سپاه فعال 
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جوان  بق   یعنوان  تکل   هی مثل  احساس  م   ی م   فی جوانان  نبرد  صحنه  وارد  و    ی کند 

دار   ی ات ی ادب   ن ی شود.ا  امروز  کار   م � که  از من که  به من چه  از    ن ی ا   اد ی برنم   یکه  قدر 

  ن ی از ا  شتر ی ب  ی ل ی رسه در صحنه جنگ خ  ی زورم نم  ن ی از ا  شتر ی ب  اد ی برنم  شتر ی دستم ب 

  ات ی از حسن توقع اطلاعات عمل   ی و دفاع کنم کس  رم ی اسلحه بگ  تا ی ها بود که نها   انه به 

ا  ولو  جاها   نکه ی ندارد  کس  شان ی ا   م � دار   یی در  شده  وارد  خبرنگار  عنوان  توقع    ی به 

 فرش قرمز پهن نکرد.   ی حسن باقر   ی برا   یکه کس   ن ی ندارد ضمن ا   ی فرمانده 

آقا   ن ی ا   نکته  باقر   ن ی ا   ر ی آمد و شد فرمانده نخ   ی باقر   ی است  با    ی طور نبود. حسن 

که تا آن قبل وجود    یرکن   ک ی و    گاهی جا   کی   ی و مضاعف و دلسوز   ی تلاش شبانه روز 

  ی و فرمانده   دی ن ی بنش   ی باقر   ی آقا   ندی نبود که بگو   ن ی ا   د � کرد و آفر   جاد ی نداشت را ا 

و با زحمت و تلاش شبانه    د � آفر   ی ز ی با ورودش به جنگ چ   ی ما را.حسن باقر   د ی کن

دلسوز   یروز  ا   ی ز ی چ   ی و  م   یی با مقاومت ها   د ی کرد شا   جاد ی را  رو  از    ی روبه  بعد  شد 

است و    ی کرده واجب و ضرور   جاد ی که حسن ا   ی ز ی چ   ن ی ا   دند ی رس   ن ی همه به ا   یمدت 

ا  دهد جنگ و ادامه    یشکل م   ات ی اطلاعات عمل   ی که باقر   یساختار   ن ی اصلا بدون 

 . ست ی ن   ر ی ذ اش امکان پ 

  ی فرمانده   ی آماده بود و باقر   م ی کن ی فکر م   ی وقت  ک ی مهم است ما    یل ی خ   ن ی ا   اثبات

در هر جا که    یاسلام   ی که در جمهور   ند ی گو   یحضرت آقا دارند م   ی جمله ا   ک ی کرده  
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م  بدان   نجا ی ا   د � ر ی گی قرار  عالم  مرکز  بدان   د ی را  برم   د ی و  شما  به  کارها  گردد.    ی همه 

  شان ی کرد ا   یرا بشوند عمل م   ن ی ا   ی باقر   ن حس   نکه ی است که قبل از ا   ن ی اعتقادم ا 

ا   یم  از  انجام    یخبرنگار   ک ی توانست    یوارد جنگ شود م  نکه ی توانست قبل  ساده 

جوان  مثل  و  د   ی بدهد  توقع  کند  را    ش ی برا   ی کس   ی گر ی دفاع  شما  بود.  نکرده  الزام 

  ی م   ش ی ها   ادداشت ی در دفتر و    ی که حسن باقر   ی گزارشات   ن ی دهم به اول   ی ارجاع م

ا   ی ک ی   مون مض   سد ی نو  د   ن ی ا   ی ها ادداشت ی   ن ی از  دقت  به  را  جنگ  که    دم ی است 

  م ی جنگ   ی خوب هم م   م � هم دار   ی دلسوز و شجاع   ی روها ی ن  م � دار  ی فرماندهان خوب 

اشکال در خوب    ا ی درست است؟    ی اشکال در عدم فرمانده   م � ر ی گ   ینم   جه ی اما نت

  دهان اطلاعات درست به فرمان   دن ی اشکال در نرس   د ی گو  ی ماست؟ بعد م   دن ی نجنگ

کنند    ی م   ب ی فلان شهر بمباران شده شب تکذ   ند ی گو   یزند صبح م   یم   ی است مثال 

م  ا   ی مگر  با  جنگ   ن ی شود  م   د ی اطلاعات  دشمن   یمگر  با  را    د ی جنگ  یشود  او  که 

ا  واقع  باقر   ن ی نشناخت,در  حسن  حضور  بن   ی شروع  آن  عنوان  اطلاعات    انگذاری به 

 تواند باشد.   یم   ات ی عمل 

ب   ن ی ا  باقر   ین ی نوع حضور و جهان  ادب   ی حسن  به من چه و به من    ات ی مهم است. 

برنم   یر�ط  دست من  از  و  روزها   یل ی ندارد. خ   اد ی ندارد  م   ی مقاومت  باهاش    ی اول 

  ی روز اول حضور جوان با انرژ   شتر ی ب   ی ها بودن همسنش بودن با سن ها   یل ی شود خ 
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تلاش و    ی ک ی که دو مولفه    د ی گو   ی م   ی حسن باقر   یی .جا کردند ی را قبول نم  زه ی و انگ 

من معمولا توکلمان خوب است    د ی گو ی است و بعد م   ی روز ی توکل که مولفه پ   ی ک ی 

روزمره    یمشکل را در زندگ   ن ی ما ا   م ی کن   ی امروز نگاه م   یتلاشمان کم است وقت   ی ول 

  ی ن ی اتفاق را رقم بزند که به نوع جهان ب   ن ی توانست ا   ی که حسن باقر   ن ی ا   م � مان دار 

 که دارد.  ی و مدار   یمحور   فی ل و تفکر و تک 

امام   فه ی کرد وظ  فی جنگ را به او تکل  یوارد جنگ شد امام  یمثل جوان  یباقر  حسن 

به    اورد ی به دست ب   د ی را خودش با   دن ی و جنگ   فی تکل   ن ی جاست, ابزار انجام ا   ن ی تا هم 

هم  ها   ی ک ی   ن ی خاطر  مصداق  باقر   د ی شه   ی از  انقلاب   ی الگو   ی حسن  مومن    ی جوان 

  رد ی گ ی م م ی شود,درست تصم   ی شناسد و فعال وارد صحنه م  یاست که صحنه را م 

جنگ    ن ی انجام داده ابزار ا   یحسن باقر   دی که شه   ی از  اقدامات  یار ی کند.بس  یو عمل م 

  رد ی بگ   اد ی   ی عر�   د ی نگفته با   ی به حسن باقر   ی را خودش را به دست آورده کس   فی و تکل 

  ن ی از ابزار ا   ی ک ی   دن ی جنگ  ی شود برا   ی متوجه م  رد ی گ   یقرار م   ت ی موقع   ن ی در ا   ی وقت 

 . رد ی بگ   اد ی   ی عر� است که  

باقر   م یی بگو   ا�ر  دوست   ی حسن  قطعا  بوده  است    د ی گو ی م   ی نابغه  ممکن  خب  که 

ن   ندی بگو  نابغه  وظ   می ست ی ما  ما  بر  بگو   ست ی ن   یا   فه ی پس  عاد   م یی ا�ر  بوده    ی آدم 

او را بکنم در واقع    ی توانم کارها   ی هستم چرا نم   ی من عاد   م ی ممکن است من بگو 
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است که تلاش حسن    ن ی ا ماجرا    ت ی بودن.واقع   ی دو موضوع نابغه و عاد   ن ی جمع ا 

بارز حسن    ت ی که خصوص   ن ی ضمن ا   ن ی و قابل بحث کردن است که ا   ژه ی و   ار ی بس  ی باقر 

بشود از    ی که به راحت  ستی ن   ی ساده ا   ز ی چ   ن ی است که اهل نوشتن بود, ا   ن ی ا   ی باقر 

 آن عبور کرد. 

ها   ی ک ی  شاخصه  شناس   ی باقر   د ی شه   ی از  خ   ی دشمن  ز   ن ی ا   ی ل ی است  را    اد � جمله 

را در قرارگاه در    ی آقا بود که فرمودند من جوانان   ر ی اخ   یاز صحبت ها   یک ی   م ی د ی شن 

م  جنگ  م   دم ی د   یزمان  رصد  لحظه  به  لحظه  را  دشمن  آن    ی که  براساس  و  کردند 

حرف    ی جا   یحسن باقر   دی شه   یدشمن شناس   ن ی ا   کردند ی مقابله م   یبرا   ی ز � برنامه ر 

چ  است.آن  کردن  بحث  باقر   ی ز ی زدن   حسن  ا   ی که  کرد  شاخص  دشمن    ن ی را  نگاه 

وجود دارد که در آن جنگ فرصت    ی سند   ی عن ی شناسانه اش به جنگ و نگاه به درون  

باقر   یی طلا   ی ها  با    سد ی نو   ی م   ی رسما حسن  با نگاه به درون و اعتماد خودمان و 

عاشورا  با   ن ی ا   بل مقا   می توان   ی م  یی فرهنگ  خ  م ی ستی دشمن  کننده  ابداع  از    ی ل ی و 

 ها را در جنگ    ییکا � کننده ساختار امر  کته ی د   م ی اتفاقات در جنگ باش 

 مهم است.  ی ل ی دو مولفه خ   ن ی به نظرم ا   م ی استفاده نکن 

  ی وقت   م ی است که دشمن و خودمان را بشناس   ن ی حضرت آقا ا   ی ها از دغدغه   یک ی   الان 

ن   دان ی بحث م   ن ی هم   ا ی   می غلبه کن   م ی بتوان   م ی که دشمن را شناخت    ی روها ی دادن به 
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کادرساز  و  تا�   ی جوان  از  شه   دات ی که  که  آقاست  ا   ی باقر   د ی حضرت  زمان  آن    ن ی در 

و به خصوص نسل جوان وجود    معه که در جا   یفقدان   ن ی . ا داد ی را انجام م   ی کارها 

 موارد انجام دهد, کجاست؟   ن ی به عنوان الگو در ا   ی باقر   د ی دارد که شه 

نگاه به    ی گردد. امروز مشکل اصل   ی و نگاه ما برم   ی ن ی به جهان ب   ی : به نوع ان � ر ی ام 

  ی از شاخصه ها   یکی   ی عن ی   می ستاد ی کجا ا   م ی بدان   د ی ما با   می است که هست   یگاه ی جا 

که شما در صحنه    ی ر ی پذ   ت ی مسئول   ن ی ا   ستاده ی کجا ا   د ی بود که فهم   ن ی ا   ی حسن باقر 

  ن ی ا   یکن   ی ن � و نقش آفر   یکن   حساس خودت ا   ی بار   ک ی و    د ی کن   ت ی احساس مسئول   ی ا 

  ی به من ر�ط   د ی فکر کن   ا ی   د � دار   ی تی صحنه مسئول   ک ی در    د ی مهم است. فرض کن   یل ی خ 

است. امروز در صحنه جنگ    ینکته مهم   ن ی دهند ا   یانجام م   ی گر ی د   ی کسان   ک ی ندارد  

جنگ مشخص است فقط نوع اقدام و ابزارش متفاوت    یو  شاخصه ها   م ی نرم هست 

  ی دشمن شناس   ن ی ا   د ی هم رصد داشت   ۵۹در سال    د � رصد دار   م است. شما امروز ه 

را نه فقط در حرف در    ن ی ا   ی حسن باقر   ۵۹, در سال  م ی کن ی که امروز از آن صحبت م 

ا   ی و ی اسناد و آرش کند و    یکه از فرماندهان جنگ جمع م   ی کند اسناد   یم   جاد ی که 

م  با   ی ملزم  که  بشناس   د ی کند  را  مقابلت  ها   ی فرمانده    ن ی ا   ی برا   ی اد � ز   ی مصداق 

 مختلف دارد.   ی در جاها   ی هست که حسن باقر   یشناخت هست اتفاقات 
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  ط ی که وجود دارد شناخت شرا   ی ز ی آن چ   ی کند ول   ی کمک م   ار ی بس   ی دشمن شناس   ن ی ا 

را    ط ی شرا   ن ی ا   ۵۹سال    ی است ا�ر حسن باقر   ن ی امروز هم هم   یعن ی به لحظه است  

  ی را برا   ی نانوشته ا   ت ی کرد و مسئول   ی نم   دا ی خودش را پ   ی و جا   کرد ی خوب درک نم 

ترس  اتفاقات   ینم   م ی خودش  و  نم   ی نم  ی کرد  ما  حسن    م ی توانست   یافتاد  مورد  در 

در مورد توان عراق    کندی م  یکه صحبت   یمصداق کس   ی. حسن باقر م ی حرف بزن   ی باقر 

شش ماه    می ست ی بلد ن   دن ی ما جنگ  م یی به عراق بگو   م ی توان   ی , ما نم د ی گو ی م   ران ی و ا 

  ن ی به خاطر هم   د � ر ی بگ  اد ی   د ی جنگ با   نی , در ح م � ر ی بگ   اد ی را    دن ی فرصت بده تا ما جنگ

را مطرح م   ات ی موضوع عمل  باز جزو کل   ی محدود  است که حسن    یی واژه ها   د ی کند 

م   ی م   جاد ی ا   ی باقر  نم  د ی گو   یکند  س  نهی س   م ی توان   ی ما  بجنگ   نه ی به    د ی با   م ی عراق 

  ی بالا م   مان ه ی و روح   م � آور ی به دست م   ی روز ی پ   ات ی عمل   ن ی در ا   م ی محدود کن   ات ی عمل 

ا   یم   فی دشمن تضع   ه ی و روح  م ی کن   یم   ی رود و کادرساز    ی موضوع   مان ه   ن ی شود 

که دشمن را به    ن ی که در واقع فرمودند ا   ن ی است که در واقع فعال عمل کردن و هم 

چه    م ی ضر�ه زد ما فکر کن   ک ی هر جا دشمن    می ست ی ما با   نکهی کند نه ا   ب ی وا�نش ترغ 

 . م ی حرکت دشمن را بده   ن ی جواب ا   یجور 

  ار ی هست, بس  ی حسن باقر   دی که از خود شه   ی مولفه ها با توجه به اسناد   ن ی ا   ی بررس 

جنگ به درد    ن ی به خود جرات داد ا   د ی که با   ی جمله معروف حسن باقر   ا ی مهم است  
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استراتژ   ینم  با   ی خورد  ا   د ی جنگ  شود  کم   ن ی عوض  وضع   ستی ن   یحرف  آن    ت ی در 

  د ی بگو   ی ز ی بزند و چ   ی حرف   هک   ن ی نه ا   ستد ی ا   یم   ش ی زند و پا   یحرف را م   ن ی ا   ی جوان 

تفکر   ی برا   یعن ی  باقر   ی هر  حسن  است  ذهنش  در  در    ی عن ی زند    ی م  ر ی شمش   یکه 

  کند ی آدم ها را بحث م کندی کند و قانع م  یجنگد و اثبات م  یو م  ستدی ا  یم  دانی م 

  ح ی که خوب توج   یی رو ی هر ن   د ی گو ی م   ی حسن باقر   ن ی کند, به خاطر هم   ی م  ح ی و توج 

ا  م   ی ل ی خ   ن ی شود  ا نگد ج   ی خوب  راننده    د ی گو   یاست که م   یمصداق کادرساز   ن ی , 

شود    ح ی توج   د ی رود با   ی را م   ک � با دستور من جاده تار   یک � که در دل تار   ی آمبولانس

 دهد.   یرا انجام م   تش ی شود درست مسئول   حی ا�ر خوب توج 

  د � ر ی را در نظر بگ  ری س   ک ی   د ی است شما با   ر ی س   ک ی   م ی کنار هم قرار بد   د ی را با   ی موضوعات 

  ی صحنه نگاه م   ن ی به ا   ی مقام بالاتر   ک ی در    ی وقت   د � واژه ها را کنار هم بگذار   د ی و کل 

  ی از حسن باقر   رد ی گ  ی کنار هم قرار م   ی ها وقت   یی توانا   ن ی مولفه ها و ا   ن ی جمع ا   د ی کن

کرد و خودش ابزار انجام    فی که امامش بهش جنگ را تکل   زد سا   ی م   ی جوان انقلاب   ک ی 

در انجام    ه ی کرد و به بق   ی معرف   ه ی را رفت و به دست آورد و ارتقا داد و به بق   فی تکل   ن ی ا 

  ی م   ش ی به پا   گر ی و موضوعات د   ی زره   ی ها   گان ی   جاد ی هم کمک کرد. در ا   فی تکل   ن ی ا 

م   ستد ی ا  تلاش  ا   کند ی و  واقع  در  بگ  ن ی تا  اتفاق    رد ی موضوع شکل  ,چون قرار است 

 . ستی ن   ران ی جز دفاع از اسلام و ا   ی ز ی که آن اتفاق چ   فتد ی ب   ی بزرگ 
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نگرش و    ن ی ا   د ی د ی د   یو م   د ی شما بود   اد ی نگرش به نظر شما از کجا به وجود م   ن ی ا 

ا   ی افکار  داشتند  ا   ن ی که  طور  چه  ا   جاد ی نگرش  به  توجه  با  فرماندهان    نکه ی شد 

چ   ی ار ی بس  بود  زمان  آن  ا   ی در  باقر   ن ی شد  حسن  در  ا   جاد ی ا   ی نگرش  که    ن ی شد 

ساخته    ی توانم چون جو   یمن نم   د ی گو   ی کند الان جوان م  جاد ی را ا   م ی عظ   رات یی تغ 

خودش    یحسن باقر   یول   رد ی گ   یتواند خودش را دست کم م   یکند نم   یشده فکر م 

نگرش    ن ی که بود مرکز کارش دانست ا   یی که اونجا   ی را دست کم نگرفت مصداق حرف 

که قرار بود به ضرر ما    یو اتفاقات   رات یی همه تغ   ن ی از کجا شکل گرفت که توانست ا 

 کرد.   م تمام شود به نفع ما تما 

م   یل ی تحم   جنگ بعث   شود ی آغاز  دشمن  عدم    ی و  و  ناآرام  جو  از  استفاده  سوء  با 

. آنها که  کند ی م  ی شرو ی را شروع و به سرعت پ   ران ی کشور تجاوزش به خا� ا   ی آمادگ 

خط    ک ی   ل یروند و با تشک   یخرمشهر م   یکنند شتابان به سو   یم   فه ی احساس وظ 

 . ستند ی ا   ی مقابل ارتش تا بن دندان مسلح عراق م   ی دفاع 

م   یل ی تحم   جنگ بعث   شود ی آغاز  دشمن  عدم    ی و  و  ناآرام  جو  از  استفاده  سوء  با 

. آنها که  کند ی م  ی شرو ی را شروع و به سرعت پ   ران ی کشور تجاوزش به خا� ا   ی آمادگ 

خط    ک ی   ل یروند و با تشک   یخرمشهر م   یکنند شتابان به سو   یم   فه ی احساس وظ 

 . ستند ی ا   ی مقابل ارتش تا بن دندان مسلح عراق م   ی دفاع 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



424 
 

نو   احمد  ا   سنده ی دهقان،  پژوهشگر،  چن   ط ی شرا   ن ی و  است:    ادداشت ی   ن ی را  کرده 

نا�هان  هجوم  سال    ی «هنگام  در  گوشه ۱۳۵۹دشمن  از  عده ،  کشور،    ی ار ی بس   وکنار 

  ی ها زده از بمباران سردرگم بودند و مردم، وحشت   ن ی ها شدند. مسئول جبهه   ی راه 

ارتش    ی روها ی ن   یشهر بودند. حت   از فرار    ا ی پنهان شدن    یدر فکر راه چاره برا   ، یمتوال 

را در مرزها قرار داده بودند و ارتش عراق با در هم شکستن    ی محدود   ی واحدها   ز ی ن 

 بود.»   ی شرو ی ها، با دوازده لشکر در حال پ مقاومت آن 

ر   ک ی   اما  بدون  و  اندام  لاغر  پ   یمتفاوت   ر ی مس  ش � جوان  در  .  رد ی گ   یم   ش ی را 

  ن ی ظاهر شده و اول   ی انقلاب   ی در کسوت خبرنگار   ن ی از ا   ش ی که پ   ی افشرد   ن ی غلامحس 

خبرنگار    ک ی از طوفان شن طبس را به ثبت رسانده و همراه دولت به عنوان    ر ی تصاو 

و دشمن    ی خود   ی روها ی ن   نگ، ج   ت ی که وضع   رد ی گ   ی م   م ی سفر کرده، تصم   ر ی به الجزا 

هر    ح ی و صح   قی کند؛ چرا که اعتقاد داشت بدون داشتن اطلاعات دق   ی اب � ارز   قا ی را دق 

به   ک ی : «او  سد ی نو   ی دهقان م   احمد ناموفق است.   ی ات ی عمل   م ی تصم  را  عنوان  اتاق 

  ن � چسباند و آخر   وار ی منطقه را دورتادور د   یها انتخاب کرد. نقشه   ی اطلاعات نظام 

که به او ملحق شدند،    ی کرد. ابتدا خودش و چند نفر   اده ی نقشه پ   ی اخبار نبرد را رو 

  رفتند ی م   من دش   ی ورود   ی محورها که داشتند، به    یا له ی و هر وس   ن ی با موتور، ماش 

 . پرداختند ی م اطلاعات    یآور جمع  و به 
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بلافاصله ارتباط با مرا�ز مختلف در استان خوزستان و تهران برقرار شد تا اطلاعات  

هنوز   شود.  ا   ک ی ردوبدل  که  بود  نگذشته  جنگ  شروع  از  مهم   ن ی هفته    ن � تر اتاق، 

کجاست، چه    در بفهمند دشمن    توانستند ی ها م . آن رفتی شمار م به   ی منبع اطلاعات 

برود و...    خواهد ی چه آمده است، تا کجا م   یبرا   ست، ی دارد، هدفش چ   رو ی تعداد ن 

  ات ی تمام تجر�   ییآموخته بود! گو   ینگار کوتاه روزنامه  که او در دوره  یی زها ی همان چ 

به  نامر�وط  و  پرا�نده  ظاهر،  در  (که  م  گذشته  برا آمدند ی نظر    یی روزها   ن ی چن   ی ) 

بود،    یل ی در جنگ تحم   ی گام موثر حسن باقر   ن ی اول   ن ی ا   ا�رچه اندوخته شده بود.» 

ماهه اش در جبهه به صورت مکرر ادامه و از او    ۲۸او در حضور    ی ها   تی موفق   یول 

اش در    یات ی عمل   ی ساخت؛ تا بعدها طرح ها   ار ی تمام ع   ست� فرمانده و استراتژ   ک ی 

 شود.   س � جهان تدر   ینظام   ی دانشگاه ها 

نبود، چرا که    یمتک   زات ی جنگ به تجه   ی و فرمانده   ت � ر ی در مسئله مد   یباقر   حسن 

عراق    ی بعث   م � مسلما در مقابل رژ   رد ی را در جنگ بپذ   زات ی خواست اصالت تجه   یا�ر م 

 گفتن نداشت.   ی برا   یحرف 

  و   ست ی : «روز ب د ی گو   ی م  ، ی حسن باقر   د ی شه   مؤسسه   س ی رئ   ، ی الله جعفر فتح   سردار 

  ی به گلف دعوت شدند. شورا   ی امام، مقام معظم رهبر   ام ی سه روز بعد از پ   ، ی د   سوم 

آقا   ی عال  بودند:  هم  و    دوست، ق ی رف   ، یی رضا   ان ی دفاع  محمودزاده  عبدالله  حاج 
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  ی بود. حسن باقر   ساز سرنوشت   ار ی جنگ بس   ی گلف، برا   . آن جلسه ی سنجق   م ی ابراه 

گزارش  جلسه،  آن  رهبر   ی در  معظم  مقام  به  نقشه  ارائه    ی براساس  فرماندهان  و 

م   دهند ی م  قو   ند ی گو ی و  دشمن  که  است  ول   ی درست  م   یاست،  هم    م ی توان ی ما 

  ، ی محور زات ی است که از تفکر تجه   ن ی و راهکار ما ا   م � . ما هم راهکار دار م ی مقابله کن 

بقره   سوره   ۱۴۹ ه ی و خداوند در آ   م ی چرا که ما مسلمان   م؛� اور ی ب   ی رو  یمحور مان ی به ا 

داده است که    ی روز ی پ   به ما وعده  قول  به ما  آنجا  در  ا   ک ی داده است.  با    مان ی نفر 

چند    ی برا   ی ز � ر و برنامه   ی با ده دشمن است ... بعد از آن شروع کرد به طراح   یمساو 

  م، � امروز را که در جنگ نرم با دشمن قرار دار   ط ی شرا   م ی بخواه   ا�ر محدود.»   ات ی عمل 

  ی و مسئولان دولت   ران ی از مد   یدر برخ   م ی شو   یمتوجه م   م ی کن   سه ی جنگ مقا   ط ی با شرا 

 کرده است.   دا ی داشته باشد، ابزار دشمن اصالت پ   ت ی اهم   مان ی اصالت ا   نکهی ا   ی بجا 

در دانشگاه تهران آنقدر به    د،ی و ام   ر ی امور خارجه دولت تدب   ر � وز   ف، � جواد ظر   محمد

  ستم ی بمب تمام س  ک ی تواند با    یم   کا � «آمر   کند ی دهد که ادعا م   یاصالت م   زات ی تجه 

  ی ار ی از جمله فرماندهان جنگ است که بس ی باقر  حسن .» اندازد ی ما را از کار ب  ی دفاع 

د  فرماندهان  تر�   گر ی از  او  و    ت ی را  استعداد  اساس  بر  و  داده  پرورش  و  است  کرده 

مسئول   یپشتکار  اند  داشته  ا   تی که  جمله  از  اند؛  شه   ن ی گرفته    ن ی الد   ن � ز   د ی افراد 

 . د ی رس  ز ی طالب (ع) ن   ی ابن اب   ی عل   ۱۷لشگر    یاست که بعدها به فرمانده 
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ا   یباقر   د ی شه   ی ژ� ی و   ن ی ا   ی جعفر   سردار  کادرساز   یم   فی توص   نگونهی را  به    ی کند: 

مث� به  داشت.  اعتقاد  ابتدا   شدت  تشک   ی در  جلسه  گلف  در    شد، ی م   لیجنگ، 

که در   یی واردها و تازه  آمدند ی ها در اتاق جنگ گرد هم م فرماندهان محورها و سپاه 

مسئول  م   تِ ی سطح  حسن  داشتند.  حضور  هم  بودند  گرفته  قرار  کنار    رفتی محور 

  ی بار ن ی اتفاق افتاد. اول   ن ی خود من هم ا   ی . برا کرد ی م  شان ه ی و توج   نشست ی ها م آن 

 . م ی کن ی کرد که در اتاق جنگ چه کار م   هی که رفتم اتاق جنگ، من را توج 

  چ ی که معتقد است «ه   م ی صنعت دولت قرار ده   ر � وز   دگاهی را کنار د   دگاه ی د   ن ی ا   حال 

برا   ی اشکال  که  بازارها   ی ندارد  در  مد   ی الملل ن ی ب   ی حضور  خارج   ران ی از  و    یباتجر�ه 

کن  استفاده  آنها  همان م ی دانش  ورزش .  بخش  در  که  کشور    ی خارج   ی مر�   ی طور  به 

 .» م ی هست   ی خارج   ی اقتصاد   ران ی مد به آوردن    ازمندی ن   ز ی در اقتصاد ن   م � آور ی م 

  ی نظام   ی ها   ات ی و طراح عمل   ست � استراتژ   ک ی مسائل    ن ی علاوه بر همه ا   ی باقر   حسن 

  ط ی نداشت اما شرا   ی تجر�ه ا   چ ی ه   نه ی زم   ن ی در ا   ن ی از ا   ش ی پ   ی که حت   ن ی هم بود، با ا 

او    یات ی عمل   یکه در حال حاضر طرح ها   یکار کرده بود؛ به طور   ن ی جنگ او را وادار به ا 

دانشگاه ها  تدر   ینظام   یدر  عراق   یم   س � جهان  و  م   یشود  زمان فکر  آن  در    ی ها 

  ی م   ی طراح   ران ی ا   ی کشورها برا   ر ی و سا   ن ی ها توسط هندوستان، چ   ات ی عمل   ن ی کردند ا 

ا   ی ها   ی طراح   مسلما   شود.  دست   یهسته  غن   یاب ی و  اوج    ۲۰  ی ساز   یبه  در  درصد 
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  ، ی ار � شهر   ،ی محمد   یعل   دان ی چون شه   ی ها که حاصل زحمات دانشمندان   م � تحر 

اتکا به توان    ی عن ی راستا بوده است؛    ن ی در هم   ز ی نژاد بود ن   یی روشن و رضا   ی احمد 

درک نکرده اند. ا�بر    ا مساله ر   ن ی ا   د ی و ام   ر ی دولت تدب   ران ی . اما متاسفانه مد ی داخل 

صنعت    ی نسب  ت � تنها مز   ب، ی اظهار نظر عج   ک ی در    یترکان، مشاور ارشد حسن روحان 

 داند!   یو آبگوشت بز�اش م   ی کشورها قرمه سبز   گر ی کشور را به د 

شود.    ی نم   ده ی د   ازدهم ی در دولت    ی از نوع جهاد   ت � ر ی رسد که فرهنگ مد   ینظر م   به 

  ت � ر ی خاص از مد   یکه خود صاحب سبک   یچون حسن باقر   یی راه شهدا   ن ی علاوه بر ا 

  ی رو ی که کشور به ن   ی ط ی در شرا   یگرفته شده و حت   ده ی است، ناد   ی و جهاد   یاسلام 

انگ  ش ی پ  از  سرشار  و  جوان  ا   زه ی برنده  سراغ    اج ی احت   نو   ی ها   ده ی با  به  دولت  دارد، 

  ی حسن باقر  دی جمله شه  ن ی بد نباشد به ا  دی قبل رفته است. شا  ینسل ها  ران ی مد 

ها    یل ی و نظر خ   دگاه ی د   د ی شا   م؛ی بار با خود مرور کن   ک ی فرمانده مبتکر دفاع مقدس را  

کند:«باید به خود جرئت داد. این    دا ی پ   ر یی به مسائل کشور تغ   ن ی من جمله مسئول 

به درد نمي خورد و لازم است که استراتژي در این جنگ عوض شود ....    یدن نوع جنگ 

 این جنگ فرصت طلایي بسیاري جهت رشد استعدادها به ما داده است.  

نیروهاي ما با توجه به بعد انقلابي که دارند، چشم و گوش بسته تابع قانون هاي از  

خا  ساخته  پيش  هاي  قالب  از  توانند  مي  نیستند.  آمده  فکر    رج خارج  با  و  شوند 
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سازنده خویش روش هایي ابداع کنند که دشمن نتواند به سادگي و با این نیروها  

 به دفاع در مقابل آن برخیزد.» 

  ی با سردار فتح الله جعفر   دی سردار شه _ گفتگو با  گروه جهاد و مقاومت مشرق  منبع :  

 موسسه    ن ی ا   رعامل ی مد   ان � ر ی ام   ی و مهد   ی باقر   د ی موسسه شه   ره ی مد   ئت ی ه   س ی رئ 
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 ی حسن باقر   کنندهره ی خ   درخشش 

کر   د ی شه  عمل   »ی م � «داود  ستاد  وقت  کارگشا   ات ی فرمانده  ظهور  در�اره    ی جنوب، 

تع   ی باقر   د ی شه  اتاق جنگ  به  د ی گو ی م   ن ی چن   صدر ی بن   یاز سو   شدهن یی در  : «امام 

ظه   ی فلاح  مساری ت  م   ر ی و  اعلام  م   کنند ی نژاد  را  . سپس  خواهم ی که من سوسنگرد 

بود ما را راه   ی مدت   د، ی ا ی بودند که سپاه به اتاق جنگ ب  ن ی در دنبال ا صبح همه در�ه 

داشتند، من    ف� هم تشر   یا خامنه   اللهت ی . در آنجا همه نشسته بودند، آ دادند ی نم 

ا  آقا   شان ی کنار  ن   ر ی ظه   ی نشستم.  وقت  (فرمانده  هم    ین ی زم   ی رو ی نژاد  ارتش) 

  دفعه ک ی . م ی او بود  یر ی گ م ی . همه منتظر تصم زد ی در وسط اتاق قدم م  یا قه ی دق ده 

گذاشت و گفت    یداخل آمد و احترام نظام   ی، سرهنگ ۲زد رکن    اد � فر   ندبل   ی با صدا 

پا  برو  گفت  قر�ان.  وضع   یبله  برا   ت ی نقشه،  را  ب   ی دشمن  رفت،  او  بگو.  از    شتر ی ما 

  گفت ی نژاد م   ر ی ظه   ی . خدا رحمت کند هرچه آقا گفتی م   - ی جبهه خود   -   طرف ن ی ا 

  ی . سرانجام آقا رفت ی دشمن) او نم   یعن ی خطوط مقابل،    تی برو جلوتر (در�اره وضع 

زدم رکن دو، حسن    اد � لحظه من فر   ن ی . در ا ن ی شد و گفت برو بنش   ی نژاد عصبان   ر ی ظه 

حاج   امرز ی خداب   ی باقر  بله  پا   ،ی گفت:  برو  ب   یگفتم  جوان    ست، ی نقشه. 

  ی سران نظام  ی که در آن جلسه تمام ینقشه رفت، با آن جو  ی پا  یا ودوساله ست ی ب 

  ح ی محورها را توض   یک ی   ،ی ک ی   یچمران و ... هم بودند. و  د ی امام، شه   ندهی کشور، نما 
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رفت. در مورد راهکارها   ها ی خودمان گذشت و به سراغ عراق ی روها ی از ن  ع � داد و سر 

انجام داد. اص� جو جلسه کاملا عوض شد. حسن    ییکارها چه   توان ی م   یگفت که از ک 

 آغاز شود.»   ات ی و اطلاعات را داد و قرار شد که عمل   حات ی توض   یتمام 

 از دشمن   ی اطلاعات   برآورد 

  ی موضوع برآورد اطلاعات   ، ی باقر   د ی شه   یها نوشته در دست   ی اصل   ی از محورها   یک ی 

دفاع  خطوط  شناخت  و  دشمن  و   ی از  است.  « گفت ی م   ی آن  با   ک ی :  که    د ی نکته 

کن  بکوش   ن ی ا   می مشخص  است.  هدف  اطلاعات  بحث  خود  که  در    ن ی ا   دی است  را 

است.   ی ل بلکه خود هدف اص  ست، ی که اطلاعات، هدف واسطه ن  د ی ده   ی ذهنتان جا 

از جوانب خودش    نکه ی دارد، ا   از ی بدان ن   ات ی فرمانده در عمل  ک ی که   ی ا نکته   نی نخست 

  ی آور جمع   ی اطلاعات   د ی توان ی نم   د، ی خود را ندان   ی کل   ت ی اطلاع داشته باشد. تا وضع 

و دشمن و موضوع دوم دانستن    ی از وضع خود   یموضوع، آ�اه   کی   ن، ی بنابرا   د؛ی کن

 نقاط ضعف و قوت دشمن است.» 

 ها ات ی در عمل   ی باقر   د ی شه   ی د ی کل   نقش 

شه   گر ی د   از  برجسته  کل   ، ی باقر   د ی ابعاد  همه   ی د ی نقش  و و  هماهنگ   یجانبه    ی در 

  ی و حضور با قدرت و   ات ی از عمل   ش ی پ   ی و طراح   ی برآورد اطلاعات   ، ی ستاد   ی واحدها 

 . کند ی را ثابت م  ی نخبه نظام   ن ی ا   ت ی بود که جامع   ات ی عمل   ت ی در هدا 
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 دشمن   یقوا   ه � اصل تمرکز قوا و تجز   بر ه ی تک 

  ات ی عمل   ک ی در    کنندهن یی از اصول غامض و تع   یک ی معتقد بود: «اصل تمرکز قوا،    ی و 

تجز  اصل  آن،  مقابل  نقطه  است.  بحبوحه    یقوا   ه � گسترده  در  که  است  دشمن 

فرمانده    ک ی در طرح مانور، ا�ر    شده ن یی تع   ش ی به اهداف از پ   دن ی رس   ی و برا   ات ی عمل 

 رقم بزند.»   ی را به سود جبهه خود   ت ی موفق   تواند ی از آن سود ببرد، م   یخوب مقتدر به 

 المقدس ت ی ب   ات ی در عمل   ی باقر   د ی شه   نبوغ 

عمل   ک ی تا�ت   ن ی ا   او  در  ا   د ی بخش   ت ی ن ی ع   المقدس ت ی ب   ات ی را  دوم  مرحله  در    ن ی و 

  ر � ز   یلومتر ی ک   ۳۵جاده اهواز خرمشهر در    یرو   ، ی خود   یروها ی ازآنکه ن پس   ات، ی عمل 

استقرار   ن   افتندی «گرمدشت»  عراق  مس   ران ی ا   یرو ی و  در  مقابل    ن ی ا   ری را  در  جاده، 

اصل را   ر � نا�ز  کرد، ی مشاهده م  ر خرمشه - جاده اهواز  یشمال  ه ی ناح  یعن ی خرمشهر، 

 خود قرار داد.   ی برتمرکز قوا 

خرمشهر    ی آزادساز  یعن ی خود  نه � ر ی د  یدر تحقق آرزو  ی خود  ی روها ی ن  طی شرا  ن ی ا  در 

م  موقع   بردند ی بسر  برا   ت ی و  دل   ی را  به  خرمشهر  به  بس   ی ک ی نزد   لی ورود  آن    ار ی به 

م  مغتنم  و  به شمردند ی مناسب  حسن  اما  بکار    ست � استراتژ   ک ی مثابه  .  در  نخبه، 

مرز حرکت کند و خط دژ را تصرف    رف ط ما به   ی شده گفت: «ا�ر قوا   اد ی   ک ی تا�ت   ی ر ی گ 

 : شود ی متبادر م   ی عراق   ی ها ن ی س � ها در ذهن تئور سه فلش عمده از حرکت   د؛ ی نما 
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  د ی بوده و تهد   لومتر ی ک  ۱۵در حدود    یز ی بصره؛ که مرز تا بصره؛ چ   یسو حرکت ما به   -۱

دور زدن دشمن در منطقه شلمچه و ورود به  - ۲.  باشد ی شهر بصره م   ی برا   ی ا عمده 

رس   - ۳خرمشهر   «هو   دنی با  منطقه  در  دشمن  عقبه  عم�  مرز    د ی تهد   زه» ی به 

 . شود ی م 

عمده   ب ی ترت ن ی ا به  بخش  ن   ی ا دشمن  منطقه    ی روها ی از  در  تمرکز  حالت  از  را  خود 

قرار داد. در   ی خط مرز   ی عن ی ها را در مقابل ما  آن   ، یی خرمشهر خارج نموده و با جابجا 

از منطقه    ه � دشمن در خرمشهر به تجز   ی واقع تمرکز قوا  قوا مبدل شد و دشمن 

آرا   ز ی ن   زه ی هو  و  نشست  بر   ی د ی جد   ش ی عقب  داد؛    ی ا را  سامان  بصره  شهر  از  دفاع 

ا   شود ی مشخص م  ن ی بنابرا  خرمشهر مؤثر    ی آزادساز   لی در تسه   ر ی تدب   ن ی که چقدر 

غلامعل   ستی ن   جهت ی ب افتاد.  باقر   د ی رش   ی که سرلشکر  :  د ی گو ی م   ی در وصف حسن 

از نظر تدب  آقا محسن، کس   ،ی ات ی عمل   ر ی «ما  از    م، ی را مثل حسن نداشت   یواقعٱ بعد 

داشته    ک ی در صحنه عمل نظارت نزد   رش ی کند و هم بر تدب   ر ی که هم تدب   ی هم کس آن 

 .» م ی را نداشت   ی کس   ن ی باشد، ما چن 

 ط ی شرا   ی اب � و ارز   ات ی در صحنه عمل   حضور 

در خط نبرد    ات،ی عمل   ه ی اول   تی تا دو ساعت پس از هدا   ک ی غالبٱ    ی حسن باقر   دی شه 

م  وضع   افت ی ی حضور  شخصٱ  خود  تصرف   ت ی و  پ خطوط  از  اهداف  با  را    ش ی شده 
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به اهداف و    ی اب ی از دست   ش ی و نقاط ضعف، مانند توقف پ   کرد ی کنترل م   شدهن یی تع 

عمل   جاد ی ا  رو   یات ی رخنه  را  عملکر   یدشمن  مشخص،  و    یرزم   ی واحدها   د نقشه 

 . کرد ی و دستورالعمل لازم را ابلاغ م   ی اب � را در خط ارز   ها گان ی 

 ن ی المب فتح   ات ی در عمل   ی باقر   د ی شه   نقش 

خات (رادار)،    ی ب ی و سقوط ارتفاعات ابوصل   ه» ی تصرف تنگه «رقاب   ز ی نبرد بزرگ ن   ن ی ا   در 

تحت    پ ی عراق با چهار ت   شده ت ی تقو   زه ی مکان   ۱سبب انهدام و به اسارت درآمدن لشکر  

موفق  که  شد  ا   ت ی امرش  در  (قرارگاه   ن ی حاصله  محور  با   ی ها دو  را  نصر)  و    د ی فتح 

  ی ها دشمن دانست که توسط گروه   ش ی و آرا   ن ی زم  ت ی از وضع   ق ی اطلاعات دق   جه ی نت 

 آمده بود. دست به   ی باقر   د ی نظر شه   ر � ز   ییشناسا 

 ی باقر   د ی شه   ی اب ی و استعداد   ی شناخت روان   یبالا   قدرت 

ها،  آن   ی روان - ی اوضاع روح  ی و برا   د ی ش ی اند ی م  ان ی ج ی بس   ت ی از همه به وضع   ش ی ب   او 

عقب   ژه ی و به  و   یا ژه ی و   تی اهم   ،ی ن ی نش هنگام  بود.  عمل   باره ن ی درا   یقائل    ات ی در 

ها  بچه   ی که تمام  م ی بود   ستادهی خودمان ا   ،ی ن ینش : «در عقب د ی گو ی م   ن ی رمضان چن 

ها عقب مانده بودند. اما  از بچه   ی ا ده دو بار هم ع   ی ک ی داشته باشند.    ین ینش عقب 

  خواهد ی م   یوقت   ی عن ی سخت است،    ار ی بس  د، ی ا ی عقب ب   تواند ی نم   ی ج ی بس  د؛ ی نی ب ی م 

 .» شود ی او بمباران م   یدئولوژ ی همه ا   د، ی ا ی به عقب ب 
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از عمق نگاه و اهم   ، یش ی اند و ژرف   تی حساس   ن ی ا    ی روها ی ن   یشناخت روان   تی نشان 

:  د ی گو ی م   د ی رش  ی خصوص سرلشکر غلامعل   ن ی ا   در داشت.   ی باقر   د ی رزمنده نزد شه 

  ی و نکات منف  کرد ی مشخص م  یو  ی برا  یبا او کار کند، خط کار  یبنا بود کس  ی«وقت 

که    ی . افراد کرد ی م   قی موقع تشو و فرد را به   کرد ی م  ت ی را متذکر و نکات مثبت را تقو 

 .  شدند ی ساخته م   کردند، ی با او کار م 

  کرد، ی و رشد م  برد ی کار خودش لذت م   شرفت ی از پ   کرد، ی دست او کار م   ر � که ز   ی فرد 

ت  تازه   ن ی ز� ی چون  فرد  محاسن  و  د بود  از  بهتر  را  خد ی فهم ی م   گران ی وارد  از    ی ل ی . 

مسئول   ی کادرها  مخصوصٱ  و  فرماندهان،    ات ی عمل   - اطلاعات    ن ی جنوب  بعضٱ  و 

او بودند. حسن باقر    کار رجل کهنه   ک ی فرمانده و استاد، که    ک ی تنها  نه   ی شا�ردان 

 باتجر�ه و ماهر شده بود.»   یجنگ بود که در تمام ابعاد نظام 

شه   فرماندهان : منبع  مقدس؛  باقر   د ی دفاع  مرکز    د، ی سع   ، ی سرمد   ، ی حسن  تهران، 

ا   روزشمارو    ۱۳۹۳دفاع مقدس سپاه، چاپ سوم،    قات ی اسناد و تحق  و    ران ی جنگ 

مقدمات  (والفجر  لطفی عراق  عل )،  زادگان،  تحق   رضا، ی الله  و  اسناد  مرکز    قات ی تهران، 

 ۱۳۹۲دفاع مقدس سپاه، چاپ اول، 
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 ی نخع   ی کر�لا برادر هاد   ی قرارگاه مرکز   یلحظه راو به لحظه   گزارش 

سال    ک ی مرحله پنجم و ششم) و    ن ی رمضان (ب   ات ی عمل   ی در اثنا   ی عن ی   ۱۳۶۱مرداد    ۱۱

.  شود ی در قرارگاه کر�لا برگزار م   یا در هور، جلسه   بر یخ   ات ی عمل   ی قبل از اجرا   م ی و ن 

(برادر رح   ییمحسن رضا  ارشد خود  باقر   د ی و شه   ی صفو   م ی با مشاوران  و    ی حسن 

غلامعل  بن د ی رش   ی برادر  نحوه  در�اره  گفت   ی شکن ت بس )  به  جنوب  منطقه  وگو  در 

  ن ی که ا   یی تا جا   شود؛ ی استفاده از هور مطرح م   ه ی اول   ده ی جلسه، ا    ن ی ا   در . نند ی نشی م 

دفاع شد تا    ی عال   یو جلسه با شورا   ی راز ی ش   اد ی جلسه با ص   ق ی وگو منجر به تعو گفت 

 منطقه هور بروند.   د ی فرماندهان به بازد 

و   می و ناشناخته هورالعظ  عی در منطقه وس  اتی دو عمل  یجرقه  فکر اجرا  قت، ی درحق 

  ات ی عمل   ی در اثنا   بارن ی اول   ی ) برا ۱۳۶۳و بدر در سال    ۱۳۶۲در سال    بر ی (خ   زه ی هورالهو 

برا  و  زده  ذهن فرمانده کل سپاه  در  بن برون   ی رمضان  از  در منطقه    ی بسترفت  که 

 شد.   ی بررس   ی دد متع   ی شده بود، راهکارها   جاد ی جنوب ا 

در منطقه هور بود که فرمانده کل سپاه آن    ات ی عمل   یاز راهکارها، امکان اجرا   ی کی   

در همان    ده ی ا   ن ی ا   ب ی کرد. گرچه طرح و تعق   ی ر ی گ ی تر پ هرچه تمام   ت ی را مطرح و با جد 

بازکند، اما سماجت همراه    یران ی ا   ی روها ی از مشکلات فروبسته ن   ی اوان نتوانست گره 

داد    جه ی نت   ۱۳۶۲سرانجام در زمستان سال    باره ن ی درا   هفرمانده کل سپا   یکار با پنهان 
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جنگ از    ط ی کردن شرا ضمن خارج   بر ی خ   ات ی عمل   ی و رزمندگان اسلام موفق شدند ط 

 از هور را تصرف کنند.   یو بخش   یو شمال   ی مجنون جنوب   ر ی رکود، جزا 

گیري براي چگونگي ادامه عملیات در شرق بصره و پس  در حاشیه روند تصمیم   امروز 

از شروع مباحث مر�وطه، (حدود   طرح    ۹از گذشت ساعتي  در قرارگاه کر�لا  صبح) 

بست منطقه شرق بصره در ذهن فرماندهي  اولیه و کلي استفاده از هور براي رفع بن 

ک  شد  جدي  جایي  تا  سپس  و  آمد  پدید  سپاه  در    هکل  صیاد  با  مشترك  جلسه  وي 

موکول کرد و همچنین براي بار دوم جلسه شوراي عالي    ۱۴را به ساعت    ۱۱ساعت  

از   نفر  دو  یکي  همراه  به  بتواند  سپاه  فرمانده  تا  افتاد  تعویق  به  تهران  در  دفاع 

فرماندهان اصلي سپاه ـ که مشاوران اصلي وي هستند ـ خود به هور برود و با اوضاع  

آشنایي کلي پيدا کند تا شاید راهي باز شود. البته دقایقي قبل از حرکت،    آن منطقه 

نظر قرار  روز تقر�بٱ مورد اتفاق   ۲۰طرح عمل در سه مثلث و سپس ادامه حرکت بعد از  

، جلسه مشترك فرمانده نیروي زمیني با ارتش  ۱۱گرفته بود و قرار شده بود در ساعت  

اما ابهامات عدیده موجود سبب تلاش    ابد، براي قطعیت یافتن همین امر ادامه ی 

 براي یافتن راهکارهاي دیگري نیز گردید. 

گیري براي عمل در سه مثلث،  اي پس از تصمیم هاي حاشیه هور ضمن بحث   موضوع  

 چنین مطرح گردید: 
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رضایي: «دشمن در این منطقه زودتر از ما ابتکار عمل را دست گرفته و از ما   محسن 

قدر با میادین مین و … بغل به بغل به هم چسبیده که حتي یك نفر  جلوتر است. آن 

توانیم براي شناسایي پشت خطوط اول دشمن از وسط آنها عبور بدهیم.»  را نمي 

 کسي را؟»   اید رستاده وي سپس از حسن باقري پرسید: «تا حالا ف 

 شود.» : «نه، نمي باقري 

رضایي: «با این همه ا�ر بخواهیم از هور تا شلمچه، جایي عمل کنیم، هیچ    محسن 

جا ندار�م، ولي در عین حال ا�ر هم شما (صیاد و فرماندهان ارتش)  راهي جز از همین 

به توافق رسیدید که پس از یك هفته اینجا را عمل کنیم، قبل از این عمل بایستي با  

تعیين شناسایي  و  قاطع  جواب  یك  خود  از  هاي  عبور  و  هور  در  عمل  در�اره  کننده 

 ) ی نخع   ی هاد   - ق کر�لا   ۶۸۰۷اروند براي ما به دست بياید.»(نوار  

حلي بود که ازطر�ق شمال یا جنوب منطقه شرق بصره  در ذهن، در�ي راه   محسن 

آید.  بتواند بن  بر پيچیدگي منطقه عملیات کنوني فائق  را بگشاید و  بست موجود 

رو آقاي رضایي در ادامه مذا�رات پرا�نده،  این فکري اولیه و کلي اما جدي بود، ازاین 

ـ  به  قدس  قرارگاه  با  باقري  حسن  منطقه    که وسیله  شمال  قسمت  و  هور  منطقه 

ـ تماس گرفت و  عملیاتي شرق بصره، منطقه حوزه مأمور�ت آن محسوب مي  شد 

اجبار قرار ساعت  وجو کرد و به احمد غلامپور، فرمانده قرارگاه قدس (سپاه) را جست 
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را به ساعت    ۱۱ و     ۱۴با صیاد  را به فردا موکول کرد  و قرار جلسه شوراي عالي دفاع 

رحیم صفوي و غلامعلي رشید و حسن باقري راهي قرارگاه قدس شد. این    فاقات به 

نتیجه قطعي و نهایي، حرکت برادران رضایي و صیاد    دلیل عدم دومین باري بود که به 

شد و در نتیجه جلسه  شیرازي براي شرکت در جلسه شوراي عالي دفاع دچار تأخیر مي 

 افتاد. مز�ور به تأخیر مي 

قرارگاه قدس، نیروهاي اطلاعاتي این قرارگاه توضیحاتي در�اره هور و افراد بومي    در 

هاي منطقه  هاي تردد نیروهاي شناسایي و ویژ�ي وآمد دارند و راه که به عراق رفت 

گذرد و در بعضي  ارائه دادند؛ ازجمله اینکه خط مرزي ایران و عراق از وسط هور مي 

 مشخص گردیده است.   زي هایي این خط مر نقاط با بشکه 

  ۷اي واقع در هور، حدود  ها همچنین مشخص بود که "شط علي" منطقه گزارش   در 

کیلومتري خط مرزي، مرکز عمده اعزام نیروهاي شناسایي به هور و مقر بازگشت آنان  

ام؛ جاده دارد، بعضٱ باید از توي آب  رضایي گفت: «من شط علي رفته   محسن است. 

عبور است.» قرار  راحتي قابل خاطر تردد ز�اد، زمین محکم شده و به عبور کرد، اما به 

سمت جنوب و  شد محسن رضایي به شط علي برود و از آنجا به موازات خط مرز، به 

کیلومتر مسافت در حاشیه دژ مرزي و خا�ر�زهاي آن)    ۴۰راهي کوشك (حدود  سه 

 منطقه را بازدید و بررسي کند.  
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قرار شد از اطلاعات قرارگاه قدس یك راهنما هم به جمع همراهان محسن اضافه  

 ) ی نخع   ی هاد   - ق کر�لا    ۶۸۰۷شود.(نوار  

به   ابتدا  شد  هلي قرار  با  گروه  فرصت،  کمبود  و  راه  دوري  علي"  دلیل  "شط  به  کوپتر 

گفت  تلفني  شیرازي  صیاد  با  صفوي  رحیم  وقتي  اما  جلسه  برود،  زمان  تا  کرد  وگو 

کوپتر استفاده  شب تغیير دهد، صیاد توصیه کرد از هلي   ۹بعدازظهر به    ۲مشترك را از  

 در پروازند و احتمال خطر داشت.   اق هاي عر نشود. وي توضیح داد که میگ 

ضرورت، منطقه موردنظر به دو قسمت تقسیم شد و گروه نیز به  این ترتیب و به   به 

اتفاق حسن باقري و مسئول اطلاعات عملیات  دو دسته تقسیم شدند: محسن به 

به  آنجا  از  تا  علي شدند  راهي شط  در یك خودرو  نوار مرزي  قدس  در  سمت جنوب 

سمت منطقه  ادامه حرکت بدهند و رحیم و رشید نیز در گروه دیگر قرار گرفتند، تا به 

 کوشك تا طلائیه بروند. 

زمان با وقایع روي نوار کاست  بخشي از گزارش (صوتي) راوي قرارگاه کر�لا ـ (که هم   در 

 ) ی نخع   هادی   – ق کر�لا    ۶۹۸۹ضبط شده)  ادامه این سیر چنین آمده است(نوار  

رضایي: «دور�ین و نقشه را بدهید بياورند، اسلحه هم بياور�د؛ چون ممکن    محسن 

گیر�م، ماشین  مان که توي این ماشین جا نمي است شط ناپاك باشد. بعد هم، همه 

 دیگري ندار�د؟» 
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 اند؛ یك پاترول هست که پنچر است. ها همه رفته : ماشین راهنما 

 دار مال کیه؟ سیم : این ماشین بي محسن 

اش بزرگ است  اعزامي: فکر کنم مال احمد [غلامپور] باشد، اما دور�ین پایه   راهنماي

 گیرد. که در عقب آن جا نمي 

 ها هستند؟ : خب پس برویم، تعدادمان همین محسن 

: حسن باقري همراه ما آمد و رشید و رحیم با هم رفتند. محمدزاده، از اطلاعات  راوي 

عنوان راهنما با ما آمده است. دور�یني که صحبت آن  عملیات قرارگاه قدس، هم به 

بي  و  زمخت  پایه  یك  بچه بود،  خود  که  دارد  کرده قواره  درست  آن  براي  از  ها  اند. 

پيچي لوله  و  آهني  ک هاي  و  کج  عقب    وله هاي  که  است  شده  درست  کلفتي  کت  و 

ماشین را تنگ کرده. خود دور�ین بسیار بزرگ و مجهز است و خیلي مدرن که با این  

ها براي آن درست کردند، یك وصله ناجوري را نسبت به هم نشان  اي که بچه پایه سه 

برادر محسن گفت که این نقطه جاي مناسبي براي کارکردن نیست ؛ ز�را   … دهد. مي 

 کیلومتر تا خشکي هور فاصله دارد.   ۲۴اینجا حدود  

هور    قبلا  وسط  خشکي  تا  ما  طرف  خشکي  از  که  بود  جایي  یك  کیلومتر    ۷صحبت 

کیلومتري  چهار  سه،  تا  دارد.  مي فاصله  را  چهار  اش  سه،  از  ولي  رفت،  قایق  با  شود 
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باشد که برادر محسن گفت شاید بشود  شود و گل مي اش را نمي کیلومتري بعدي 

 هاي دیگر.... کرد و یا راه   ر چیزهایي روي زمین بچینیم که بتوان از روي آن عبو 

 شد که بررسي کنند.   قرار 

هاي مداومي که روي عملیات وجود  هاي دو سه روزه مفصل و سرگیجه از بحث  بعد 

داشت و… و با گرهي که در منطقه به وجود آمد، لازم شد که دو بار پشت سر هم  

جلسه شوراي عالي دفاع عقب بيفتد و برادر محسن در قرارگاه کر�لا بماند براي بحث  

ک� به منطقه شمالي، شمال منطقه    دیم در�اره اینکه چه بکنند و حالا هم کشیده ش 

مي  محسن  برادر  هورالعظیم.  شرق  و  بصره  و  شرق  کند  کار  آنجا  برود  خواهد 

صورت  وقت صحبت از آن نبود و همیشه آنجا را به اي که هیچ وجو کند. منطقه پرس 

شد،  بست مطرح مي عنوان قفل و بن اي که قب� به کردند. منطقه بست مطرح مي بن 

دست بياورند و ببینند که آیا گشایشي از این طرف    که از آن اطلاعات به  روند الآن مي 

 شود ؟ حاصل مي 

از جاده اهواز در    ۱۲:۶  ساعت  پيچیم  کیلومتري خرمشهر مي   ۸۰دقیقه است که ما 

به به  آسفالته  فرعي  جاده  یك  به طرف  وقتي  یعني  جاده؛  غرب  اهواز  طرف  طرف 

جاده،  مي  ابتداي  در  که  آسفالته  فرعي  جاده  یك  توي  چپ  دست  پيچیدیم  رفتیم 

خورد  ـ به چشم مي   ست تأسیسات نظامي ز�ادي ـ که همان پادگان معروف حمید ا 
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منفجرشده  آهن  خط  و  است؛  رفته  بين  از  و  شده  منهدم  و  شده  منفجر  که  که  اي 

مي  بازسازي  داشتند  آن  دوباره  روي  که  بود  تابلویي  یك  جاده  معبر  در  و  کردند 

خواهد  نوشته  شروع  اسرائیل  با  ما  رسمي  جنگ  عراق،  بعث  رژ�م  نابودي  "با  اند: 

رویم و سمت  دقیقه است و باز روي آن جاده آسفالت دار�م مي   ۱۲:۱۴  ساعت شد." 

چپمان یك مقر، چند تا سنگر و یك قرارگاه بزرگ است و تعدادي خودرو و تانکر آب و  

شوند که  ها پيدا مي وتوك آدم ها و سنگرهایي وجود دارد و در گرماي ظهر تك اتاقك 

توي سنگرها هستند. ا�ر این یکي دو    و وآمد هستند؛ بقیه در ز�رزمین  درحال رفت 

شد. گرماي شدید و وضعیت خاص  نبودند، هیچ اثري از حیات مشاهده نمي نفر هم  

قرارگاه  به  خاصي  حالت  روز،  در  مي منطقه  حفظ  ها  ضرورت  بر  علاوه  یعني  دهد، 

روند توي سنگرها، براي فرار از گرماي سطح زمین نیز، هر کسي  مسائل امنیتي که مي 

این منطقه که دست    کند ي سعي م  بکند.  از گرماي سطح زمین دور  را  که خودش 

بيت  عملیات  با  قب�  بوده،  جاده عراق  و  است  شده  آزاد  و  المقدس  آسفالته  هایي 

جاده  و  کرده  شوسه  احداث  عراق  که  دارد  خوبي  انتقالات  و  نقل  و  تدارکاتي  هاي 

خراب    ۱۲:۲۰  ساعت است.  ساختمان  تعدادي  هستیم.  جفیر  در  ما  است؛  دقیقه 

دهیم.  طرف کوشك از جفیر ادامه مي را به   اهمان ر ... هست و چند تا خودرو سوخته

در ماشین، حسن باقري راننده، دو محافظ برادر محسن، مسئول اطلاعات عملیات  

 قدس و خود محسن رضایي هستند. 
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ونیم است. رسیدیم به یك پاسگاهي که ویران شده بود، ولي جنبه  دوازده   ساعت 

اند؛ اینجا پاسگاه مرزي "شهابي" است. از پاسگاه شهابي روي  اتاقك حلبي مجددٱ زده 

 کنیم. جاده آسفالت عبور مي 

توانند ببینند.  اند که از آنجا تردد دشمن را مي باني ساخته چند تپه بلند و دیده   اینجا 

رویم، با یك خا�ر�ز مسدود شده است؛ خا�ر�زي که بر  اي که روي آن دار�م مي جاده 

ماست.  دژ  درحقیقت  که  است  بلندي  بسیار  خا�ر�ز  و  است  عمود  جاده    پشت آن 

طرف  که خا�ر�ز بين ما و دشمن فاصله هست، به خا�ر�ز در وسیله خودمان درحالي 

 رویم. غرب مي 

متر با خا�ر�ز فاصله دارد و    ۵۰و    ۴۰اي که  دقیقه است؛ ما در جاده   ۱۲:۴۰  …ساعت 

سوي دیواره شرقي هورالعظیم پيش  سمت غرب به به موازات آن است، دار�م به 

اختلاف   ۱۰  ساعت رویم. مي  است؛  یك  به  دار�م  دقیقه  ما  واقعٱ  که  آمده  پيش  نظر 

غرب مي به  به طرف  به  رویم.  و جاده  بود  تاب خورده  پيچ و  اینکه خا�ر�ز هي  خاطر 

 طور، جهت از دستمان در رفته بود. موازات آن هم تقر�بٱ همین 

نما را نگاه کرد، آمد گفت: بله… الآن  باقري از ماشین پياده شد و رفت قطب   حسن 

 بند دوم شرق هورالعظیم برسیم. رویم که به سیل دار�م مي 
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خواهیم برویم بالا شناسایي  هاي سپاه هستیم مي : بگویيد چند نفر از بچه محسن 

ها ما را نزنند. شما بپر�د پایين به آنها بگویيد؛  کنیم. مواظب باشید لااقل خود بچه 

 فقط نگو کي هستند. 

که خطوط  : برادري که از اطلاعات قدس همراه ما آمده است، پياده شد. چون راوي 

هاي  خیلي نزدیك است و براي اینکه یك وقت نیروهاي خودي ما را اشتباهٱ با گشتي 

دشمن عوضي نگیرند و نزنند، برادر محسن به آن فرد اطلاعاتي گفت که برو بگو که  

 رویم. ما دار�م براي شناسایي مي 

 خورد؟ باقري: این الآن انتهایش به کجا مي   …حسن 

مي راهنما  کیان :  پاسگاه  تا  نمي رود  اینجا  از  کسي  اما  جاده  دشت،  یك  از  باید  رود؛ 

 آسفالت برویم که روي نقشه هم مشخص نیست. 

 خواهیم آب هور را ببینیم. : آقا، ما مي محسن 

 خواهید آب را ببینید، پس برویم جلوتر. : بله ا�ر مي راهنما 

 شود؟ : بله ا�ر برویم از اینجا، چي مي محسن 

کیلومتري که    ۸علي، توي این  رویم براي آن پاسگاه شط رویم دیگر، مي : مي راهنما 

 رویم، نیرو هم نیست. الآن خالي هست، مي 
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متر وجود داشت و یکي دو سر�از تویش بود،    ۵۰متر،    ۱۰۰: سنگرهایي که هر  راوي 

این سیل الآن تمام مي  را به شود و در حاشیه  بينیم که  جاي سنگر مي بند جاهایي 

 چال کردند، ولي سنگر آماده نشده. 

 گذاري کردند؟ : یعني اینجا را مین محسن 

دیگر این است که] ممکن است آن  : مین احتمالش که هست، ولي [مشکل  راهنما 

 ها را بر�ده باشند که یك دفعه برویم داخلش. وسط 

از این برویم؛  : ما الآن یك جاده مي محسن  خواهیم که برویم جلوتر. ما باید جلوتر 

 جاست. مسئله ما همین 

مي   حسن  هم  خودمان  ما  حالا  اما  برویم،  خب  برویم  باقري:  جلو  بيایيم  توانیم 

 [منظور انجام شناسایي بدون حضور محسن است.] 

مي راهنما  ما  خب  مي :  شناسایي  یك  شما  رویم  به  شد،  آماده  که  بعد  کنیم؛ 

: [خطاب به فرد اطلاعاتي ] یعني فردا صبح باید این قضیه انجام  باقري گویيم. مي 

 بشود. 

بند، یعني بالاي همان  هرحال برادر محسن گفت. پس برویم بالاي سیل : … به راوي 

آن   روي  از  گفت  بود.  مقدم  خط  درواقع  و  داشت  را  خا�ر�ز  نقش  که  بلندي  جاده 
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قب�   باید  نیست،  درستي  کار  این  که  گفت  محسن  برادر  به  باقري  حسن  برویم. 

خواستید، شما بروید. برادر    ا�ر دست بياید بعدٱ  هاي دیگر بروند یك چیزي به کس 

هاي شناسایي  رویم و بعدٱ شما بيایيد. برادر اطلاعاتي: ما گروه حسن گفت ما مي 

دهیم؛ ا�ر خواستید شما بروید. در آخر برادر محسن قبول  فرستیم و گزارش مي مي 

 کرد که برگردد و ماشین دور زد و برگشت. 

راهي که دست راستش به  ونیم بعدازظهر است. ما از سه : ساعت یك راوي : … توجه 

طرف مرز آمدیم که برویم  خورد، رد شدیم، ولي طرف جفیر نپيچیدیم و به جفیر مي 

دشت و از آنجا برویم پاسگاه شط علي. جاده همچنان آسفالت است،  پاسگاه کیان 

 خیلي خوب زده.   فالت یعني در وسط این بر بيابان، عراق کیلومترها جاده آس 

به    ۲۰  ساعت  رد    ۱۴دقیقه  "برزگر"  ژاندارمري  از پاسگاه  دقیقه است که  است. چند 

رویم و جاده همچنان آسفالت و خوب  دشت مي طرف پاسگاه کیان شدیم و دار�م به 

مي  منشعب  که  رسیدیم  آسفالته  جاده  یك  به  الآن  راستمان  سمت  و  است.  شد 

گفته بودند که چند    خورد… عراق مي   ۶حسن باقري گفت این جاده به قرارگاه لشکر 

کیلومتر بعد از این، دست چپ یك جاده خا�ي هست؛ باید بپیچید که البته از آن رد  

ایم. دور زدیم و آمدیم و جاده خا�ي را  شدیم، ولي بعدٱ متوجه شدیم که ز�اد رفته 

 سروتهي هست که این  پيدا کردیم و پيچیدیم تو جاده خا�ي. بيابان درندشت و بي 
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وآمد کرده، اسمش شده  خاطر اینکه تعدادي خودرو در آن رفت فقط به  �يجاده خا 

خم، تو  انداز و پر�يچ  است جاده؛ وگرنه هیچ ساختي براي آن انجام نگرفته، پردست 

بعدازظهر است. از    ۲  ساعت شود. هاي خار در آن دیده مي دشت صافي است که تپه 

راهنمایي   را  ما  پرسیدیم  آنجا  از  آمدیم.  جلو  ژاندارمري  پاسگاه  تا  خا�ي  جاده  توي 

تر از جاده اولي بود که درواقع بياباني برهوت  کردند به یك جاده خا�ي که خیلي خراب 

 رویم.… دست است که در آن پيش مي و یك 

خواستیم رویش بيایيم که  رسیم که ساعتي قبل مي بندي مي امتداد همان سیل   به 

از  بچه  گذشتن  با  حالا  برگشتیم،  و  رفتیم  جلو  که  مسافتي  با  ندانستند.  صلاح  ها 

بند دوم است که در  بند که سیل هایي که گفتیم از روي همان سیل ها و پاسگاه جاده 

بند که رد شدیم، متوجه شدیم  گذر�م و اینجا از روي سیل باشد، مي شرق هور مي 

  ۱۰۰که نظر برادر اطلاعاتي درست بوده است و من نگاه کردم دیدم که به فاصله هر 

سیل  بر�ده متر  عرض  در  را  سیل بند  روي  که  خودرو  اند  عبور  و  رانندگي  امکان  بند 

 وجود نداشته باشد! 

وعلف جلو رفتیم، برادر  آب دقیقه است. بعد از مدتي که توي بيابان بي   ۱۴و    ۱۴  ساعت 

 رویم؟ جنوبي؟ کجا مي غر�ي یا شمال    رویم؟ شرقي محسن گفت: کجا دار�م مي 

 نما را ببینیم. اطلاعات: بگذار قطب   برادر 
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 نما که فایده ندارد. محسن: قطب   برادر 

 اطلاعاتي: که حالا آن ماشین را گم نکنیم فع�.   برادر 

رود. یکي گفت  : یك ماشیني که گرد و خا�ش از دور پيداست دارد روي جاده مي راوي 

هرحال با تردید در صحت راه،  رود!" به ها مي که "خب شاید آن ماشین دارد نزد عراقي 

 دهیم. همچنان به پيمودن راه ادامه مي 

هاي عرب ایراني اینجا  دقیقه است. شط علي هستیم؛ چند نفر از بچه   ۴۵و    ۱۴  ساعت 

بچه  از  یکي  همکاران  هستند.  با  که  کارهایي  به  راجع  قدس  عملیات  اطلاعات  هاي 

شود و حالا در منطقه  دهد، با برادر محسن مشغول صحبت مي اش انجام مي عراقي 

 هورالعظیم هستیم. 

دوونیم  راوي  ساعت  خا�ي،  جاده  یك  انتهاي  علي]  شط  از  گروه  مراجعت  [هنگام   :

سیم کوچك رویش بود و  مانندي رسیدیم؛ یك بي بعدازظهر بود که به یك پاسگاه 

توانست تویش  اي از آب که قایق موتوري مي هاي سپاه بود. یك بار�که دست بچه 

یك سایبان حصیري لب آن    کهآن وجود داشت    ی حرکت بکند، از انشعابات هور، جلو 

مي  سایبان  آن  ز�ر  وقتي  بودند.  احساس  زده  کمتر  را  هوا  گرماي  آب،  لب  نشستي 

اند؟ گفتند نه،  کردي. چند نفر عرب آنجا نشسته بودند؛ من پرسیدم اینها عراقي مي 
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هاي سپاه آنجا بودند. نماز خواندیم قبل از اینکه  اینها ایراني هستند. چند نفر از بچه 

 برند. هاي سپاه مي بخور�م؛ ظاهرٱ ناهاري است که براي قرارگاه   ار ناه 

به   اینجا، کیلومتر  چند  ا�ر  نقطه،  این  حدود  از  بعد  و  بکنیم  حرکت  غرب    ۲۰طرف 

 رسیم. طرف جنوب حرکت کنیم، به خشکي هورالعظیم مي کیلومتر به 

نفر که رفته بودند براي    ۴کرد، با  هاي سپاه که آنجا با رابطین عراقي کار مي از بچه   یکي

 شناسایي منطقه، قرار ملاقات داشت. 

منطقه   دیروز  در  بيایند  که  بوده  ایران.  قرار  به  برگردند  آنجا  از  بود  قرار  آنها  که  اي 

انداخته و تمام منطقه را به آتش کشیده    سوزي عظیمي را عراق در نیزارها راه آتش 

لاي  نفر از برادرهاي ما که با قایق از لابه   ۴دادند که آن  ها احتمال مي است. این بچه 

رود که در آنجا قایق را باید به دوش  که تا زانو توي گل فرو مي   هایي نیزارهاي هور و جا 

نفر سوخته باشند توي آتش. آتش خیلي شدید و عظیم بوده و باد    ۴بکشند، آن  

آمد و الآن دو قایق موتوري از توي نیزارهایي که آنجا بود، راه افتادند که بروند به  مي 

نقطه  مي یك  چهارراه  آن  به  که  ی اي  کانال نقطه   ك گفتند؛  از  یکي  که  هور  اي  هاي 

رفت مي  وقتي  همیشه  است.  هور  وسط  که  ما  مرزي  خط  به  مي خورد  کنند،  وآمد 

اند و آیا موقع  گذارند. رفتند ببینید که آیا دیروز آنها مراجعت کرده علامتي آنجا مي 

گذاشته  علامتي  این رفتن  ا�ر  که  مي اند؟  معلوم  باشد،  آتش  طور  توي  یا  شود 
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نفر    ۴هرحال در فکر این بودند که  اند. به و یا اینکه اص� مراجعت نکرده   اندسوخته 

 دیگر را پيدا کنند که بتوانند کارهاي آنها را انجام بدهند. 

اینجا    …  ز�را  کارکردن؛  براي  نیست  مناسبي  جاي  نقطه  این  که  گفت  محسن  برادر 

کیلومتر تا خشکي هور فاصله دارد، ولي صحبت یك جایي بود که از خشکي    ۲۴حدود  

کیلومتر فاصله دارد و برادر محسن معتقد بود که    ۷طرف ما تا خشکي وسط هور  

شود با قایق بروي،  را مي   اش ومتري آنجاها شناسایي بشود که گفتند تا سه، چهار کیل 

از سه، چهار کیلومتري بعدي  را نمي ولي  برادر محسن  شود و گل مي اش  باشد که 

هاي  گفت شاید بشود چیزهایي روي زمین پچینیم که بشود از رویش عبور کرد و یا راه 

 هرحال قرار شد که بررسي کنند. دیگر. به 

پسر  جوان سیاه   یك  او  نفر گفت که  و علیك کرد. یك  بود که سلام  آنجا  عرب  چهره 

همان سلمان است که روي مین رفت و شهید شد. موضوع این بود که سلمان یکي  

ها  ها منطقه را در اشغال داشتند، او جاده هاي منطقه بود؛ وقتي که عراقي از عرب 

 وآمد کنند. راحتي نتوانند رفت ها به کرد که عراقي گذاري مي را مین 

ها وقتي یك جایي گل بود، پاي خودش رفت روي مین و  گذاري یکي از همین مین  در 

کند و همین الآن جزء نفراتي بود که با  شهید شد. حالا پسرش با سپاه همکاري مي 

رفتند ببینند سر آن چهار نفر چه بلایي آمده است. نکته جالب دیگر  قایق داشتند مي 
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رسید یا نه؟ او گفت: نه،  ازنظر مالي خوب مي   ها اینکه حسن باقري پرسید: آیا به این 

 کنند. اینها افتخاري کار مي 

عراق آمدیم و چون    ۶، به مقر لشکر ۱۳۶۱/ ۵/ ۱۱دقیقه است، روز    ۱۷:۲۰: ساعت  راوي 

بياید، ما هم آمدیم آنجا    ۳سرهنگ صیاد شیرازي در مقر تیپ   ۵قرار شده بود ساعت  

هستیم. الآن برادر رشید هم رسید و دارد با برادر    ۳را پيدا کردیم و الآن در مقر تیپ 

و برادر رحیم را که از خطوط پدافندي    خودش کند. رشید گزارش  محسن صحبت مي 

اند، به برادر  زرهي قزوین بازدید کرده   ۱۶خودي در شمال منطقه ازجمله خطوط لشکر 

دهد… چون کسي آمد (چاي و شر�ت آورد)، حسن باقري گفت دیگر بحث  محسن مي 

مي   برادر نشود.  را  شر�ت  مي محسن:  و  گزارش  خور�م  کر�لا.[پایان  قرارگاه  رویم 

عمل، بررسي هور    در ] ۱۳۶۱/ ۵/ ۱۱لحظه راوي قرارگاه کر�لا در تار�خ  به تي) لحظه (صو 

از عملیات رمضان باز نکرد، اما این توجه و حرکت سبب شد تا در ادامه کار،   گرهي 

کاري  طرح عملیات خیبر ـ که عمل ابتکاري استفاده از هور در عملیات همراه با پنهان 

اصلي آن بود ـ شکل بگیرد و جنبه اجرایي و    و رعایت حفاظت اطلاعات شدید، ویژ�ي 

)  ینخع  ی کر�لا (برادر هاد   ی قرارگاه مرکز  یلحظه راو به گزارش لحظه .کند عملي پيدا 

اول  ضبط  و  ثبت  به  فراوان  دقت  با  عمل   ن ی که  انجام  به  مر�وط  هور    ات ی مباحث  در 

 در هور    ات ی عمل   ه ی با عنوان "جرقه اول   ن ی نگ   ۲۵شماره    ه � پرداخته است، در نشر 
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 شد   ران ی که در مدت چند ماه اسطوره سپاه ا   ی معمول   آدم 

به جز او   ند ی ا ی پس دهه ها هر چه ب  ن ی (ره) بود و از ا ی ن یدهه شصت دهه امام خم  « 

عصر    ن ی انسان ا   خ � تار   ر ی او بود که هر آنچه که در تقد   ن ی انتساب نخواهند داشت. ا 

است که در    ی از نفخات روح اله   یچون او نفخه ا   یی انسان ها   ات ی بود ظاهر کرد . ح 

  ی انسان   ین ی خم   امام بخشد.   یم   ات ی مرده، و آن را ح   ن ی دمد، در تن زم   ی تن انسان م 

معدود    ق ی از مصاد   یو اصحاب آنان بود و مصداق   ا ی انب   لهی نبود ؛ از قب   گران ی چونان د 

؛   ست ی (هزار) عدد هزار ن   ن ی رسد ، و مراد از ا   یم   ی کی ).... که هر هزار سال    م ی ( نبا عظ 

آوران است و مورد خطاب «انما انت مذکر». و مخاطب   اد ی  ل یمراد آن است که او خ 

  ی ها   خ� تمدن هست و نه در تار   ی ها   خ� از آنان در تار   یآنانند که نه نام   ن سخ   ن ی ا 

ا   ون ی هر چه دارد مد   ن ی ، اما زم  یرسم  بشر از خا�    ی ابنا   گر ی چون د   نان ی آنهاست . 

در خا� نمانده اند و سر بر آسمان برآورده اند. و فقط   گران ی اند ، اما چون د  دهیی رو 

که جملات    ی وقت خبر کرده اند».   نان ی ا   ز ی را ن   گران ی با خبرند و د   قت ی که از حق   نانند ی هم ا 

را مطالعه م تواند در    ی م  ی آدم معمول   ک ی دانست که چگونه    د ی خواه   د ی کن   ی بالا 

  ی است که مرد عنکبوت   یعنکبوت   ش ی ن   ی نه از برا   ن ی مدت  چند ماه اسطوره شود و ا 

  ن ی همچون "غلامحس   ی است که در وجود کسان   ی از روح اله   ی سازد بلکه نفخه ا   ی را م 

 " کرد. ی و او را "حسن باقر   د ی " تاب ی افشرد 
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  ی سازد اتفاق   ی " م ن � خاص و "تر   ی هستند و آنچه که آنها را گاه   ی ها همه معمول   آدم 

هم    ی که حسن باقر   ند ی گو   یم   ی . بعض رد ی گ   یاست که از منشا وجود سرچشمه م 

معرف   یپارت  جهت  به  و  به    یشخص   یداشت  که  بود  انقلاب  معظم  رهبر  همچون 

به جهت علاقه و    کبار ی دانست که او فقط    د ی منظور با   ن ی اما در رد ا   د؛ ی رس   ی فرمانده 

بود که قرار شد در    یشده بود و آن وقت   یمعرف   یی به محسن رضا   ش ی ها   تی فعال 

باشند و    نگونه ی واحد اطلاعات سپاه مشغول شود و چه بسا که ده ها و صدها نفر ا 

 نشده باشند!   ی حسن باقر 

به جوانان معمول   دان ی م  باقر   ی دادن  انقلاب اسلام   ی همچون  در  از    ران ی ا   ی ها  نه 

است که خود را باور کرده    ییباور آدم ها   ی بود، بلکه از برا   ی ر ی تدب   یو ب   ی کس  یب   ی برا 

خدا گام برداشتند و    ی جوانانه در راه رضا   ی ها   یی و خود نما   اهو ی اند و به دور از ه 

  ی از معجزات انقلاب اسلام   ن ی و ا   م ی ست ی به درک آنها ن   ادر که هنوز ق   دند � آفر   ی افتخارات 

  ی از آن دوران گذشته است اما هنوز عطر و بو  ی ار ی بس  ی روزها (ره) بود.   ی ن ی امام خم 

هامان ظلمت افکنده است اما    ده ی بر د   ینرفته است. غبار غفلت و روزمرگ   اد ی شان از  

دهد    یاتصال م   یقت ی ما را به حق   م ی افشان   یکه م   یی ادها ی رسد و    یروزها که م   یگاه 

آنانند    م ی باش   افته � در   ت که همه وجودمان را مشتعل ساخته است. البته که ا�ر درس 

ب   ی اد ی که   ما  ح   ی م   ی نی زم   چارگان ی از  در  همچنان  و  ر�هم    ات ی کنند    رزقون» ی «عند 
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تعهد به دست نخواهد آمد و ا�ر   ه ی که تخصص جز در سا  م ی باور کن  د ی با غوطه ورند. 

ده ها و صدها و بلکه    م ی مرز و بوم باور و اعتماد ببخش  ن ی رسد که به جوانان ا   یروز 

  یی اسطوره ها   یمعمول   ی داشت. باشد که از آدم ها   م ی خواه   ش ی را در پ   ی هزاران باقر 

بخشد.    گر ی د   یرا اعتبار   ان ی و افلا�  ازد را روشن س   ان ی که نور ماندگارشان جهان   م � بساز 

اش عازم جبهه    یعکاس   ن ی با سا� کوچکش و دور�   ی افشرد   نی که غلامحس   یروز 

ماه    ۲۵شود اما    یتمام م   ز ی همه چ   گر ی کرد که تا چند هفته د   ی تصور م   د ی شد شا 

عمر قصه و ماجرا    ک ی از    شتر ی ب   د ی عمر و شا   ک ی که به اندازه    یی . ماهها دی طول کش 

ماجراها  تقد   یی داشت.  جوانه   ک ی   یخ � تار   ر ی که  از  زد.    نی سرزم   ن ی ا   ی ا نسل  رقم  را 

خواست    یکه فقط چند ماه فرصت م  ی که در عصر خود قهرمان داشت. قهرمان   ینسل 

مردانگ  برا   ی تا  و  کند  ظهور  ا   ی اش  زمانه  در  ماندگار    ی ابد  داشت  تعلق  آن  به  که 

ه   در شود.  نم   چ ی باور  قضا   ۲۵  ی دانشجو   ک ی   د ی گنج   ی کس  حقوق  رشته    یی ساله 

  ، یسپاه پاسداران انقلاب اسلام   ات ی واحد اطلاعات و عمل   س ی دانشگاه تهران، با تاس 

ا   ی واحد  مردم  ساله  هشت  مقدس  دفاع  نبض  بعدها  گرفت،    ران ی که  دست  به  را 

به صحنه    ی مردم   ی روها ی بر ورود ن   یمبن   ی باقر   د ی شه   راهبرد جنگ را عوض کند.   ر ی مس

معجزه کرد.ارتش عراق    ران ی بزرگ ا   ات ی عمل   ن ی در اول   روها ی ن   ن ی جنگ و ادغام ارتش و ا 

داد،    یقابل شکست نشان م   ر ی را دفع کرده بود و غ   ران ی ا   ات ی که تا آن روز چهار عمل 

  ق � که طر   ی بعد   ات ی کرد.در عمل   ین ی عقب نش   ران ی از خا� ا   لومترها ی ک   ات ی عمل   ن ی در ا 
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ا  داشت،  نام  ا   ران ی القدس  از  عراق    ی راهبرد،شکست سخت   ن ی با استفاده  ارتش  به 

ا  کرد.در  عراق   ۱۵۰۰۰فقط    ات ی عمل   ن ی وارد  سر�از  و  ا   ی افسر  اسارت  در    ران ی به 

  ی رو ی هزار ن   ۴۰فرماندهان جنگ    ی شمس  ۱۳۶۱سال    بهشتی در نهم ارد   ی وقتآمدند. 

  ا ی دن  ی خرمشهر از عراق آماده رزم کردند، صاحب نظران نظام  ی بازستان  ی را برا  ی جنگ 

  ت ی بزرگ با موفق   ات ی عمل   ن ی ا   ، ی ران ی ا   ی و فرمانده   ت � ر ی کردند با مد   ی فکر نم   چگاه ی ه 

با قدرت    ران ی و ا   د ی به اوج خود رس   ات ی مل ع   ن ی در ا   ی باقر   د ی برسد. راهبرد شه   ان ی به پا 

  ۱۶۰۰۰روزه، خرمشهر را از عراق باز�س گرفت،    ۲۳نبرد    ک ی کننده در طول    ره ی خ  یی نما 

  ن ی غلامحس   ا ی   ی کرد.حالا حسن باقر   ر ی نفر را اس   ۱۹۰۰۰دشمن را کشت و    ی روها ی از ن 

معاون    ان ماهرانه و... به عنو   ات ی عمل   ی راه گشا و طراح   ی ها   ده ی با ارائه ا   ی افشرد 

در نهم    او شده بود.   ده � برگز   ی سپاه پاسداران انقلاب اسلام   ی نی زم   ی رو ی فرمانده ن 

منطقه دشمن    ییدر جبهه فکه مشغول شناسا   یوقت   ۱۳۶۱بهمن ماه زمستان سال  

ساز  آماده  د   ی بعد   ات ی عمل   ی و  سنگر  در  خمپاره    ده ی بود،  گلوله  اصابت  مورد  بان 

که از   ی سال داشت و جمله معروف  ۲۷شد. او درآن روز  د ی ها قرار گرفت و شه  ی عراق 

به   ا   ادگار ی او  است،  م   د ی با   « است:   ن ی مانده  ما  داد،  جرات  خود    م»او ی توان   ی به 

در    شه ی هم   ی شد اما برا   د ی هم شه   ی کرد و معمول   ی زندگ   ی بود و معمول   ی معمول 

 ماند و اسطوره شد.   یباق   یانقلاب اسلام   خ � تار 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



464 
 
 

کتاب شهید حسن باقری، ناصرکاوه



465 
 

 در جنگ هشت ساله   ی حسن باقر   د ی شه   گاهی و جا   نقش 

پا   به  رسان   گاه ی گزارش  رضا   ی اطلاع  محسن  ز   ی ،سند یی دکتر  در  متن    د، ی آ ی م   ر � که 

غلامعل   ی سخنران  ن   ی فرمانده   ن ی جانش   د،ی رش   ی سردار  کل  مسلح،    ی روها ی ستاد 

  ن ی و خدمات ا   ها شه ی اند   ، ی حسن باقر   د ی سالگرد شهادت شه   ن ی است که در نوزدهم 

و تفکر    شه ی اند   یا ی ، کنگره اح   یگرام   د ی شه   ن ی و خاطره ا   اد ی و    یبزرگوار بررس   د ی شه 

 کرده است.   راد ی ا   ی حسن باقر   د ی سرلشکر شه 

الرح   بسم  الرحمن  همان م ی آ...  جعفر ...  سردار  که  و    ی طور  امسال  کردند،  اشاره 

رضا   ی ها سال  سردار  ابتکار  به  صفو   ، یی گذشته  سردار  و  سپاه  سابق    ، ی فرمانده 

در شهرها و    د ی سرداران شه   یها شه ی اند   ن یی تب  ی در راستا   یی ها فرمانده سپاه کنگره 

تداوم راه شهدا    ی در راستا  ز � عز   دران از خواهران و برا   ی شد و جمع   م ی ها تنظ استان 

ا  در  کردند.  برا   ی باقر   د ی شه   ان، ی م   ن ی تلاش  و  مانده  برگزار    ی ادبود ی   یو   ی مظلوم 

که با   ی ت ی بر عهده من گذاشته شد؛ مسئول   ت ی مسئول   ن ی امسال ا   نکه ی نشده بود تا ا 

ا   رفتم ی پذ   ل یکمال م  آ   ن ی و تمام تلاشم  بتوانم در    ندهی است که ان شاءا... تا سال 

 بردارم.   ی بزرگوار قدم   د ی شه   ن ی ا   ی بلند و دفاع   ی ها شه ی اند   ن یی تب   ی راستا 

موضوع در�اره جنگ و    ن ی . نخستکنم ی مطرح م   ی دو موضوع کل   ل ی خود را ذ   بحث 

و    شان ی ا   ی ها شه ی اند   یا ی اح  جامعه  برخورد  نحوه  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  در 
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شخص   شمندان ی اند  به  راجع  دوم  موضوع  و  آن؛  قبال  در  بزرگوار    دی شه   تی کشور 

  ران ی عراق به ا   رتش ا   ی از دو دهه از آغاز تجاوز سراسر   ش ی است. ب   ی حسن باقر   د ی شه 

مدت، مسئله جنگ    ن ی در طول ا   گذرد، ی آن م  ان ی سال از پا   زده ی از س   ش ی و ب   یاسلام 

جامعه و    ی مسائل فرا رو   ن � تر ی و محور   ن � تر ی از اساس   ی ک ی و نحوه برخورد با آن  

  ت، ی بوده است. وقوع جنگ به علت ماه   یو فرهنگ   ینظام   ، یاس ی س   شمندان ی اند 

  ط ی قرار داد. با توجه به شرا   ر ی را تحت تأث   ران ی ملت ا   ی ق ی اهداف و ابعادش به طور عم 

پ   ی خاص  از  رو بود   ی انقلاب اسلام   ی روز ی که پس  ن   م ی با آن روبه  دل   ز ی و  فاصله    ل ی به 

ن   یروز ی پ   ن ی اندک ب    ی ها در صحنه   ی مردم   ی روها ی انقلاب تا جنگ و حضور گسترده 

  ی اد � تحولات ز   ز شدن مدت مبارزه و ابعاد و دامنه آن، جنگ به برو   ی مختلف، طولان 

ا   ی ها در عرصه  سال    زده ی س   ن ی مختلف منجر شد. دوستان و محققان ما در سپاه 

تقس  دوره  دو  به  را  جنگ  از  ساله کرده   ی بند م ی پس  پنج  دوران  نخست  که    ی ا اند. 

پا  از  به   ان ی بلافاصله بعد  آغاز و  تلق   ی نوع جنگ  از دوران جنگ  که    شود ی م  ی غفلت 

اقتصاد  توسعه  مباحث  از  فاصله   ی متأثر  م   ی ا و  جنگ  از  کشور  که    رد؛ ی گ ی است 

و   رند ی عراق اس   م � ما در چنگال رژ   زان � تأمل دارد، چرا که هنوز عز   ی که جا   ی موضوع 

دوران،    ن ی منعقد نشده است. پس از ا   های ما و عراق   ن ی ب   ی قرارداد صلح   گونهچ ی ه 

م آغاز  دوم  م   شود ی دوره  مجدد  رجوع  دوره  را  آن  ما    از که    ی دوران   م؛ی نام ی که 

رو   ۱۳۷۳و    ۱۳۷۲  ی ها سال  با  بعد،  از    ی ارزش   ی کرد ی به  متأثر  و  جنگ  به  نسبت 
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از اجرا   یی ها ی ناهنجار  دشمن    ی و تهاجم فرهنگ   ی توسعه اقتصاد   ی ها برنامه   ی که 

  ه � نظر   ۱۳۷۲و    ۱۳۷۱  ی ها در سال   ی مقام معظم رهبر .  شود ی آغاز م   د، ی آ ی م   د ی پد 

م   ی تهاجم فرهنگ  ا کنند ی را مطرح  از  در    دوره،   ن ی . متأثر  به جنگ  دو نگرش نسبت 

  ی فرهنگ   ی نگرش نخست، نگرش   د،ی آ ی سال بعد از جنگ به وجود م   زده ی س   ن ی طول ا 

اوضاع در    ی سامانده   ی برا   یفرهنگ   یاس ی س   ی نسبت به جنگ است و تلاش   ی و ارزش

  ی عن ی که به صاحبان جنگ،    شود ی چهارچوب همان فرهنگ دفاع مقدس محسوب م 

  ی شهدا، دردمندان انقلاب و کسان   ی ها سپاه، خانواده   و رزمندگان، فرماندهان ارتش  

را دارند، متعلق است و نگرش دوم، نگرش    ی که دغدغه ادامه راه امام و راه شهدا 

کرده و به اعتقاد ما، در دهه    دای سال فرصت حضور پ   زدهی س   ن ی است که در طول ا 

 . شد ی م   ده ی د   ز ی نخست انقلاب ن 

به    ی برا    گاه   اد ی نمونه،  که  کسان   ی برخ   ، ی دارم  هم   ی از  عدم    ی عن ی نگرش،    ن ی که 

بازساز  به  ا   ی ها ارزش   ی اعتقاد  آن  در  دارند،  را  مقدس  حضور    ز، ی ن   ام ی دفاع  هنگام 

. طبق  دادند ی دادن به جنگ را ارائه م ان ی و پا  ین ی نش عقب  شنهاد ی موقت در جبهه، پ 

پا   ن ی ا  به  جنگ  تغ   دهی رس   ان ی نگرش،  اوضاع  بنابرا   ر یی و  است؛  اعاده    ن، ی کرده 

  ی و تحول   ر یی تغ   د ی نگرش نخست با . البته،  ست ی ن   ر ی پذ دفاع مقدس امکان   ی ها ارزش 

آورد، چرا که    د ی دفاع مقدس در خود پد   ی ها ارزش   یا ی در نحوه برخورد با جنگ و اح 
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دفاع مقدس و    ی ها جنگ، ارزش   ی و عاطف   ی بر ابعاد حماس   ه ی صرفٱ با تک   م ی توان ی نم 

جنگ در زمان وقوع    ی و عاطف   ی . درست است که ابعاد حماس م ی راه شهدا را ادامه ده 

  گذرد، ی جنگ م   ان ی سال از پا   زدهی که س  ی ام ی ا   ن ی داشت، اما در چن  ی شتر ی آن کارکرد ب 

از جمله در برجسته کردن وجه عقلان   د ی با  را در خود    یجنگ تحول   یدر همه ابعاد، 

  ی ار ی بود، بس   ی عقلان   ی جوهر و ذات آن امر   قتٱی چرا که در زمان جنگ، حق   م،� آور   د ی پد 

تصم  علم   ی مبتن  ی نظام   ی اس ی س   مات ی از  محاسبات  عقلان   ی بر  م   ی و    شد، ی اتخاذ 

  ی و عقلان   ی بر اساس محاسبات علم   ات ی عمل   ک ی   ی ز � ر و طرح   ییشناسا   ، ی بارها، بررس 

با   ی بُعد   د؛ی انجام ی ماه به طول م   ن ی چند  ب   د ی که  و  با    ان ی برجسته  شود. در واقع، 

و با پاسخ به    شود ی ها نشان داده م و حماسه   هات ی از جنگ مظلوم   حی صح   تی وا ر 

ا   یی ها پرسش  طول  در  برا   زده ی س   ن ی که  مردم    ی سال  همه  و  جوانان  نوجوانان، 

و    یی گرا   یاز سطح   ز ی کنگره و با پره   شگاه، ی نما   یی آمده است با بر�ا   د ی در�اره جنگ پد 

م   ق ی حقا   یی ظاهرگرا  واقع،  شود ی جنگ روشن  در  صورت    ییها از روش   د ی با .  به  که 

م   یاجبار  گسترش  را  مقدس  دفاع  نگاه    م ی کن   ی خوددار   دهد،ی فرهنگ  با  و 

نا�فته   ی ا جسورانه  امرا   ق ی ها و حقا به جنگ،  را که در دل سرداران و  و    ی آن  ارتش 

هر   ی ا ی آن، اح  جه ی رخ دهد تا در نت  د ی که با  ی تحول  م؛ ی رزمندگان نهفته است، بازگو کن 

بزرگوار    ت ی . اما در�اره خود شخص م ی دفاع مقدس را شاهد باش   ی ها ش ارز   شتر ی چه ب 

وجود دارد، با    نجا ی که در ا   یگفت که با توجه به فرصت کم   د ی با   ی حسن باقر   د ی شه 
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که    یروش   م؛ � پرداز ی در جنگ م   ی باقر   د ی شه   گاهی نقش جا   ن یی به تع   ی د ی روش جد 

ب   ی رو   شتر ی ب   د ی با  در  ان شاءا...  و  انجام شود  کار  ا   ن ی ستمی آن    ن ی سالگرد شهادت 

  ن ی ا   ی ارائه خواهد شد. عنوان کل   ی تر به طور کامل   ۱۳۸۱ماه سال  بزرگوار در بهمن 

تنظ  سپاه  در  ما  محققان  و  دوستان  کمک  به  که  بازخوان   می روش  است    ی شده 

بر اساس اصول و چهارچوب کل   ینظام   یاس ی تحولات س  و    ن یی با تع   یجنگ  نقش 

به صورت سرداران    م ی توان ی عنوان را م   ن ی ا   ه، در جنگ است. البت   ی باقر   د ی شه   گاه ی جا 

  م ی تعم   ز ی ن   د ی سرداران شه   گر ی جنگ به د   ی نظام   ی اس ی تحولات س   ی و بازخوان   د ی شه 

  ی ها شه ی اند  ن یی تب  ی در راستا  ی گام بلند  م ی توان ی روش م  ن ی با ا  ب، ی ترت  ن ی . بد م ی ده 

هم    یعن ی است،    ر ی پذ امکان   ق� اقدام از دو طر   ن ی . انجام ا م � بزرگوار بردار   د ی شه   ن ی ا 

را    ی نظام   ی اس ی تحولات س   ی باقر   د ی شه   گاه ی نقش و جا   فی و توص   ن یی با تب   م ی توان ی م 

طر   م ی کن  ی بازخوان  از  هم  س   ی بازخوان   ق � و  نقش    ی نظام   یاس ی تحولات  به  جنگ، 

به . در واقع، در  م ی اب ی دست   ی باقر   دی برجسته شه  ا   ی ر ی کارگصورت  روش    ن ی درست 

شه  تحولا   ک ی از    ی باقر   د ی در�اره  به  د   ینظام   یاس ی س   ت طرف،  طرف  از  به    گر، ی و 

و ارائه    ز ی به تجو   ی برد و حت  م ی خواه   یپ   ران ی ا   دی جد   ی محرکه و قدرت دفاع   ی روها ی ن 

  م � دار   ار ی که در اخت   ی از اسناد و مدارک   ی . بخش اعظم م ی اب ی ی دست م   ز ی کرد ن   د ی چه با 

  فته نه   ی باقر   دی مانند شه   ،یبزرگ   یها عارفانه و پرشکوه انسان   یدر گرو شناخت زندگ 

.  م ی کن   ی اسناد و مدارک را بررس   ن ی تحولات جنگ ا   ی بازخوان   ی برا   د ی با   ن، ی است؛ بنابرا 
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  قت ی ممکن است حق   را، � ز   شود؛ ی م   ان ی ب   ز ی جنگ ن   خ � روش تار   ن ی ان شاءا... به کمک ا 

به    ی اب ی دست   ی برا   گر ی د   ن، ی باشد؛ بنابرا   ده ی پوش   گر ی د   ی ها خ � مانند تار   ز ی ن   خ � تار   ن ی ا 

اند و در حال حاضر،  که در جنگ نقش داشته   ی سرداران   سراغبه    د ی با   ای جنگ    قی حقا 

ق   ز ی ن  شه   ا ی   اند ات ی ح   د ی در  شه   ، ی د ی سرداران  توانا   ی باقر   د ی مانند  قلم    یی که 

است که    ی م ی صفحه دست نوشته، منبع عظ   ۷۵۰۰راستا،    ن ی . در ا م ی اند، برو داشته 

 جنگ را به عهده گرفته است.   ر ی و تفس   ان ی کار ب  ی باقر   د ی در آن، شه 

  ک ی از    د ی اهم از مهم و اصل از فرع با   ز ی تم   ی اند برا هم که مورخان گفته   یا فاصله   آن 

شده    ی سپر   ی تا حدود   رسد ی نسل زمان بگذرد، به نظر م   ک ی به اندازه    ی خ � حادثه تار 

فاصله گرفت؛    ز ی از اسناد و مدارک ن   د ی از مورخان معتقدند که با   ی است. البته، برخ 

  ر ی انکارناپذ   ق ی از نظر ما، اسناد و مدارک حقا   را، � ز   م،ی ستی که به آن معتقد ن   ی موضوع 

تحولات جنگ را    م ی توان ی مانده از شهدا م   یاند و بر اساس اسناد و مدارک باق جنگ 

 . م ی کن  ی بازخوان 

  ی ا برجسته   ی ها ت ی را از شخص  یروشن   ر ی ساله دفاع مقدس تصو هشت   خ� تار   مطالعه 

مسئول  آن   ت ی که  عهده  بر  مجنگ  ارائه  ما  به  است،  بوده  برا دهد ی ها  البته،    ی . 

  تر ی عموم   دگاه ی ساله دفاع مقدس را از د هشت   خ � تار   ت ی کل   د ی امر با   ن ی بد   ی اب ی دست 

   ی باقر   د ی است که روش به کار گرفته شده در قبال شه   د ی . ام م ی کن   ی بررس   ی تر ی و کل 
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بزرگوار در    د ی شه   ن ی و نقش ا   تی هم به خود شخص   یعن ی برساند،    جی نتا   ن ی ما را به ا 

  ت ی از کل   ی به درک و فهم بهتر   ی جنگ از ز�ان و   قی حقا   دن ی و هم با شن   م � ببر   ی جنگ پ 

دست  د م ی اب ی جنگ  نکته  شه   ی گر ی .  سرداران  در�اره  است  لازم  شود،    ت ی رعا   د ی که 

به   ن ی ا   د ی نبا   نکه ی ا  را    که ی طور به   م،ی کن   ی معرف   یافتن ی ن دست   ی ا گونه فرماندهان 

راستا، با   ن ی ها عاجز است. در ا نسل نوجوان و جوان ما احساس کند از ادامه راه آن 

شه   یر ی کارگ به  قبال  در  مز�ور  پرسش   م ی توان ی م   ی باقر   دی روش  پاسخ    ر � ز   ی ها به 

والد م ی ده  چگونه  ا   ن ی :  و    ی و   ی اسلام  ت ی تر�   ر د   د ی شه   ن ی بزرگوار  داشتند  نقش 

  ی اسلام   ت ی تر�   ن ی او را شکل دادند؟ چگونه ا   ی و اعتقاد   ی فکر   ان ی ساختار ذهن و بن

او شکل گرفت؟ چگونه به انقلاب وارد شد؟    ی و کودک   یو نوجوان   ی در دوران جوان 

در شش    ران ی ا   یشد؟ علل نا�ام   ل یآغاز جنگ به چه صورت بود و چگونه بر ما تحم 

آن در سال دوم و سوم جنگ چه بود؟ چرا ما در   ت ی ماهه نخست جنگ و علل موفق 

نخست در  و  مقاومت  عقب   ی روزها   ن ی خرمشهر  دشمن  مقابل  در    ی ن ینش جنگ، 

 م؟ ی کرد 

  ، یی محسن رضا   ان ی آقا   ز � برادران عز   ی و اساس   ی نقش محور   تواند ی م   ی باقر   د ی شه 

رح  سپاه؛  کل  سابق  عز   ، ی صفو   م ی فرمانده  سپاه؛  کل  احمد    ؛ ی جعفر   ز � فرمانده 

ما روشن    ی را برا   ی ا� ی و ن   یراز ی ادش ی چون ص   یی و شهدا   ؛ی صفار   ی مرتض   ان؛ی متوسل 
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برا  سل   ی کند.  قاسم  سردار  من  در    ی مان ی نمونه،  که  ن   حال را  فرمانده    ی رو ی حاضر، 

نم  است،  سپاه  ا   شناختمی قدس  سال    نکه ی تا  در    ی باقر   د ی شه   ۱۳۶۰در 

برادر   شان ی ها ادداشت ی  ن  ی از  از اطراف کرخه کور به سمت  برد که    ک ی نزد   سان ی نام 

فرمانده   شود ی م  عده   ی و  بچه   ی ا گردان  با    ی ها از  انسان  دارد؛  عهده  بر  را  کرمان 

  یی که برادر محسن رضا   یزمان   ن، ی شود. پس از ا   پی ت   ه فرماند   تواند ی که م  یشهامت 

کرد.    شنهاد ی پ   یرا به و   یمان ی برادر سل   ی باقر   د ی بود، شه   د ی جد   پ ی ت   لی در حال تشک 

فرمانده   ب، ی ترت   ن ی بد  ا   ۴۱  پ ی ت   یحکم  به  ا   شان ی ثارا...  شد.  نشان    ن ی داده  امر 

نقش    ن یی تع   ی از فرماندهان مؤثر بود. برا   ی ار ی در کشف بس   ی باقر   د ی که شه   دهد ی م 

م   ی باقر   د ی شه  جنگ  بازخوان   م ی توان ی در  روش  س   ی از  جنگ    ی نظام   ی اس ی تحولات 

کن اساس  م، ی استفاده  محور  با   ی پنج  عبارت آن   یرو   د ی که  شود،  کار  از:  ها  )  ۱اند 

کل  صح ۲  ؛ ی چهارچوب  شناخت  دشمن؛    ح ی )  تع ۳از  کل   ن یی )  برد  تع ۴  ؛ ی راه    ن یی ) 

در صحنه عمل.    ی و فرمانده   ی انسان   ی روها ی منابع و ن   ج ی) بس ۵و    ؛ی ات ی عمل   ی استراتژ 

شود. در مورد نکته    ی بررس   ز ی پنج محور ن   ن ی در ا   ی باقر   د ی نقش شه   د ی با   ن، ی همچن 

از غرب    یی ها در برابر تهاجم دشمن به اشغال بخش   ی ر ی گفت که غافلگ   د ی نخست با 

و    ی روان   ن ی سال جنگ، با معضل سلطه سنگ  ن ی در نخست   جه، ی کشور منجر شد. در نت 

  ن ی سنگ   ه ی . در شش ماهه نخست آن سال، همه از سا م ی روبه رو شد   دشمن   ی ک � ز ی ف

آن   ینظام  بودند.  هراسان  شهرها دشمن  برآنکه  افزون  بستان،    ی ها  خرمشهر، 
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از شهرها، مانند    یرا در اشغال خود داشتند، بعض   ن � ر ی دهلران، قصر ش   ان،ی موس 

آمده بودند.    ش ی پ   واز جنوب غرب اه   ی لومتر ی محاصره کرده و تا پانزده ک   ز ی آبادان را ن 

پرسش    ن ی . حال ا ی داشت، نه دفاع   ی از محورها، دشمن هنوز حالت تهاجم   یدر بعض 

ا   ی باقر   د ی مطرح است که نقش شه  و   ن ی در  بود؟  به    ن ی در نخست   ی مورد چه  گام، 

و استقرار    ش ی شناخت درست از دشمن پرداخت. در واقع، مشخص کردن نحوه آرا 

اطلاعات سپاه در جنگ    گذار ان ی خود، بن   ی قر با   د ی و لازم است و شه   ی دشمن ضرور 

با افراد    ی وجود داشت و و   ی ات ی محور عمل   ست ی بود. از دهلران تا آبادان پانزده تا ب 

جلسه    لی ها تشک در گلف با آن   بارک ی   یا محورها در ارتباط بود و هفته   ن ی مستقر در ا 

ارتش و    ب،ی ترت   ن ی جلسه داشت و بد   ان ی با ارتش   ز ی ن   بارک ی   ی ا هفته   ن ی . همچنداد ی م 

  کسالی و پس از شش ماه تا    کردندی م   لی وتحل ه � دشمن را تجز   گر ی کد ی سپاه در کنار  

  ت ی وضع   م ی سپاه و ترس   یسازمان اطلاعات   یگذار ان ی بن   یعن ی   شان،ی کار ا   ج ی بعد، نتا 

چشم  و  دشمن  آ موجود  تجز   ندهی انداز  پ   ل ی وتحل ه � و  تمام    ین ی ب ش ی و  اساس  که 

بر اساس اطلاعات،    ی باقر   د ی درخور توجه آنکه شه   نکته بود، معلوم شد.    ها ات ی عمل 

فرمانده    یا� ی ن   د ی که شه   ی نمونه، زمان   ی . برا کرد ی م   ز ی ن   ین ی ب ش ی تحرکات دشمن را پ 

را    ی ا جلسه   لی تشک   ،ی با برادر صفو   ی تماس   یشب ط   ک ی شده بود،    ی زره   ۹۲لشکر  

  ۹۲در مقر لشکر    ی باقر   د ی و شه   ی من به همراه برادر صفو   ب، ی ترت   ن ی خواستار شد. بد 

از    ش ی ب   م،ی گذاشت ی ماه از جنگ را پشت سر م  نی زمان که ششم   ن ی . در ا م ی حاضر شد 
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وضع   ز ی هرچ  بود   ت ی از  نگران  شه   م ی دشمن  بهتر   یباقر   د ی و  به    ی نحو   ن � توانست 

  ن بی   موجود   ‡کرد که خلأ   ین ی ب ش ی پ   ن،ی همچن   ی کند. و   فی دشمن را توص   ت ی وضع 

ظرف دو تا سه    ی زود به   زه ی بستان و هو   ن ی دشمن ب   ی زره   ۹و لشکر    زه ی مکان   ۵لشکر  

را رد و عنوان کرد که    ی ن ی ب ش ی پ   ن ی ا   ی ا�ی ن   د ی برطرف خواهد شد، اما شه   ندهی آ   هفته 

در پاسخ به    ی باقر   د ی اقدام خواهد شد. شه   ن ی و کرخه کور مانع از ا   سان ی رودخانه ن 

از    پس .  کرد   خواهد   پر   را   ‡خلأ   ن ی رودخانه ا   یگفت دشمن با احداث پل بر رو   شان ی ا 

  ن، ی بنابرا   وست؛ ی در�اره تحرکات دشمن به وقوع پ   ی باقر   د ی شه   ی نی ب ش ی دو هفته، پ 

در هم    نهی دشمن بر ما کاست و زم   ی انجام داد، از سلطه روان   ی باقر   د ی که شه   یکار 

اعتمادبه  به  توجه  با  را  آن  بود،  شکستن  داده  ما  به  دشمن  شناخت  از  که  نفس، 

آورد. در واقع، و  ا   ی فراهم  پا   ، ی ساس به صورت  بن  ی گذار ه ی در  از    ی بخش   یگذار ان ی و 

 جنگ نقش داشت.   ی ساختارها 

در جنگ چه بود. در    ی روز ی در پ   ی باقر   د ی پرسش مطرح است که نقش شه   ن ی حال ا   

بد  با   ن ی پاسخ  ا   د ی پرسش  در  ن   ن ی گفت  و   ز، ی مورد  صح   ی اقدامات  از    ح ی بر اطلاعات 

با توجه به بن   ی مبتن   ی دشمن و خود  بست موجود در شش ماهه نخست  است. 

موفق  عدم  و  بس  تی جنگ  در  عمل   یار ی ما  شناخت   ی باقر   دی شه   ها ات ی از  از    یبا  که 

  ن ی ا   د ی شا   کرد ی را مطرح م   د ی جد   ی داشت، ضرورت استراتژ   ی نظام   یاس ی تحولات س 
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  د ی است و شه   یمشکل   اری مطلب در حد حرف ساده به نظر برسد، اما در عمل، کار بس 

رو ساعت   ی باقر  روزها  و  و   ن ی ا   یها  است.  کرده  کار    ش ی ها ادداشت ی در    یموضوع 

.  م»ی بده   ر یی تغ   د ی جنگ را ما با   وه ی و ش   م ی بده   ت به خودمان جرئ   د ی : «با سد ی نو ی م 

م   یو   ب، ی ترت   ن ی بد  ارائه  را  طرحش  شهامت  و  جرئت  پ   کند ی با  آن    ی اجرا   ر ی گ ی و 

 . شود ی م 

است، چرا که هم در تهاجم و هم در دفاع به    یات ی عمل   یاستراتژ   ن یی سوم تع   نکته

رو   از ی ن   ی استراتژ  صحنه  صحنه جنگ  و اص�  از    ستهاست، � استراتژ   ییارو ی است  بعد 

از خود   ت، ی وضع   ق ی شناخت دق  ...   ت ی و دشمن و انطباق آن با واقع   ی مقدورات و 

  ا ی محدود که    ی ها ات ی سلسله عمل   ی مل . روند تکا م ی کن  ی استراتژ   ن ی اقدام به تدو   د ی با 

  د ی جد   ن � دکتر   ی ر ی گبه شکل   شدند ی به طور مشترک با ارتش اجرا م   ا ی مستقل بود  

  ی باقر   د ی بود و شه   ازمندی ن   یات ی عمل   ی ز � ر و طرح   ی که به طراح   ی ن � منجر شد؛ دکتر 

  ز، ی ارتش در شش ماهه نخست جنگ ن   ی ها ات ی عمل   ی برا   ی حت   ها ات ی عمل   ی تمام   ی برا 

برادر  م   ان به  ارائه  طرح  دل   داد، ی ارتش  به  زمان  آن  نوع   ل ی هرچند  بودن  از    ی حا�م 

 . شد ی توجه نم   ی باقر   د ی شه   شنهادات ی بر جنگ به پ   ت � ر ی مد 

  ی ک ی است.    ی انسان   ی رو ی منابع و امکانات و ن   ج یدر بس   ی باقر   د ی چهارم نقش شه   نکته 

 توجه به امکانات و همه منابع موجود در کشور است؛    ی هر استراتژ   ی ها ی ژ� ی از و 
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  صدر ی بن   را، � که در شش ماهه نخست جنگ، از آن غفلت شده بود؛ ز   ی موضوع مهم 

ن  مشارکت  جلوگ   یمردم   ی روها ی از  جنگ  صحنه  در  ارتش  با  سپاه    کرد؛ ی م   ی ر ی و 

  ی اس ی که از تحولات س   ی شناخت ه ی فرماندهان بر پا   گر ی مانند د   ی باقر   د ی شه   ن، ی بنابرا 

داشت،    ی مردم   ی روها ی با حضور گسترده ن   ی انقلاب اسلام   ی روز ی پ   ی و الگو   ی اجتماع 

ا  عظ   ن ی به  به   م ی منبع  آموزش،  جذب،  در  و  سازمانده   یر ی کارگ توجه    ی روها ی ن   ی و 

  ی ج ی برادران بس   را، � ز   کرد؛ی نبود و مشکل را حل نم   یکاف   ن ی اما ا   د، کمک کر   ی مردم 

  خواستند ی م   ی ها فرمانده . در واقع، آن رفتند ی پذ ی را نم   ی کس  ی فرمانده   یبه راحت 

  ی وخو و خلق   ه ی که روح   ی هر فرمانده   ب، ی ترت   ن ی داشته باشد. بد   ی ج ی بس   ه ی که روح

تر  موفق   آورد، ی را فراهم م   ی ج ی داشت و رفتار او امکان ارتباط با بس   ی شتر ی ب   ی ج ی بس 

شه  و  ا   یکس   یباقر   د ی بود  عهده  از  که  به   ن ی بود  و    هی روح  یعن ی برآمد،    یخوب کار 

واقعٱ    ان ی ج ی بس   ی داشت که برا   ی اسلام   ح ی صح   ت ی و رفتار و تر�   ی جی بس   ی وخو خلق 

نت  در  بود.  بس   جه، ی جذاب  راحت  ان ی جی با  م   ی به  برقرار  و کرد ی ارتباط    یفرمانده   ی. 

(ص)،    ۲۷  ی لشکرها  رسول  حس   ۱۴عاشورا،    ۳۱نصر،    ۵حضرت  و    ن ی امام    ۷(ع) 

فرصت   عصر ی ول  هر  در  و  داشت  عهده  بر  و    کرد ی م  ی سخنران   ان ی جی بس   ی برا   ی را 

و به    داد ی م   ح ی ها توض آن   ی ساده برا   ار ی را به ز�ان بس   ینظام   م ی مفاه   ن � تر ده ی چ ی پ 

و الان شما چه    م � از جنگ قرار دار   ی ا که در چه مرحله   کرد ی م   م ی ها تفه به آن   ی راحت 

 . د ی انجام بده   د ی را با   ی م ی کار عظ 
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را در آن   ی باقر  د ی نقش شه  د ی است که با  ی مطلب  ن ی در صحنه عمل پنجم  ی فرمانده 

  ن ی است که در ا   ازمند ی از دشمن ن   حی به ادرا� صح   یامر   ن ی . مقدمات چنم ی کن   ی بررس 

در زمان    یگذاشت و حت   انی سپاه را بن   ی خود، سازمان اطلاعات   ، ی باقر   د ی راستا، شه 

برجسته   ی کی   ، ی فرمانده  اطلا   ن � تر از  به   ی عات عناصر  محسن    کهی طور بود،  برادر 

نظر   ، یی رضا  به  زمان کرد ی م   هی تک   ی و   ی اطلاعات   ات � همواره  شه   ی .  به    ی باقر   د ی که 

و   ن � بر دکتر  ی مسئول سازمان اطلاعات نبود، به طور رسم  گر ی و د  دی رس  ی فرمانده 

نت   ی ات ی عمل   ی ها طرح  در  بود.  تمام   جه، ی مسلط  پ   ی طرح   ها، ات ی عمل   ی در    شنهاد ی را 

عظ   ن، ی همچن .  داد ی م  منبع  برا   ی مردم   ی روها ی ن   م ی از  و  بود  و    ی سازمانده   ی آ�اه 

م  اری بس   روها ی ن   یر ی کارگ به  و کرد ی تلاش  واقع،  در  زم   ی کس  ی.  دشمن،  که    ن ی بود 

خود   ات ی عمل  م   ی و  پا   شناخت ی را  بر  راستا اعتمادبه   ه ی و  در  خود،  اراده  و    ی نفس 

ا   ی نده نقش فرما   ، یشکل   ن � دشمن، به بهتر   دن ی شکست و در هم کوب  کرد.    فا ی را 

عمل  از  در    ات ی بعد  قوا  کل  سال    ۲۱فرمانده  عمل   یعن ی ،  ۱۳۶۰خردادماه    ات ی در 

به    ی که برادر صفو   ب ی ترت   ن ی انجام شد، بد   ی بند م ی الائمه در شرق کارون، تقس ثامن 

  ی خراز   د ی شه   ، ی باقر   د ی و شه   ه ی اض ی را در جبهه ف   ی کلاهدوز، سردار کاظم   د ی دستور شه 

در    ی و سردار قر�ان   ی. من هم در کنار سردار اسد کرد ی م   ی ار ی   ن ی را در محور دارخو 

  پ ی ت   ب،ی به ترت   ز،ی محورها ن   ن ی از ا   کی آبادان قرار گرفته بودم. در هر    ۷  ستگاهی محور ا 

سپاه قرار    ی روها ی ارتش در کنار ن   ی روها ی از ن   ۷۷لشکر    ۱  پ ی و ت   ۳  پ ی ، ت ۷۷لشکر    ۲
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  ی عراق   ی روها ی ن   را، � ز   د؛ی نجامی ساعت به طول ن   ۲۴از    ش ی که ب   یگرفتند؛ وحدت مبارک 

  ی دارم فردا   اد ی در شرق کارون مستقر بودند، منهدم شدند. به    کسال ی که به مدت  

با    اری فرمانده تمام ع   ک ی   ئتی را در ه   یباقر   د ی شه   م،ی د ی که به شرق کارون رس   یروز 

به    ی سردار داشتم به شوخ   ن ی که به ا   ی و با توجه به عشق   دم ی کامل د   ی لباس نظام 

  ی ل ی لباس هم خ   ن ی و ا   ی ا شده   ی که ماشاءا... فرمانده درست و حساب   گفتم   شان ی ا 

م  شما  حق د ی آ ی به  ب   ی باقر   دی شه   قتٱ، ی .  نقش  جنگ،  فرمانده   ل ی بد ی در    ی و 

که جنگ محل ظهور و بروز    م � ر ی گذاشت. ا�ر بپذ   ی از خودش برجا   ی ا ی ادماندن ی به 

در جنگ شکوفا    ی اقر ب   دی شه   ر ی نظ کم   ی که استعدادها   م یی بگو   د ی استعدادهاست، با 

جنگ، مانند اطلاعات و سازمان رزم   ی از ساختارها  ی بخش  گذار ان ی بن  ی شد، چرا که و 

و مرهون    ون ی سپاه مد   ی که سازمان رزم کنون   ی سپاه بود؛ رزمنده دلسوز و متعهد 

استعدادها   د ی شه   ن ی ا   یها تلاش  واقع،  در  است.  رس   ی و   یاله   ی بزرگوار  به    دن ی با 

  ی بود که روح بزرگ   یانسان بزرگوار   یباقر   د ی . شه د ی رس   الشهادت به کم   ع ی مقام رف

نسبت به روح    ی. بزرگوار م � دار   یما روح بزرگ و بزرگوار   ،ی مطهر   دی داشت. به قول شه 

  ی ها : «اسکندر و نادر هر دو روح د ی فرما ی م   ی مطهر   د ی است. شه   ی تر ی مرتبه عال بزرگ 

از فرماندهان و امرا و   ی ار ی بس و   ی باقر  د ی داشتند، اما بزرگوار نبودند»، اما شه  ی بزرگ 

داشتند و هم بزرگوار    ی پرشکوه دفاع مقدس هم روح بزرگ   ی ها صحنه   د ی سرداران رش 

ها را  انسان   گونه ن ی که ا   ی داشتند؛ عامل   ی تقو   های بد   ن � تر بودند و در مقابل کوچک 
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  ن ی ا   ی موضوع   ن ی چن   ل ی (ع): «تنها دل   ی حضرت عل   ش ی به فرما   دهد، ی بزرگ جلوه م 

  نده، ی آ   ی ها در سال   م ی آنکه بتوان   د ی ها، کوچک است». به امدر نظر آن   ا ی است که دن 

 . م � بردار   ی حسن باقر   د ی سرلشکر شه   قی والا و عم   ی ها شه ی اند   ی ا ی در راه اح  ی گام

 

ا  از  جا   ن ی برگرفته  و  نقش  باقر   د ی شه   گاهی منبع:  هشت   ی حسن  جنگ  ساله،  در 

رش   ی سخنران  شه   د ی سردار  سالگرد  مناسبت  باقر   د ی به  بهمن   ی حسن  سال  در  ماه 

 . ۱۳۸۲، بهار  ۴شماره    ران،ی ا   ن ی ، فصلنامه نگ ۱۳۸۰
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  ر یی تغ   ر ی آن در س   ر ی افراد وتاث   نش � و گز   ت � ر ی در مد   یی محسن رضا   ی بالا   مهارت 

 » ی باقر   دحسن ی و استعداد «شه   ت ی جنگ و کشف ظرف   یفضا 

بن   توان ی م  ابوالحسن  عزل  از  قبل  تا  که  کرد  ادعا  جرأت  مقام    صدر ی به  از 

انقلاب   ی مردم   ی روها ی ن   ،ی جمهور است � ر  انقلاب    ی و  پاسداران  سپاه  قالب  در  که 

بس  یاسلام  ا   کردند ی م   ت ی فعال   ج ی و  جر   ی فا ی فرصت  در  صحنه    ان � نقش  تحولات 

توان بالقوه   ی دارا  روها ی ن  ن ی بود که ا  ی در حال  ن ی را نداشتند. ا  یی ابتدا  الجنگ در س 

دفاع از کشور بودند، اما نبود فرصت    ی ) برا ی فراوان (محصول وقوع انقلاب اسلام 

 و پرا�نده کرده بود ...   وس ی مأ   تجر�ه،ی حضور، آنها را ب   ی برا 

اسلام   ا�رچه  انقلاب  پاسداران  ماه    یسپاه  اسفند  سلسله    ۱۳۵۹از  شروع  با 

  ر ی مس   ر یی تغ   ی را برا   ی توانسته بود حرکت مناسب   محدود، مه ی محدود و ن   ی ها ات ی عمل 

طراح  تا  کند،  آغاز  اجرا   یجنگ  ز   ی ها ات ی عمل   ی و  فاصله  حضور    ی اد � بزرگ  داشت. 

  نش � و گز   ت � ر ی او در مد   یالا سپاه و مهارت ب   ینظام   یروها ی در صدر ن   یی محسن رضا 

که تا    ی و افراد   رد ی به خود بگ   ی جنگ سرعت بالاتر   یفضا   ر یی تغ   ر ی افراد سبب شد س

  د ی خود را به منصه ظهور برسانند. البته نبا  ی ها ت ی ظرف  شدند،ی م  ده ی آن روز کمتر د 

ا  انعطاف   ن ی از  غافل شد که  به   ی ر ی پذ نکته  و بدنه سپاه  رأس    ی رو ی ن   ک ی عنوان  در 

برا   اضر ح   ینظام  را  بازتر  به   یی استعدادها   ن ی بروز چن  ی در صحنه جنگ، فضا  مراتب 
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جوانان   ی ک ی کرد.  ناد   یاز  روز  آن  تا  م   ده ی که  باقر   شدی گرفته  فرمانده    ی حسن  بود؛ 

جلسه   یجوان  در  عال   یا که  فرماندهان  حضور  با  شد    ینظام   رتبهی که  برگزار  کشور 

در    ی انقلاب   یها ت ی ظرف   یسو ها را به توانست نگاه   ،ی م � حاج داوود کر   دی درکنار شه 

  ک ی همراه با  ی و ذهن  ی استعداد فکر  ز ا  ی ب ی ترک  ی صحنه نبرد متوجه کند. حسن باقر 

ب  اطلاعات   ی ات ی عمل   حصر ی تلاش  هم   ی و  و  د مؤلفه   ن ی بود  از  را  او    ز ی متما   گران ی ها 

بود که توانست    ی با تفکر راهبرد   ست � استراتژ   ک ی   ی حسن باقر   قت ی . درحق کرد ی م 

 و مشاورانش را بر هم زند.   ن ی دهد و معادلات صدام حس   ر یی جنگ را تغ   ر ی مس

  ی روها ی مقابله با ارتش عراق تا زمان ورود ن   ی برا   ران ی ا   یاسلام   یجمهور   ی راهبردها 

ظرف   ی مردم  از  استفاده  و  جنگ  باقر   ی ها ت ی در  (حسن  بارزتر   ی ک ی   ز ی ن   ی آنان    ن � از 

  وه ی الگو و ش   د ی با   ط ی شرا   ن ی بست شده بود. در ا بحث است) دچار بن   ن ی ا   ی ها نمونه 

 . د ی ا ی بحران به دست ب   ن ی از ا   یی رها   ی برا   یحل تا راه   افت ی ی تحول م   دن ی جنگ 

وظ   ها ست � استراتژ  محور   ی اصل   فه ی سه  ن   ط ی شرا   ر یی تغ   ی برا   ی و  نفع    ی روها ی به 

انجام طرح تحول در صحنه    ی است که برا   ی ر ی درواقع مس   ن ی بر عهده دارند، و ا   ی خود 

 . شد ی م  موده ی پ   د ی نبرد با 

بن  گام و  برا   جاد ی ا   ن،ی اد ی اول  باقر   ر یی تغ   ی بستر  حسن  نا�ارآمد   ی است.  به    ی که 

  ی پ   ی نظام   ی روها ی ن   رشدن ی گ ن ی سوخته و زم  ن ی زم   ی جنگ، استراتژ   یتکرار   ی ها وه ی ش 
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به خود    د ی داشت: «با   ده ی جنگ را مطرح کرد. او عق   ی استراتژ   ر یی برده بود، ضرورت تغ 

جنگ   ن ی در ا   ی خورد و لازم است که استراتژ ی به درد نم  دن ی نوع جنگ  ن ی جرأت داد. ا 

نو در   ی کهنه درآمد و طرح   ی ها از قالب  د ی به آنکه با  مان ی عوض شود.»درواقع او با ا 

 را بنا نهاد.   ر یی تغ   ی انداخت، سنگ بنا 

ن   ان � جر   در  ارتش بعث درآمد. اواسط    یروها ی حمله عراق، شهر آبادان به محاصره 

شدن حصر آبادان  فرمان شکسته  ی ام ی در پ   ی ن ی بود که امام خم   ۱۳۵۹ماه سال  آبان 

شکستن حصر    ی برا   یات ی عمل   کردن ی طراح   ین ی را صادر کردند. پس از فرمان امام خم 

به  جد آبادان  پ   ی ها طرح   ی مبنا   تر ی طور  قرار    اسداران سپاه  خوزستان  منطقه  در 

صدر    ی اما در زمان بن   د،ی رس   ب ی در دزفول به تصو   ی ماه طرح در بهمن   یگرفت. حت 

  د ی طرح توسط س   ن ی ا   ی جمهور   است � از ر   ی مورد توجه قرار نگرفت و پس از عزل و 

آ   ت ی جنوب سپاه و حما   ات ی فرمانده ستاد عمل   ی صفو   م ی رح  الله خامنه    ت ی حضرت 

ارتش هم    ۷۷. شرط شورا آن بود که لشکر  د ی رس   ب ی به تصو   فاع د   ی عال   ی در شورا   یا 

آنها هم برسد که در ادامه    ب ی مشارکت داشته باشد لذا طرح به تصو   ات ی عمل   ن ی در ا 

 اضافه شد.   ات ی به سازمان عمل   ز ی ن   ۷۷لشکر  

  ۱۳۰  یات ی الائمه با وسعت منطقه عمل شکست حصر آبادان موسوم به ثامن   ات ی عمل 

 هفت و    ستگاهی ا   ه،ی اض ی ف   ن، ی دارخو   یات ی در چهار محور عمده عمل   لومترمر�ع ی ک 
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  ن � تر بزرگ که تا آن روز بزرگ  ات ی عمل   ن ی آغاز شد. ا  ۶۰ماهشهر در مهرماه سال  ۀ جاد   

جمهور   ی روها ی ن  ی ن ی زم   ات ی عمل  عراق    ران ی ا   ی اسلام   ی مسلح  با  جنگ  طول  در 

م  عطف   شد، ی محسوب  تار   ی نقطه  ز   خ � در  است؛  فتوحات    را � جنگ  دوران  آغاز 

  ی روها ی ن  ی فرمانده   ی حسن باقر  د ی شه  ات ی عمل  ن ی بود. در ا  ران ی ا  یاسلام  ی جمهور 

را بر عهده داشت. او در جلسه هفتم    ن ی منطقه دارخو   یعن ی   یور از محور شمال تک 

ماهشهر بود    - ن ی دارخو   - آبادان   ی ات ی مهرماه که دستور جلسه آن گزارش طرح عمل 

منطقه باز    ن ی عراق در ا   ن ی بود که جناح   ل ی دل   ن ی به ا   ن ی محور دارخو   ت ی گفت: «اهم 

 .» داد ی ما عقبه م   ی روها ی بود و به ن 

همه    ی برا   ات ی قبل از شروع عمل   ، ی حسن باقر   ن، ی محور دارخو   ست � استراتژ   فرمانده 

گردان  گروهان فرمانده  و  عمل ها  کالک  مثال   ه ی ته   ی ات ی ها  حوصله  با  تک  تک   ، ی زدن و 

 کرده بود.   هی آنان را توج 

است.   ی ثبات و نوآور  ن ی توازن ب  جاد ی ا  ن ی تعهّد و همچن  جاد ی شامل ا  ی بعد  ی ها گام 

  ی که تا چند قدم   ات ی قبل از عمل   یها یی در شناسا   ی حسن باقر   ر ی ناپذ ی تلاش خستگ 

تک  به تک  ات ی عمل  ی ارائه نحوه اجرا  ن ی و همچن  رفت ی م ش ی پ  ز ی دشمن ن  ی محورها 

م  م   ی دان ی فرماندهان  را  مسئول   ی ناش   توان ی حاضر  تعهد    جاد ی ا   ی عن ی دوم    ت ی از 

 دانست. 
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برا ثامن   ات ی عمل   ان � جر   در  ن   ع � تسر   ی الائمه،  به    دن ی رس   ی برا   اده ی پ   ی روها ی حرکت 

سپاه در سال    ی راهکارها   ن � تر ی از اساس   ی ک ی دشمن که    ی ر ی گمحور موردنظر و غافل 

م  محسوب  جنگ  به آتش   ی برا   ی طرح   شد،ی دوم  کارون  رودخانه  نفت    له ی وس زدن 

  ن ی ا   ی شد. برا   خته� ر   یعراق   ی روها ی کردن ارتباط شرق و غرب ن منظور قطع به   اهی س 

  متر ی سانت   ۲  ی ال   ۱کارون به عمق    ی شرق   هی لوله به حاش   ق � نفت ازطر   ی اد � کار مقدار ز 

تا    ۲۰۰به طول    ز ی ن   ی . کانال شد ی پخش م  شتر ی ب   رفت ی م   تر ن ی شد که هرچه پائ   ت ی هدا 

شود و در    ت ی متر تا ساحل رودخانه احداث شده بود تا نفت به داخل آن هدا   ۳۰۰

ن  ن   از ی موقع  غرب  و  شرق  بشود  تا  گردد  آنها    ی عراق   ی روها ی مشتعل  و  کرد  قطع  را 

  کردن یی اجرا   ان � در جر   ی ا . اما حادثه رند ی آتش خود بگ   ر � را ز   ی ران ی ا   ی روها ی نتوانند ن 

شدن نفت به  روان   ن ی دشمن در ح   ی ها از توپ   یک ی   که ی طور به   افتد؛ ی طرح اتفاق م 

پ  و  اصابت  کانال  بس   ش ی داخل  دود  و  مشتعل  موعد  فرا    ی اد � ز   اری از  را  منطقه 

م  رد ی گی م  سبب  فرمانده   شود ی و  قرارگاه  اطراف  آتش،  از  حاصله    ۳پ ی ت   ی دود 

 و نقل و انتقالات پشت جبهه را دچار رکود کند.   رد ی را فرابگ   ۷۷لشکر 

شد و فرماندهان آنجا   لی تعط  ۳پ ی ت  ی بود که پاسگاه فرمانده  ی قدر دود به  شدت 

همان پاسگاه بود، نقل مکان کردند و    ی ک ی سپاه که در نزد   ی اجبار به مقر فرمانده به 

خود    ی روها ی آنان قرار دادند ن   ار ی که فرماندهان سپاه در اخت   یی ها م ی س ی ب   له ی وس به 
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هدا  به   ت ی را  م   بودن ه ی توج   لی دل کردند.  عمل   یدان ی فرماندهان  از  قبل  و    ات ی سپاه 

اخلال    شد، ی جز، انتقال مهمات که توسط سپاه اداره م جز به    ی ها م ی سی ب   ن ی همچن 

دود به مقر    ن ی اما ا�ر ا   شد، ی نم   ات ی باعث اخلال در عمل   ۳پ ی ت   ی در پاسگاه فرمانده 

مقر    ی دمتر مؤثر بود. نا�هان در ص   ات ی قطعٱ در کنترل عمل   د ی رسی سپاه م   ی فرمانده 

تا آن روز    ین ی گرفت که به گفته شاهدان ع   دن � به وز   ید ی سپاه باد شد   ی فرمانده 

آمده بود    ش ی سنگرها پ   ی که تا چند متر   ی بود. دود   ده � در منطقه نوز   ی باد   ن ی چن 

: «به  د ی گو ی باد م   دن � پس از وز   ی . حسن باقر شود ی و فضا کام� پا� م   رود ی بالا م 

. پاسگاه  م ی بافخرافه  د یی که بعدٱ نگو   ن ی بب  ا ی ب  م گفت  ۳پ ی سرهنگ پرورش فرمانده ت 

  ی ها بلند شد و رفت.» براثر اصابت مجدد توپ   د ی که رس   نجا ی دود گرفت و به ا تو را  

دوم را دود فرا گرفته بود    ز � تا خا�ر   کهی صورت ها مشتعل شد؛ به دوباره نفت   ها ی عراق 

  گر ی بودند و د  دهی رس  ودخانه به کنار ر  ی ران ی ا  ی روها ی دوم به بعد بود که ن  ز � و از خا�ر 

مؤثر بود؛    ار ی الائمه بس ثامن   ات ی عمل   ان � دود در جر   ن ی . ا کرد ی نم   د ی آنان را تهد   ی خطر 

  م ی دان ی ظلمات است و نم   گفتندی خود م   یها م ی س ی در پشت ب   ها ی عراق   که ی صورت به 

ب   م ی کرد   تلاش . م ی چکار کن    ی ا فرمانده   ی ها ت ی ابتکارات و خلاق  ان ی در پرتو اسناد، به 

بپرداز  توانمند  و  فرمانده م � جوان  که    ی ا .  دوم    ست � استراتژ   گانه ی خوشفکر  سال 

دشوار    ی ر ی و عراق، مس   ران ی . مطالعات جنگ ا شود ی محسوب م   ران ی جنگ عراق و ا 

ت   ی ها دارد که در گام   ش ی سوز در پ و ذهن    م ی بمان   ر ی مس   ن ی کرد در ا   م ی تلاش خواه   ی آ
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العاده او  فوق   ی را که با نبوغ ذهن   ی حسن باقر   یات ی و عمل   ی اطلاعات   ی ها ی و توانمند 

قرار    یمورد بررس   آمد،ی خلاقانه به دست م   یخورده بود و از دل آن ابتکارات  وند ی پ 

  ادداشت ی   ن ی ا   اطلاعات ، یی دکتر محسن رضا   ی اطلاع رسان   گاه ی به گزارش پا   .. . م ی ده 

ماهشهر؛ جلسه   -  ن ی دارخو  - آبادان   ۱۳۶۰/ ۷/ ۵ ی اتی برگرفته از گزارش "طرح عمل 

.  باشد ی )" م ۱۳۷۳/  ۵/  ۵  خ � در تار   ی بند شده از طبقه (خارج   ۱۳۶۰/  ۷/  ۷مورخه  

 آمده است   ل ی گزارش در ذ   ن ی صفحات اول و دوم ا   ر ی تصاو 
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 که نگران جان رزمندگان بود   ی فرمانده  ؛ ی حسن باقر 

درگ   رنژاد ی ظه   مسار ی «ت  در  جنگ  آغاز  از  قبل  ارتش،  ارشد  فرماندهان    ی ها ی ر ی از 

به    ی که برخ   کرد ی م  اط ی احت   ها رو ی ن   ییجا جابه   ی آنقدر برا   یغر�   جان ی کردستان و آذر�ا 

دست من    شان ی مردم، امانت پدر و مادرها   یها جوان   گفتی . اما م گرفتند ی م  راد ی او ا 

 فرماندار سابق نقده   پوریی جلا هستند.»  

تا جنازه رو    ۳۰۰راحت شده که    یل ی خ   یول   ، ییدادن در شناسا   دی شده شه   «سخت

سخت    ی ل ی خ   ات ی عقب. کار کردن قبل از عمل   م یی ا ی وسط معرکه ب   م � بذار   ات ی عمل   ی تو 

خودمون    ی به رو   چ یساده شده. ه   ی ل ی خ   ات ی تلفات دادن در داخل عمل   ی شده، ول 

نم  ا م � ار ی هم  مطالب  هنوز  م  ات ی عمل   ن ی .  مردم  داخل  صورت    نعکس در  به  نشده 

که صد تا جنازه    ی شهر   ی تو   د ی ن ی بب   د � چه خبره. بر   د ی نی شهرتون بب   د � بر   د ی کامل... پاش 

 قائلن.»  ت ی هاشون اهم بچه   یجنازه   ی پدر مادرا برا   یل ی نرفته، خ 

بچه   «اول دهلاو   ز � تبر   ی ها جنگ  شه   ه ی تو  تا  همه    دی هفتاد  شاهده  خدا  دادن، 

. حالا هزار تا دو هزار تا سه هزار تا اصلا انگار نه انگار. ا�ه فردا هم  د � لرز ی تنشون م 

  ی فرق   گه ی د   که ن ی با هزار مثل ا   ک ی   گه ی اصلا عددا د   ، یچ ی بهمون بگن صد هزار تا، ه 

 ی حسن باقر   د ی نداره.» شه 

 مهم نیست که عملیات پیروز بشود یا نه 
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انجام وظیفه  یا نه؛  «ما مکلف به  برایمان مهم نیست که عملیات پیروز بشود  ایم. 

الله انجام شود.  مان را انجام بدهیم و جهاد فی سبیل مهم این است که ما وظیفه 

صداقت   خداوند  که  آنجایی  از  ولی  نشود.  یا  بشود  حاصل  پیشرفت  حالا  گیر�م 

بیند، قطعٱ با پیروزی توأم خواهد بود. این کارها همه از لطف  رزمندگان اسلام را می 

 دهیم. خداست و هیچ چیزی ما نیستیم که انجام می 

برای ما شبهه  نا�رده  انجام می خدای  نیاید که ما دار�م کاری  دهیم و  ای به وجود 

از روی ما   ا�ر توجه خداوند  از لطف خداوند است. یک لحظه  اینها  بدانیم که همه 

از کار در خواهد آمد. همانطور هم که  برداشته شود، تمام این حساب و کتاب غلط  

وقت می  خیلی  می بینید  تهیه  طرحی  ما  می ها  عوض  عملیات  اما  و  کنیم  شود 

خواستیم عمل شد و همان مسئله خلاف است  بینیم خلاف آن چیزی که ما می می 

 رسد...» که به نتیجه می 

 مدیر�ت عملکرد 

گویم خودت برو شناسایی،باید  فرم گزارش را که خواند،گفت:« آقا جون وقتی می  

خودم   بود که  کجا فهمیده  از  دانم  بفرستی.» نمی  را  دیگری  بروی،نه کس  خودت 

 نرفته ام شناسایی. 
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گزارش های شناسایی رفتن بچه ها را با دقت می خواند. یک جاهایی خط می کشید  

و چیزهایی می نوشت. گفت:« اینجا نوشتی از دست چپ تیراندازی شد. یعنی چپ  

خودت یا دشمن؟ شما رو به روی همدیگر�د،باید از قطب نما استفاده کنید،سعی  

 ار محسن ظر�ف منش کنید جهت را از روی قطب نما بنویسید.»راوی : سرد 

 

 آییم عقب بایستیم، ترسو بار می 

را عقب حفظ کنیم. آخرش هم توی لحاف و تشک   «آخرش که چی؟ هی خودمان 

بسیجی  همه  وقت  آن  می بمیر�م،  ما  به  قیامت  روز  دست  ها  مرگ  آقا  خندند. 

خداست. مرگ دست ما نیست. این برادرمان خرازی این همه در جبهه بود یک تیر  

شان  نخورده بود، رفت مین خنثی کند دوتا ترکش هم خورد. این همه برادر هیچی 

می نمی  یکی  اما  خانه شود.  به  دارد  یا  جاده  در  می رود  می اش  یا  تهران  رود  رود 

اره تصادف می  اینکه من بروم در خط یک  مرخصی و در  یا  کند. آن مرگ بهتر است 

می  بار  ترسو  بایستیم،  عقب  برادران!  خداست.  دست  مرگ  بخورم؟  آییم.  ترکش 

خواهند کار کنند  بمانند اما ما بدانیم این پنج نفر می   استثنا هم ندارد. پنج نفر اینجا 

 اند...» و بدانیم این پنج نفر تا آخر�ن قطره خونشان ایستاده 
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 شود؟ کارایی خط چگونه اضافه می 

«حتمٱ برادران به عنوان عبادت هم که شده سه روز در میان باید بروند خط و وضع  

خط را ببینند. در رابطه با کار خودشان در بهداشت، مهندسی، آب، تبلیغات و همه  

تا سنگر    ۱۰ها... واقعٱ چقدر خوب است که ما مث� بیاییم تقسیم کنیم و بگوییم  این 

هر   پنج   ۱۰۰هست،  و  برود  برادری  یک  را  کند.    متر  صحبت  بسیجیان  برای  دقیقه 

 شود؟  دانید چقدر به کارایی خط اضافه می شوند؟ می دانید چقدر خوشحال می می 

نیرو  را خسته می «آنچه  بی ها  و  بلکه گیجی  کار نیست؛  برنامگی است.»حسن  کند، 

برنامه  و  اهداف  طولانی باقری،  بررسی می های  دقیقٱ  را  دقیق  مدت  اجرای  با  و  کرد 

ها برای آموزش و بالا بردن  داشت. او از تمام فرصت آنها، دشمن را به وا�نش وامی 

 کرد و معتقد بود:  ها استفاده می کیفیت نیرو 

 

 دوراندیشی فرمانده در تر�یت اسرای عراقی 

  شهید حسن باقری، بر آن بود که ابتکار عمل را باید از دشمن گرفت و فرصت برنامه 

نیرو  کشتار  و  انهدام  ما،  هدف  که  بود  معتقد  باقری  حسن  نداد.  او  به  های  ر�زی 

ها باید دشمن را دور بزنیم تا امکانات  ها و طراحی ر�زی دشمن نیست؛ بلکه در برنامه 
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ارتش  آن  سر�ازان  باید  دیگر،  سوی  از  و  بیافتد  اسلام  رزمندگان  دست  به  سالم  ها 

ها خالی شود و این افراد بتوانند  بعث را به اسارت درآور�م تا اطراف صدام از این نیرو 

 در آینده انقلاب اسلامی عراق نقشی مؤثر ایفا کنند. 

 

 فقط نگاه نکن ... 

حسن باقري مي گفت:« ابتدا ببینید استعدادش چیست؟بعد تشخیص بدهید چه  

کار مي خواهد بکند؟میخواهد بماند یا حمله بکند؟ وضعیتش طوري است است که  

مي خواهد به جایي ملحق شود؟بارش را پهن کرده،یا اینکه نشسته سنگرهایش را  

که حرکت ان ها را  عمیق مي کند؟»حسن مي گفت:« فقط نگاه نکن چه مي بيني،بل 

تحلیل کن و نظر بدهفآیا دشمن اینجا آرامش دارد،یا وحشت زده است؟مي خواهد  

 بماند یا اماده تغیير مکان است؟»   

 

 اطلاعات عملیات در جنگ 

سردار شهید حسن باقری :اصل اطلاعات عملیات و اهداف بسیار مهم و گسترده آن  

قابل توضیح است که به بخش هایي از آن اشاره مي شود:اصل قضیه اطلاعات و  
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دید   ما  دید  کل،  در  و  دار�م  آن  به  نسبت  دیدي  چه  جنگ،  در  اینکه  و  عملیات 

کشورهاي هم سطح ما، مانند عراق و عر�ستان و دید کشورهایي، مانند اسرائیل و  

آمر�کا، که خود برنامه ر�ز این مسایل در دنیا هستند، چیست و دنیا چقدر روي بحث  

 بحث کار مي کنیم؟   اطلاعات کار مي کند و ما تا چه حد روي این 

یک نکته اي که باید مشخص کنیم این که خود بحث اطلاعات هدف است. بکوشید  

این را در ذهن تان جاي دهید که اطلاعات، هدف واسطه نیست، بلکه خود هدف  

اصلي است، حتّي ا�ر این اطلاعات به هیچ دردي نخورد. نخستین نکته اي که یک  

ج  از  که  است  این  دارد،  نیاز  بدان  عملیات  در  داشته  فرمانده  اطلاع  خودش  وانب 

 باشد. تا وضعیت کلي خود را ندانید، نمي توانید اطلاعاتي جمع آوري کنید. 

بنابراین یک موضوع، آ�اهي از وضع خودي و دشمن و موضوع دوم، دانستن نقاط  

ضعف و قوت دشمن است، یعني شما ا�ر نخواهید روي قضیه درازمدت کار کنید و  

در این قضایا، صبر و حوصله نداشته باشید، نمي توانید در کوتاه مدت، نقاط ضعف  

دشمن، دانستن تعداد تانک  یا نقاط قوت دشمن را بشناسید؟ نقاط ضعف و قوت  

ها و نفر�رها نیست، بلکه تأثیر فرهنگ ارتش روي افراد است که هنوز نتوانسته ایم  

برآورد کاملي از روحیه ارتش عراق داشته باشیم و بدانیم که چه زمان این ارتش از  

 هم مي پاشد؟  
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 اعتراف دشمن بعثی به توانایی اطلاعاتی عملیاتی «حسن باقری» 

رتبه جنگ توانست توازن  پرداز نظامی بزرگی بود که در جایگاه فرمانده عالی او نظر�ه 

قوا را به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد. آنچنان که دشمن بعثی نیز، خود،  

به این حقیقت اعتراف کرده و گفته است: «اطلاعات ایران (حسن باقری) در حملات  

یگان  خصوص  در  دقیقی  و  کامل  اطلاعات  حد،  خود،  خطوط  از  اعم  ما  های 

ها، مواضع توپخانه و  پذیر، محل استقرار قرارگاه ها، نقاط آسیب فرماندهان، شکاف 

طرح  توانسته است  طر�ق  این  از  و  داشته  اختیار  در  اداری  های خوبی  حتی مناطق 

 دقت اجرا کند.» ها را به تهیه کند و آن 

 گذار تفکر انقلابی جنگ بنیان 

گذار تفکر انقلابی جنگ بود که  گذار سازمان رزم سپاه بود. او بنیان شهید باقری پایه 

به جای تکیه بر تجهیزات نظامی، بر ایمان، فرهنگ علوی و عاشورایی تکیه کرد و فکر  

های جنگ قرار داد. شهید حسن باقری ادبیات  بست و اندیشه را مبنای شکست بن 

آموزه  بر  اتکا  با  و  داد  تغییر  را  طرح جنگ  قرآنی،  به  های  منجر  که  نوشت  را  هایی 

به  داد؛  قرار  خود  کار  محور  را  جنگ  انسانی  بُعد  او  شد.  دشمن  که  شکست  نحوی 

دنبال انقلاب اسلامی در  گفت: «هدف ما از جنگ، کشتار و انهدام نیست، بلکه به می 

 عراق هستیم.» 
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 بن بست شکن بود؟ 

چیزي که دشمنان و آمر�کایي ها را به تنگ مي آورد،این است که ما در فکر کردن به  

 بن بست نمي رسیم و این باعث مي شود در عمل نیز به بن بست نرسیم. 

را اول وقت نمی خواند، خوب هم نمی  شهید حسن باقری :آن نیرویی که   نمازش 

 تواند بجنگد. 

 

 دار زنده  فرمانده شهید شب 

براساس  طرح  انجامید.  اشغالی  مناطق  از  بسیاری  آزادسازی  به  او  عملیاتی  های 

  ۱۸ساعت،  ۲۴عنوان «فرمانده» در هر های روزانه این شهید والامقام، به یادداشت 

ها را  ماند تا عملیات ها بیدار می ها شب کرد و طی اجرای عملیات ساعت فعالیت می 

 به خوبی هدایت و فرماندهی کند. 

«خداوند   نوشتند:  وی  عکس  روی  باقری  حسن  شهادت  از  پس  (ره)  خمینی  امام 

ا�رچه نمی زنده شهید شب  با شهدای صدر اسلام محشور فرماید؛  را  با  دار ما  توان 

ف شخصیت «حسن باقری» به  عنوان یک نخبه، میراث  اندک اطلاعات روی کاغذ، معرِّ

 معنوی و سرمایه ملی بود.» 
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چیزی که در زندگی شهدا باید به آن توجه کرد، این است که زندگی شهدا را از دو بُعد  

و   فرهنگی  بُعد  دیگر،  بُعد  و  است  عز�زان  این  کاری  بُعد  بُعد،  یک  کنیم.  بررسی 

 خانوادگی این عز�زان است. 

صورت که این افراد یک بُعد کاری در دفاع مقدس، دفاع از امنیت کشور و دفاع  بدین 

ای شود، بُعد فرهنگی  از حرم داشتند و بُعد دیگر این افراد که باید به آن توجه ویژه 

آن  که  آنهاست  خانوادگی  اعضای  و  مادر،  پدر،  با  مخصوصٱ  خود  خانواده  با  ها 

 کردند. خانواده، همسر و فرزند خود چگونه رفتار می 

 

 اسلحه به دست در خط مقدم به جاي نشستن در اتاق فرماندهي 

آرایش   کیفیت  مسئله  را  موقعیت  از روش هاي شناسایي  یکي  باقري  شهید حسن 

دشمن مي دانست و معتقد بود که یکي از اشکالات دفاعي ما در آرایش نیروهاست  

چرا�ه در روشهاي شرقي، نیروي ضعیف در خطوط مي ماند و نیروي احتیاط با قوت  

نیروهاي ما برعکس است و    بيشتري در پشت سر آن قرار مي گیرد در حالیکه آرایش 

همواره احتیاط ما از نیروي اصلي ضعیف تر است.شهید باقري به گفته همرزمانش  

غالبا یك تا دو ساعت پس از هدایت اولیه عملیات در خط نبرد حضور مي یافت و خود  

شخصا وضعیت خطوط تصرف شده را با اهداف از پيش تعیين شده ( روي نقشه)  
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کنترل مي کرد و نقاط ضعف را بر روي نقشه مشخص و عملکرد واحدهاي رزمي و  

یگانها را در خط ارز�ابي و دستور العمل لازم را ابلاغ مي کرد و بيش از همه به وضعیت  

روحي   اوضاع  براي  و  اندیشید  مي  بسیجیان  هنگام    - جسماني  ویژه  به  آنها  رواني 

به   بود  قائل  اي  ویژه  اهمیت  نشیني  نیروهاي  عقب  حفظ  خصوص  در  که  طوري 

 رزمنده تأ�ید مي کند: 

�اهي از   «ا�ر در شناخت دشمن هزار شهید هم تقدیم شود مي پذیر�م اما در اثر نا آ

 وضعیت دشمن، منطقه و زمین یك شهید هم پذیرفتني نیست.»  

 

 که ظلم هست مبارزه هم هست   یتا زمان 

  ی که کفر   ی هست، تا زمان   یکه ظلم   یبانگ الله ا�بر هست، تا زمان   ن ی که ا   ی زمان   «تا 

 ...» کند ی نم   ی اما اصلش که فرق   کند ی مبارزه هم هست. شکلش فرق م  ن ی هست، ا 

 منبع:کتاب روایت زندگي حسن باقري   منابع :

 روایت : عبدالحسین آر�ان نژاد اهمیت 

 ۸اندیشکده    - اندیشکده مدیر�ت و دفاع مقدس    
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